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 مقدمه

 و اهل بیته الطاهرین( ص)الحمد لله رب العالمین والصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد

 خداوند مهربان ترین است و مهربانان را دوست دارد و با نامهربانان،دشمن است

!و نامهربانی عامل سقوطمهربانی باعث رسیدن به کمال است .  

اولیاءخدا هم مهربان بودند و عده زیادی از مردم معمولا .پیامبرخدا خیلی مهربان بودندو اهل بیت طاهرین او همچنین

.مهربان هستند  

:فرمود( ص)پیامبر  

(( خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند((لا یرحم الله من لا یرحم الناس . 

پیامبر اعظم )ص( فرمود: »اگر مهربانی و ملاطفت به صورتی مجسّم شود، آن چنان زیباست که خداوند مخلوقی زیباتر از آن 

 (را نیافریده است.«)4

ادم مهربان هیچگاه والدین خود . ادم مهربان در مقابل بدی،خوبی می کند. ادم مهربان همیشه خشمش را کنترل می کند

ادم  !ادم مهربان به کودکان نهایت عطوفت را دارد .سرو فرزندانش  تندی نمی نمایدادم مهربان با هم. را ناراحت نمی کند

ادم مهربان . ادم مهربان به یتیم ها و زنان بیوه محبت و کمک می نماید. مهربان با همسایه اش خوشرفتاری می نماید

ادم  .در مقابل دیگران تکبر نمی کندادم مهربان . نسبت به بیماران و معلولان و افراد ضعیف با عطوفت برخورد می کند

ادم مهربان به اگر فرمانده است نسبت ! مهربان به نسبت به زیردستانش و کارگرانش با مدارا و رافت برخورد می نماید

ادم مهربان نسبت به  ! به سربازان و اگر حاکم است نسبت به مسئولین زیر دست خود و خدمتکاران کمال محبت را دارد

ادم مهربان عذرخواهی را .ادم مهربان نسبت به بدهکاران مالی خود کمال همکاری می نماید .مهربانی می کند حیوانات هم

ادم مهربان وقتی ناراحتی برادر مومنش را می بیند اوهم ناراحت میشود وحتی گاهی از !قبول می کند و کینه ای نیست

سائل درخواست کمک کند به او کمک می نماید انهم باعزت و  ادم مهربان قبل از اینگه!ناراحتی دیگران  خوابش نمی برد

...!ادم مهربان نسبت به همه افراد مهربان است!با حفظ آبرو  

.امید است خوانندگان محترم بهره کافی ووافی را ببرند.در این کتاب به ابعاد مختلف مهربانی اشاره می شود  

1011بهار-کرمانشاه  
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 مهربانی

درقران . ترین است و افراد مهربان را دوست دارد و افراد نامهربان را دشمن دارد خداوند خود مهربان

:فرموده هم را به مهربانی توصیه و سفارش کنید  

میَمنََةِثـُمَّ کـانَ مـِنَ الَّذیـنَ امـنَـوُا وَ تـَواصـَوْا بـاِلصَّبـْرِ وَ تـَواصـَوْا بـاِلْمـَرْحـمَـَةَِ اوُلئِک اَصـْحـابُ الْ  

سـپـس از کـسـانـی بـاشد که ایمان آورده و یکدیگر را به صبر و استقامت و مهربانی و عطوفت توصیه 

اینان اصحاب یمین هستند. می کنند . 

نـیـز استحکام پیوند مودتّ و مهربانی مؤ منان با یکدیگر را چنین توصیف ( ص )رسـول گـرامـی اسـلام 

وقتی عضوی از . و عطوفت نسبت به یکدیگر همانند یک پیکرندمـؤ مـنـان، در مـقـام مهربانی :می کند

 .این گروه بیمار شود، سایر اعضا در تبداری و شب بیداری با او همراهی می کنند

حـضـرت عـلی عـلیـه السـلام، در هـنگام انتصاب مالک اشتر به عنوان والی مصر، در بخشی از عهدنامه 

ن می فرمایدمفصّل و آموزنده خود، خطاب به وی چنی : 

1
.  

دلت را بـرای مـردم کـانـون مـهـر و مـحـبّت ساز و آنان را دوست بدار و مبادا بر آنان درنده خوی 

شـوی و خوردن آنان را برخود غنیمت شمری، چرا که آنان دو دسته اند یا برادر دینی تواند و یا نظیر تو 

وَ تـَواصـَوْا بـاِلصَّبـْرِ وَ تـَواصـَوْا بـاِلمْـَرْحـَمـَةَِ اوُلئِک اَصـْحـابُ ثـُمَّ کـانَ مـِنَ الَّذیـنَ امـنَـوُا در آفرینشند

 الْمیَمنَةَِ

سـپـس از کـسـانـی بـاشد که ایمان آورده و یکدیگر را به صبر و استقامت و مهربانی و عطوفت توصیه 

اینان اصحاب یمین هستند. می کنند . 

 

                                                             
1
وَ اَشْـعِـرْ قَـلْبَـک الرَّحمَْةَ لِلرَّعِیةِ وَ الََْمحبََّةَ لَهُمْ وَ اللُّطفَْ بِهِمْ وَ  .995، ص 35، نامه  نهج البلاغه 

اِمّا اَخٌ لَک فِی : لا تَکونَنَّ علََیهِمْ سبَُعا ضـارِیـاً تَـغْـتَـنِـمُ اَکْـلُهُـمْ فَـاِنَّهُـمْ صِـنْـفـانِ 

 فِی الْخلَْقِ الدِّینِ وَ اِمّا نَظیرٌ لَک 
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 یم شیمردم رخت بسته است و کمتر پ انیاز م یکه مهربان است نیاز آثار مخرب تمدن غرب ا یکی

و همدل باشند.بهم کمک کنند.که مردم باهم مهربان باشند دیا . 

که با مردم مهربانند  یکسان یاست و برا یمهربان نیمهربانند و اسلام هم د رانیکه مردم ا یحال در

ارزش قائل است و وعده ...مستمندان و با. مارانیباسالخوردگان با ب.با فرزندان. نیمخصوصا با والد

افراد داده است نیفراوان به ا یپاداش ها . 

.مهربانی با خانواده و فامیل و دوستان و باهمه مورد سفارش دین است  

2
هُمْ مُداراةً لِلناّسِ، وَاذَلَُّ الناّسِ مَنْ اهَانَ الناّسَ  :   .اعَْقلَُ الناّسِ اشََدُّ

داناترین مردم كسى است كه با مردم بیشتر مدارا كند و خوارترین :قالَ رَسوُلُ اّللِّ صلي الله علیه و آله  :رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

كه به مردم اهانت كندمردم كسى است  . 

 

3
وْزارِ قَدْ ذهََبَ  : ََ قُ وا وَما عَلیَكُْمْ مِنَ الْا   .اذَا لَقیتمُْ اخِْوانكَُمْ فتَصَافحَُوا وَاظَْهِرُوا لهَُمُ الْبشَاشَةَ وَالْبشُْرَ تتَفَرََّ

وقتى برادرانتان را دیدار كردید پس مصافحه كنید و به همدیگر دست بدهید و با روى :قالَ عَلِىٌ علیه السلام  :امام على علیه السلام فرمود

تخندان با آنان ملاقات كنید كه وقتى از هم جدا شوید همه گناهان شما آمرزیده اس . 

 

...مهربانی پیامبر نهایت نداشت  

  یاسیاقتدار س  در هنگام  با مردم( ص)امبریپ یریپذ  و انعطاف  ن رفتار مهرورزانهیمهمتر

  ساز که  روز سرنوشت  گشت؛ در آن  یمتجل  مکه  در روز فتح  از آن  ینمونه ا  که  است

 یزانو درآورد، م  را به  سلامکرد و دشمنان ا  را فتح  جهاد و مشقت، مکه  یانیاز سال  پس

  یعفو عموم  فرمان( ص)امبریرد اما پیو غارت ها را بگ  آزارها و اهانت ها و قتل  انتقام  توانست

  ورود سپاه  مکه، هنگام  مانه گذشت؛ در روز فتحیوحشتناک آنها رح یرهایصادر کرد و از تقص

و   صحابه  معاذ از بزرگان  ، سعدبنشهر مکه  به  خاص  شیو آرا  کامل  زاتیبا تجه  اسلام

امروز   امروز روز نبرد است: خواندکه  مضمون  نیبا ا  ییامبر اسلام، رجزهایپ  سپاه  افسران

  نیا  دنیاز شن( ص)امبریپ  و مهربان  عطوف  شود قلب یم  شمرده  شما حلال  و مال  جان

                                                             
2
 52/55بحار 
3
 333خصال ص  

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5403/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5402/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89
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نمود و   عزل  یفرمانده  از مقامافسر، او را   آن  هیتنب  و جهت  شد  نیغمگ  اشعار، سخت

امروز روز مرحمت، : سعد سپرد و شعار را اصلاح کرد؛ فرمود  ل بنی، قلیپسرو  را به  پرچم

4.است یگذشت و مهرورز
 

و جنگ های   ورزیده  خصومت  حضرت  سالها با آن  مکه، که  مردم  برای  مهربانی  این 

را   رحمت، آنان  ملایم  می نمود و نسیم  ، عجیببسیاری را بر او و یارانش تحمیل کرده بودند

اسلام، متمایل ساخت، مصادیق بسیاری   پذیرش  عفو رهبر بزرگ، امیدوار کرده و دلها را به  به

 5.از عفو کریمانه پیامبر اسلام را، تاریخ گواهی می دهد

هرگاه . می کردم که بهتر از آن را سراغ ندارمبودم، عطری از او استشمام ( ص)ده سال با رسول خدا: می گوید« انس بن مالک»

ننشست مگر این که ( ص)کسی با حضرت ملاقات می کرد، وقت جدا شدن، حضرت همراه او بلند می شد و کسی نزد رسول خدا

آن حضرت وقت برخاستن با او برمی خاست و در وقت دست دادن تا وقتی فرد دستش را جدا نمی کرد، پیش قدم نمی شد و 

 (71.)برخورد وی چنان بود که هرکس چنان می کرد محبوب ترین فرد نزد آن بزرگوار است خلاصه

هرگاه پیامبر یکی از اصحاب را سه روز نمی دید، درباره او سؤال می کرد، اگر آن فرد در شهر : نقل می کند« انس بن مالک»

 (71.)ض بود از او عیادت می نمودنبود، برایش دعا می کرد، اگر حضور داشت به دیدن او می رفت و اگر مری

به سوی محراب دوید و به هنگام سجده پیامبر برپشت آن ( ع)ناگهان امام حسین. روزی پیامبر در مسجد مشغول خواندن نماز بود

را با دست هایش می گرفت و در کنار خود بر ( ع)سر از سجده برداشت، حسین ( ص)هنگامی که پیامبر. حضرت سوار شد

این صحنه چندین بار تکرار شد تا پیامبر . برپشت آن حضرت سوار شد( ع)وقتی که به سجده دوم رفت باز حسین. ادزمین می نه

شما با فرزندان خود به گونه :نزدیک آمد و به پیامبر عرض کرد. یک نفر یهودی از دور این منظره را دید. از نماز فارغ گردید

اگر شما به خدا و رسولش ایمان بیاورید، به کودکان : پیامبر به او فرمود! ری نیستای رفتار می کنید که در میان ما چنین رفتا

 (22.)همین صحنه و گفتار موجب شد که آن یهودی مسلمان شود. مهر و محبت می ورزید

دوستی داشتیم که : پرسید. آن روز، پیامبر چون روزهای قبل از آن کوچه می گذشت 

کردیم، بر سر ما خاکستر می ریخت، چند روزی است از هرگاه از کنار خانه اش عبور می 

. با چند نفر از یاران به عیادت وی رفت. بیمار شده است: او خبری نداریم، کجاست؟ گفتند

صل الله علیه و )وقتی رسول خدا . صورتم را بپوشان: بیمار با شرمندگی به مادرش گفت

. تا دیدگانم به دیدارت روشن شود ای پیامبر، اول مرا مسلمان کن،: وارد شد، گفت( آله

 .مرد یهودی با این رفتار پیامبر، به سرعت متحول شد و اسلام را پذیرفت

                                                             
4
 

 (04/  0هشام ،   بن  رهی؛ س۳۳۳/  ۲ت،یفروغ ابد)

  (06/  4؛ سیره ابن هشام، 358  / 2المغازی ،). 5
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زن سیاهپوستی در مدینه : ترین آدم ها یاد می کرد  پیامبر گرامی اسلام، حتی از ضعیف 

حضرت سراغ او را . چند روزی خبری از او نشد. بود که کارهای مسجد را انجام می داد

شما با ندادن این خبر، مرا : فرمود( صل الله علیه و آله)پیامبر . او مرده است: ، گفتند گرفت

حضرت به کنار قبر آن زن رفت، . اکنون قبر او را به من نشان دهید: سپس فرمود. آزردید

این قبور گرفتار ظلمت هستند و با درود و صلوات ما بر آنها، : بر او درود فرستاد و فرمود

شوند نی می نورا . 

از راهی می گذشتیم، درحالی ( صل الله علیه و آله)با پیامبر اکرم : انس بن مالک می گوید

دراین میان، یک فرد عرب از . که عبایی با حاشیه زبر و درشت بر دوش آن حضرت بود

راه رسید و عبای پیامبر را به شدت کشید، به گونه ای که حاشیه عبا روی گردن پیامبر اثر 

اشتگذ . 

محمد، دستور بده از ثروتی که از جانب خدا در اختیار : آن عرب با لحنی دور از ادب گفت

پیامبر رحمت، این رفتار بی ادبانه را نادیده گرفت، نگاهی سرشار از . توست، به من بدهند

: پیامبر فرمود. نه: اکنون قصاصت بکنم؟ اعرابی گفت: مهر و محبت به او افکند و فرمود

پس پیامبر تبسمی کرد و . چون تو بدی را با بدی جواب نمی دهی: عرابی گفتا! چرا؟

آنچه می خواهد، به وی بدهید: فرمود . 

من : مادر انس بن مالک آمد و گفت. در مدینه هر کس برای پیامبر هدیه ای می آورد

 .چیزی برای پیشکش ندارم اما فرزندی دارم که او را به عنوان خادم شما پیشکش می کنم

انس ده سال خادم پیامبر بود، بعد از رحلت رسول اکرم از انس سوال کردند پیامبر را 

رفتار پیامبر در : انس گفت. مختصر: چگونه یافتی؟ گفت مختصر بگویم یا مفصل؟ گفتند

 !!!این ده سال بگونه ای بود که نفهمیدم من خادم او بودم یا او خادم من

در روز قیامت شما را : حلت رسول خدا از ایشان پرسیدهنگام ر( سلام الله علیها)فاطمه  

( یعنی اگر بشود بدترین افراد را هم نجات خواهم داد!!! )پل هفتم جهنم: کجا بیابم؟ فرمود

(/۲ح۳۳۷۲۲۲۷بحار الانوار -۹۷۴/۱کشف الغمه ج )  
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 اثر در بودند …در یکی از جنگ ها در حالی که لشکر پیامبر مشغول استقرار خیمه ها و 

 افتاد فاصله لشکر بین و بودند درختی زیر در استراحت مشغول که پیامبر بین شدید باران

برداشت و به  را شمشیرش بود شده موقعیت این متوجه که دشمن لشکر از نفر یک و

چه کسی تو را از دست من نجات می ! یا محمد: طرف پیامبر آمد، شمشیر کشید و گفت

آن را ( ص)یش لغزید و با شمشیر به زمین افتاد، پیامبر هنگامی که پا. خدا: دهد؟ فرمود

چه کسی تو را از دست من نجات می دهد؟ بی : فرمود. برداشت و روی سینه اش نشست

پیامبر در حالی که اشک . «جوُدَکَ و کرََمُکَ یا محُمّد؛ جود و بخشش تو»: درنگ گفت

وگاه خود بروحرکت کن و به ارد: محبت در چشمانش حلقه زده بود، فرمود . 

را شکستند اما او به جای آن که نفرین کرده و نفرتی در ( صل الله علیه و آله)دندان پیامبر 

اهد قومی انّهم لا »: فرمود دلش پدید آید دستان خود را به سمت آسمان بلند کرده و می

داد وبی مییعنی جواب بدی را با خ. دانند و تو اینها را هدایت کن ؛ خدایا اینها نمی«یعلمون . 

6
 .پیامبر اکرم حتی وحشی قاتل عمویش حمزه را که او مثله کرده بود بخشید 

 

 بخشیدن قاتل عموی بزرگوار خویش

وحشی، همان کسی است که در جنگ احد، حمزه عموی پیامبر را به شهادت رساند و پیامبر حکم قتل او 

مدتی در گروه اعزامی ثقیف، ناگهان بر او پس از فتح مکه به طائف گریخت، اما پس از . را صادر کرد

او . به جایی برو که دیگر تو را نبینم: پیامبر وارد شد و شهادتین گفت و پیغمبر او را بخشید؛ اما فرمود

[های ردهّ، مسیلمه کذاب را کشت مسلمان شد و در جنگ
7

. [ 

 بخشیدن قاتل نوه خویش

 

 سقط اش جنین و افتاد زمین به هودج میان از زینب  هبار بن اسود، شتر زینب دختر پیغمبر را رم داد و

 ولی بود، کرده اعلام هدر را قاتل خون مکه فتح در پیغمبر. رفت دنیا از مرض همان با نیز خود و شد
                                                             

6
 http://nedaesfahan.ir/19169 
7
 .93، ص.(ش7512تهران، اسوه، )النبیین، سید علی کمالی،  خاتم  
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ها پناه ببرم، ولی فضل و  خواستم به عجم می... »: د پس از مدتی بر پیامبر وارد شد و گفتاسو بن هبار

 او تقاضای بخشش کرد و پیامبر نیز او را عفو کرد. «...مبخشش تو را به یاد آورد
8

.[ 

رفتند، از زمین مقداری خاک برداشت و به  وقتی لشکریان اسلام به احد می. ابن قیضی، فردی نابینا بود 

او را رها کنید، »: اصحاب خواستند او را بکشند، اما پیامبر فرمود. روی مبارک پیامبر پاشید و ناسزا گفت

[ش کور است و هم دلشهم چشم
9

».[ 

 

 پیامبر نفرین نکرد

شکست، و ( ص)قاضى عیاض در کتاب الشّفاء روایت کرده که در جنگ احد دندانهاى جلو دهان پیامبر 

صورتش شکاف برداشت، اصحاب آن بزرگوار، بسیار ناراحت شدند و از آنحضرت خواستند که دشمن 

 .را نفرین کند

به آنها فرمود( ص)پیامبر  : 

ى لم ابعث لعاّنا و لکنّى بعثت داعیا و رحمةانّ . 

 « ام  ام، بلکه دعوت کننده و مایه رحمت، مبعوث شده  من ناسزا گو مبعوث نشده ». 

 :سپس بجاى نفرین، چنین دعا کرد

 .اللّهمّ اهد قومى فانّهم لا یعلمون

 .«خدایا قوم مرا هدایت کن، زیرا آنها ناآگاه هستند» 

مایش رسول خداواکنش عمر خطاب به فر  (صلی الله علیه و آله و سلم) 

پدر و مادرم بفدایت اى رسول خدا، نوح : عرض کرد( ص)و به روایت دیگر، عمر بن خطاب به پیامبر 

بر قوم خود نفرین کرد و گفت( ع) : 

 .ربَِّ لا تَذرَْ علََى الْأرَْضِ مِنَ الْکافِریِنَ دَیَّاراً

                                                             
8
 .93، ص.(ش7512تهران، اسوه، )النبیین، سید علی کمالی،  خاتم 
9
 44همان ص 
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 « افران را زنده مگذارپروردگارا در روى زمین احدى از ک ». ( 62 -نوح ). 

شما لطمه وارد شده و   رسیم، اینک ببین که بر پشت اگر تو ما را نفرین کنى همه ما به هلاکت مى

کنى و  صورتت مجروح گشته و دندانهایت شکسته شده، در عین حال بجاى نفرین، براى دشمن دعا مى 

ستندخدایا قوم مرا هدایت کن زیرا ناآگاه ه»: گوئى مى  ». 

 نظر قاضی عیاض

که جامع ارزشهاى اخلاقى و ( ص)به این شیوه پیامبر : گوید  قاضى عیاض پس از نقل این مطلب مى

درجات عالى نیکوکارى و حسن خلق و بزرگوارى و درجه عالى صبر و استقامت و حلم است، خوب دقت 

ن را مورد لطف قرار داده و کن، تا آنجا که به سکوت و بردبارى اکتفا نشده بلکه آن حضرت دشمنا

علت محبّت خود نسبت به آنها را آشکار نموده ( قوم من)« قومى»براى آنها دعا کرده است، و با تعبیر 

10است، و سپس از جانب آنها معذرت خواسته که آنها ناآگاه هستند . 

 

 یباعراآله نسبت به  و علیه الله اخلاق نیک پیامبر صلى

آله آمده تقاضاى کمک مالى کرد حضرت باندازه کفایت باو بخشیده  و علیه الله عربى خدمت پیامبر صلى

فرمود بتواحسان کردم؟ عرضکرد نه بلکه کار خوبى هم نکردید اطرافیان پیغمبر با آشفتگى از جاى 

حضرت اشاره کرد خوددارى کنید آنگاه وارد منزل شد مقدار . حرکت کردند تا او را کیفر دهند 

 :ش افزود و به اعرابى تسلیم کرد بعد فرموددیگرى بعطاى خوی

                                                             

10 544،541، صص5831: ، انتشارات ناصر، قم ، محمد محمدى اشتهاردى سیرت پیامبر اعظم و مهربان  . 

 



11 
 

گفت آرى خداوند سبحان پاداش نیکویى بشما عنایت کند یه اعرابى فرمود تو در . اینک احسان کردم 

پیش اصحابم سخنى گفتى که باعث کدورت آنها شد اکنون اگر صلاح بدانى همین حرف را پیش آنها 

رابى هنگامى که اصحاب حضور داشتند خدمت پیامبر بزن تا رنجیدگى آنان برطرف شود فردا صبح اع

گفت  فرمودند دیروز این مرد حرفى زد پس از آنکه به عطایش اضاف کردم مى. آله رسید  و علیه الله صلى

همینطور است؟ عرض کرد آرى خداوند سبحان در فامیل و : از من راضى شده رو به او کرده فرمود

اصحاب فرمود مثََل این فرد مانند شترى رم کرده و در حال فرار  به. خانواده به شما خیرعنایت کند 

 . شود  مردم ازپس آن شتر بروند هر چه بیشتر اردحام کنند آن حیوان فرارش زیادتر مى. است 

کنم و راه رام کردنش را خوبتر  کند مرا با شترم واگذارید من بهتر او را رام مى صاحب شتر فریاد مى

زداید تا آرام شود کم کم او را خوابانده  رود گرد و غبار از پیکر او مى پیش مى دانم آنگاه خودش مى

گذاشتم وقتى این مرد آن حرف را زد  من هم اگر شما را آزاد مى. شود  گذارد و سوار مى جهاز بر او مى

 . سوخت  کشتیدو بیچاره به آتش جهنم مى او را مى

 : آله  و علیه الله پنج خصلت نیک پیامبر صلى

بر روى زمین . پنج خصلت است که تا مردن تر ک نخواهم کرد : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

غذاخوردن با غلامان، سوار شدن بر الاغ و دوشیدن بز بدست خود و پوشیدن پشم و سلام کردن بر 

 11.اطفال تا اینها سنت شود بعد از من و مردم به اینها عمل کنند 

باز برخورد   و چهرة  رویی با آنها با گشاده  نفوذ کنید،پس  در مردم  انید با اموالتانتو شما نمی:فرمود»-

«.نمائید  

 «. است  کرده  مرا شاد کند، خدا راراضی  وهر که  را شاد کند،مرا شاد کرده  مؤمنی  هر که:وفرمود

  داخل  بهشت  واورا بهکشد  می آسانی  باشد،خداوند از او حساب  داشته  هرکه  چیزند که  سه: وفرمود

الله؟  آنها کدامند یا رسول:گفتند. کند می  

                                                             
11
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تو   به  و از هرکه  ،بپیوندی است کرده  رابطه  با تو قطع  هرکه  وبه. کند،عطا کنی  تورا محروم  هرکه  به:فرمود

«. ،عفو نمائی است  نموده  ستم  

  داشته  گذشت  برادرمسلمانش  به  بتکند و نس  خود را کنترل  خشم  کسیکه  خداوند به»- :و فرمود

«.کند می نماید،اجر شهید عنایت  پیشه  باشد،وبردباری  

 !تبسم نسبت به عرب بداخلاق

شخص عربى پیش پیامبر : آله آمده است که و علیه الله همچنین درباره پیامبر گرامى اسلام صلى

که اثر کشیدن ردا بر گردن حضرت  آله آمده و عباى حضرت را گرفته و کشید بطورى و علیه الله صلى

آله به من از اموال خدا که در نزد توست  و علیه الله یا محمد صلى: سپس به حضرت گفت. نمودار شود 

.حضرت به او نگاه کرده و تبسم نموده و دستور دادند که به او مالى بدهند ! بده  

 12.نمایم  دهم که هر چه درباره آن حکم کنى قبول مى اختیار شما قرار مى

 مهربانی با کنیز

دوازده درهم به . لباس کهنه به تن دارد دید دیو آله رس هیالله عل یمحضر رسول خدا صل یشخص

 :نمود و عرض کرد میحضرت تقد

 

السلام  هیعل یو آله به عل هیالله عل یرسول خدا صل. دیخود بخر یبرا یپول لباس نیبا ا! رسول الله ای

 :دیفرما یالسلام م هیعل یعل! بخر میبرا یراهنیو پ ریپول را بگ: فرمود

 

برگشتم، رسول خدا  امبریو محضر پ دمیبه دوازده درهم خر یراهنیمن پول را گرفته به بازار رفتم پ -

 :فرمود دیرا که د راهنیو آله پ هیالله عل یصل
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حاضر است پس  فروشنده ایخواهم، آ یم نیارزانتر از ا راهنیرا چندان دوست ندارم پ راهنیپ نیا

 رد؟یبگ

 

 :دیفرما یم یعل

 

 شانیو آله را به ا هیالله عل یرا برداشته به نزد فروشنده رفتم و خواسته رسول خدا صل راهنیپ من

 .رفتیرساندم، فروشنده پذ

 

و آله آمدم، سپس همراه با رسول خدا به طرف بازار راه  هیالله عل یصل امبریرا گرفتم و نزد پ پول

 .میبخر یراهنیتا پ میافتاد

 

 .کرد یم هیافتاد که گر یزکیراه، چشم حضرت به کن نیب در

 

 :دیپرس زکیرفت و از کن کیو آله نزد هیالله عل یصل امبریپ

 

 ؟یکن یم هیچرا گر -

 

 :جواب داد زیکن
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دانم چطور شد پول ها را گم  ینم. بخرم شانیاز بازار برا یاهل خانه به من چهار درهم دادند که متاع -

 .کنم به خانه برگردم یاکنون جراءت نم. کردم

 

 :داد و فرمود زکیو آله چهار درهم از آن دوازده درهم را به کن هیالله عل یاکرم صل رسول

 

 .اکنون بخر و به خانه برگرد یخواست یچه م هر

 

 .دیو پوش دیبه چهار درهم خر یرا شکر کرد و خود به طرف بازار رفت و جامه ا خدا

 

آورد و به او داد و خود دوباره به بازار رفت  رونیجامه را از تن ب د،یرا د یبر سر راه برهنه ابرگشت  در

 .سپس به طرف خانه به راه افتاد دیو پوش دیخر ماندهیبه چهار درهم باق یراهنیو پ

 

 :فرمود. و اندوهناک نشسته است رانیکه ح دیرا د زکیراه، باز همان کن نیب در

 

 ؟یرفتبه خانه ات ن چرا

 

 .ترسم مرا بزنند یکرده ام، م رید! رسول الله ای -

 

 :و آله فرمود هیالله عل یاکرم صل رسول
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 .بگذرند راتتیکنم که از تقص یخانه تان را به من نشان بده، من وساطت م. میبا هم برو ایب -

 

 زکیکن دندیخانه رسدر  یکه به جلو نیهم. راه افتاد زکیو آله به اتفاق کن هیالله عل یاکرم صل رسول

 :گفت

 

 .خانه است نیهم -

 

 :بلند گفت یو آله از پشت در با صدا هیالله عل یاکرم صل رسول

 

 !کمیاهل خانه سلام عل یا -

 

 :بار سلام کرد، جواب دادند نیسوم. امدین یجواب. بار دوم سلام کرد. نشد دهیشن یجواب

 

 !رسول الله و رحمة الله و برکاته ای کیالسلام عل -

 

 :و آله فرمود هیالله عل یصل امبریپ

 

 د؟یدیشن یمرا نم یصدا ایآ د؟یچرا اول جواب نداد -
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 :خانه گفتند اهل

 

 .دییکه شما میداد صیو تشخ میدیاز همان اول شن! چرا -

 

 :و آله فرمود هیالله عل یصل امبریپ

 

 چه بود؟ ریپس علت تاءخ -

 

 :گفتند

 

 !میشنوسلام شما را مکرر ب میدوست داشت -

 

 :و آله فرمود هیالله عل یصل امبریپ

 

 .دیآمدم تا از شما خواهش کنم او را مؤ اخذه نکن نجایکرده، من ا ریشما د زکیکن نیا -

 

 :گفتند
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 .ساعت آزاد است نیاز هم زکیکن نیشما ا یبه خاطر مقدم گرام! رسول الله ای -

 

بود، دو برهنه را  یچه دوازده درهم بابرکت! شکرخدا را : و آله با خود گفت هیالله عل یصل امبریپ سپس

13.برده را آزاد کرد کیو  دیپوشان
 

 

 : گوید آله مى و علیه الله خدمتکار پیامبر صلى

یکبار نشد که حضرت بمن بگوید چرا اینکار را نکردى و یا چرا این . من ده سال در خانه پیامبر بودم 

 کار را کردى؟ 

دارى شیر آماده شده بود، پیامبر دیر بمنزل آمدند و من بخیال اینکه یکشب که براى افطار حضرت مق

وقتى پیامبر آمدند از همراهانش پرسیدم که آیا ! جائى مهمان هستند، افطارى حضرت را خوردم 

من بسیار نگران شدم که اگر حضرت . اند  هنوز چیزى نخورده! اند؟ گفتند نه  حضرت افطار کرده

دانست لذا چیزى نفرمود و آب  آله مى و علیه الله من چه کنم؟ اماّ گویا پیامبر صلى افطارى خود را بخواهد،

 14!افطار نمودند 

 سفارش به مهربانی با مردم

 :هنگامى که معاذبن جبل را در سال دهم هجرت ، به یمن فرستاد به او چنین فرمود( ص )پیامبر اکرم 

ن را با اخلاق شایسته نیکو ساز، مردم را چه خوب و چه بد قرآن خدا را به آنها بیاموز، ادب آنا! اى معاذ»

درمقام و درجه خودشان قرار ده ، امر خدا را درمیان آنها اجرا کن و درامر خدا و مال او هیچ کس را 

مورد استثنا و درکنارى قرار نده ، زیرا اختیار احکام خدا به دست تو و جاى ولایت تو نیست ، و مال هم 

بر تو باد به مدارا و گذشت تا جایى که حق . امانت آنها را کم باشد یا زیاد به آنها بپرداز مال تو نیست ،

                                                             
13
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14
 .زندگانى پيامبر اسلام 



18 
 

ترک نشود که نادان بگوید حق خدا را ترک کردى ، از کارمندان خود درهر چه مى ترسى دچار عیب 

ه را اسلام شوى پوزش طلب تا تو را معذور دارند، رسوم و آداب جاهلیّت را از میان مردم ببر، مگر آنچ

امر اسلام را چه کوچک و چه بزرگ ، به تمامى آشکار کن ، بیشتر همّت تو به نماز . زنده داشته است 

باشد که پس از اقرار به دین ، نماز به منزله سراسلام است ، مردم را به خدا و روز جزا یاد آورى کن و 

دارد، نیرومندتر سازد، آن گاه معلّمان  همواره موعظه نما، زیرا که مردم را به عمل به آنچه خدا دوست

را در میانشان پراکنده کن و خدایى را عبادت کن که به وى باز مى گردى و در راه خدا از هیچ سرزنشى 

 15« .مترس

 !اگر مرد مسلمانى از این پس از روى تأسف و غصه بمیرد سزاوار است و سرزنش نمى شود

از این ستم، فراز ( ع)یک زن غیر مسلمان و فریاد امام علی تعدی سربازان معاویه به یک زن مسلمان و 

 .نهج البلاغه است که اگر هزاران هزار بار خوانده شود کم است /۳مشهوری از خطبه 

 :در بخشی از این خطبه آمده است

 اطلاع یافته ام یکى از سربازان معاویه به یک زن مسلمان حمله کرده و دیگرى به زنى غیر مسلمان که.. …

با مسلمانان هم پیمان بوده است و سپس طلاهاى او را از بدنش بزور بیرون آورده است و زن تنها وسیله ى 

سربازان معاویه بدون رنج و زحمت و بدون . دفاعش التماس، خواهش و گریه و درخواست کمک بوده است

این پس از روى تأسف و  اگر مرد مسلمانى از. ریختن یک قطره خون و زخم دیدن با دست پر بازگشته اند

 ....غصه بمیرد سزاوار است و سرزنش نمى شود

 

 مهربانی امام حسین علیه السلام

ابوبكر بن محمد بن حزم گويد: امام حسين )عليه السلام( از كنار صفه اي مي گذشتند، در آن حال ديدند كه گروهي از فقراء مشغول 

خوردن طعامي هستند. آنها از حضرت خواستند تا همراهيشان كند، امام فرمودند: خداوند متكبران را دوست ندارد. آنگاه پايين 
 .آمده و با آنها غذا ميل فرمودند16

 

                                                             

15
 ، چاپ بيروت23تحف العقول ، ص  

16
 ۵۴۱ین، ابن سعد، ص ترجمة الامام الحس  
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آنان مأمور . برخورد کرد "حرّبن یزید ریاحی"در مسیر خود به کوفه، به سپاه ( ع)کاروان امام حسین 

اما سپاهیان حر که . علف نگه دارندببندند و او را در سرزمینی بی آب و ( ع)بودند راه را بر حسین 

دستور دادند آنان و حتی مرکب ( ع)امام . ذخیره آب شان تمام شده بود، خود به شدت تشنه بودند

یکی از سپاهیان دشمن که از دیگران دیرتر رسید، به قدری تشنه بود که توان . هایشان را سیراب کنند

لذا جلو رفته و . وجه تشنگی و بی رمقی او شدامام مت. پیاده شده از مرکب و آب نوشیدن نداشت

17.مرکبش را خوابانید و با دست خود سیرابش کرد
اما در روز عاشورا، آنان حتی از سیراب کردن طفل  

نیز دریغ کردند و او را بر دستان پدر با تیری بزرگتر از گلوی کوچکش، به ( ع)شش ماهة حسین 

 .شهادت رساندند

شورا نیز که دشمن رذالت و پستی خود را به به طور کامل به نمایش گذاشته در عصر عا( ع)امام حسین 

( ع)صحنه هایی که که یادآور جوانمردی های علی . صحنه هایی از جوانمردی را به نمایش گذاشت بود،

، یکی از جنگ آوران نیرومند سپاه دشمن، در جنگ تن به "تمیم بن قَحطبَه ". در میدان های نبرد بود

او که مرگ را به خود نزدیک می . یک پای خود را از دست داد و به زمین افتاد( ع)امام حسین تن با 

او را امان داد و به در خواست تمیم، اجازه داد دیگر سپاهیان ( ع)امام . امان خواست( ع)از حسین دید، 

تش از جنایت های و اهل بی( ع)این در حالی بود که امام حسین . دشمن، او را به اردوگاه خود ببرند

امام حسین . یزیدیان، داغ ها بر سینه داشتند و کودکان کاروان از تشنگی رنجور و بی تاب بودند

چنین بزرگوارانه با دشمن مجروح، رفتار کرد (ع) . 

 

 

 

 مهربانی امام رضا علیه السلام

:خلاصه مطلب  

                                                             
17
 ٫۲۲۲ ارشاد، ص  
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ناخت ودرخواست کرد امام حمام رفت شخصی امام را نش. موقع غذا با همه خدمتکاران غذا میخورد

مهمان حضرت دید شعله چراغ کم سو شده خواست . پشت اورا کیسه بکشد وامام این کار را انجام داد

.فتیله را بالاببرد امام فرمود ما هرگز از مهمان هامان کار نمی کشیم وخود این کار را انجام داد  

...و اینکه امام رضا علیه السلام ضامن اهو شدند  

:طلبتفصیل م  

احمد بن عامر طائى به نقل از امام رضا )ع(: »نخستین اثر عقل و خرد بعد از ایمان به خداوند، محبت و 

 .«احسان و لطف و دوستى با مردم است، و همچنین نیکى و رسانیدن خیرات به نیکوکاران و بدکاران

 

ابراهیم بن عباس می گوید:»هیچگاه ندیدم که امام رضا )ع( در سخن بر کسی جفا ورزد،و نیز ندیدم که 

سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند،هرگز نیازمندی را که می توانست نیازش را بر آورده سازد 

رد نمی کرد،در حضور دیگری پایش را دراز نمی فرمود، هرگز ندیدم به کسی از خدمتکاران و 

غلامانشان بدگوئی کند،خنده ی او قهقهه نبود بلکه تبسم بود،چون سفره ی غذا به میان می آمد همه ی 

افراد خانه حتی دربان و مهتر را نیز بر سفره ی خویش می نشاند و آنان همراه با امام غذا می خوردند. 

شبها کم می خوابید و بیشتر بیدار بود و بسیاری از شبها تا صبح بیدار می ماند و به عبادت می 

گذراند،بسیار روزه می داشت و روزه ی سه روز در هر ماه را ترک نمی کرد، کار خیر و انفاق پنهان 

بسیار داشت، وبیشتر در شب های تاریک مخفیانه به فقرا کمک می کرد«. محمد بن ابی عبادمی 

حضرت در تابستان حصیر و در زمستان پلاسی بود لباس او-در خانه-درشت و خشن   گوید:»فرش آن

بود، اما هنگامی که در مجالسّ عمومی شرکت می کرد )لباسهای خوب و متعارف می پوشید( و خود را 

می آراست. شبی امام میهمان داشت،در میان صحبت چراغ نقصی پیدا کرد، میهمان امام دست پیش 

کار را انجام داد و فرمود:»ما گروهی هستیم که   آورد تا چراغ را درست کند، امام نگذاشت و خود این

میهمانان خود را به کار نمی گیریم«. یک بار شخصی که امام را نمی شناخت در حمام از امام خواست تا 

او را کیسه بکشد، امام )ع( پذیرفت و مشغول شد، دیگران امام را بدان شخص معرفی کردندو او با 
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شرمندگی به عذرخواهی پرداخت ولی امام بی توجّه به عذر خواهی او هم چنان او را کیسه می کشید و 

 .او را دل داری می داد که طوری نشده است

صيادی در بيابانی قصد شکار آهویی می کند و آهو شکارچی را مسافت قابل توجهی به دنبال خود می دواند و عاقبت 

خود را به دامن حضرت علی بن موسی الرضا )ع( که اتفاقاً در آن حوالی حضور داشت می اندازد. صياد که می رود آهو 

را بگيرد، با ممانعت حضرت رضا )ع( مواجه می شود، ولی صياد چون آهو را صيد و حق شرعی خود می دانست، در 

مطالبه و استرداد آهو پافشاری می کند. امام حاضر می شود، مبلغی بيشتر از بهای آهو، به شکارچی بپردازد تا او 

آهو را آزاد کند. شکارچی نمی پذیرد و به عرض می رساند: الا و بالله، من همين آهو را که حق خودم است، 

می خواهم و نه غير آن را ... و آن وقت آهو به زبان می آید و سخن گفتن آغاز می کند و به عرض امام می رساند که 

من دو بچه شيری دارم که گرسنه اند و چشم به راه اند که بروم شيرشان بدهم و سيرشان کنم. علت فرارم هم 

همين است و حالا شما ضمانت مرا نزد این شکارچی بفرمایيد که اجازه دهد بروم و بچه هایم را شير دهم و برگردم 

 .و تسليم صياد شوم

امام رضا )ع( هم ضمانت آهو را نزد شکارچی کرد و خود را به صورت گروگان در اختيار وی قرار داد. آهو رفت و به  

سرعت بازگشت و خود را تسليم شکارچی کرد. شکارچی که این وفای به عهد را می بيند، منقلب می گردد و آن گاه 

متوجه می شود که گروگان او، علی بن موسی الرضا است. بدیهی است فوراً آهو را آزاد می کند و خود را به دست و 

پای حضرت می اندازد و عذر می خواهد و پوزش می طلبد. حضرت نيز مبلغ قابل توجهی به او می دهد و تعهد 

شفاعت او را در قيامت نزد جدش می کند و صياد را خوشدل روانه می سازد. آهو هم که خود را آزاد شده حضرت 
 .می داند، اجازه مرخصی می طلبد و به سراغ لانه و بچه های خود می  رود18

 مهربانی امام جواد علیه السلام

 یلاناب بخواهد ناگاه امام به غلام فرمود ف دیکش یخجالت م یدر محضر امام بود وتشنه بود ول یشخص

...دوبار تکرار شد نیوا. دیاوریاب ب شیتشنه است برا  

امام جواد علیه السلام کنیز را خرید و به همراه . سید جوانی عاشق کنیزی شد ولی پول نداشت اورا بخرد

.یک باغ به او هدیه داد  

 

 مهربانی عجیب مردم مدینه با مسلمانان مهاجر

 

فرماید می(ص)رسول خدا : 

« 19ًالنصف الناس من نفسه فذلک المؤمن حقا من واسی الفقیر و  

                                                             
18
 https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa17054 
19
 .74، ص 1شیخ صدوق، الخصال، تحقیق علی اکبر غفاری، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه، ج 
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 کسی که با فقیر مواسات کند و با مردم از جانب خود انصاف نماید، او مؤمن حقیقی است

مؤمنان نباید شخص عیالمند و قرض دار را به حال . مؤمنان دوستان و سرپرستان یکدیگرند»: فرمود خطاب به اهل مدینه می حضرتش

همسایه مانند خود انسان است نباید به او . ید به او کمک کنند، مسلمانان باید افراد از پای درآمده را یاری کنندخویش رها سارند، بلکه با

20ضرری برسد
 

فرماید در این مورد می( ص)پیامبر : 

21
 «من أصبح ولایهتمّ باُمور المسلمین فلیس منهم»

شد از آنان نیستهرکس شب را به روز برساند و به امور مسلمانان اهتمام نداشته با . 

فرماید همچنین می : 

22یا لًلمسلمین فلًم یجبه فلیس بمسلم: ومن سمع رجلاً ینادی »
]» 

 .هرکس صدای کمک خواهی مردی را بشنود که فریاد می زند، مسلمانان به دادم برسید جوابش ندهد و به او کمک نکند، مسلمان نیست

 :در ارتباط با مواسات و احساس همدردی و رفع مشکلات یکدیگر فرمودند

« 23احمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّىمثًل المؤمنین فی توادهّم و تر
 ؛«

مثل یک پیکر زنده است که اگر عضوی از [ واهمیت دادن به سرنوشت یکدیگر]مثل مومنان در پیوند و دوستی و محبت و رحمت به هم 

کنند آن به درد آید، سایر اجزای پیکر با آن اظهار همدردی می . 

. 

 مواسات انصار با مهاجران

                                                             
20
، 2ق، ج1131ح و اولاده، محمد بن اسحاق، سیره ابن هشام، تحقیق محی الدین عبدالحمید، مکتبه محمد علی صبی 

 151ص 
21
 .137، ص 2ج ه،1135محمد یعقوب کلینی، الکافی، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم،  
22
 همان 
23
 .44، ص 4؛ صحیح بخاری، ج 34، ص 1ق، ج1711علی نمازی، مستدرک سفینه البحار، قم، موسسه نشر اسلامی،  

http://pajoohe.ir/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B5__a-38785.aspx#_ftn7
http://pajoohe.ir/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B5__a-38785.aspx#_ftn7
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خانه و کاشانه و تمام دارایی خود را ترک، و گروه گروه به مدینه هجرت کرده بودند چون ( ص)خدا مسلمانانی که برای پیوستن به رسول

انه و مال و دارایی خود کردند، آنان را در خانه و کاش های پناه داده و با ایشان مواسات می مسکن و مأوایی نداشتند و انصار آنان را در خانه

24شریک کردند
.  

شود کردند که در اینجا فقط به دو نمونه اشاره می هایی زیادی بودند که مهاجران در آن به صورت مشترک زندگی می خانه . 

ا زندگی معروف شده بود؛ زیرا افراد مجرد از مهاجرین در آنج« بیت العزاب»منزل سعد بن خیثمة أخی بنی النجار، این خانه به -1

25کردند می
. 

زبیر بن عوام، با همسرش أسماء بنت أبی بکر، و أبو سبرة بن أبی وهب با . منزل بنی جَحْجبى که در اختیار منذر بن محمد بن عقبة، بود-2

26کردند همسرش أم کلثوم بنت سهیل، در این خانه زندگی می
.  

عبدالرحمن بن »بین او و ( ص)وقتی پیامبر. انصاری است« سعد بن ربیع»تان های مهم ایثار، فداکاری و مواسات انصار، داس از دیگر نمونه

من ثروت مندترین ! برادر»:که از مهاجرین مکه بود پیمان برادری بست، بعد از مراسم اخوت، سعد خطاب به عبدالرحمن گفت « عوف

دهم، تا پس از پایان  رم هرکدام را که تو بپسندی طلاق نمایم و دو همسر دارم که حاض ام مال خود را با تو نصف  فرد انصار هستم آماده

27عدهّ طلاق، او را به همسری خویش انتخاب نمایی
!»  

خداوند به مال و خاندانت برکت دهد، مرا بدانها نیازی نیست، تو فقط راه کسب و کار در بازار را »: عبدالرحمن در حق او دعا نمود و گفت

28وکار برای خود روزی فراهم کنمبه من یاد بده، تا از طریق کسب 
. » 

دادند  کردند، آن را به دو بخش تقسیم کرده و نصف بیشتر آن را به برادران مهاجر خود می آنان چون محصول خرمای خود را برداشت می

29و از این کار جز رضای خدا و بهشت او به چیز دیگری چشم نداشتند  

شود انسان به این اندازه از کمال انسانی دست یابد آنان خدمت  ت بودند که چگونه میمهاجران از رفتار انصار و مواسات شان در شگف

عرضه داشتند( ص)پیامبر : 

                                                             
24
 .211، ص1ی دامغانیی، تهران، انتشارات فرهنگ و اندیشه، جمحمد بن سعد، طبقات کبری، ترجمه محمود مهدو 
25
 .225، ص 2، ج1113ابن کثیر، السیرة النبویة، بیروت، دارالمعرفه، چاپ اول،  
26
 .227همان، ص 
27
؛ احمد حنبل، مسند احمد، بیروت، دارصادر، 1، ص 1محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، بیروت، دارالفکر، ج 

 .124، ص 2کثیر، السیرة النبویه، ج؛ ابن 111، ص1ج
28
 همان 
29
 .71، ص 11، ج1713مجمع الزوائد و منبع الفواید، بیروت، دارالکتب العلمیه،  
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ؤوُنةََ ، وَأشَرَْکُونَا فیِ وْنَا المَمَا رَأیَنَْا مثِْلَ قَومٍْ قدَِمنَْا عَلیَْهِمْ حسُْنَ مُوَاساَةٍ فیِ قَلیلٍ ، ولَاَ حسُْنَ بَذْلٍ فیِ کثَیِرٍ ، لَقَدْ کَفَ! یَا رسَُولَ اللهِ »

«المَهنْأَ 30یارسول الله
 

! 

 

شان به خوبی مواسات نمودند، و در مال زیادشان هم بهترین بذل را  ایم ندیدیم که در مال کم ما هرگز مانند این قوم که بر آنان وارد شده

 نمایند، به گونه ی که مؤنه زندگی ما را کفایت می کند و در هزینه زندگی و مسکن با ما شریک شدند31

(که در عرب به بخشندگی و سخاوت معروف بود)سفانه دختر حاتم  

را به مدینه آوردند و آنها را وارد خدمت پیغمبر اکرم ( قبیله حاتم طائى)هنگامى که اسیران بنى طى 

شگفت  مردم از زیبائى او در. کردند از جمله آنها سفانه دختر حاتم بود( صلى الله علیه و آله و سلم)

شدند؛ وقتى که شروع به سخن گفتن کرد در ملاحت گفتار و شیرینى بیانش حیران گشتند به طورى که 

پدرم از دنیا رفت و برادرم ( صلى الله علیه و آله و سلم)گفت اى محمد . زیبائى او را فراموش کردند

د بسیار بجا و به مورد پنهان شد اگر مرا آزاد کنى تا دشمنان سرزنش نکرده و قبائل عرب طعنه نزنن

گرسنگان را سیر مى کرد و برهنگان را پوشاک مى . است زیرا پدرم مردى طرفدار اخلاق پسندیده بود

هیچ آرزومندى پیش او نیامد مگر اینکه به آرزوى خود رسید. داد . 

 ستا مومن اخلاق از شمردى که صفات این دخترک فرمود( سلم و آله و علیه الله صلى) اکرم پیغمبر

. کردیم مى رحمت و بخشایش طلب   برایش خداوند از ما بود مى زنده پدرت اگر  

. پدرش شرافت واسطه به کنید آزاد را او: فرمود آن از پس  

: فرمود حضرت. کنند آزاد دهید دستور نیز منند با که اینهائى دارم تقاضا کرد عرض  

                                                             
30
 235، ص1713ابن سید الناس، عیون الاثر، مؤسسه عزالدین،  
31
 http://pajoohe.ir 

http://pajoohe.ir/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B5__a-38785.aspx
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: نمائید رسیدگى و ترحم را دسته سه: فرمود آنگاه. کنند آزاد خودش شرافت واسطه به را او همراهان

 نادانان میان در که دانشمندى. 8. گردد بینوا که ثروتمندى. 6. شود خوار عزت از بعد که عزیزى. 5

.باشد شده ضایع  

 نیکوکاریهاى و کمکها خداوند: گفت.  بکن: فرمود ؟ کنم دعا شما براى دهید مى اجازه کرد عرض سفانه

 را شما آنکه مگر نگیرد اى دسته و قوم از را نعمتى هیچ و نماید بیچارگان و انمستمند شامل را شما

 بعد.  آمین: فرمود( سلم و آله و علیه الله صلى) رسول حضرت. دهد قرار نعمت آن بازگشت وسیله

 در بخشش این از حاتم دختر.  گرفت فرا را دره میان که دادند او به گوسفند و شتر مقدارى داد دستور

. نترسند پریشانى و فقر از که است کسانى مخصوص سخاوت و جود نوع این کرد عرض شد، فتشگ

 اجازه کرد عرض.  کرده تربیت اینطور پروردگارم مرا: فرمود( سلم و آله و علیه الله صلى) اکرم پیغمبر

؟ برگردم خود خانه بسوى فرمائید مى  

 از بعد. بروى او همراهى به و بیاید اعتمادى ردمو شخص خویشاوندانت از تا هستى ما مهمان تو: فرمود

 و آله و علیه الله صلى) اکرم پیغمبر خدمت آمدند بستگانش از بود حضرت آن ضیافت در که روز چند

 خز از آن روپوش که کردند تهیه او براى محلى داد دستور پیغمبر.  خواست رفتن اجازه و رسید(  سلم

 دید مى کرد مى بیرون محمل از سر سفانه هرگاه راه تمام در. رداندبازگ را او عموهایش پسر با و بود

.ماءمورند او حراست و حفظ به برهنه شمشیرهاى با اى عده  

 خواهى ببینى را او اگر شو مرد این به ملحق برو گفت حاتم بن عدى خود برادر به رسید وطن به وقتى

 هنگامى. آمد مدینه به و گردید رفتن آماده عدى. است عظمت با و بزرگوار پیغمبرى راستى به دانست

( سلم و آله و علیه الله صلى) اکرم پیغمبر که همین. گردید ایشان خدمت وارد بود مسجد در حضرت که

 را خود عباى و شد بلند جاى از حضرت.  حاتمم بن عدى من کرد عرض کیستى؟ تو: فرمود دید را او
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 روبروى او احترام جهت به آنجناب خود و( یدیه بین جلس و) د،نشانی او روى بر را او و کرد پهن او زیر

32آورد اسلام عدى، پسندیده اخلاق این مشاهده از نشست او  

 

 اکنون شخصی وارد میشود که اهل بهشت است!

اکنون شخصی بر ": نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نشسته بودم، آن حضرت فرمود: راوی می گوید

پس مردی از انصار درحالی که آب وضو از محاسنش می  ".که از اهل بهشت است شما وارد می شود

فردای آن روز نیز پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله آن . چکید وارد شد و سلام کرد و مشغول نماز شد

بعد از . باز همان مرد انصاری وارد شد و روز سوم نیز همین داستان تکرار شد. سخن را تکرار فرمود

شدن آن حضرت از مجلس، یکی از یاران به دنبال آن مرد انصاری رفت و سه شب در نزد او به  خارج

چیزی ندید، جز اینکه هنگام رفتن به رخت خواب ذکر [فراوان ]سر برد؛ ولی از شب بیداری و عبادت 

 .خدا را می گفت و بعد می خوابید و برای نماز صبح بیدار می شد

من از پیغمبر خداصلی الله علیه وآله درباره تو چنین سخنی شنیدم، : بعد از سه شب آن صحابی گفت

خواستم بفهمم که چه اعمال و عباداتی انجام می دهی که باعث شده پیامبرصلی الله علیه وآله تو را 

سرنمی زند، [ بیش تری ]غیر از آنچه دیدی از من بندگی : بهشتی بخواند؟ مرد انصاری در جواب گفت

حدی از مسلمانان در خود غشّ و خیانتی نمی بینم و بر خیر و خوبی که خدای تعالی به او جز آنکه بر ا

آن صحابی [. هستم (وبا مردم مهربان)و در یک کلام خیرخواه مردم ]عنایت کرده، حسدی نمی ورزم 

و از ]رسانده و این صفتی است که تحصیل آن از ما [ عالی ]این حالت است که تو را به این مرتبه : گفت

".برنمی آید[هر کسی 
33  

 

                                                             
32
 .66، ص 6شجره طوبى ، ج  

محجّة البیضاء، محسن فیض كاشاني، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 

  82533، ص 5ج 
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!او برادر تو نیست  

أ : فَقالَ . العُریُ یا رسَولَ اللّه ِ : ما أبطَأَ بِکَ ؟ فَقالَ : أبطَأَ علَى رسَولِ اللّه ِ صلى الله علیه و آله رَجُلٌ ، فَقالَ 

ما هذا : فَقالَ صلى الله علیه و آله . ه ِ بَلى یا رَسولَ اللّ: ما کانَ لَکَ جارٌ لَهُ ثَوبانِ یُعیرُکَ أحدََهُما ؟ فَقالَ 

 . لَکَ بِأخٍَ

چرا دیر »: پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود . مردى دیرتر به نزد پیامبر خدا صلى الله علیه و آله آمد 

آیا همسایه اى نداشتى که دو جامه داشته »: فرمود ! برهنگى باعث شد ، اى پیامبر خدا: گفت . « کردى؟

او برادر تو نیست»: فرمود ! چرا ، اى پیامبر خدا: گفت . « یکى را به تو عاریه دهد؟ باشد و .» 

 

سره الله بهجت قدس خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی آیت  

تر شوند، التماس دعا  مراسم ختم که تمام شد، جمعیتی دور آقا حلقه زدند؛ دوست داشتند به آقا نزدیک

برخورد  وسط شلوغی، جوانی آمد جمعیت را کنار بزند که ناخواسته با آقا . را ببوسند بگویند، دستش 

 .کرد؛ آقا محکم به زمین خورد، طوری که عمامه از سرش افتاد

. وواج نگاهش را به سمت مردم چرخاند، از خجالت سرخ شد؛ مردم نگران آقا بودند جوان ترسید؛ هاج

این عبای ما کمی بلند است، بعضی »: ر سر گذاشت، گفتاش را که ب آقا بلند شد، بدون معطلّی؛ عمامه

زند کند و ما را به زمین می می مان گیر  ها زیر پای وقت .» 

کرد جوان به عبا نگاه می  ... جمعیت خندید، آقا هم . 

34بر اساس خاطرة یکی از همراهان آقا
 

قصد اقامت در يكي از شاگردان مرحوم ميرزاي بزرگ شيرازي ( ره)مرحوم شيخ حسن اصفهاني 
. ايشان مردي بزرگوار و داراي ختومات و ادعيه بود. خراسان كرده اين شهر را وطن خود قرار داد

رفت در راه جمعي از دزدان  كنند آن مرحوم كه يك مرتبه از كوفه به نجف اشرف مي نقل مي

شيخ هم تمام  مرحوم. دورش را گرفته او را وادار نمودند تمام لباس هايش را از تن بيرون آورد
  لباس هايش به جز ساتر را بيرون آورده

ها را به شما بخشيدم تا شما گرفتار معصيت خدا  من اين لباس: ها را به دزدان داده فرمود لباس

موقعي كه دزدها اين چنين . نشويد، زيرا اگر آنها را نبخشم غصب است و مال غصبي حرام است
سزاوار : ا را به او برگردانده و به دست او توبه نمودند و گفتندبزرگواري را از آن مرحوم ديدند لباسه

35نيست كه ما نافرماني خدا كنيم، بالاخص پس از اينكه شما را با اين همه مهرباني يافتيم . 

                                                             
34
 ۲۴این بهشت، آن بهشت، ص 
35
 تاليف محمد شيرازي ؛ ترجمه عبدالرسول مجيدي/ استان خواندني يكصد د 
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. 

!تقاص نامهربانی  

. روزی در صف نانوایی ایستاده بودم که ناگهان پیرمردی فریادش بلند شد: یکی از آقایان علما می گفت

پیرمرد . معلوم شد پسر بچه ای شیطانی کرده و ریگ داغی را به پشت دست آن پیرمرد چسبانده است

یادم آمد که من پنجاه سال پیش که بچه : گفت! چرا می خندی؟: گفتند. همراه با جیغ و داد می خندید

دست آن ریگ داغی از سنگک گرفتم و پشت . بودم در همین جا همین کار را درباره پیرمردی کردم

فریادم برای سوختن دستم بود و !! پیرمرد چسباندم و امروز به مکافات عمل پنجاه سال پیش رسیدم

36خنده ام برای مکافات عمل . 

هر کس به وزن یک ذره، عمل خیری انجام دهد آن را می بیند و هر کس به وزن یک ذره عمل بد کند 

8 سوره زلزال، آیه.همان را خواهد دید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36

03نشریه صفیر هدایت، شماره : به نقل از   
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 مهربانی با کودکان سفارش رسول خدا

کسى که فرزندش را ببوسد یک حسنه داردواگر او : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

37.کند مى را خوشحال کند، روز قیامت خدا او را خوشحال  

 

نکند  کسى که خدا به او دخترى بدهد واورا اذیت: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

ندهد، خدا بخاطر همین  دان پسر را بر او ترجیحواورا کوچک نشمارد وفرزن

 38.برد  دختر، او را به بهشت مى

                                                             

37
 4/5119ميزان الحكمة 

نكند  كسى كه خدا به او دخترى بدهد واورا اذيت: آله  و عليه الله رسولخدا صلى 383838383838

بخاطر همين دختر، او را به  ندهد، خدا واورا كوچك نشمارد وفرزندان پسر را بر او ترجيح

 (2).برد  بهشت مى

 . دراسلام ممنوع است . . گفتن، آنها را تحقير كردن و 

كودكان را دوست بدارید و آنان را مودر لطف و مهر و محبت قرار دهید و هرگاه با آنها وعده : رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

 (033/3محجه البیضاء).ده مى داننددادید وفا كنید چون آنها شما را روزى دهن

هنگامى كه پدر به فرزند نگاه كند و او را خوشحال كند مثل اینست كه بنده اى را آزاد كرده : رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

 (81/50ربحا.«كنایه از اینكه بله، خدا بزرگتر از اینهاست». الله اكبر: بار نگاه كند؟ فرمود ۰۶۳است سؤال شد حتى اگر 
 (45/110بحار)فرزندان خود را احترام كنید و آنها را خوب تربیت كنید تا خداوند شما را بیامرزد: امام صادق علیه السلام فرمود
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 به مسجد از ای گوشه در رفت و شد وارد كودكي گفت، مي سخن يارانش با خدا پيامبر روزی

رسيد پدرش  .  

 و آمد او دختر گذشت كه اندكي.  نشاند خود راست زانوی بر را وی و كشيد سرش به دست ، پدر

نشاند زمين روی را وی امّا ؛ كشيد دست نيز وی سرِ به او.  رسيد او به كه اين ات رفت  . 

نشاند ديگرش زانوی بر را وی ، او.  «ننشاندی؟ ديگرت زانوی بر را او چرا»:  فرمود خدا پيامبر  .  

ورزيدی عدالت ، اكنون هم»:  فرمود خدا پيامبر » . 

يدكن رعايت را عدالت خود زندانفر بين هميشه . 

 وتحقير دختران   عدالتي  بي  آثار شوم

 . هوش  كم  وديگری باهوش  ،يكي ما،دو دختر داشت  از بستگان  يكي:نويسد مي  خانمي»

آورد،آمدّا دختدر    بددمي   هدای  بود،غالبدا  نمدر     هدوش   كدم   كده   دختدر بدزر   .رفتندد  مي  دبستان  هر دو به

  تعريددف  ،از دختددر كوچددك  نشسددت يمدد هددر كدد    مددادر آنهددا پدديش . خددو   هددای كددوچكتر نمددر  

 . بدگويي  كرد و از دختر بزر  مي

بددر   خددا : گفددت مددي دختددر بددزر    وبدده  گفددت مددي  كددرد وآفددرين  مددي  را نددوازش  ختددر كوچددك 

غدذاها    از ايدن   ريدف . گيدری  يداد نمدي    وچيدزی  كندي  مدي   پولهدا را ردرام  ! عرضده   بدي   ،دختر گندة سرت

 !شد  خواهي  آخر تو چه! تنبل  بدبخت. پوشي مي ولباسها كه  خوری مي  كه

                                                                                                                                                                                                    

الله رسيد و خود جلوتر رفت و  خمينى ررمه را با پدرش خدمت امامروزى يكى از وز»

چرا جلوتر از : و فرمودامام امت به ا. دست امام را بوسيد سپ  پدرش را معرفى كرد 

 (7)«پدرت را  رفتى؟
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  وسدددالم طبيعدددي  زن  ،امدّددا يدددك ومدددادر چندددد فرزندددد اسدددت  شدددوهر كدددرد   ،اكندددون دختدددر بدددزر 

  نشدديند ورددر   مددي  ای در مهمانيهاگوشدده. اسددت  ومنددزوی  دارد،سدداكت  رقددارت  ،ارسددا  نيسددت

 ؟ بگويم  چه:يدگو  كشد ومي مي  بگو،آهي چيزی  تو هم: گوئيم او مي  به  وقتي.زند نمي

دختدر    ايدن : آنهدا گفدت   وگفتگدو بده    از معاينده   پد    پزشدك .اندد  دكتدر بدرد     اورا پديش   قبلا  چند مرتبده 

  روزی  چندين   را بده   گندا    دختدر بدي    ايدن   هسدتند كده   مدريض   پددر ومدادرش    ،بلكده  نيسدت   مريض  خانم

 .اند انداخته

 :روز دكتر از او پرسيد  يك

  غدذايي   ،امدّا هدر وقدت    تدوانم  مدي : كدرد وگفدت    گريده   بده   ؟دختدر شدروع   كندي   ستغذا در  تواني آيا مي

  ،او خدو   خدواهرش   مدا شداا الله بده   :گويندد   كنندد ومدي   اعتندانمي   آن  بده   ،پددر ومدادرم   كنم مي  درست

 «155  ص  تربيت  الگوهای»...!كند تواند غذا درست مي

 

  روز مهمددان  ،يددك كددودكي در دوران  كدده  ميدداد دار  بدده:نويسددد مددي  در خدداطراتش  دختددر جددواني 

  كشدديدم  ،از مهمانهددا خجالددت مهمانهددا خددوردم پدديش  ای جاناندده  كتددك  در اثددر لجبددازی  مددن. داشددتيم

 . وفرياد زدن كشيدن  جيغ  به  وبنا كردم

  آيدم  ،مدي  اسدت   دختدر دربيايدد،دختر نند      صددای   كده   اسدت   عيدب !شدو   خفده : گفدت  مي  مرتب  مادرم

بدا    خواسدت  مدي . چيسدت   مدن   زدن  وجيدغ   لجبدازی  علدت   كدرد كده   فكدر نمدي    او هدي  . كنم مي  تاي  خفه

 . زدم مي  بيشتر جبغ  من  نمايد،ولي  كرد،مرا ساكت مي  مرابيشتر نارارت  ررفها كه  گونه  اين

  را كدده  عروسددكهايم لبددا : را گرفددت  تصددميم  ،بهتددرين  خددودش  عقيدددة  بدده  ،مددادرم موقدد   در ايددن

  ،آنهددا را آتددش   مددن  چشددم  ،آورد وپدديش داشددتم مددي بيشددتر دوسددت   واز جددان  بددودم  دوختدده  خددودم

 . ريختم مي  واشك  كردم مي  نگا   آتش  شعلة  شد،به قط   اميد من  گويا تمام!زد
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  ومدرا رند     كدنم   رافرامدوش   آن  ام هندوز نتوانسدته    وجدود آورد،كده    بده   مدن   بدرای   ای ،عقدد   رادثده   اين

 «223  ص  تربيت الگوهای«». گويم مي  مادرم  به  گا   دهد وگا  مي

 

اکرموا اولادکم:حضرت فرمود  

.فرزندان خودرا احترام کنید  

در تربیت فرزندان هیچ کدام از معصومین علیهم السلام  ذکر نشده که مورد تنبیه و اذیت قرار گرفته 

حتی امام هادی که می دانست فرزندش جعفر . داهل بیت کمال احترام فرزندان خود را داشتن. باشد

پیامبر چقدر فاطمه و دختران دیگرش را اکرام می .،منحرف خواهد شد هیچگاه او را تنبیه ننمود

. امام رضا علیه السلام فرزند خود جوادلائمه را روی پاهای خود می نشاند ومی فرمود پدرم بفدایت.کرد

 همچنین 

 

کردند مرا نیز به هشت گردو معامله  

بچه ها تا پیامبر را . بچه ها مشغول بازی بودند . روزی پیامبر، به همراه بلال، از کوچه ای می گذشتند 

همان طور که حسن و حسین را بر شانة تان : دیدند، دور او حلقه زدند و دامنش را گرفتند و گفتند 

 . سوار می کنید، ما را هم بر شانه خود سوار کنید

شه ای از دامن پیامبر را گرفته بودند و با شور و اشتیاق، همین جمله را تکرار می بچه ها هر یک گو

به منزل برو و هر چه پیدا ! ای بلال » : پیامبر با دیدن این همه شور و شوق، به بلال فرمودند . کردند 

 .«کردی، بیاور تا خود را از این بچه ها بخرم

پیامبر، هشت گردو را بین بچه ها تقسیم کردند و بدین  .بلال، با عجله رفت و با هشت گردو برگشت 

در راه، پیامبر، رو به . ترتیب، خود را از دست بچه ها رها کردند و به همراه بلال، به راهشان ادامه دادند 
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او را به مقداری پول بی ارزش . خدا برادرم، یوسف صدّیق را رحمت کند »: بلال کردند و به مزاح گفتند

.«مرا نیز به هشت گردو معامله کردندفروختند و  39
 

 

 کودک در لباس حضرت ادرار کرد

بسیار مى شد که نوزادى را : در تاریخ زندگانى و احوالات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله آمده است که 

براى نزد پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله مى آورند تا او نامگذارى کند و یا برایش دعا بفرماید، حضرت 

احترام به خانواده طفل ، نوزاد را در دامن خود مى نهاد، بسا مى شد که بچه در دامن حضرت ادرار مى 

(اعتراض مى کردند)کرد و لباس حضرت را آلوده مى نمود، برخى از کسانى آنجا فریاد برمى آوردند،   

درارش را تمام کند، سپس با و مى گذاشت بچه ا( او را نترسانید)ادرار بچه را قطع نکنید : حضرت فرمود

روى باز دعا مى کرد یا نامگذارى مى نمود و نمى گذارد خانواده طفل ناراحت شوند، وقتى آنها مى رفتند، 

40.را مى شست   لباس خویش   

 

اولین وظیفه پدر محبت کردن به فرزندان می باشد.که در راس همه وظایف پدران می 

 باشد.

کَانَ النَّبِیُّ ص إِذاَ أَصْبَحَ مَسَحَ عَلَى رُءُوسِ ولُدِْهِ وَ وُلدِْ وُلدِْهِ«)عدةالداعی، ص 98( پیغمبر ما صبح به صبح »

 .دست روی سر بچه اش می کشید و دست روی سر نوه هایش می کشید

هرکسی : دختران را حتی در دادن هدایا بر پسران مقدم دانسته و می فرمایند( ص)پیامبر گرامی اسلام

و تحفه ای بخرد و آن را برای خانواده اش ببرد همانند حمل کننده صدقه به سوی به بازار رود 

نیازمندان است و باید دختران را در دادن هدایا بر پسران مقدم بدارد، زیرا هر کس دخترش را 

.41خوشحال کند مانند آن است که برده ای از نسل حضرت اسماعیل را آزاد ساخته است  

                                                             
39
  .19ص  5وقایع الأیام، ج  

  201.40ص  13بحار ج 

(۷۵۵الامالی، صدوق، ص)
41
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  همچنین آن حضرت فرمود

میان اولاد خود در دادن هدیه به مساوات عمل کنید و اگر خواستی کسی را بیشتر هدیه دهی به دختران 

42بیشتر بده
. 

  :فرمود( ص)رسول حق 

خداوند به دختر مهربان تر از پسر است، کسی که باعث خوشحالی دخترش شود، خداوند روز قیامت او 

 .را خوشحال می کند

خشمگین شدحضرت چرا از این حرف اقرع    

من ده : شخصی به نام اقرع بن حابس گفت. را می بوسید( ع)حسن و حسین( ص)روزی رسول خدا 

هر کس رحم نکند بر او : آن حضرت فرمود. فرزند دارم و هرگز هیچ یک را از آن ها را نبوسیده ام

اش برپایه روایتی آن حضرت به قدری از این گفتار وی خشمگین شد که چهره . رحم نمی شود

اگر خدا عاطفه را از دلت کنده است با تو چه کنم؟ هر کس بر خردسالان ما  :برافروخت و به او فرمود

43مهر نورزد و بزرگان ما را احترام نکند از ما نیست
. 

  «وَ کانَ النّبی صلّی الله علیه و آله إذا أصبح مسََحَ علی رُؤسُِ وُلده»

همه روزه صبح دست محبت به سر فرزندان خود می  در خانواده این بود که( ص)روش رسول اکرم 

44کشید  

  :می فرماید( ع)امام صادق 

 مردی که نسبت به فرزندان خود محبت بسیار دارد مشمول رحمت و عنایت مخصوص خداوند بزرگ 

 است.45

                                                             
۷۶۵، ص۳خلاف، طوسی، ج

42
  

43(۳۸۳-۳۸۴،ص۳۴بحارالانوار، ج)
  

44(۱۱۳، ص ۳۴محمد باقر مجلسی، بحار، ج . )
  

 . )الحدیث، روایات تربیتی از مکاتب اهل بیت )ع(، ص ۵۹(
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 پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود: 

 .فرزندان خود را بسیار ببوسید زیرا برای شما در هر بوسیدن درجه ای است46

 امام کاظم علیه السلام پسرش را می بوسید

مفضل بن عمر گوید: دخلت علی ابی الحسن موسی بن جعفر - علیه السلام - و علی ابنه فی حجره و هو یقبله و یمص لسانه و 
 یضعه علی عاتقه و یضمه الیه و یقول بأبی أنت ما أطیب ریحک و أطهر خلقک و أبین فضلک47

بر امام موسی کاظم )علیه السلام( وارد شدم. دیدم که آن حضرت فرزند خود علی )بن موسی الرضا( را در دامان خود نشانده و 

او را می بوسد و زبانش را می مکد. و گاه برشانه اش می گذارد و گاه او را در آغوش می گیرد و می گوید: پدرم فدای تو باد! 

 .چه بوی خوشی داری و چه اخلاق پاکیزه ای و چه روشن و آشکار است فضل و دانشت

 علاقه امام رضا علیه السلام به پسرش امام جواد علیه السلام

 یحیی صنعانی روایت می کند 

در مکه نزد امام رضا علیه السلام رفتم. امام داشت برای فرزندش، امام جواد علیه السلام، موز پوست می کند و در دهانش 

  .می گذاشت

  «به او عرض کردم:» فدایت شوم، آیا این فرزند همان مولود مبارک است؟

 .امام رضا علیه السلام پاسخ داد:» آری یحیی، این همان مولودی است که پربرکت تر از او برای شیعیان ما به دنیا نیامده است

 خوراندن حلوا بعد از نماز

از امام حسن یا جابر بن عبدالله نقل شده که: صلیت مع رسول الله الظهر او العصر فلما سلم قال لنا علی اماکنکم، قال جره فیها 

حلوی فجعل یأتی علی رجل رجل فیلعقه لعقه حتی اتی علی - و انا غلام - فألعقنی لعقه ثم قال: ازیدک؟ قلت نعم فألعقنی 
 اخری لصغری فلم یزل کذلک حتی أتی علی آخر القوم48

یعنی: نماز ظهر یا عصر را در محضر رسول الله خواندم، همین که آن حضرت سلام دادند به ما فرمودند: بر جایتان بمانید و 

فرمود: کوزه ای است با مقداری حلوا. آنگاه برای تقسیم آن در میان نمازگزاران از جا برخاست و به هر کدام انگشتی حلوا می 

                                                                                                                                                                                                    
45
  

 محمد باقر مجلسی، بحار، ج ۳۰، ص ۵۵۰(
46
  

115.47، ص 53وسائل الشيعه، ج 
  

438548کتاب العيال، ج ،ص
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خوراند تا اینکه به من رسید من کودک بودم آن حضرت انگشتی حلوا بمن خوراند سپس فرمود: باز هم بدهم؟ عرض کردم 

 .آری آن حضرت انگشتی دیگر به خاطر خردسال بودنم به من خورانید و بدین حال بودند تا آن گاه که به همگان حلوا دادند

 محبت به اسامه پسر زید

اسامه بن زید گوید: کان نبی الله )صلی الله علیه و آله و سلم( لیأخذنی و یقعدنی علی فخده و یقعد الحسن علی الأخری ثم 
 یضمنا ثم یقول اللهم ارحمهما فانی أرحمهما49

گاه می شد که رسول خدا مرا بر یک زانوی خود می نشانید و بر دیگری امام حسن را و هر دوی ما را در آغوش می کشید، 

 .سپس می فرمود: خدایا به این دو رحم کن، که من هر دو را دوست دارم

مرحوم طبرسی گوید: و کان رسول الله یؤتی بالصبی الصغر لیدعو له بالبرکه او یسمیه فیأخذه فیضمه فی حجره تکرمه لأهله 

فربما بال الصبی علیه فیصیح بعض من رآه حین یقول فیقول: لاتزرموا بالصبی فیدعه حتی یقضی بوله، ثم یفرع له من دعائه او 
 تسمیته و یبلغ سرورا أهله فیه ولایرون انه تاذی ببول صبیهم فاذا انصرفوا غسل ثوبه بعده50

گاهی نوزادی را خدمت پیامبر می آوردند تا آن حضرت برای تکریم پدر و مادر، کودک را در آغوش می گرفت، و بسا می 

شد کودک در همان حال ادرار کند برخی از کسانی که شاهد ماجرا بودند بر سر کودک فریاد می کشیدند اما پیامبر )صلی الله 

علیه و آله و سلم( می فرمود! ادرارش را قطع مکنید و کودک را به حال خود می گذاشت تا ادرارش تمام شود سپس برایش 

دعا می کرد یا نامی برای او انتخاب می نمود و بدین ترتیب باعث سرور و شادی پدر و مادر طفل می گشت. و آنها احساس 

 .نمی کردند که پیامبر از ادرار فرزندشان ناراحت شده باشد و آن گاه آنجا را ترک می کردند پیامبر پیراهن خود را می شست

 محبت به فرزندان

فیض کاشانی می نویسد: از خلقیات پیامبر اسلام چنین بود که وقتی از سفر مراجعت می کرد و در گذرگاه با کودکان مردم  

روبرو می شد به احترام آنها می ایستاد سپس امر می فرمود کودکان را می آورند و از زمین برمی داشتند و به آن حضرت می 

دادند رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( بعضی را در آغوش می گرفت و بعضی را بر پشت و دوش خود سوار می کرد و 

 .به یاران خویش می فرمود: کودکان را در آغوش بگیرید و بر دوش خود بنشانید

 .اطفال از این صحنه مسرت آمیز بی اندازه خوشحال می شدند و از شادی و نشاط در پوست نمی گنجیدند

این خاطرات شیرین را هرگز از یاد نمی بردند. چه بسا پس از مدتی دور هم جمع می شدند و ماجرا را برای یکدیگر بازگو می 

 .کردند و در مقام افتخار و مباهات یکی می گفت: پیامبر مرا در بغل گرفت و تو را بر پشت خود سوار کرد
 دیگری می گفت: پیامبر به یاران خود امر کرد تو را بر پشت او بگذارند51

 

                                                             
34849همان ص 

  

61.50مکارم الاخلاق، ص 
  

822.51، ص 8محجه البيضاء، ج 
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 برخورد پدرانه با فرزند رفاعه: 

در تفسیر کشف الأسرار میبدی آمده که روزی پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( همراه عده ای از اصحاب از کوچه های 

مدینه عبور می کردند، در یکی از کوچه ها چند کودک مشغول بازی بودند و در کنار آنها کودکی خود را روی زمین می کشید 

 .و گریه می کرد

حضرت متوجه آن کودک شده و پهلوی او روی زمین نشستند، سپس آن طفل را از زمین بلند کرده و علت گریه او را جویا 

شدند، کودک گفت: من پسر رفاعه انصاری هستم پدرم در جنگ احد کشته شد. خواهری داشتم که ازدواج کرد و مادرم نیز 

 .شوهر کرد و مرا از خود راند، اکنون من بی کس و تنها مانده ام، بچه ها مرا سرزنش می کنند و به بازی نمی گیرند

حضرت بسیار ناراحت شده و اشک از چشمانش جاری گردید و بعد او را روی زانوی خود نشانید و فرمود ناراحت مباش، من 

از امروز پدر تو و دخترم فاطمه )سلام الله علیها( خواهر تو است. کودک شادمان شد و برخاست و فریاد زد: ای بچه ها، دیگر 

مرا سرزنش نکنید که پدرم از پدرهای شما بهتر است. آن گاه پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( دست او را گرفتند و به خانه 

دخترشان فاطمه )سلام الله علیها( بردند و گفتند دخترم: این کودک، فرزند ما و برادر تو است، از او نگهداری کن. فاطمه )سلام 

الله علیها( نیز جامه ای پاکیزه بر او پوشاند، سرش را روغن زد و ظرف خرمایی پیش روی او گذاشت و فرمود: حسن و حسینم 

 .بیایید و با هم غذا بخورید

بعد از رحلت حضرت رسول )صلی الله علیه و آله و سلم( او بر سر خود خاک می ریخت و فریاد می زد: وا ابتاه امروز من یتیم 
 شدم و همه مردم از سوز او می گریستند52

یکم مهرماه سال یکهزارو سیصدو سی و هشت در شهر تهران متولد شد و  شهید محمد رضا سماوات

 .به فیض شهادت نائل آمد 39در سوم مهرماه سال 

 :رزندش چنین نقل مکندمادر شهیداز ف

 

 :خاطره ای از گذشت و مهربانی

محمدرضا دو تا دوست داشت که با هم خیلی مهربان و صمیمی بودند آنها را به خانه میآورد و میگفتند و 

میخندیدند و میشنیدند و خیلی با هم اخت بودند توی حیاط میرفتند و با هم در زیر سایه درخت مو مینشستند و 

 .ندانگور میخورد

یکروز همانطور که با هم توی حیاط بودند محمد صدا زد خاله بیا پایین پرسیدم محمدجان چرا پهلوی دوستانت به 

سیس، سیس، صدایت را بلند نکن گفتم محمدجان من مدتی است که از تو میپرسم و تو : من خاله میگویی گفت

 .ا را میشناسمپاسخم را نمیدهی؟ من که نمیگویم دوستانت را نیاور من که آنه

گفت این دو تا مادر ندارند، یکی از اینها پدرش معتاد بوده و مادرش سالم است متارکه کرده اند دیگری هم 

مادرش به هنگام تولدش سرزا رفته است و اینها به من میگویند تو همیشه سرو وضع مرتبی داری چون یک 
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یقت را بگویم گفته ام که تو خاله من هستی که آرزوی مادر این چنینی داری برای همین من هم دلم نیامده که حق

 53!دان نزد تو فرستاده تا بزرگم کنیبچه دار شدن را داشته ای و مادر من مرا از هم

 

 :آثار اخروی بوسیدن فرزندان

54ن خمسمائه عامقبلوا أولادکم فان لکم بکل قبله درجه فی الجنه ما بین کل درجتی: فرمود( صلی الله علیه و آله و سلم)پیامبر   

 .فرزندان خود را ببوسید زیرا به هر بوسه ای رتبه ای است در بهشت و فاصله دو رتبه از یکدیگر پانصد سال است

 :مهر پیامبر به فرزندان خود

 علاقه و محبت پیامبر نسبت به فرزندان آن چنان زیاد بود که هیچ گاه پوشیده نمی ماند و گاه در حال سخن گفتن با مردم به

 .فرزندان خود ابراز محبت و علاقه می کرد و آنها را مکرر می بوسید

 :پیامبر پسرش ابراهیم را می بوسید

، کان ابراهیم مسترضعا له فی عوالی -صلی الله علیه و آله  -ما رأیت أحدا کان أرحم بالعیال من رسول الله : انس بن مالک گوید

55بیت لیدخن فیأخذه فیقبلهالمدینه و کان ظئره قینا فکان یأتیه وان ال  

هیچ کس را نسبت به أهل و عیال خود مهربان تر از پیامبر ندیدم، پیامبر در دوران شیر خوارگی فرزندش ابراهیم، برای او 

دایه ای در اطراف مدینه گرفته بود و با اینکه خانه دایه در اثر شغل آهنگری همسرش پر از دوده بود، اما پیامبر به نزد فرزند 

د می رفت و وی را می بوسیدخو . 

 

 

 

 

 محبت والدین به فرزندان

اگر محبت به انها از طریف پدر ومادر تامین نشود احتمال دارد جذب .فرزندان نیاز به محبت دارند

.محبت دیگران شوند و آسیبهای جدی ببینند  

:فرمایند می( علیه السلام)امام صادق   
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56آمرزد طر شدت محبت به فرزند میکه خداوند پدر و مادر را به خا به راستی
 

.همچنین علاوه بر محبت به فرزندان،به آنان خوبی و نیکی کند  

57  امام صادق)ع( فرمود: »بِرُّ الرَّجلُِ بوِلَدَِهِ بِرُّهُ بِواَلدَِیْهِ

  کسی اگر به بچه اش احترام کند، ثواب کسی را دارد که به پدر و مادرش احترام کند

که در این روایت امام جعفر صادق علیه السلام،خوبی کردن به فرزند را معادل خوبی کردن به پدر و خود 

 می داند.

 

!به چند نمونه درد دل فرزندان توجه نمایید!اما امان از دست پدرهای بد  

!مشکلات فرزندان با پدرانشان  

سلام! من 71 سالمه تو تبریز متولد شده و زندگی می کنم فرزند دوم خانواده هستم که فقط یه خواهر 

 بزرگتر از خودم دارم که با ما زندگی نمی کنه و ازدواج کرده

من با پدرم مشکل دارم کلا هرکاری که انجام می ده به من بر می خوره وهیچ کدوم از کار هاشو دوست 

ندارم وخلاصه پراز اشکال میبینمش به همین خاطر به کاراش اعتراض می کنم و بد جور دعوامون می 

شه اونم اصلا مراعات نمی کنه با اینکه بعضی وقت ها حق بامنه و مادرم هم تایید میکنه که بابام اشتباه 
 کرده ولی بااین همه سر ما داد میزنه که به شما ربطی نداره حتی توکوچه و خیابون58

 عسل میگه: 

پدرم خیلی مذهبی هست و به تیپو اینام گیر  ساله هستم با پدر از همه نظر مشگل دارم۹١سلام دختری 

سالشه وتو انگیلیس زندگی میکنه ازم ۳۳میده با اینکه من تپم خیلی بد نیست تازگی پسر خالم که

خاستگاری کرد ولی بابام نمیزاره منم پنهایی باهاش درارتباطم ولی مامانم و بقیه خانواده در اطلاع 
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ی خیلی وقتا قلبم درد میگره حتی فکر فرارم کردم ولی هستن خیلی از دست پدرم حرص میخورم حت
 واقعا موندم59

  Sara76 میگه:

سلام من با پدرم خیلی مشکل دارم خیلی مراعات میکنم ولی نمیشه بد دهنه با مادرم خیلی بد رفتار 

میکنه کتک میزنه فحش میده مادرم هم هیچی نمیگه هیچی اونم بد عادت شده هر موقع مخالفت بشه 

اش دادو بیداد میکنه دیگه نمیدونم چیکار کنم خیلی تلاش کردم درستش کنم نمیشه خودش هیچی باه

حتی اجازه نمیده مامانم واسه ( مادرم هم شاغله) خرج نمیکنه همه ی پول های مامانم هم دست اونه 

 خودش خرید کنه با پول خودش همین چند وقت پیش من گوشی میخواستم که با پول مامانم خرید

من یه عمه دارم که بیش تر از خود منو مامانم تو زندگیمون دخالت میکنه حتی بیش تر از خواسته های 

 مامانم خواسته های اون انجام میشه با اینکه حتی تو یه شهر زندگی نمیکنیم

خودشم !!!! نفوذ عمه ی من اونقدر زیاده که حتی به پدرم گفت خونه بخره واسه دختر عمه ام اونم خرید

ز پول مامانم هم خرج کرد ولی مامانم اون قدرت رو نداشت که نزاره پولش رو خرج اون زنیکه کنها !!! 

 مامانم واقعا سیاست نداشت و نداره نمیدونه باید چیکار کنه موندیم واقعا زندگی زهر مار شده دیگه

 قبلا سعی کردیم بریم روانپزشک ولی نتیجه ای نگرفتیم

سال دیگه بریده و هیچی واسش مهم نیس ول کرده  ۳٢مادرم هم بعد همه اس تقصیره پدرم نیس 

 دیگه این وضعیت رو

قبلا سعی میکردم با پدرم دعوا کنم و حرف خودم انجام بشه ولی بدتر میشد الان بیشتر سعی میکنم 

 باهاش صحبت کنم تا دعوا 60 

 مدتی هست که احساس میکنم کاملا از پدرم متنفرم
 

من یه دختر بیست و پنج ساله هستم و مدتی هست که احساس میکنم کاملا از پدرم متنفرم. به طوری 

 که واقعا زندگی کردن با اون در یک خونه برام غیر قابل تحمل شده

از وقتی یادم میاد به خاطر وجود پدرم از همه چی محروم بودم. حتی وقتی پنج شش ساله بودم به خاطر 

بازی تو کوچه ازش کتک می خوردیم. با تسبیح اش . میزدمونو میآورد خونه. از وقتی یادم میاد با مادرم 
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اختلاف داشت. یه آدم بد دل. که از هیچ تهمتی به زن اش دریع نمیکنه .حتی به مادرم تهمت ارتباط با 

 دامادمون رو میزد...  

انقد اینجوری کرد شادی . نباشه یه خورده تو خونه بلند بخندیم حتما دعوا میکنه اگه ما گاهی حوآسمون

تبدیل شدیم به یه خانواده افسرده که هیچکس دلش نمیخواد باهاش رفت و . رو تو خونه امون کشت

انقد پشت سر زن و بچه مردم حرف زده وارد هر مجلسی . انگار همیشه عزاست تو خونه مون. آمد کنه

مه روشون رو از ما برمیگردوننمیشیم ه . 

به خاطر محدودیت ای که همیشه داشتم از کار . نمیدونی چقدر دلم میشکنه به مادرم بی احترامی میشه

از دست اش . با اون همه انرژی ای که داشتم الان تبدیل شدم به یه آدم پوچ. و زندگی و درس افتادم

ره نشینم نمیشم سحری بخورمبه خاطر اینکه باهاش سر یه سف. زخم معده گرفتم . 

چایی . یه آدم بی ادب که تو خونه دست به سیاه و سفید نمیزنه. خیلی موقعها بدون سحری روزه میگیرم

همه فامیل و در همسایه از اخلاقش بیزارند. خوردن اش حال آدم رو بد میکنه . 

تو یه محله آشغال نگه داشت یک عمر ما رو ... اگه جواب سلام اش هم میدن به احترام خانواده و زنشه

فرصت های خوب ازدواج مون رو به خاطرش از دست . در صورتی که توانش رو داشت بره جای بهتر

به خاطر سخت گیری های احمقانه اش دنیای . رسیدم به آخر خط. از دست اش دیگه کم آوردم. دادیم

بعد خواب میبینم . زوی مرگ میکنمگاهی براش آر. پوچ و سیاه  سفید بچگی ام تبدیل شده به یه دنیای

ولی بعد چند روز روز از . بیدار میشم گریه میکنم میگم خدایا بخشیدم. مرده و اون دنیا حال بدی داره

 ...نو و روزی از جالب اینجاست که فکر میکنه جاش اون دنیا وسط بهشته

نویسم داره اذان صبح میده الان که دارم اینها رو می .. 

چی کار کنم؟ با جوونی ام که داره از دست میره و هدر میره بدون هیچ هدفی چی کار  شما به من بگید

 کنم؟

شما رو به این لحظات عزیز قسم تون میدم برام دعا کنید شاید بین شماها کسی باشه که آبرویی داشته 

  61برگردوندهمن که دیگه انقد بد خلق شدم و نا امید احساس میکنم خدا هم ازم رو . باشه در درگاه خدا

 

!پدر دختران بزرگ خود را می زند  
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خواستگارهای مارا جواب می !دوتا خواهر سی و سی و یک ساله می گفتند پدر ما مارا کتک می زند

پدرمان کار نمی .زندگی ماهم از یارانه می گذرد ودرآمد دیگری جز اجاره ناچیز یک ملک  نداریم!کند

  ...کند و مارا بدبخت کرده است

ت پدرم خسته شدم، رعایت بهداشت فردی براش مهم نیساز دس  

  ....سلام

خدا شاهده تو این چن سال چقد از لحاظ روحی شکنجمون کرده. پدرم اعصابمو به هم میریزه . 

 کلی ایراد داره، بی بند و باره و. روزای عادی خدا رو شکر می کنم که کسی در خونمون رو باز نمی کنه

... 

چقد خودمو گول بزنم، همش از لحاظ روحی خودمو میکشم . افسرده شدم. سته شدماما الان واقعا دلخ

 .بالا اما باز چشم بهش میفته دنیا رو سرم خراب میشه

با . اصلا براش مهم نیس. یه وجب نشیمن پذیرایی داریم، از بوی این نمیشه توش موند و نفس کشید

نمیره حموم، به جهنم، ما رو آدم حساب . ه حمومهزار جور ترفند و التماس و خواهشم قبول نمی کنه بر

چیکارش !!!(. این فقط یه کار چندئش آور از بین هزارتا کارشه....)نمی کنه کنار ما ببخشید می گم باد

کنم؟ به خدا یه قرون بهمون نمیده باهاش کنار اومدم، یه بار دس رو سرمون نکشیده باهاش کنار 

، آبرمون و تو شهر برده (اصلا دختر رو ننگ میدونه)کنار اومدم  اومدم، یه بار نگفته دخترم باهاش

. باهاش کنار اومدم، اما با این کاراش که داریم تو خونه خودمون زجر کش میشیم نمی تونم کنار بیام

الان . خدا شاهده از دیوار صدا میاد که از این نمیاد....میگم به خاطر ما برو حموم، لباساتو بشوریم و 

مهمون داشتیم آب شدم رفتم زمین.....نمی دونم چرا خدا منو نمیکشه راحت بشم... ولی من عادت 

کردم دیگه! مثلا بابام هر وخ میره دسشویی قشنگ دسشویی رو نمیشوره.میترسه آب زیاد مصرف شه 

و گناه کنه! گاهی هم مدفوع هاشو لگد میکنه و تا توی حیاط رو کثیف میکنه.شلوارش هم بیشتر اوقات 

کثیفه.البته گاهی ب خاطر سن زیادش خودش رو خراب میکنه ولی بیشتر اوقات ب خاطر عقایدش و 

 .62!اینکه آب مصرف نشه

:امیر میگه  

 

 .سلام

                                                             
43765.html-http://www.hamdardi.net/thread

62
  



03 
 

 من 51 سالمه...تو همین سن دیگه از زندگی بریدم!!دیگه زندگی برام بی معنی شده

 همش هم به خاطر آزار و اذیت های پدرمه...بی احترامی ها و بی ارزش کردن هاش

تا حالا چندین بار به خاطر مادرم و خواهر برادرم که زندگیشون بهم نریزه گذشت کردم...اما دیگه 

 نمیتونم!! دیگه نمیکشم

به خودم قول دادم که اگه ادامه بده و این رفتار هاشو تعطیل نکنه و واقعا برام پدری نکنه...یا خودم رو 

 یا اونو بکشم...به خدا دیگه آخرشه

 

چپ میرم راست میام یا بهم بی احترامی میکنه یا همش ازم ایراد میگیره!! آخه مگه من چه گناهی کردم 

که اون پدرم باشه ؟؟؟؟؟!!! وقتی یه تار موی مادرم و خواهر برادرمو با دنیا عوض نمیکنم رو میبینم دلم 
 آتیش میگیره.آرزوی مرگ میکنم که از دست اون و این دنیا خلاص شم63

!می می گفت شوهرم در ظرف غذا ادرار می کنهخان  

!واقعا پدر اگر خوب باشد خانواده خوب خواهند بود و اگر پدر بد باشد خانواده بد خواهند بود  

رسول خدا)ص( فرمود: بدترین مردم، فرد سختگیر بر خانوداه است. شخصی پرسید: مراد از سختگیری 

بر خانواده چیست؟ فرمود:  هرگاه مرد وارد خانه شد همسرش بترسد و فرزندش بهراسد و بگریزد و 
 .هرگاه از خانه بیرون رفت همسرش شاد شود64

 ای خدا.... من از بابام بیزاررررررررررررررم

 

بیچاره مامانم.دو سال تمام با وجود کمر درد و داشتن یه بچه شیرخواره دو سال تمام یه پاش تو 

بیمارستان بود و یه پاش تو خونه.یه چشمش اشک بود و یکیش خون .تک و تنها از پدرم پرستاری 

میکرد. مثل یه بچه دوشک مینداخت زیرش و اونو پاک می کرد.همه میگفتن خیلی زنه که با اون وضع 

بابام ولش نکرده.اما حالا که بابام خوب شده اصلا اون همه محبت این زن بیچاره یادش نمونده.داره 

مامانم و زجر کش میکنه.مامانم با خانوداش قطع رابطه کرده .چند وقت پیش عقد خالم بود.با اینکه 

بدبختا سه ماه جلوتر به بابام خبر  داده بودن که همچین کیسی هست و خواستگارشه بابام گفت نه من 

غریبه ام و منو آدم حساب نکردن.اصلا بابام دیوونس.حالم ازش بهم می خوره.هر لحظه نفرینش 
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میکنم.دیشبم نمیدونید چه آشوبی به پا کرد.من مسجد بودم بهم زنگ زد و گفت که شما سندای خونه و 

مدارک منو از تو کیفم برداشتید اگه سند نیارید بهم بدید با چاقو شکمتونو پاره میکنم.منم ازهمه جا بی 

خبر به مامانم گفتم و اونم گفت که من برنداشتم .رفتیم خونه بابام کل لباسا و کمدا رو وسط خونه 

ریخته بود.گفت زود سند بدید.ما گفتیم چه سندی ما اصلا  نمیدونیم چی می گی.فکر میکنید چی کار 

 /کرد؟؟

البته منم که خیلی دلم .بعدشم کلی چرت وپرت گفت.رفت یه چوب آورد زد میز تلویزیون و شکست 

ر داشتی دادی به به مامانم میگفت تو سند منو و.ازش پر بود تقریبا هر چی از دهنم درومد بهش گفم

بعدش دادشم کیفشو برداشت .به چه درد میخوره وقتی خودت نباشی آخه خاک بر سر سند .خواهرت 

یعنی دلم میخواست برم با .باورتون نمیشه سند و مدارک واموندش تو جیب کیفش بود.تا دوباره بگرده

ارم شده بود و به مامانم تازه به جای ایکه شرمنده بشه طلبک.چاقو تیکه تیکه کنم مرتیکه عوضی رو

65من تا صبح نخوابیدم.میگفت طلاقت میدم  

با   او همراه  و راه  امام  به  و علاقه  از ابراز محبت  آکنده  ای بودنامه  مسیحی  و دینش  او معلمی  شغل  که  ایتالیایی  خانم  یک  پیش  چندی

.  دادیم  امام  را خدمت  ما آن  بود که  فرستاده  امام  حضرت  گردنبدطلا برای  یک  

. بود  مفقود الاثر شده  درجبهه  پدرش   را آوردند آنجا، که  ای ساله  دو یا سه  روز بعد دختربچه  دو سه  

  صورت  را به  مبارکشان  نشاندند و صورت  خودشان  زانوی  او راروی  سپس.  داخل  بیاوریدش  الان: شدند فرمودند  متوجه  وقتی  امام

بر   مبارکشان  بود را برداشتند و با دستان  فرستادده  ایتالیایی زن  که  گردنبدی  همان  سپس... بر سر او گذاشتند،  و دست  بانیدهچس بچه

(76 ص5 ج... سرگذشتهای. )انداختند  دختربچه گردن  

مردی از اشراف جاهليت، خدمت رسول اکرم )ص( آمد و دید که ایشان یکی از فرزندانشان را روی زانوی خودشان نشانده اند و او 

را می بوسند و می بویند و به او محبت می کنند. یک دفعه این آدم به پيغمبر )ص( رو کرد و گفت: من ده تا بچه دارم و هنوز در 

فالتمع وجه رسول الله؛ » :عمرم هيچ کدامشان را یکبار هم نبوسيده ام. در یکی از روایاتی که در این زمينه آمده، نوشته اند

پيغمبر اکرم از این حرف چنان ناراحت عصبانی شد که صورت مبارکش قرمز شد و تغير پيدا کرد« و فرمود: »من لا یرحم لا یرحم؛ 

آن که نسبت به دیگری رحم نداشته باشد، خدا هم به او رحم نخواهد کرد«. بنا به نقل دیگری فرمود: اگر خدا رحم را از دل تو 

 !کنده است، من چه کنم؟
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!نامهربانی  

 فرزند آزاری!

یکی از بدترین نامهربانی ها،آزار و اذیت کودکان است که توسط بعضی مردان یا زنان 

 انجام میشود همانطور که در جاهلیت نوزاد دختر را زنده به گور می کردند!

 ما به چند نمونه اشاره می نماییم:

های اخیر را بخوانید ها طی سال یآزار ترین کودک در جدول زیر مهم  

 

 مکان   توضیح اذیت و آزار نوع تاریخ
آموز  دانش ۳۱تعرض ناظم به  ۷۵خرداد 

 ساله در مدرسه معین ۰۵پسر 
کرده و آنها را  های مستجهن پخش می شان فیلم داده، برای آموزان مشروب و سیگار می ناظم به دانش

 .ستکرده ا وادار به رابطه و آزار جنسی می
 تهران

های آنها بوده که با دیدن طلاهای او وسوسه شده و زمانی که آتنا برای آب خوردن  قاتل آتنا از همسایه ساله ۵تجاوز و قتل کودک  ۷۶خرداد 
به مغازه قاتل رفته بوده، او را زندانی کرده، به او تجاوز کرده و جسدش را داخل ساکی گذاشته و در 

 .کرده است اش ای پلاستیکی مخفی بشکه

آباد  پارس
 مغان

ساله از  ۵تجاوز و قتل کودک  ۷۶تیر 

 سوی پدر ناتنی

 ۵۱پدر ناتنی . پس از ازدواج دوم مادر کیمیا، او متوجه رفتارهای عجیبی از سوی شوهرش می شود

 .بار به کیمیا تجاوز کرده است

 کرج

ساله از  ۳تجاوز و قتل کودک  ۷۶مهر  اش در خانه تنها بودند، او به اهورا تجاوز کرده و بعد از مواجه شدن با  ورا و پدر ناتنیهنگامی که اه  رشت
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ها به قتل  اهورا هم به دلیل شدت ضربه. صدای فریادهایش، چندین بار سر او را به دیوار کوبیده است سوی پدر ناتنی

 .رسیده است
اردیبهشت 

۷۷ 

له را مورد آزار جنسی قرار داد، او را به قتل رساند و سپس روی سا ۶ساله، ستایش  ۰۶امیرحسین  ساله ۶تجاوز و قتل کودک 

 .او اسید پاشید

 ورامین

خواهم او را نزد دخترم ببرم، حنانه را داخل حیاط خانه برده است و قصد   که می قاتل به بهانه این اقدام به تعرض و قتل ۷۷مرداد 

بیند از ترس اینکه هویتش فاش شود، او  را میهای دختر  قراری تجاوز به او را داشته اما زمانی که بی
 .رساند کند و به قتل می ای خفه می را با پارچه

 سنقر

ربودن، تجاوز و قتل کودک  ۷۷مهر 
 توسط شوهر عمه

خواسته با مرگ کیانا از مادرزنش انتقام  شوهر عمه کیانا با مادرزنش اختلاف داشته است و می
. دزد و با موتور به خانه خودش بردم او کشیده شده بوده، میدخترک را با چادری که روی . بگیرد

 .برده، به او تجاوز کرده و او را کشته است  دخترک را به طبقه سوم خانه

 نیشابور

ساله  ۶تجاوز و قتل کودک  ۷۵مرداد 

 توسط پسرعمو

 سبزوار  .کرده است ای به حاشیه شهر برده و پس از تعرض او را خفه ساله، مهدیه را به بهانه ۰۵پسرعموی 

ساله را داخل سرویس بهداشتی مدرسه برد و به او تجاوز کرد؛ وقتی هم با  ۸ای دختر  ساله۰۱جوان  ساله ۸تجاوز و قتل کودک  ۷۵مرداد 

  .های دلخراش کودک مواجه شد، روسری را دور گردن او پیچید و او را به قتل رساند گریه

 نامشخص

های عزاداری، او را به زور  قاتل پس از سوارکردن محمدرضا در خیابان به قصد رساندن او به تکیه ساله ۷تجاوز و قتل کودک  ۷۳آبان 

او  داخل منزل برده و پس از تجاوز با استفاده از جسمی تیز در سرویس بهداشتی گلوی او را بریده و 
 .رها کرده است   را کنار خیابان

 تهران

حسین تهدید . ای متروکه برده و در آنجا مورد آزار و اذیت قرار داده است قاتل حسین را به طویله ساله ۸تجاوز و قتل کودک  ۷۳آذر 
 .کند قاتل هم او را با زیپ لباس خفه می. گوید اش می کرده که موضوع را به خانواده می

 زنجان

لی بازنگشته که جسد او را در اطراف تهران پیدا امیرمهدی به تنهایی برای خرید بیرون رفته و در حا ساله ۷تجاوز و قتل کودک  ۷۰دی 
  .کردند

درصد  57در سال گذشته : خشونت و آزار کودکان در کشور اشاره کرد و گفت تیاز وضع ییکشور به آمارها یاورژانس اجتماع سیرئ

میا سال داشته 71 ریکودکان ز یبرا یمداخله در خودکش . 

هزار نفر در اورژانس  533و  ونیلیم کیسال گذشته : کودک، گفت یبه مناسبت هفته مل یدر نشست خبر یگزارش مشرق، رضا جعفر به

بوده  یو والدآزار یسالمندآزار ،یآزار معلول  ،یآزار اعم از کودک یدرصد آنها مربوط به خشونت خانگ 53اند که  شده رشیپذ یاجتماع

 .است

درصد  53 ،یتوجه یدرصد آن مربوط به غفلت و ب 33است که  یآزار دکمربوط به کو یدرصد از موارد خشونت خانگ 43: ادامه داد یو

بوده است یدرصد جنس 4و  یو عاطف یدرصد روان 71 ،یآزار جسم . 

دیبخوان شتریب : 

داغ  یسنگدل با اتو ینامادر یآزار کودک  

 ریکودکان ز کهیاست به طور شتریبآنها  یریهر چقدر سن کودکان کمتر باشد خطرپذ  :گفت دهیدر رابطه با سن کودکان آزارد یجعفر

 13سال،  4 ریدرصد ز 23 نیهمچن. اند شده رشیدرصد پذ 71ساله  4تا  2شده و کودکان  رشیدرصد در سال گذشته پذ 1.1سال  کی

میا سال داشته 71تا  74 صددر 73سال و  75تا  3 نیدرصد ب . 

خواهر و برادر و  یدرصد از سو 7.5مادر،  یدرصد از سو 21ران، توسط پد یآزار درصد کودک 31: کشور گفت یاورژانس اجتماع  سیرئ

انجام شده است بهیافراد غر یدرصد از سو 7.3و  یو ناپدر یدرصد توسط نامادر 9تا  1 . 
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 یمتعدد لیدرصد در پسران رخ داده و دلا 41در دختران و  ها یآزار درصد کودک 32: گفت یآزار کودک یدر مورد نسبت جنس یو

 71و  یکاریدرصد ب 3.7سرپرست،  یدرصد اختلالات روان 1و الکل در رتبه اول وجود داشته،  ادیدرصد عامل اعت 37.3است که عامل آن 

بوده است آنباعث  نیوالد یدرصد پرخاشگر . 

و  شود یک مکود... و  یفعال شیب ،یماندگ که شامل عقب یو مشکلات گردد یبه کودک برم ها یآزار درصد کودک 71: کرد حیتصر یجعفر

66 شده است دهیاز مشکلات موجود در عاملان خشونت و در سرپرست کودکان د یدرصد ناش 13
. 

 

 ای داد و بی داد از این همه بی رحمی و جنایت و وحشی گری بعضی از مردان و زنان!

 

 نتیجه گیری:

اسلام دین محبت به فرزندان است و از بداخلاقی و تندخویی نسبت به فرزندان نهی کرده 

است و هرگونه ازار و اذیت کودکان مورد نهی شدید اسلام است که در اخرت مجازاتهای 

فراوانی بدنبال دارد. و در زندگی رسول خدا که الگوی نمونه است می بینیم که پیامبر اسلام 

همه وجودش سرشار از محبت به کودکان می باشد.همچنین اهل بیت علیهم السلام همیشه 

به فرزندانشان محبت می ورزیدندو پدران هم باید این چنین باشند تا فرزندان شان در 

 پرتو این محبت،تربیت مناسبی داشته باشند.

 

 

 

 

 
                                                             

66
 https://www.mashreghnews.ir/news/899068 
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 مهربانی با پدر ومادر از اخلاق محمدی است
 

 السلام كرد نيكى به مادر او را هم رديف موسى عليه

 . بهشت به او نشان دهد  السلام از خدا خواست كه همنشين او را در روزى موسى عليه

رضرت موسى . خدا به او ورى كرد كه همنشين تو در بهشت فلان مرد قصا  است

خواهى؟ قصا   السلام سراغ قصا  مذكور رفت و به اوگفت كه آيا مهمان نمى عليه

رضرت موسى . السلام را بخانه خود برد او رضرت موسى عليه. خواهم  جوا  داد چرا مى

او را زير نظر داشت ديد كه ابتدا از زنبيلى پايين آورد كه در آن پيرزنى السلام كه  عليه

بعد دوبار  اورادر . جوان دست و صورت پيرزن را شست و به او غذا داد . فرتوت بود

. كرد، زنبيل رابه سقف آويزان كرد  زنبيل گذاشته و در رالى كه لبهاى پيرزن رركت مى

السلام از  بعد از صر  غذا، موسى عليه. ذا آورد السلام غ سپ  قصا  براى موسى عليه

 اين پيرزن كيست؟ : قصا  پرسيد

موسى . كنم  مادرم است كه چون خدمتكارى ندارم، خودم او را تروخشك مى: گفت

 خواستى مادرت را در زنبيل بگذارى او چه گفت؟  وقتى مى: السلام پرسيد عليه
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خداتورا با موسى : كند ومى گويد عا مىكنم دررق من د هرگا  او را تروخشك مى: گفت

 (2). در بهشت همنشين كند 

گذاشتند، باارترام برخورد  بزرگان دين به كسانى كه نسبت به والدين خود ارترام مى

نمودند، با خشم و يا بى اعتنائى  نمودند ونسبت به كسانى كه به والدين خود جفا مى مى

 .كردند  برخورد مى

 

 .ندگى علماداستانهاى از ز.  7

 .14بحار، ج .  2

آله به ديدن رضرت آمد، پيامبر براى او ارترام  و عليه الله وقتى خواهر رضاعى پيامبر صلى»

اى گذاشتند ولى وقتى برادر رضاعى پيامبر آمد رضرت مانند خواهرش به او  فوق العاد 

كردن من به  رضرت فرمود علت بيشتر ارترام. اصحا  علت را پرسيدند . ارترام نكردند 

 (7)«.كند  خواهر رضاعيم اين است كه او به پدرومادرش زيادتر نيكى مى

67
. 

مادر و پدر محضر در آداب  

 آثار آنان، احترام و حقوق رعایت لذا دارند، فرزندان برگردن زیادی حق مادر و پدر

 طرف از. باشد می گذار تأثیر فرزندان دنیوی امور در حتی و بخش ثمر بسیار معنوی

 پی در برایشان آخرت و دنیا در ناپذیری جبران و زیانبار آثار ایشان به احترام دیگر،عدم

                                                             
https://hawzah.net/fa/Book/View/45322/3440467  
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 نیکو آنها با -1: فرمایید توجه مادر و پدر احترام باب در راهکارهایی به. داشت خواهد

 نیکی در -3. کنید خوشحالشان تا اید،بکوشید کرده ناراحت را آنها اگر -2 بگویید سخن

 مؤمن غیر والدین به باید حتی)نکنید، ملاحظه را آنها بودن بد و ،خوب مادر و پدر به کردن

. ندارید را آنان با بدرفتاری حق اما نکنید ،اطاعت کردند حرامی به امر اگر -0( کرد نیکی

 نماز ایشان بر -الف: کنید احساس ایشان به نیز آنها درگذشت از بعد است لازم -5

 ادا را بدهیهایشان و ،تعهدات آنان مرگ از پس -3 کنید استغفار برایشان -ب بخوانید

 بخواهند، شما از چیزی که آن از پیش -8 کنید اکرام نیز را آنها دوستان -5 کنید

 صدای از را خود صدای -11 بنشینید احترام با حضورشان در -4. برآورید را حاجتشان

 اشاره آنها به چشم و ستد با -12 نشوید خیره چشمانشان در -11 نکنید بلندتر آنها

 ضرورتی آنکه مگر) نروید راه ایشان از جلوتر -10 نزنید صدا اسم به را آنها -13 نکنید

 خشوع آنان به نسبت شدند، عصبانی اگر -13 ننشینید ایشان از قبل -15( باشد داشته

 مدشنا ایشان به گاه هیچ باشید، مراقب -18 کنید تشکر آنها از حال همه در -15 کنید

 ،دربرآوردن ممکن حد در -21 نسازید خشمگین را آنها هرگز تا بکوشید -14 ندهید

 -22 کنید نیکی ایشان به نسبت توانید می قدر هر -21 بکوشید آنان هزینه تأمین و نیازها

 آن به چند هر)سازید برآورده را خواستهایشان در -23 نکنید تکبر ایشان مقابل در هرگز

 طلب و استغفار ،برایشان مقابل در کردند؛ بدی شما حق در چنانچه -20( باشند نداشته نیاز

 حد در بمانید، آنان پیش اگر -23 ننشینید ایشان از بالاتر مجالس، در -25. کنید خیر

. کنید مراعات بیشتر را مادر ،جانب والدین به احسان در -25 نشوید جدا ایشان از امکان

 -31( توانایی صورت در)  کنید ادا را آنان های بدهی -24 کنید عمل هایشان وصیت به -28

 و کنید جلب را دو هر رضایت است، ممکن اگر بوده تعارضی والدین نهی و امر بین اگر

 ،نماز کردند امر کاری به را شما نماز وقت در اگر -31 -دهید ترجیح را مادر جانب گرنه،
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 والدین به نسبت دیگران آزار از -32. کنید اطاعت را آنان فرمان و انداخته تأخیر به را

 خود روی ، مجالس در -30 نکنید غذا خوردن به شروع آنان از پیش -33 کنید جلوگیری

 در -33 بگویند بد شما مادر و پدر به دیگران که نکنید کاری -35. برنگردانید انها از را

 انان از -38 نکنید مرگ آرزوی انان برای هرگز -35 برخیزید جا از ورودشان وقت

 انشاء است مستجاب فرزندان مورد مادردر پدر دعای) کنند دعا شما حق در تا بخواهید

 نیک صفات -01 کنند غیبت انها از دیگران نگذارید و مدارید را آنان غیبت -34( الله

 آشکار آنها به نسبت را خود محبت ابراز -01 شوید یادآور غیابشان و حضور در را ایشان

 که نکنید تقاضایی ایشان از -03 کنید تواضع شان برابر در توانید می چه ره -02. کنید

 به نیکی -05 نکنید تکرار و کنید فراموش را هایشان بدی -00. شود شرمندگیشان موجب

 ایشان احترام لزوم -03 نکنید ترک هستند جوان هنوز آنان که این بهانه به را مادر و پدر

 زیارت و ،گردش تفریح ،زمینة امکان حد در -05 کنید شزدگو خانواده دیگر اعضای به را

!نکنید بازگو دیگران برای را آنان ضعف نقاط -08. آورید فراهم ایشان بر را 68 

49-  انجام خیرات و قران و نماز برایشان و باشید آنها بیاد همیشه رحلتشان از بعد

.دنمایی ادا دارند گردن به الله حق یا الناس حق اگر-51.بدهید . 

 

 او شد باعث مسلمان شدن به مادر مسيحي محبت

السلام به او سفارش كرد كه  امام صادق عليه. زكريا كه مسيحى بود، مسلمان و شيعه شد »

وقتى زكريا بيشتر از ! اگرچه پدر و مادرت مسيحى هستند ولى ارترام به آنهارا تر  نكن 

د او خوشحال شد وتمايل پيدا كرد، مادرش از اين برخور قبل به پدرومادرش نيكى مى
                                                             
http://imamhussain.org/persian/islamic/1267368  
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او از پسرش خواست كه شهادتين را به او ياد دهد تا او هم . كرد كه اوهم مسلمان شود 

الكافى  ).و اين چنين بود كه با برخورد اسلامى، مادر زكريا اسلام آورد . اسلام بياورد 

2/717) 

او را رضرت وقتي مشكل .با نفرين پدرش شل شد(ع)شخصي در زمان رضرت علي 

او اين دعارا خواند وپيامبر را . به او دعاى مشلول را ياد دادند كه آنرا بخواند  ديدند

 (.مفاتيح الجنان )«.درخوا  ديد كه رضرت دستى برپاهاى او كشيد واو شفا يافت 

بعد . اى به پدرش تكيه كرد  است  ادبانه السلام ديدند كه نوجوانى بنحو بى امام سجاد عليه»

 «.مام هيچگا  با آن جوان صحبت نكردند تا جوان از دنيا رفت از اين ا

اى آمد  ناگا  صاعقه. مال فلان نجّار شيرازى است : گفتند. از صارب قصر سؤال كرد 

 . وقصر را تبديل به خاكستر كرد 

! هي  : ديشب چه كاركردى؟ گفت: روز بعد ملا على كازرونى سراغ نجّار رفت وگفت

شب قبل با مادرم دعوا كردم وكار به زدن وكتك كارى : نجّار گفت.  ملاّ او را قسم داد

 (داستانهای شگفت).كشيد 

:می فرمایدحضرت امام   

و به احمد، پسرم، وصیت می کنم که با ارحام و اقربای خود خصوصاً خواهران و برادر و  "

همه فرزندانم  خواهرزادگان با مهر و محبت و صلح و صفا و ایثار و مراعات رفتار کند و به

".وصیت می کنم که باهم یکدل و یک جهت باشند  
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 همبازی کودکان

بارها شده بود که من . ایشان کمرنگ می شد     رفتار امام در بیرون از خانه و درون خانه یکی بود و فقط در خانه کمی رسمیت  

 69ایشان مشغول بازی با کودکان هستند     وقتی وارد خانه می شدم می دیدم که

 بازی بیست دقیقه ای

آقا مقید بودند تا ساعت ده . یازده و نیم تمام می شد  امام پیش از ظهرها در منزل برای طلبه ها درس داشتند و درس ساعت  

خودمان وسایلی درست      ما. می خواستند برای نماز ظهر آماده شوند به مدت بیست دقیقه با ما بازی کنند     دقیقه به دوازده که

دامنشان می گرفتند و دیگری می رفت قایم می شد و این کارها برای      یا سر ما را توی. ی کردیم و با ایشان بازی می کردیمم

 70 .عادی بود     ما خیلی

 مغول سبزپوش

امام دارند  متوجه نبودیم که     یک بار من و یاسر و محمدتقی و عماد سر دوچرخة حسن دعوایمان شده بود و:نوه امام می گوید  

از آن به . را بیاوریم و من با زور بین این چند نفر، دوچرخه را صاحب شدم     همه یادمان رفته بود، دوچرخة خودمان. می بینند

مادر پیش آقا می رفت، سؤال می      هر وقت که. اسم مرا مغول گذاشتند، یعنی با زور توانستی دوچرخه را بگیری     بعد امام

است؟ در روزهای آخر که برای زیارت امام به بیمارستان رفتیم، پرستاران      کجاست؟ یا مغول حالش چطور مغول: کردند

 71سبز پوش شده، مغول درختی     مغول: امام با آنکه حالشان مساعد نبود به من گفتند. که لباس سبز بپوشید     گفتند

 

!ازدواج باعث عاق والدین شد  

                                                             
69
 .123 ص امام؛ یادگار آثار مجموعه خمینی؛ احمد سید  
70
 .مصطفوی ازهر  
71

 .اشراقی مرتضی 
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همینکه ازدواج کرد ارتباطش را با پدرومادر و ما . م تهران زندگی می کنداقایی می گفت برادری دار

مادرم درحال مردن بود و می گفت میشود حسین بیاید و یکبار دیگر اورا ببینم؟و با این .قطع کرد

در قیامت به جهنم !این فرزند ناخلف!حسرت از دنیا رفت و برادرم برای تشییع جنازه مادر هم نیامد

.چون عاق والدین امرزیده نمیشود.حتی اگر تمام عمر عبادت کرده بشد برده میشود  

!چهارسال است مادرم را ندیده ام  

اقایی می گفت چهارسال است مادرم را ندیده ام؟گفتم مادرت جای دوری است؟گفت نه در همین شهر 

دیدار مادرت  زنم گفته اگر به!گفتم پس مانع چیست؟گفت زنم نمی گذارد بروم مادرم را ببینم.است

!بروی من طلاق می گیرم  

 پسر مادر را بیرون کرد!

مادری می گفت بعد از فوت شوهرم،پسرم گفت خانه را به اسم من کن من هم این کار را کردم حالا 

 پسرم مرا از خانه بیرون کرده است!

یخشونت خانگ دیشکل جد یکتک خوردن پدر و مادر از فرزند؛ والدآزار  

 

 یا دهیپد توان یدر خانواده را م نیو سلطه فرزندان بر والد یوالد آزار: ینیحس هیمرض -وزیدارنید

 یاز خشونت خانگ یآن را شکل توان یکه م یا دهیپد. دانست یرانیا یها خانواده انیدرم دیجد بایتقر

است که  یلارخود محصول فرزندسا ن،یاشکال سلطه فرزندان بر والد ریو سا یوالدآزار. کرد یتلق

طبقه  نیشهرنش یها خانواده ژهیبه و یرانیا یها از خانواده یاریبس ریگ بانیدهه است گر کیقل حدا

و موسس  ریدر حوزه کودک و نوجوان و مد ینیروانشناس بال اریمحبوبه هوش. متوسط و بالا شده است

اده و جامعه آن بر خانو یها امدیو پ یفزندسالار دهیبه پد وزین داریبا د یدر گفتگو« مشکات» کینیکل

 .پرداخته است

به مهارت دارد ازین یفرزندآور   
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مشکل »: اشاره کرد و گفت یرانیا یها خانواده انیدر م یآور در ابتدا به بحث فرزند اریهوش محبوبه

 یصرفا عمل یکه فرزندآور ستندیها آگاه ن است که خانواده نیخصوص وجود دارد ا نیکه در ا یجد

 ؛دارد ازیآن به مهارت ن یفایاست که ا یینقش ها یو مادر یدرپ ست،ین یعیو طب کیولوژیب

 ثیح نیمساله از ا نیا. کسب کرده باشند ستیبا یم یقبل از اقدام به فرزندآور نیکه والد ییها مهارت

 راتییتغ نیو نو شدن است و ا رییمدام در حال تغ یضرورت دارد که جهان و به تبع آن زندگ

 نیاگر والد طیاشر نیدر ا. دهد یها در ارتباط با فرزندان قرار م خانواده یرو شیرا پ دیجد یها چالش

 تیدر حوزه ترب دیجد یها با چالش یمواجهه مناسب ستندیلازم را کسب نکرده باشند، قادر ن یها مهارت

 «.فرزند داشته باشند

 

تر است فرزند مناسب تیسبک ترب کدام  

معمولا سه نوع سبک »: فرزند اشاره کرد و گفت تیمختلف ترب یها در ادامه به سبک اریهوش

پدر و  رانهیگ در سبک سخت. و مقتدرانه رانهیگ سهل رانه،یگ سبک سخت شود؛ یم فیتعر یفرزندپرور

ز یاست که در همه چ یفرزند تیدارند و هدفشان ترب تیبه امر ترب انهیگرا کمال اریبس یمادر نگاه

بر کودک  یدیشد یها تیو محدود نیقوان نیکه والد لیدل نیبه ا یتیترب یالگو نیدر ا. است نیبهتر

که  شود یباعث م یتیترب وهیش نیا. شوند یم لیزورگو تبد ییها کتاتوریناخواسته به د کنند، یاعمال م

 کند، ینم دایکه فرصت تجربه کردن را پ لیدل نیکودک اعتماد به نفسش را از دست بدهد و به ا

دهد یرا از دست م یدر بزرگسال یزندگ یبرا یو مهارت و تجربه کاف شوند یشکوفا نم شیاستعدادها .» 

 

از حد نسبت به  شیپدر ومادر ب یعنیاست  ینقطه مقابل سبک قبل رانهیگ سبک سهل»: ادامه داد اریهوش

داشته باشد و هر  دیبا کند یاست که هرآنچه بچه اراده م نیشعارشان هم ا شوند، یم ریگ فرزندان آسان

الگو هم بچه  نیدر ا. شود یم یو عصب یا صورت عقده نیا ریدر غ رایانجام دهد، ز دیاست با لیما یکار

سبک .دیآ یبار م الیخ یو ب تیمسئول یب آموزد، یرا نم ییخوداتکا دهد، یاعتماد به نفسش را از دست م

فرزند را  یها ازین نکهیا نیپدر و مادر در ع یعنیاز دو سبک اول است  یبیسوم و مقتدرانه، درواقع ترک
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 یو مانع از خودسر کنند یحفظ م زیاقتدار خود به عنوان والد را ن کنند، یو به او محبت م رندیگ یدرنظر م

تر است مقتدرانه موفق یسه سبک، الگو نیا انیاز م. شوند یبار آمدن بچه م تیمسئول یو ب .» 

  

ست؟یدر خانواده چ یظهور فرزند سالار بستر  

 دهیپد نیعمر ا»: گفت یفرزند سالار دهیپد یریدر ادامه در خصوص روند شکل گ اریهوش محبوبه

و متاثر از  جیسلطه پدر برخانواده حاکم بود، اما به تدر نیشیپ یها در دهه رایز ست،ین یچندان طولان

در  یاساس یراتییتغ ،یاجتماع یخانواده به عنوان نهاد تیدر وضع رییتغ د،یجد یایدن یانگاره ها

 شیو اشتغال زنان، افزا لیبه عنوان مثال تحص. شد جادینهاد ا نیها در درون ا ها و کارکرد نقش

 نیتام یدشوار نیبهتر و همچن یفرزند کمتر زندگ استیدر خارج از خانه، س نیوالد اتیمشغول

 عدم مهارت کنارمساله در  نیا. فرزندان کمتر سوق داد ایو  یخانواده را به سمت تک فرزند شت،یمع

استفاده کنند و به  رانهیگ سهل تیترب یاغلب از الگو نیفرزند سبب شد که والد تیدر ترب نیوالد

فرزندان  لیمهم به م ماتیراستا تصم نیدر ا. شوند لیخانواده تبد یفرزندان به روسا ایفرزند  جیتدر

شدند لیندان تبدفرز یها خادم هب نیکه والد دیرس ییها کار به جا از خانواده یاریختم شد و در بس .» 

  

را که  یا خانواده دیتصور کن»: داد و گفت حیرا توض یظهور فرزند سالار یدر ادمه بستر خانوادگ اریهوش

 تیمهارت ترب نیکه والد یدر حال. ابدی یفرزند دارد، تمام تمرکز و منابع خانواده به او اختصاص م کی

 یها کنند و به تمام خواسته محبتاز حد  شیب دیکه با دکنن یتصور م جهیاند؛ در نت اموختهین زیفرزند را ن

 بیاند نص که خود تجربه کرده ییها یبچه عمل کنند تا به زعم خودشان ناکام یبه جا و نابه جا

به بچه  یدگیرس یبرا یاست که مثلا مادر شاغل است و وقت کم یوقت گریحالت د. فرزندشان نشود

 نیمتاثر از هم ست،ین یمادر خوب رزندشف یوجدان دارد که برامدام احساس عذاب  لیدل نیدارد به هم

کدام از  چیگوش به فرمان بچه باشد و به ه دیکه در خانه است با ییها کند زمان یاحساس  مادر تصور م

دیبچه نه نگو یخواسته ها .» 
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سرکار به خانه خسته از . دارم که مادر کارمند است ییها به عنوان مثال نمونه»: دهد یم حیتوض اریهوش

راحت کردن وجدان  یبرا جهیاست ندارد درنت ازیکه سرشار از ن یا بچه یبرا یگردد و انرژ یبرم

که بچه محبت  هکار مادر باعث شد نیبه خانه برود ا هیهد کیخودش بچه را عادت داده که هر روز با 

را  شیباور خواسته ها نیهم و با شود یبزرگ م تیذهن نیبچه با هم نیو فهم کند، ا فیرا با کادو تعر

است  یمعن نیاو را برآورده نکنند به ا یخواسته ها نیوالد یاگر  زمان کند یفکر م جهیدر نت کند یم انیب

شود یمنجر م خودخواهانهپرخاشگرانه و  یها تصور به رفتار نیکه دوستش ندارند و ا .» 

 

تیمسئول یخودخواه و ب ینسل  

: اشاره کرد و گفت کنند یفرزندسالار رشد م یها که در خانواده ییها بچه یها یژگیدر ادامه به و اریهوش

درصد  ١٢از  شیب انیبا شدت و ضعف در م یفرزندسالار دهیکه پد دهد یتجربه چند ساله من نشان م»

اده خواه و مغرور هستند، یخودخواه، ز اریدارند اغلب بس یتیترب نیکه چن یافراد. ها وجود دارد خانواده

 یبرا یاست و توان کم نییپا اریبس شان یقدرت همدل ستند،یدارند و اهل مدارا ن یکم یریپذ افانعط

و تحمل  ستندین ریپذ تیچندان مسئول نیافراد همچن نیا. ها دارند به کمک به آن لینوعان و م درک هم

وران در طول د یوقت ستین بیعج یتیصشخ نیچن یریگ شکل. را ندارند ها یمتیناملا نیتر کوچک

او  را از خانه  یها صفر تا صد کار دهند، یرا به کودک نم یپدر و مادر اجازه تجربه کردن زندگ یکودک

 تیگونه ترب نیکه ا یفرد کنند؛ یرا حمل م شیو کتابها فیک یحت دهند، یگرفته تا مدرسه انجام م

 یو حت یروابط اجتماع دجایدر ا  ندهیدر آ کند، ینم هکردن را تجرب یکه زندگ نیدر کنار ا شود، یم

مواجهه  یبا نسل ندهیکه در آ دیخوب تصور کن شود، یمواجهه م یاریمشترک با مشکلات بس یزندگ

 نیا یادیتا حد ز ۰٢و  ٢/دهه  یها الان  هم بچه نیهم نکهیکما ا! ستیها خصلت نیکه واجد چن میهست

ها را دارند یژگیو .» 

 

پرخاشگر و سلطه  اریدر کنار مسائل خاص دوران بلوغ، بس که یدارم از نوجوانان یادیز یها سیک من

خود  نیدر خانه با والد نیخود مهارت ندارند و همچن یجو هستند، در رابطه به همسالان و روابط اجتماع
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 نیوالد ازهت دیرس یوضعت دشوار نیمرحله، کار که به چن نیدر ا. هستند یادیز یها دچار تنش

دشوار  اریکه بس اموزندیکردن را به او ب یراه و رسم درست زندگ اینند فرزند را کنترل ک خواهند یم

 «.است

 

زنند یرا کتک م نشانیکه والد یفرزندان   

سلطه فرزندان در خانواده  یها امدیپ نیتر از مهم یکیبه عنوان  یوالدآزار حیدر توض اریهوش محبوبه

خواه و ناسازگار خود به تنگ آمده و  ادهیکه از دست فرزندان ز یروزانه  با مادران و پدران»: گفت

 لیاز قب یلامک یها از خشونت. کنم یبرخورد م شوند یها از طرف فرزندان م متحمل انواع خشونت

 ای زنند یرا کتک م نشانیکه والد ینوجوانان! یکیزیبرخورد ف یگرفته تا حت یاحترام یو ب نیتوه ر،یتحق

خاصه  نیشکل است که والد نیبه ا یاز والد آزار یگریکل دش. ترسانند یبه اشکال مختلف م دیبا تهد

محبت  افتیدر یوقف فرزند شده است، اما به جا یخود را فراموش کرده و به تمام یها ازیمادر تمام ن

که درخانه ماندن و اجبار به  ییکرونا طیشرا. دشوار شده است شیبرا یاز جانب او، تحمل زندگ یمتقابل

ها  نزاع نیدر ا. ها افزوده است خشونت نیا زانیکرده، بر م جادیفرزندان را ا و نیوالد ینیهم همنش

 یکه حت یتا حد ندیآ یکوتاه م ها هیشدن دعوا توسط همسا دنیچون ترس از شن ،یلیبه دلا نیوالد

را هم ندارند ونیعوض کردن کانال تلوز اریاخت .» 

  

یاز خشونت خانگ یشکل یزنند، والد آزار یرا کتک م نشانیکه والد یفرزندان  

 

که  یفرد دارد، کس یدر کودک شهیو ر ستیشبه ن کی یظهور اشکال مختلف والدآزار»: افزود اریهوش

 یکرده، در دوران نوجوان نیرا وادار به تمک نیخانه والد لیو دعوا و شکستن وسا هیبا گر یکودک امیدر ا

 ینیوالد ای. است ودخ یها به خواسته یابی دست یدر پ نیچون کتک زدن والد ،یبا اعمال بدتر یو جوان

 نیبچه با ا نیا دهند، یسلطان من م ایمانند ملکه من  یبه فرزند نازپرورده خود القاب ادیکه از سر علاقه ز

خادم و  نیواقعا سلطان و ملکه اند والد کند یو تصور م کند یکه به همراه دارند رشد م ییالقاب و معنا
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دچار  یاجتماع یو در زندگ یاست که در بزرگسال محتمل اریبس ییها  بچه نیچن. ها هستند دست آن ریز

 ستندیدر خدمت او ن نهیروزمره، همه مانند پدرو مادرش دست به س یدر بستر زندگ رایمشکل شوند، ز

که  یرا دارد، وقت گرانیاز طرف د یبرخورد نیخود انتظار چن تیاست که او بر اساس ترب یدر حال نیا

به عنوان مثال در ارتباط با  ییخشونت، قهر و زورگو ،یپرخاشگر به کند ینم افتیسخ را درپا نیا

او  یو خودمحور استیر رشیکه گروه دوستانش حاضر به پذ ندیب یم رایز. شود یدوستانش متوسل م

شود یم یطرد و دچار سرخوردگ جهیدر نت. ستندین .» 

 

دیخاطر  فرزند همسرتان را فراموش نکن به  

مساله  نیبه ا یرانیبر خانواده ا یفرزند سالار یها امدیدر ادمه بحث خود در خصوص پ اریهوش وبهمحب

پس از تولد فرزند  یها در سال نیزوج انیدر م یعاطف یها یاز اختلافات و سرد یاریاشاره کرد که بس

به خاطر او  دهند، یم همادران تمام توان، وقت و عشق خود را به بچ ژهیو به و نیوالد رایز دهد، یرخ م

 زیکه روابط با همسر ن یا به گونه دهند یم تیفرزند اهم یها ازیها و ن و تنها به خواسته کنند یم یزندگ

 یقرار گرفته و از نوع غذا ها یریگ میفرزند در محور تصم جیبتدر. ردیگ یتحت شعاع وجود بچه قرار م

و اغلب مرد،  نیاز زوج یکی یتیوضع نیدر چن .ندک یسفر را او انتخاب م یروز تا مقصد مسافرت برا

از  یشود، بعض یگرفته م دهیفرزند، ناد یازهاین هیاو در در سا یازهایرفته و ن هیکند که به حاش یحس م

از همسر خود  یکه در آغاز زندگ یمحبت و توجه افتیخلا و به دنبال در نیجبران ا یمردها برا

شوند یا ازدواج مب یکردند، وارد رابطه مواز یم افتیدر . 

  

کودک باشد ازیمتناسب با ن دیمحبت و توجه با اندازه  

 دیفرزند به چه شکل با یها و برآوردن خواسته نیسوال که محبت والد نیدر پاسخ به ا اریهوش محبوبه

کودک را با  ازیاست که ما ن نیمهم ا»: نشود، گفت تیگر ترب و سلطه خواه ادهیاعمال شود که فرزند ز

بروز  یمتفاوت یها فتارر نکهیبچه در هر مرحله از رشد ضمن ا رایز. میبه روند رشد او برآورده کن توجه

. بچه دو ساله با شش ساله متفاوت است کی یها ازیاست که ن یهیبد. دارد زین یمختلف یها ازین دهد، یم
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 یچگونه است نقش مهم شیازهایبچه به محبت، توجه و برآوردن ن ازیدر هر مرحله از رشد ن نکهیفهم ا

به تجربه  لیکنجکاو است و م ارینوپا بس لهسا میون کیبچه  کیبه عنوان مثال .دارد تیدر روند ترب

مواجه  طیمادر در منع تجربه کردن مح یریگ مرحله اگر با سخت نیبچه در ا نیدارد ا طیکردن مح

شود یم لیو پرخاشگر تبد یعصب یشود، به کودک .» 

  

میاموزیرا کجا ب یفرزندپرور مهارت  

سلامت  یها در مراکز خانه»: گفت یفرزندپرور یها در خصوص آموزش مهارت اریهوش محبوبه

و  فیبه صورت تال نهیزم نیهم در ا یخوب یها کتاب شود، یبرگزار م یپرور فرزند یها کلاس یشهردار

 سیتاس ییها کینیکل هم رایاخ. امکان کمک گرفتن از روانشناسان هم وجود دارد. ترجمه وجود دارد

72کند افتیدر یخدمات آموزش فرزندپرور یاز زمان باردار تواند یشده که مادر م
.» 

 

سلام حاج آقا خسته نباشید حقیقتش من پسری ۹٢ ساله ودختری ۰ ساله دارم متاسفانه هردو دست 

بزن دارن فقط هم برای من یعنی هم سن خودشان راکتک نمیزنن نمیدانم شایدبخاطراین بوده پدرشان 

من راجلوی چشمان هردوی آنهاکتک زده ازطرفی پدرشان خیلی بدهن بی مسئولیت وعصبی است من 

نمیخواهم بچهام اینطورشوند خیلی نگران مخصوصااینده پسرم هستم چندین بارقصدجدایی داشتم 

امابازادامه دادم اصلا اهل صحبت خوب نیست همه اش حرفهایی رکیک ب زمین وزمان حالا ماندم چ 

 کارکنم اگرشماراهی میدانید راهنمایی کنید ممنونم

و علیک السلام. خدا به شما صبر بدهد با این شوهر و این فرزندان!ولی شما این کارهارا انجام دهید:اگر 

کودک به هر دلیلی پرخاشگری را انتخاب کند، والدین نباید با پرخاشگری به او پاسخ دهند اما باید 

محکم باشند. مثلا اگر کودک را بغل کرده اید و او شما را می زند، بدون آنکه هیچ بحثی با او بکنید باید 

خیلی سریع او را زمین بگذارید یا اگر در اتاقش هستید او اسباب بازی اش را به سمت شما پرت می کند، 

 .بدون اینکه گفتمان خاصی با او داشته باشید،  از اتاق بیرون بروید

                                                             
72
 https://www.didarnews.ir/fa/news/61859 
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 دوم:درمورد شوهر جلسه خانوادگی با حضور فامیلهایی از شما و ایشان بذارید شاید اثر داشت.

سوم:کتابهایی که در مورد احترام به والدین است را تهیه و با تشویق فرزندان را وادار به مطالعه یا گوش 

 دادن مطالبش توسط شما بنمایید

 

 چرا این مومن چاقو بهمراه داشت؟

موقع دیدار متوجه شدم . به دیدار او در مغازه اش رفتم.سجد نمی امدان ممدتی بود یکی از نمازگزار

پسر قلدری دارم می اید و بزور از !گفت بخاطر پسرم هست.علت را پرسیدم!چاقوی بزرگی باخود دارد

.من پول میخواهد  

!حق زن می خواهم  

پسرم می گوید . پدر و پسری به ما مراجعه کردند و پدر گفت از مال دنیا،فقط یک خانه کوچک دارم

!بده!خانه را بفروش و به من حق زن  

!من به پسر گفتم ما چیزی بنام حق زن نداریم  

!و لی پسر قبول نکرد و می گفت من حق زن می خواهم  

و مانند این نمونه ،فراوان داریم که پسر باعث اذیت والدین می شوند در حالی که فرزند به هیچ وجه 

.حتی اگر والدین ،فرزند را اذیت کننند یا به او ظلم نمایند.ذیت نمایداجازه ندارد والدین خود را ا  

 

 یا برعکس نامهربانی والدین با فرزندان را فراوان دیده ایم و شنیده ایم:

 پدر فرزندان خود را کتک می زند
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دوتا دختر سی و بیست و هشت ساله به من مراجعه کردند گفتند.پدرما نمی گذارد اززدواج کنیم و همه 

خواستگار هارا رد می کند. از طرفی درامدی ندارد و زندگی ما از یارانه می گذرد و بعلاوه مارا کتک هم 

 می زند!

 

شود  سفر غير ضرورى فرزند با مخالفت پدر يا مادر ممنوع بود  و سفر معصيت رسا  مى

 . 

 به آنها اُ  ادبانه، جلوتر از آنان را  رفتن، همچنين باپدر و مادر بلند صحبت كردن بى

 (2).برد  بهشت مى

 . دراسلام ممنوع است . . گفتن، آنها را تحقير كردن و 

الله رسيد و خود جلوتر رفت و  خمينى ررمه را با پدرش خدمت امامروزى يكى از وز»

چرا جلوتر از : امام امت به او فرمود. دست امام را بوسيد سپ  پدرش را معرفى كرد 

 (7)«پدرت را  رفتى؟

 

راحتی پیامبر اکرم از دفن پیرزن بدون اطلاع ان حضرتنا  

خوابید و خوراک او را مردم  کشید و همانجا مى آله جارو مى و علیه الله پیرزن بینوایى در مسجد پیامبر صلى

کجا رفته : آله وارد مسجد شد چون آن زن را ندید فرمود و علیه الله کردند روزى پیامبر صلى تهیه مى

دادند شب گذشته مرد و او را دفن کردند حضرت از شنیدن این مطلب ناراحت شده  است مردم جواب
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آله توبیخ کرده و سپس بهمرا ه جمعیت روى قبر زن  و علیه الله و آنها را بخاطر عدم اطلاع به پیامبر صلى

73. آمده و براى آمرزش این زن نماز خواند   

 ویمول از مهربانی و محبت شعر

 ین شوداز محبت تلخ ها شیر

 وز محبت مس ها زرین شود

 ازمحبت دُردها صافی شود

 وز محبت دَردها شافی شود

 از محبت خارها گل می شود

 وز محبت سرکه ها مل می شود

 از محبت دار تختی می شود

 وز محبت بار بختی می شود

 از محبت سجن گلشن می شود

 بی محبت روضه گلخن می شود

 از محبت نار نوری می شود

 دیو حوری می شودوز محبت 

 از محبت سنگ روغن می شود

 بی محبت موم آهن می شود

 از محبت حزن شادی می شود

 وز محبت غول هادی می شود

                                                             
73 خوبیها و بدیها   
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 از محبت نیش نوشی می شود

 وز محبت شیر موشی می شود

 از محبت سقم صحت می شود

 وز محبت قهر رحمت می شود

 از محبت مرده، زنده می شود

 وز محبت شاه بنده می شود

 این محبت هم نتیجه دانش است

 کی گزافه بر چنین تختی نشست

 

!با قاتل خویش(ع)مهربانی امیرالمومنین   

 یقابل تامل است و انسان در برابر عظمت روح اریبا ابن ملجم، در مقاطع مختلف بس( ع) یرفتار امام عل

ماند یم ریمتح( ع)امام  یو معنو . 

 

 شیگاه دست به اقدام پ چیاما ه. او را ترور خواهد کرد "ملجم ابن"نداشت که  یامام شک نکهیوجود ا با

 .دستانه نزد

 

سه مرتبه او را رد کرد،  ایکند، امام دو  عتیب شانینقل کرده اند که ابن ملجم نزد امام آمد تا با ا انیراو 

 عتیب -3نزند  یرنگین -2نکند  یبکاریفر -1امام از او قول گرفت که . کرد عتیسرانجام با او ب یول

را نشکند شیخو . 

 

یمن انجام ده ریکار را با غ نیکه ا دمیند: ملجم به امام گفت ابن . 
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کرد و فرمود "غزوان"رو به . برگرداند و پاسخش را نداد یاز او رو امام : 

 

 ."او را بر مرکب بور سوار کن"

 

شعر را سرود نیامام ا سپس : 

 

یقتل دُیریو اتَهُیح دیارُ  

 

  

 

  

 

1]مِن مُرادٍ لکین خلمِ رَکیعذَ ] 

 

  

 

با من، کشتن من  یعذر او از دوست. که او خواهان مرگ من است یاو را خواستارم در حال یزندگ من

 .است

 

کردند و فرمودند یپس امام به حاضران رو             : 

 

2]"نمیب یبه خدا سوگند، او را وفادار به گفتارش نم "             ]. 
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که امام  یدرکنار منبر امام نشسته بود، در حال دیپل ثیبود و آن خب یامام مشغول سخنران یروز            

گفت یکرد و م یم دیرا تهد : 

 

کنم یمردم را از دست تو راحت م نیا! به خدا سوگند             ! 

 

اقبت نزد امام آوردند و کرده و تحت مر ریو او را دستگ دندیاز حاضران سخن او را شن یبعض            

3]"هنوز مرا نکشته است": او را داد و فرمود یامام دستور آزاد. امام را از گفتار او آگاه کردند ]. 

 

 میت" لهیاز قب ارانشیاز  یخود وارد کوفه شد برخ تیکه ابن ملجم به قصد انجام مامور یزمان            

ان بود که پدر و برادرش در واقعه نهروان کشته شده نزد آن "قطام"به نام  یکه دختر دیرا د "رباب

داد  یپاسخ مثبت به و زیاو ن. کرد یاو شد و از او خواستگار فتهیش دیکه ابن ملجم او را د یهنگام. بودند

و قتل امام قرار داد زیرا سه هزار درهم به همراه خادم و کن شیو شرط ازدواج خو . 

 

چگونه ممکن است؟ یحاضر است اما کشتن عل یگفت ابن ملجم گفت ان چه که              

 

 یم یو با من زندگ یقلب مرا شفا داده ا یاگر او را کشت. یشو یآن را دنبال کن، موفق م: او گفت به

است نیتو بهتر یآنچه نزد خداست برا یو اگر کشته شد ،یکن . 

 



35 
 

شهر جز  نیمن به ا: د و گفتخود از آمدن به کوفه را آشکار کر یاصل تیجا بود که ابن ملجم ن نیا

ام امدهین یکشتن عل یبرا . 

 

از  "وردان بن مجالد"به دنبال . کار کمک کند نیکنم که تو را در ا یم دایرا پ یمن کس: به او گفت قطام

خود و ابن ملجم باخبر کرد و از او خواست که به ابن ملجم کمک کند میرباب فرستاد، او را از تصم میت . 

 

 یم "رهیبن بح بیشب"برخورد کرد که به او  "اشجع" لهیاز خوارج از قب یلجم به مردابن م نیهمچن

؟یخواه یو آخرت را م ایشرف دن ایآ: به او گفت. گفتند  

 

آن کدام است؟: گفت  

 

به من کمک کن یدر کشتن عل: گفت . 

 

در  شیود، و براقطام رفتند، او در مسجد در حال اعتکاف ب یپاسخ مثبت داد و باهم به سو یبه و بیشب

کار از آن ها  نیا یقطام برا. میکشتن آن مرد جمع شد یما برا: زده بودند، به او گفتند یآنجا قبه ا

0]کرد کیجرم تحر نیتشکر کرد و آن ها را بر ارتکاب ا ]. 

 

امام به او . آوردند یدست بسته و سربرهنه او را نزد امام حسن مجتب. شد ریکه ابن ملجم دستگ یزمان

ودفرم : 

 

" تو را پناه  شانیپاداش آن است که ا نیا ایآ. یمسلمانان را کشت یشوایو پ نیرالمؤمنیمعلون، ام یا

؟...فرمودند کینزد شیدادند و به خو ". 
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رو به پدر کرد و فرمود و : 

 

" ماست اریدشمن خدا و دشمن تو ابن ملجم است که هم اکنون در اخت نیپدر جان، ا ". 

 

فرمود فیضع ییکرده و با صداچشمانش را باز  امام، : 

 

" کردم و تو را در  یمن نبودم که به تو مهربان ایآ. یرا مرتکب شد یو گناه بزرگ یکرد یکار شگفت

؟یداد نیدادم؟ پس چرا پاداشم را چن حیترج گرانیبخشش بر د ". 

 

کرد و فرمود یکیبه فرزندش کرد و درباره قاتلش سفارش به ن یامام رو سپس : 

 

"  یاگر خواستم او را م. هستم شیاگر زنده ماندم، صاحب خون خو. دیو به او آب بنوشان دیبده او را غذا

که خداوند  دینکن یرو ادهیدر حقش ز یول دیاگر مردم، او را بکش. گذرم یکشم و اگر نخواستم از او م

5]"اسرافکاران را دوست ندارد ]. 

 

شد و فرمود ریه قاتل خودش متحدربار یو خوش رفتار یکیحسن از سفارش پدرش به ن امام : 

 

" و عزادار ساخته است؛ اما  نیملعون تو را به قصد کشتن ضربت زده است و ما را اندوهگ نیپدرجان، ا

یکن یدر حق او سفارش م یتو ما را به مهربان ". 

 

فرمود( ع)خطاب به امام حسن  امام : 
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"  ینوش یبه قاتلم بده و از آنچه که م یرخو یکه م یزیاز آن چ م،یشیفرزندم، ما خاندان رحمت و بخشا

چرا که از . دیبدنش را قطعه قطعه نکن یول. اگر من مردم، او را به مرگ قصاص کن. بنوشان زیبه او ن

که فرمود دمیشن( ص)خدا  امبریجدت پ : 

 

و اگر چه سگ هار باشد دیرا قطعه قطعه کن یکس مبادا . 

 

 یزیچ شیکه بر گناهکار و ستمگر خو میهست یما خاندان رایزدانم با او چه کنم؛  یاگر زنده ماندم، م و

مییافزا ینم شیجز بخشش و بخشا ". 

228:  15الاغانی . 331: 3خزانة الادب  [1] . 

 

43:  3المناقب  [2] . 

 

532: علی بن ابی طالب بقیّة النبوّة وخاتم الخلافة  [3] . 

 

211: إعلام الوری  [4] . 

 

114:  1النجوم الزاهرة  [5] . 

 

 

!تورا بحق مادرت از شمر شفاعت نکن  
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مرحوم دربندی در حرم کربلا خطاب به : مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود

از شمر شفاعت ( علیهاالسلام)به حق مادرت زهرا : عرض کرد( علیه السلام)امام حسین 

 !مکن

مگر حضرت از شمر هم شفاعت می کند؟: از ایشان پرسیدند  

74امکان دارد؛ زیرا اینها مظهر رحمت پروردگارند: جواب می داد
. 

 

 

!مهربانی هایی که کرده بودند این سه نفر محبوس را نجات داد  

آمده و  رونیخود ب یسه نفر عابد از خانه : نقل شده نیچن( ص)از رسول خدا «یمحاسن برق»در کتاب 

کوه بود رفته و در آن جا به عبادت  یکه در بالا یدر کوه و دشت پرداختند ، تا به غار احتیو س ریبه س

و  دیآن غار ، از کوه جدا شد غلت یاز بالا یبزرگ اریسنگ بس...(  ایبر اثر طوفان )مشغول شدند ، ناگاه 

ماندند ،  کی، آن سه نفر در درون غار تار دیکه در غار را به طور کامل پوشان یبه درگاه غار افتاد به طور

رو آنها بر اثر  نیجا نگذاشت ، از ا رونیاز غار به ب یروزنه ا یکه حت دیوشانآن سنگ به قدر در غار را پ

دندید یرا نم گریهمد ،یکیتار . 

 

نجات خود به گفتگو پرداختند، سرانجام  یبرا دندید یکه خود را در چنان بن بست هولناک یوقت آنها

خداوند  شگاهیآن را در پ میدار یکه اگرعمل خالص نیجز ا ستین یراه نجات چیه»: از آنها گفت یکی

 نیا. «میبا عمل خالص خود را نجات ده دیبا م،یا جا محبوس شده نیما بر اثر گناه در ا م،یقرار ده عیشَف

مورد قبول همه واقع شد شنهادیپ . 

 

                                                             
74

721ص  –العظمی بهجت .... کتاب در محضر حضرت آیت ا   
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که بر او مسلّط  یشدم، او را دنبال کردم وقت ییبایزن ز فتهیفر یکه من روز یدان یم! ایخدا»: گفت یاول

و از آن  دمیآتش دوزخ افتادم و از مقام تو ترس ادیعفّت انجام دهم به  یخواستم با او عمل مناف شدم و

او تمام شد ناگاه  یکه دعا یقتو« .جا بردار نیعمل سنگ را از ا نیبه خاطر ا ایکار دست برداشتم، خدا

شد دایبه داخل غار پ یا که روزنه یعقب رفت به طور یخورد، و اندک یآن سنگ تکان . 

 

 میکردم، تا هر روز ن ریاج یامور کشاورز یکارگر را برا یکه گروه یدان یتو م! ایخدا»: گفت یدوم

من به اندازه دو : از آنها گفت یکیکار، مزد آنها را دادم،  انیدرهم به هر کدام از آنها بدهم، پس از پا

 میمن با ن. نکرد و رفت قبولم را دره مین رم،یگ یدرهم نم کیام، سوگند به خدا کمتر از  نفر کار کرده

درهم خود را  میآن کارگر آمد و مطالبه ن یشد، تا روز بمینص ینمودم، سود فراوان یدرهم او کشاورز

من ده هزار درهم سود داشته، همه را به او دادم، و او را  یدرهم او برا مین دمینمود، حساب کردم د

سنگ  نیبه خاطر آن، ا یدان یکار را از من م نیاگر ا ،دادم کار را از ترس مقام تو انجام نیکردم ا یراض

عقب رفت که درون غار  یخورد به قدر یدیهنگام ناگاه آن سنگ تکان شد نیدر ا« .جا بردار نیرا از ا

از غار خارج شوند توانستند ینم یول دندید یرا م گریکه آنها همد یروشن شد، به طور . 

 

آنها بردم،  یبرا ریپر از ش یپدر و مادرم در خواب بودند، ظرف یکه روز یدان یتو م! ایخدا»: گفت یسوم

دوست نداشتم  یاز طرف فتد،یداخل آن ب یا اگر آن ظرف را در آن جا بگذارم و بروم، حشره دمیترس

صبر کردم تا آنها  ارو همان ج نیآنها شوم، از ا یکنم و موجب ناراحت داریب نیریآنها را از خواب ش

تو بوده است،  یجلب خشنود یکار من برا نیکه ا یدان یاگر م ایخدا دند،ینوش ریو از آن ش شدند داریب

جا بردار نیسنگ را از ا نیا .» 

 

 یعقب رفت که آنها به راحت یخورد و به قدر یدیآن سنگ تکان شد د،یجا رس نیاو به ا یکه دعا یوقت

افتندیآمدند و نجات  رونیغار ب انیاز م . 
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خلوص با خدا  یو از رو یکه به راست یدَقَ اللهَ نَجا؛ کسمَنْ صَ»: فرمود–و آله  هیالله عل یصلّ–امبریپ سپس

75ابدی یو نجات م ییرها د،یاساس، رفتار نما نیرابطه برقرار کند و بر هم .» 

 

 

هر که مومنی را غمگین کند، آن گاه دنیا را به او بدهد،:می فرماید( ص)پیامبر گرامی   

.ه عمل او نخواهد بود و برای او پاداشی به دنبال نخواهد داشتراین بخشش کفا . 

نمی توانید جبران آن دل شکستگی را بکنید اگر  اگر شما دلی را شکستید:می فرماید( ع)امام صادق 

.همه ی دنیا را به او بدهید . 

امام رضا )ع( از پیامبر )ص( نقل می کنند:آن گاه که بدون حق مومنی را برنجاند ، مانند این است که 

خانه کعبه و بیت المعمور را ده بار ویران کرده باشد و مثل این است که هزار ملک از ملائکه مقرب الهی 

 .را به قتل رسانده باشد.

امام علی علیه السلام می فرمایند: به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با همه چیزهای که در آن هست به 

  .من بدهند تا پوست جوی را به ناحق از دهان مورچه ای بگیرم این کار را نخواهم کرد

مهربانی خودرا فراموش نمی کند و کسی که مهربان است اگر دارای پست ومقام مهمی هم بشود باز 

.افراد زیر دست را تحقیر نمی کند  

 

                                                             
75  ۹ ۴۲۳، ص ١ج  ان،یمجمع الب - . 

 

۳۲٢و  ۳۴۱، ص ۲ج  ن،ینور الثقل ریتفس -０  
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 امام کاظم علیه السلام از اینکه علی بن یقطین باعث ناراحتی ابراهیم ساربان شد ناراحت شدند

که یکی از شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام بود، روزی خواست خدمت علی بن  ساربان شتر، ابراهیم 

 .یقطین برسد

 !برود7!پیش وزیر ساربان بود و علی بن یقطین وزیر، به حسب ظاهر، شان ابراهیم نبودکه ،ن ابراهیمچو

 .لذا علی بن یقطین او را راه نداد

در مدینه خواست خدمت امام کاظم علیه السلام . اتفاقا در همان سال علی بن یقطین به حج مشرف شد

 ;و عرضه داشت. ر بیرون خانه،حضرت را ملاقات نمودروز دوم، د. شرفیاب شود، حضرت او را راه نداد

 !که ای سید من، تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید؟

به این دلیل که برادرت ابراهیم جمال رابه حضور نپذیرفتی، من نیز از ورود تو : علیه السلام فرمود -امام 

که ابراهیم جمال تو را ببخشدو خداوند عمل تو را قبول نخواهد کرد و فرمود مگر آن  ;مانع شدم . 

اگر تو : سرانجام به دستور امام علیه السلام علی بن یقطین، خود را به درب خانه ابراهیم رسانید و گفت

مرا عفو نکنی، و مرا نبخشی، سرورم موسی بن جعفرعلیه السلام مرا قبول نکرده و به حضور نخواهد 

ابراهیم گفت. پذیرفت : 

مرزدخدا تو را ببخشد و بیا . 

سپس علی بن یقطین صورت خود را روی زمین گذاشت و با اصرار زیادی خواست که ابراهیم پای خود 

خدایاشاهد باش»: در این هنگام پیوسته می گفت! را روی صورت او بگذارد  ». 

وی همان شب، خود را به درب خانه امام علیه السلام رسانید، آن حضرت به او اجازه ورود داده و او را 

ه حضور پذیرفتب ! 

 

 چرا رسول خدا نماز را با عجله تمام کرد؟

مهربانی و اخلاق نیکوی پیامبر )ص( در حدی بود که امام صادق )ع(فرمود:روزی رسول خدا )ص( نماز 

ظهر را با جماعت خواند، مردم بسیاری به او اقتدا کردند، ولی آن ها ناگاه دیدند آن حضرت بر خلاف 

معمول دو رکعت آخر نماز را با شتاب تمام کرد )مردم از خودمی پرسیدند، به راستی چه حادثه مهمی 
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رخ داده که پیامبر )ص(نمازش را با شتاب تمام کرد؟!( پس از نماز از پیامبر )ص(پرسیدند: »مگر چه 

شده؟ که شما این گونه نماز را )با حذف مستحبات( به پایان بردی؟« پیامبر )ص( در پاسخ فرمود:»اما 

سمعتم صراخ الصبی; آیا شما صدای گریه کودک رانشنیدید؟« معلوم شد که کودکی در چند قدمی محل 

نمازگزاران گریه می کرده، و کسی نبود که او را آرام کند، صدای گریه او دل مهربان پیامبر )ص( را به 

 درد آورد، از این رو نماز را با شتاب تمام کرد، تا کودک را از آن وضع بیرون آورده، و نوازش نماید.

 سردار سلیمانی در حال نماز گل را گرفت!

گل دست پسر بچه ۴ ساله ای بود که در ذهنش او را همیشه با لباس نظامی تصور کرده بود. مردی 

مهربان که با آدم بدها می جنگد و با کودکان مهربان است. به صف اول نماز که رسید او را پیدا کرد اما 

خبری از لباس نظامی نبود. همه مانده بودند محمد حسین ۴ ساله چطور حاج قاسم را شناخته بود. اما 

کودک طاقت نداشت صبر کند سردار نمازش تمام شود و گل را به او داد. حاج قاسم دستش را دراز 

کرد و گل را از او گرفت مبادا دلش بشکند. خدا می داند آن لحظه در دل مردی که نامش دنیایی را به 

لرزه در می آورد، چه می گذشت. کودک به مقصود خود رسیده بود و رفت. اما حالا نوبت حاج قاسم 
 .سلیمانی بود که برود و دوستش را در آغوش بگیرد76

 نفهمیدم من خادم او بودم یا او خادم من!

در مدینه هر کس برای پیامبر هدیه ای می آورد. مادر انس بن مالک آمد و گفت: من چیزی برای 

پیشکش ندارم اما فرزندی دارم که او را به عنوان خادم شما پیشکش می کنم. انس ده سال خادم پیامبر 

بود، بعد از رحلت رسول اکرم از انس سوال کردند پیامبر را چگونه یافتی؟ گفت مختصر بگویم یا 

مفصل؟ گفتند: مختصر. انس گفت: رفتار پیامبر در این ده سال بگونه ای بود که نفهمیدم من خادم او 

 بودم یا او خادم من!

 

 دائما خوش رو،خندان

                                                             
76
 www.mehrnews.com/news/4957110 
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در فرازی از گفتار حضرت علی )ع( در شان اخلاق پیامبر )ص( چنین آمده:»رفتار پیامبر )ص( با 

همنشینانش چنین بود که دائما خوش رو،خندان، نرم و ملایم بود، هرگز خشن، سنگدل، پرخاشگر، 

بدزبان،عیبجو و مدیحه گر نبود، هیچ کس از او مایوس نمی شد، و هر کس به در خانه او می آمد، نومید 

باز نمی گشت، سه چیز را از خود دورکرده بود; مجادله در سخن، پرگویی، و دخالت در کاری که به 

اومربوط نبود، او کسی را مذمت نمی کرد، و از لغزش های پنهانی مردم جستجو نمی نمود، جز در 

مواردی که ثواب الهی دارد سخن نمی گفت،در موقع سخن گفتن به قدری گفتارش نفوذ داشت که همه 

...سکوت نموده و سراپا گوش می شدند
77

. » 

كسى كه يك خاشاكى را از صورت برادرش بزدايد خداوند : السلام فرمود امام صادق عليه

نويسد و كسى كه بر روى برادرش تبسم كند براى او يك  سبحان د  رسنه براى او مى

.ه است رسن  

 السلام  رقوق برادران از ديدگا  امام سجاد عليه

اما رقوق برادران دينى آنست كه هموار  از صميم قلب : فرمايد السلام مى امام سجاد عليه

سلامتى آنها را خواسته و نهايت مهربانى داشته و مدارا كنى با بدان آنها و دلجويى كرد  

كنى و همه را دعا كنى و يارى نمايى و در اصلارشان بكوشى و از خوبانشان تشكر 

بزرگشان را بمنزله پدرت و كوچكشان را بمنزله . هريك را فراخور رالش مراعات كنى

فرزندت و ميانسالشان را بمنزله برادر قرار داد  و هر كه نزدت آمد با مهر و محبت پذيرا 

رادر خدمت كند باشى و به برادرت آنچنان خدمتى كنى مثل آنچه واجب است برادر به ب
78 

                                                             
77
 https://hawzah.net/fa/Article/View/93858 

78
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كسى كه خوشحالى را بر دل مؤمنى وارد نمايد پ  مثل : السلام فرمود امام ششم عليه

آله وارد نمود  و كسى كه بر دل پيامبر سرورى را  و عليه الله اينست كه بر دل پيامبر صلى

رسد و همچنين كسى كه غمى را بر شخصى وارد  وارد نمايد پ  به خداوند سبحان مى

غم را بر پيامبر و كسى كه پيامبر را غمگين كند مثل اينكه خداوند سبحان را  كند اين

 79.ناراضى نمود  است 

السلام فرمود كه مؤمنى در مملكت پادشا  جبارى بود و آن پادشا  در  رضرت موسى عليه

آن . صدد آزار وى بر آمد پ  او فرار كرد و به شهر كفار وارد شد  و پنا  بكافرى برد 

 :و را جا داد و مهربانى كرد چون وقت مر  آن كافر شد رقتعالى فرمودكافر ا

خورم كه اگر بهشت بر كافر ررام نبود تو را به بهشت  به عزت و جلال خود سوگند مى

80!اى آتش جهنم او را بترسان ولى نسوزان  بردم پ  خطا  نمود كه مى  

!مهربانی با دزد باعث هدایتش شد  

:ندکیقوام نقل م یمهد دیآس  

 دیس دنید یبود برا ختهیر وهیچرخ م یفروش که رو وهیم کیاز : کرد فینژاد تعر یهاشم یآقا

 وهیم یریگفتم اگر مبلغ را نگ. پول را قبول نکرد م،یپول بده میخواست یوقت. میدیخر وهیقوام م یمهد

رم؟یپول بگ دست من را گرفت و از جهنم به بهشت برد چگونه دیفروش گفت آقا س وهیم. برم یرا نم  

                                                             

79
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شهرت داشتم  یرفتند من هم که در محل به دزد رونیاز خانه ب الشیبا ع دیروز س کیکرد  فیبعد تعر

 دیبروم که در خانه باز شد و س رونیاسباب جمع کردم و خواستم از خانه ب یرفتم مقدار دیس ی به خانه

وارد شد الشیبا ع . 

«میبخور ییچا کی میبرو ایب یا آمده نجایکه تا احالا »کرد و گفت  یبه من کرد و سلام گرم ینگاه  

 نیا»:گفت. دیگفتم خاکسف «؟ییاهل کجا»:بهم گفت. آورد یو چا وهیم میبرا دیس. میداخل خانه برگشت

هرچه هم که از بارت ماند و . بخر و داخل آن بگذار وهیو م یچرخ دست کی. ها مال تو یفرش دست

خرم یشب خودم از تو م دندینخر . 

 

 

 

هربانی با همسرم  

 آخرین وصیتهای رسول خدا سفارش به مهربانی با همسر بوده است

!حفصه ظرف اش را شکست  

روزی بدن مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله را تب گرفت و آن روز نوبت قرار : در روایت است که

. رت فرستادعایشه قدحی از آش جو به کنیزکی داد و برای آن حض. داشتن آن حضرت نزد حفصه بود

آش جوی است که : کنیزک هنگامی که قدح را به خانه حفصه آورد حفصه پرسید چیست؟ کنیزک گفت

حفصه به شدتّ برآشفت و گفت عایشه به حق من . عایشه برای پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاده است

بر کمتر از اوست؟ تجاوز کرده است مگر پختن آش جو از من برنمی آید؟ یا محبت من نسبت به پیام

 .سپس قدح را از کنیزک گرفته، بر زمین زد به طوری که قدح شکست و آش بر زمین ریخت

پیامبر صلی الله علیه و آله پاره ای از قدح را که اندکی از آش جو در آن بود برداشت و تناول فرمود و به 

ش خورد بگو آری و آنچه از اگر عایشه پرسید پیامبر از این آ! ای کنیز: دنبال کنیزک آمد و گفت
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حفصه دیدی و شنیدی به او مگو که سبب نزاع شود و کدورتی میان آن دو پدید آید که من دوست 

 .ندارم غبار ملالی به خاطر کسی بنشیند

یقیناً تو بر بلندای سجایای اخلاقی  81وَ إِنَّک لعََلی خُلقٍُ عظَِیمٍ؛»و بعد از این حادثه بود که آیه شریفه 

قرار داری عظیمی ». 

82نازل شد
 .  

 

 

با اینکه اسلام سفارش کرده با همسرانتان مهربان باشید ولی هستند مردانی که همسر خودرا اذیت می 

...کنند و  

دهند مانند   یهمسر خود را آزار م یمانیا یب اینادرست و  تیهستند که بخاطر ترب یزنان ایمردان 

و همسر امام  یهمسر امام حسن مجتب ایکردند و تیذهمسران رسول خدا که چقدر حضرت را ا یبعض

 .کردند دیجواد که امامان مارا شه

 !نامهربانی بعضی زنان

 !بعضی زنها شوهران عالم خودرا خیلی اذیت می کنند

مشغول صحبت کردن  «یاحمد خوانسار دیالله س تیآ»خانه  یکرد که در اندرون یاز علما نقل م یکی

چنان محکم بر سر  یدو دست م،یبلند صحبت کرده ا نکهیتاق شد و بخاطر اکه همسرشان وارد ا میبود

. نگفتند یزیچ وعمامه را برداشتند و مرتب کردند  «یالله خوانسار تیآ». که عمامه شان افتاد دیآقا کوب

 ...رفت و آقا بحث را ادامه دادند رونیخانم ب

 ...زد یرفت همسرش کتکش م یخانه م یوقت یعالم

                                                             
81
 .4(: 11)قلم  
82
 .517/ 9: صادقینمنهج ال 
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بزرگ  یکه علما یبوده است، در حد عیعالَم تش هانیفق نیتر جعفر کاشف الغطاء از بزرگ خیش مرحوم

و به  زندیرا در رودخانه بر عهیش یفقه یها اگر تمام کتاب: اند که فرموده بود از قول او نقل کرده عهیش

دارم، همه  ام نهیرا در س عهیورق فقه دستش نباشد، من از اول تا آخر فقه ش کی گرید عهیبرود و ش ایدر

 .مرجع هم شده بود. سندیتا دوباره بنو دهم یم رونیرا ب

هم خبر از داستان  یلیخ یول کند یم یکه همسرش در خانه بداخلاق دندیعلم و اصحاب سرشّ فهم اهل

 هیفق نیا ،یمرد بزرگ اله نیکه ا دندیرس جهینت نیوجو برآمدند تا به ا در مقام جست نقدریا. نداشتند

 .زند یاو را کتک م یهمسرش حساب رود، یکه به داخل خانه م یگاه رقدیعال

 دیاز خودتان با میا دهیشن یآقا ما داستان: روز چهار پنج نفر جمع شدند و خدمتش آمدند و گفتند کی

هم  هیالبن یبله، عرب است، قدرتمند هم هست، قو: فرمود! زند؟ یشما را م یهمسر شما گاه ایآ. میبپرس

او را طلاق : گفتند. رسد یمن هم زورم به او نم. زند یمرا م یحساب شود، یم یکه عصبان یهست، گاه

کار را هم اجازه  نیا: گفت. ادبش کنند میما زنانمان را بفرست دیاجازه بده: گفتند. دهم ینم: گفت.دیبده

 رونیب یوقت خداست چون یها من از اعظم نعمت یخانه برا نیزن در ا نیا: چرا؟ گفت: گفتند. دهم ینم

مردم در برابر من  خوانند، یو تمام صحن، پشت سر من نماز م ستمیا یم نیرالمومنیو در صحن ام میآ یم

همان وقت . دارد یذرهّ هوا مرا برم کیکه خدا به من داده،  یمقامات نیدر برابر ا یگاه. کنند یم میتعظ

 !باشد دیبا نیاست، ا یاله چوب نیا! رود یم رونیب میهوا خورم، یدر خانه کتک م میآ یم

 

 کتک زدن شوهر!

یک نفر از روحانیونی که سید و مسن بود و برای تبلیغ در ماه مبارک رمضان به شهرستان می امد گفته 

 بود همسرم مرا کتک می زند. گاهی از خانه بیرون می کندو...

 همچنین سربازی به ما مراجعه کرد و گفت زنم مرا کتک می زند و..

می گفت با خانمی ازدواج کردم ولی بعد یکسال مهریه را اجرا گذاشت و مقدار زیادی از اموال  جانبازی

 مرا باخود برد
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اگر اینها !و زنان و فرزندان انان همیشه از این تندخوئی در عذابند!بعضی مردها عصبی هستند و تند خو

 !خودرا اصلاح نکنند شب اول قبر نکیر و منکر خدمت انها می رسند

 قبت بداخلاقی با همسرعا

آله تشییع جنازه با شکوهى براى او  و علیه الله پیامبر صلى،درروایت است که وقتى سعدبن معاذ شهید شد 

انجام داد حضرت درحالى که پاها را برهنه کرده بود و دنبال جنازه سعد حرکت کرده گاهى طرف 

شدندحضرت داخل قبر شده و با گرفت چون نزدیک قبر  راست و گاهى طرف چپ جنازه سعد را مى

دست مبارکش او را داخل قبر گذاشته و قبر او را آماده و خشت برآن گذاشت در این هنگام مادر سعد 

مادر : آله فرمود و علیه الله حضرت رسول صلى. اى سعد  کنار قبر او آمد و گفت گوارا باشد برتو بهشت

پس مردم سؤال کردند . تى بر بدن سعد وارد نمود سعد با چنین یقینى سخن مگو که الان قبر فشار سخ

با اینکه در تشییع جنازه سعد آن چنان اهمیّت قائل شدى که نسبت به دیگرى سابقه  چرا یا رسول اللّه

 !فرمایى که سعد دچار فشار قبر شد؟ نداشت آنوقت مى

 . آن بد اخلاقى بود اش بد اخلاق بود و این فشار قبر از  آرى سعد نسبت به خانواده: حضرت فرمود

 

  حضرت امام و همسرداری

معمولا علمای بزرگوار ما باهمسرانشان خیلی خوب رفتار می کردند و می کنند که به نمونه هایی اشاره 

:می شود  

 

:همسر امام می گوید  

جای بهتر را به من تعارف می کردندامام همیشه   

به بچه ها هم می گفتند، صبر . ندتا من نمی آمدم سرسفره، خوردن غذا را شروع نمی کرد

 کنید تا خانم بیاید



81 
 

:با ناراحتی گفتند( امام) ایشان . یک روز من ایستاده بودم و دخترهایم نشسته بودند : 

مادر شما جلوی شما ایستاده.چرا شما نشسته اید از جایتان بلند شوید  

شان به خانم هیچ وقت ما ندیدیم ای: انم فریده مصطفوی دختر حضرت امام می گویدخ

همیشه ما یا . بگویند فلان کار را برای من انجام بده یا حتی یک چای برای من بریزید

اگر یک وقت هیچکس نبود، صدا می زدند. کارگر منزل را خطاب می کردند : 

بگویید یک چای برای من بیاورند! خانم   . 

ی ایشان چنین اگر کسی در منزل نبود قهراً خانم این کار را خودشان می کردند ول

همیشه خیلی به خانم احترام می گذاشتند و مقید بودند اظهار محبت و . دستوری نمی دادند

(همسر حضرت امام)،75، ص5پا به پای آفتاب، ج. علاقه را جلوی ما فرزندان علنی کنند  

 

در تمام مسائل شخصی و خانوادگی نظر خانم محترم بود و ایشان هیچ :نقل از دختر امام 

دخالتی در امور داخلی منزل نداشتند گونه  

در طول شصت سال زندگی، زودتر از خانم دستشان توی سفره نرفت، دروغ اگر بگویم که 

حتی می توانم . اگر بگویم کوچک ترین توقعی از ایشان نداشتند، دروغ نگفته ام. نگفته ام

تندبگویم در طول شصت سال زندگی هیچ وقت یک لیوان آب هم از خانم نخواس  

  

 امام کاری را به خانم نمی دادند

امام کاری را به خانم نمی دادند، : خانم فاطمه طباطبایی، عروس حضرت امام نقل می کند

می شود این را بدهید : خانم می گویند وقتی یک دکمه پیراهنشان می افتاد می گفتند

چرا : بود نمی گفتندخودت بدوز یا احیاناً اگر روز بعد دوخته نشده : نمی گفتند. بدوزند
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تا آخر عمرشان هیچ وقت به خانم نگفتند . کسی نبود بیاید بدوزد: می گفتند. ندوخته اید

 .یک لیوان آب بده
  

 کمک به همسر در کار منزل و بچه داری

چون بچه : خانم می گفتند: خانم فاطمه طباطبایی نقل می کند که( ره)عروس حضرت امام

کردند و ایشان مجبور بودند تا صبح بیدار بمانند، امام شب هایشان شب تا صبح گریه می 

یعنی مثلاً دو ساعت ایشان بچه را ساکت می کردند و خانم می . را تقسیم کرده بودند

البته روزها . خوابیدند و بعد دو ساعت خودشان می خوابیدند و خانم بچه را نگه می داشتند

اری بچه ها نداشتندکه مشغول درس و بحث بودند، فرصتی برای نگهد . 

 

فرزندانشان تعریف می کنند که ایشان با آن ها بازی می کردند یعنی بعد از تمام شدن 

درس، ساعتی را به بازی با بچه ها می پرداختند و به این ترتیب به خانم در کار تربیت بچه 

 .ها کمک می کردند

ظار کاری نداشته باشند واگر کار امام به پسر و نوه هایشان القا می کردند که از زنانشان انت

البته به دخترها نیز توصیه می کردند که کار کنند. کردند، محبت کرده اند . 

  

 کمک در آشپزخانه

روزی بر حسب اتفاق تعداد میهمانان منزل امام زیاد شد، پس از : خانم دباغ نقل می کند

آماده  -ختر آقای اشراقید -با زهرا. صرف غذا ظرف ها را جمع کردم و به آشپزخانه بردم

از . اما دیدم که خود امام هم بلافاصله به آشپزخانه آمدند. شدیم که ظرف ها را بشوئیم

و حق داشتم که تعجب کنم، زیرا  "حاج آقا چرا به آشپزخانه آمده اند؟ ":زهرا پرسیدم

وز زیاد چون ظرف های امر:وقت وضو نبود؛ اما امام آستین هایشان را بالا زدند و فرمودند

 .است آمده ام کمکتان کنم
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به زهرا گفتم تو را به خدا از امام خواهش ! خدایا چه می بینم. بدنم شروع به لرزیدن کرد

558همان، ص.)خود ما ظرف ها را می شوئیم . کنید که ایشان تشریف ببرند ( 

 امام همیشه در کارهای منزل کمک: دختر حضرت امام خانم فریده مصطفوی نقل می کند

کمک از بهشت آمده است:می کردند و به ما نیز می گفتند . 

حتی وقتی لیوان آبی می خواستند، به کسی دستور نمی . مثلا خودشان چای می ریختند

 .دادند، بلکه خودشان به آشپزخانه می رفتند و لیوان را آب می کردند

  

 خودم باید کار کنم

از ایشان سوال . طرف آشپزخانه می روند در جمع نشسته بودیم، می دیدیم که آقا دارند به

 :می کردیم، می گفتند

 می روم آب بخورم

مگر خودم نمی توانم این کار :می گفتند ". به ما بگویید تا برایتان آب بیاوریم": می گفتیم

(538همان، ص.)انسان باید خودکفا باشد:را انجام بدهم؟بعد با خنده می گفتند  

سش که امام چگونه همسری است و در طول سال های همسر امام در پاسخ به این پر

 :زندگی با شما چگونه رفتار کرده است، می گوید

همیشه احترام . من از ایشان، خیلی راضی هستم. رفتار ایشان با من، بسیار خوب بوده است

اگر لباس و حتی چای بخواهند، می . هیچ وقت با تندی صحبت نمی کنند. مرا داشته اند

حتی گاهی خودشان چای خودشان ! ن است، بگویی به من فلان لباس را بدهندممک: گویند

ندرا می ریز  

امام، محیط زندگی را و احترام به همسر و فرزندان را، بخشی از سلامت و سعادت جامعه  

 .آینده می دانند
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 نامه امام به همسرش

نه ای برای همسرش نوشته است که تصویر در بین راه نامه عاشقا عازم سفر حج شد و 5856امام خمینی در سال  

متن کامل این نامه را در ادامه می . دیگری از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را مقابل چشم مخاطب قرار می دهد

:خوانید  

.5815ذی القعده ۷  5856فروردین : زمان  
.لبنان، بیروت: مکان  

(.5)ثقفی، خدیجه : مخاطب  

، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوتّ قلبم گردیدم متذکر شما تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم

عزیزم امیدوارم خداوند شما را بسلامت و خوش در پناه خودش . هستم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است

د خوش بوده و الآن در شهر زیبای گذرد ولی بحمدالله تا کنون هرچه پیش آم  من با هر شدتی باشد می[  حالِ. ]حفظ کند

صد حیف که . حقیقتاً جای شما خالی است فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش دارد( 6)بیروت هستم؛ 

.محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد  

کند ولی   کشتی فردا حرکت میدر هر حال امشب شب دوم است که منتظر کشتی هستیم، از قرار معلوم و معروف یک 

عجالتاً تکلیف معلوم نیست امید است خداوند به عزت اجداد . ماها که قدری دیر رسیدیم، باید منتظر کشتی دیگر باشیم

طاهرینم که همه حجاج را موفق کند به اتمام عمل، از این حیث قدری نگران هستیم ولی از حیث مزاج بحمدالله به 

دلم برای . خیلی سفر خوبی است جای شما خیلی خیلی خالیست. مدالله مستقیم تر و بهتر استسلامت، بلکه مزاجم بح

به سلامت و سعادت در تحت مراقبت آن عزیز و محافظت ( 4)امید است هر دو . قدری تنگ شده است( 8)پسرت 

.از قِبَل همه نایب الزیاره هستم من. کاغذی نوشتید سلام مرا برسانید( 2)  ها و خانم( 1)خدای متعال باشند اگر به آقا   

به خاور سلطان و ربابه سلطان . سلام برسانید( 3)سلام برسانید و به توسط ایشان به آقای دکتر ( 5)به خانم شمس آفاق 

.سلام برسانید  
.الحسین بگویید برسانند صفحه مقابل را به آقای شیخ عبد  

.تصدقت، قربانت؛ روح الله. ایام عمر و عزت مستدام  
(.7. )عکس جوف در حال دلتنگی از حرکت نکردن  

 صحیفه امام، ج  5، ص: 6
__________________________________________________ 

.ملقبّ به قدس ایران، همسر امام خمینی -(5)  
.ای انجام اعمال حجبرای عزیمت با کشتی به عربستان بر -(6)  
.آقای سید مصطفی خمینی که در آن زمان سه ساله بوده است -(8)  

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_40801/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AC%D9%84%D8%AF_1/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%AE%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_#page2
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اشاره به آقا مصطفی و فرزند دیگرشان که درآن زمان هنوز به دنیا نیامده بود و چند روز پس از نگارش این نامه در  -(4)

.وی در کودکی بر اثر بیماری درگذشت. نام گذاردند« علی»زمانی که امام در سفر حج بودند، متولد گردید و او را   
.آقای میرزا محمد ثقفی، پدر همسر امام خمینی -(1)  
.اند مادر و مادربزرگ همسر امام خمینی که در آن زمان در قید حیات بوده  -(2)  
.شمس آفاق ثقفی، خواهر همسر امام خمینی -(5)  
.آقای دکتر علوی -(3)  
.به جدّه اشاره به نبودن کشتی جهت عزیمت -(7)  

 

 سرما نخورد

. اذان و اقامه در گوش او به خدمت امام برسیم   از حاج احمد آقا اجازه گرفتیم جهت خواندن. خداوند یک فرزند به ما داده بود  

: که گفتند     آقا پتو را کنار زدند و. وارد منزل حضرت امام شدیم و بچه را بغل امام گذاشتیم     ، ساعت ده صبح12دی ماه سال 

. خیلی خوب: فرمودند. آقاجان مسیر نزدیک است     :توی این سرما، عجله داشتید مگر؟ بچه را آوردید سرما بخورد؟ گفتم

کمی پایین گرفتند و      نام حسین که آمد امام سرشان را. آقاجان اسمش را حسین گذاشته ایم: گفتم     اسمش؟: سپس فرمودند

 83 .ببرید، اما مواظب باشید که سرما نخورد: فرمودند     اذان و اقامه را خواندند و. دیدم اشک در چشمانشان پر شد

 چرا او را معالجه نمی کنند؟

پس از بیماری طولانی، به جماران آمدند و      سعادتی به ما روی کرد و حضرت امام 5817پس از آنکه در اردیبهشت ماه سال   

به نام      فرزند کوچک من. منزلی در کنار خانة امام که اجاره کرده بودیم نقل مکان کردیم     در منزل ما اقامت فرمودند، ما هم به

  .مبتلا بود     فاطمه در آن موقع حدوداً سه سال داشت و مدت زیادی به بیماری چشم
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ند امام آمد و همه بچه ها به طرف بچه ها می گوی     یک روز فاطمه با بچه ها در بیت امام مشغول بازی بود، ناگهان شنید که       

امام برود و      فاطمه که در اثر درد نمی توانست چشمهایش را باز کند، هرچه خواست به طرف     .امام رفتند که ایشان را ببینند

این بچة کیست؟ مورد محبت خود قرار دادند و پرسیدند      امام متوجه او شدند و نزدیک رفتند و او را. امام را ببیند، نتوانست

را دیده اند و معاینه      چرا این بچه را معالجه نمی کنند؟ گفته شد که پزشکان بسیاری او: امام فرمودند     بعد از اینکه معرفی شد،

به  این بچه را: تحت تأثیر عواطف قرار گرفته بودند، فرمودند     امام که نسبت به این بچه. کرده اند، لکن فایده ای نداشته است

را به خارج بردیم تا      این گفتة امام موجب شد که او. معالجه شود و هرچه خرج دارد من قبول می کنم     خارج ببرند، شاید

 84خود را باز یافت     معالجه شود و به این ترتیب، دخترم سلامت از دست رفته

. 

 

 یاخلاق اتیهمه خصوص»: دیگو یم یقدوس دیهمسر شه «یینجمه السادات طباطبا»علامه طباطباییفرزند 

با  ینداشتند، ول یادیاگر چه وقـت ز شانیا. داشت ریتأث زیما ن یخانوادگ طیپدرم، خود به خود در مح

 یاعضا ارساعت، بعد از ظهرها، در کن کی یکردند که روز یم میتنظ یرا طور شانیحال برنامه ها  نیا

با  یفرد شانیشد ا یبودند که آدم باورش نم یمیو صممهربان  یمواقع به قـدر نیدر ا. خانواده باشند

رفـتار  یطور شهیهم. و دوستانه بود زیاحترام آم اریرفـتارشان با مادرم بس. آن همه کار و مشغله هستند

به . میدیآن دو ند نیب یما هرگز بگو و مگو و اختلافـ. مادرم هستند داریمشتاق د ییکردند که گو یم

 یهرگز با هم اختلاف نهایا میکرد یان و فداکار و باگذشت بودند که ما گمان منسبت به هم مهرب یقدر

کرد و  یم دیاز گذشت و تحمل مادرم تمج شهیپدرم هم. آنها واقـعاً مانند دو دوست با هم بودند. ندارند

بچه اش را پس از  8را کرده است،  یتحمل هر سخت« نجف»در  میسال و ن ازدهیزن،  نیگفت که ا یم

را به مادرم  هایمدت من مشغول درس خواندن بودم و خوب نیلد از دست داده و دم نزده و در همه اتو

و با بچه . میدل بود کیرنگ و  کیبا هم  شهیگفتند که از اول ازدواج هم یخودشان م. دادند ینسبت م

 ایما  یحرفها دنیخود را صرف شن یاز وقت گرانبها اریساعات بس یهگا. بودند یمیصم اریها بس

کردند یم فمانیتکال یبه ما و سرمشق دادن برا یآموختن نقاش . 

انجام دهد و بر سر آوردن رختخواب  یگریرا کس د شانیشخص ینبودند کارها لیخانه اصلاً ما در

کرد  یم یکار را انجام دهند و مادرم هم سع نیکردند زودتر از همه ا یم یمسابقه بود، پدرم سع شهیهم
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 یبرا ماریب ترفـتم با آن حال یبودند و من به خانه شان م ماریاواخر که ب نیا یحت .کند یدست شیپ

 یچا تانیکه برا دیچرا به من نگفت»: گفـتم یخواستند و اگر من م یخود برم یاز جا یچا ختنیر

 ضیمادرم مر یوقـت« .به تو دستور بدهم دیو من نبا یهم هست دیس ،ینه، تو مهمان»: گفتند یم «اورم؟یب

فوت  شیسال پ 15من حدود  ادرم. انجام دهد یداد از بستر بلند شود و کار یشد، اصلاً اجازه نم یم

 شانیمدت پدرم از کنار بستر ا نیبود و در ا یماریروز در بستر ب 25از فوت حدود  شیکرده است، پ

وفادار و  اریبس. ختندکردند و به مراقبت از مادرم پردا لیرا تعط شانیتمام کارها. بلند نشدند یلحظه ا

رفـتند و  یهر روز سر قـبر او م ییبودند، تا سه چهار سال پس از فوت مادرم، پدرم علامه طباطبا یعاطف

دوشنبه ها و پنج شنبه  یعنیداشتند، به طور مرتب، دو روز در هفـته،  یبعد از آن هم که فرصت کمتر

حق  یستیبنده خدا با»: گفتند یم. نامه را ترک کنندبر نیرفـتند و ممکن نبود ا یها، بر سر مزار مادرم م

.تواند ادا کند یحق مردم را نتواند ادا کند حق خدا را هم نم ماگر آد. شناس باشد .» 

همیشه با یک حالت تواضع , زندگی کردم  شهید مطهریسالی که با  62در مدت  :همسر شهید مطهری 

به طوری که من با ارادت و عشق خاصی , هره خندان و آرامش با من رفتار می کردند باصدای متین وچ

مرا در انجام کارهای منزل رغبت و , کار می کردم و علاقه شدید ایشان به من و محبتهایی که می کردند 

 .شوق عجیبی می بخشید 

هیچ وقت یادم نمی , ولی با همه آن صغر سن . من بسیار کم سن و سال بودم که به منزل ایشان آمدم 

بسیار مهربان و باگذشت بودند و به آسایش و راحتی من . ه از ایشان ناراحتی و رنجی دیدم باشم آید ک

و بچه ها اهمیت می دادند آن قدر با من صمیمی و نزدیک بودند که رنج و ناراحتی مرا نمی توانستند 

 .تحمل کنند 

روز با یکی از دوستانم به  یادم هست یک بار برای دیدن دخترم به اصفهان رفته بودم که بعد از چند

 .تهران برگشتم 

دیدم همه بچه ها خواب اند ولی آقا , وقتی وارد خانه شدم . نزدیکی های سحر بود که به خانه رسیدم 

 .میوه و شیرینی چیده بودند و منتظر من بودند , چای حاضر کرده بودند . بیدار است 

 [همه روحانیان این قدر خوب اند ؟:  ]دوستم از دیدن این منظره بسیار تعجب کرد و گفت
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 :با تأثر به من گفتند , وقتی آقا دیدند بچه ها هنوز خواب اند , بعد از سلام و علیک 

 .می ترسم یک وقت من نباشم و شما از سفر بیایید و کسی نباشد که به استقبالتان بیاید 

برگشتیم دو سه تا از بچه ها خواب  وقتی به خانه. یک وقت هم من و ایشان به سفر کربلا رفته بودیم 

 :ایشان ناراحت شدند و با بچه ها دعوا کردند که . بودند 

 85!همه شما به استقبالش نیامدید ؟ , چرا وقتی مادرتان از سفر کربلا برگشته 

 

 ٢داشت ییانتها ینداشت اما عرض ب یما طول چندان یزندگ: همت میحاج محمدابراه دیهمسرشه

بود تیفیبا ک یلیکم بود؛ اما خ یلیخ بودنش مابراهی  . 

دستش به زنگ برسد، در را  نکهیقبل از ا. باز شود شیوقت نشد زنگ در خانه را بزند و در برا چیه

 ییکه همه مشکلات و غم و غصه اش پشتش بود؛ اما خودنما یخنده ا. دیخند یم. کردم یباز م شیبرا

کرد ینم . 

ا او بودخانه ب یبود نود و نه درصد کارها تا . 

حق  دیرس  یتا از راه م. رفت از مشکلات جبهه اش بپرسم یم ادمیکرد که  یقدر غرق محبتم م آن

زد یتشرم م یخواستم دست بزنم، گاه یاگر م. بزنم دیو سف اهینداشتم دست به س . 

د بر یشست و م یبا من لباس ها را م. کرد یشان را عوض م یکرد، جا یبچه ها را آماده م ریش خودش

کرد یکرد و خودش جمع م یخودش سفره را پهن م. کرد یکرد و خودش جمع شان م یپهن شان م . 

؟یبکش یمن هم سخت یبه جا دیچرا با ،یکش یم یسخت یلیتو آنجا خ»: گفتم یم » 

معصوم را ادا کنم یطفل ها نیحق تو و ا دیمن با. یاز آنها به گردنم حق دار شیتو ب»: گفت یم .» 

ام را عمل کنم فهیوظ دیمن زن خانه تو هستم و با یمتناسلا»: گفتم یم .» 
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دادم  یبودم به تو نشان م یمطمئن باش اگر ماندن یول. لایشوم ژ یمن زودتر از جنگ تمام م»: گفت یم

86را چطور بلد بودم جبران کنم تیروزها نیتمام ا .» 

 

!اما نامهربانیها با همسر  

!پادشاه زنانش را اتش زد  

 

 هم آنها که داد دستور بانوان از نفر سه به و خورده زیادی بادة درحرمخانه روزی دوم عباس شاه

 و کرد پافشاری دیگر بار سه شاه.رفت خواهند حج به زودی به که گفتند و خواستند پوزش آنها. بنوشند

 را سه هر داد فرمان درنگ بی شاه. خواستند پوزش سخن همین به بانوان: بنوشند باده که گفت آنها به

.سوختند آتش در را آنها افروخته بسیاری آتش و بستند  

 باده هم او که گفت حرم بانوان از یکی به باده، نوشیدن در روی زیاده درپی دیگری بار دوم عباس شاه

 گفت سرایان خواجه بزرگ به و برخاست خشمگین شاه. کرد خودداری باده نوشیدن از بانو آن و بنوشد

 به را شاه فرمان خواست می آغاباشی.بسوزانند انداخته درآتش دیگر بانوی سه آن مانند نیز را او که

 که گفت خود پیش و آمد رحم به دلش بانو، آن های درخواست و زاری و گریه دربرابر اما رساند انجام

.بخشید خواهد را او بیاید هوش به که فردا دارد دوست را بانو این شاه  

 

 انجام را فرمان که پرسید آغاباشی از برخاست خواب از شاه که بامداد .نکشت را بانو آن روی، ازاین

 دگرگون خودرا اندیشة پادشاه شاید تا انداختم تعویق به را شاهانه فرمان که شنید پاسخ دادی؟

.بخشید را بانو آن و سوزانیدند انداخته آتش در را آغاباشی داد فرمان درنگ بی شاه.سازد  

                                                             
86  ۹۲۱۳٫-نوزدهم: نوبت چاپ. ینوشته فرهاد خضر. به مجنون گفتم زنده بمان؛ کتاب همت کتاب

۲۳٫-۲۹ صفحه  
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ه کردن همسرعذاب شوهر بخاطر مسخر  

شیخ رجبعلی گفت در عالم برزخ دیدم که مردی را عذاب می کردند چون دائم اسم همسرش سکینه را 

87!خانم سکو می گفت و زنش را ناراحت می نمود  

 

 

 

 

 

 

 خوش زبانی زوجین عامل استحکام خانواده

هیچوقت به هم .ندزن و شوهر که باید سالیان سال باهم زندگی کنند باید نسبت به هم خوش زبان باش

ولو ظاهری هم شده بهم اظهار .عیب و ایراد از هم نگیرند.هم رو مسخره نکنند.نیش و کنایه نزنند

.در این صورت زندگی شیرین خواهد بود. محبت کنند  

زندگی تلخ خواهد بود!اما اگر زن یا شوهر بد زبان باشند  

دواج بدست می آید،با زن بدزبان یا شوهر و اون آرامشی که خداوند در سوره روم فرمود که بر اثر از

 بدزبان حاصل نمی شود

 پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود

اَخبَرَنی جبرئیل و لم یَزلَ یوصینی بالنساء حتّی ظننت ان لا یحلّ لزوجها ان یقول لها افُِّ یا محمد اتقوا الله 
 فی النساء فانهنّ عوانٍ بین ایدیکم88

                                                             
87
 محبت کیمیای 
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جبرئیل به من خبر داد و همواره مرا به رعایت زنان توصیه کرد تا آن جا که به نظرم رسید برای شوهر 

روا نباشد که به زن خود اف بگوید. جبرئیل گفت:  ای محمد! درباره ی زنان تقوای خدا را پیشه سازید؛ 

 زیرا آنان نیمی از شما هستند

 

زن ازدواج نکن( نوع)با پنج   

رامی اسلام محمد بن عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است که آن در حدیث معتبر از رسول گ

نه، : آیا ازدواج کرده و زن اختیار نموده ای؟ زید بن ثابت جواب داد: حضرت از زید بن ثابت پرسید

زن ازدواج نکن( نوع)ای زید زن بگیر تا پاکدامن بمانی، ولی با پنج : حضرت فرمود. هنوز یا رسول الله . 

؟!آنها کدام زنان هستند یا رسول الله: زید گفت ! 

(لفوت)، و (هیدرة)، (نهبرة)، (لهبرة)، (شهبرة)عبارتند از : فرمود . 

یا رسول الله، اینها که فرمودید، من نمی دانم یعنی چه؟: زید عرض کرد ! 

؟!مگر شما عرب نیستید؟: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود  

می گویند که کبود رنگ و آبی چشم و بدزبان و بی حیا و هر چه به دهنش آید بگویدبه زنی ( شهبرة) . 

باشد( کم عقل)به زنی می گویند بلند قامت و لاغر اندام ( لهبرة) . 

باشد( سخن)به زنی می گویند که کوتاه قد و بد قیافه و زشت ( نهبرة) . 

کاره باشدبه زنی می گویند که پیر سالخورده و حیله گر و م( هیدرة) . 

به زنی می گویند که از قبل فرزند یا فرزندانی داشته باشد( لفوت) . 

ای زید : باز هم از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که به زید بن ثابت فرمود

زن ( وعن)زن بگیر که ازدواج کردن و زن گرفتن مایه برکت و مزید عفت است، ولی از ازدواج با دوازده 

 .پرهیز کن

آنها را برای من معرفی کن یا رسول الله؟: زید گفت ! 

 :حضرت فرمود

زنی که سلیطه باشد(: هنفصة) . 

زنی که پر حرف و بدبو باشد(: عنفصة) . 

                                                                                                                                                                                                    
88 ۲۵۲، ص ۴۲ميرزا حسين نوری، مستدرک الوسائل، ج 
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زنی که کبود رنگ و آبی چشم و بدزبان باشد(: شهبرة) . 

از دبرش حیض ببیند( عقب)زنی که از (: سقلقیة) . 

عقل و یا دیوانه بوده باشد زنی که کم(: مذبوبة) . 

زنی که ذم شده و نکوهیده باشد(: مذمومة) . 

زنی که مرتب از شوهر سابقش یاد کند(: حنانة) . 

زنی که با مال و ثروت خود بر شوهرش منت گذارد(: منانة) . 

زنی که بد سخن و فحاش و بدگو باشد(: رفثاء) . 

زنی که پیر فرتوت و حیله گر باشد(: هیدرة) . 

زنی که به عمل جنسی و آمیزش بی رغبت باشد(: اءذوقن) . 

زنی که از شوهر قبلی خود فرزند داشته باشد(: لفوت) . 

آیا خبر ندهم : باز هم در حدیثی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است فرمود

و نسبت به شوهر عزیز باشد  شما را به بدترین زنها، و آن زنی است که در نزد کسان خود خوار و ذلیل

و عقیم و کینه دار باشد و از کار زشت و قبیح کناره نجوید و در غیاب شوهرش زینت کند و در حضور 

شوهر زینتش را از او بپوشاند و حرف او را نشنود و فرمان او را اطاعت نکند و در خلوت از شوهرش 

او صادر شد آن را نقل مجالس کندتمکین ننماید عذر شوهرش را نپذیرفته و اگر خلافی از  . 

 :و همچنین آن حضرت فرموده

بدترین زنان شما زن نازا، کثیف، لجباز، و نافرمانی است که در چشم فامیلش حقیر و در نظر خود عزیز 

89!باشد و نسبت به شوهر خود سرکش و نافرمان و با دیگران رام و تسلیم و خوش صحبت باشد . 

 

شگری می کندزنی که با شوهر خود پرخا  

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: هر زنی که با زبان خود با شوهرش پرخاشگری نماید در 
 روز قیامت او را با زبان آویزان نموده و دو دستش را با میخهایی از آتش میخکوب خواهند نمود!90

 

 

شوهرش را مورد آزار و اذیّت قرار می دهد. زنی که با زبان خود   

                                                             
http://roozplus.com/fa/news/56678

 89
  

 90 243ص  74مستدرک ج 
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پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: خدای متعال اعمال نیک زنی که با زبانش شوهر خود را 
 مورد آزار و اذیّت قرار می دهد قبول نمی کند مگر آن هنگامی که رضایت شوهرش را جلب نماید.91

 زنی که به شوهر خود سخنی ناروا بگوید

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: زنی که به شوهر خود بگوید: افُ بر تو! مورد لعن و نفرین 
 خدای متعال و ملائکه و مردم قرار دارد92

 

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: زنی که با زبانش با شوهرش حاضر جوابی کند؛ او را با 
 زبانش آویزان می کنند و میخ هائی از آتش را به دستان او می کوبند!93

که بر شوهرش منّت می گذاردزنی   

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: چنانچه زنی تمام طلاها و نقره های زمین را به عنوان جهاز به 

منزل شوهرش ببرد، اما روزی از روزها این زن به شوهر خود سرکوفت زده و به او بگوید: تو دیگر 

کیستی؟!؛ این مال، مال من است، در این صورت، ثواب اعمال چنین زنی نابود می گردد حتّی اگر او از 

جمله ی بهترین عبادت کنند گان باشد. مگر آنکه از کرده ی خود توبه نموده و از شوهرش عذرخواهی 
 نماید.94

 

! براثر بداخلاقی و بدزبانی خدا جانش را گرفت  

  حسین ابن ابی العلاء می گوید

  بودم که مردی آمد و از بداخلاقی همسرش شکایت کرد نزد امام صادق علیه السلام

.  

همسرت را نزد من بیاور»:امام فرمود .»  

چرا با شوهرت رفتار مناسبی نداری؟»:پس از آن که همسر آن مرد حاضر شد امام به او فرمود »  

                                                             
 415ص  7مکارم الأخلاق ج 

91 
 

 324ص  7و مستدرکاتها ج ( علیها السلام)عوالم علوم سیدّة النساء 
92 
 

 243ص  74مستدرک الوسائل ج 
93 

 
 rasekhoon.net/article/show/740585/ 94  
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  .آن زن به جای جواب، شوهرش را نفرین کرد و به او ناسزا گفت

رفتار ناپسندت ادامه دهی، بیش از سه روز زنده نخواهی مانداگر به »:امام به او فرمود .»  

هیچ باکی ندارم که دیگر هیچگاه شوهرم را نبینم»:زن جواب داد .»  

دست همسرت را بگیر و برو که سه روز بیشتر با هم »:امام صادق علیه السلام به آن مرد فرمود

  «.نیستید

لام رفتروز سوم که شد، مرد نزد امام صادق علیه الس .  

همسرت چه کرد؟»:امام از او پرسید »  

به خدا سوگند، همین الان او را به خاک سپردم»:او جواب داد .»  

 

خداوند هم رشته عمر او را برید و همسرش را از دست . ناشناسی بود او زن تجاوزگر و حق»:امام فرمود

95او راحت کرد  

 عبادت زن نق زن قبول نیست!

برخی از زنان بی بهانه و با بهانه و بدون رعایت شرایط، همواره در حال نق زدن به شوهرانشان هستند و 

 .فضایی مملو از کینه و بدزبانی را در خانه حاکم می کنند

حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در گفتاری نیکو بدزبانی همسران را به شدت نکوهش می فرمایند 

.ایشان می فرمایند:هر زنی که همسرش را با بد زبانی)فحاشی،نق زدن،دادزدن بر سر شوهر(برنجاند 

،خداوند هیچ مال و فدیه و کار نیکی را تا هنگاهی که رضایت و خشنودی شوهرش را به دست نیاورد از او 

نمی پذیرد،گرچه روزها را به روزه و شب ها را به عبادت و شب زنده داری سپری کند ؛در راه خدا برده 

آزاد کند و اسب هایی از بهترین نژادها در راه خدا تقدیم کند .چنین زنی اولین کسی است که وارد جهنم 
 می شود .مرد نیز اگر به همسرش ستم به ورزد چنین است96

 

                                                             
http://dingy.blogfa.com/post/11995  

 بحارالانوارج 733ص 244
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 اگر ناسازگاری با شوهر و آزار دادن به او نبود هیچ زن نمازگزاری به آتش قیامت نمی سوخت

رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه سخنرانی عجیبی فرمودند: ای زنان! در راه خدا 

صدقه دهید گرچه از زیور و زینت خود، گرچه یک دانه خرما، چه اینکه بیشتر شما هیزم جهنم هستید، 

لعنت می کنید، و نسبت به خدمات شوهر سپاسگزار نیستید. زنی عرضه داشت: مگر ما نیستیم که 

مادری می کنیم، کودک را ماه ها در شکم می پرورانیم، به او شـیر می دهیم، مگر این دختران 

سـرپرست خانه ها، و این خواهران دلسوز برادرها از جنس ما نیستند؟ فرمود: چرا، باردار هستید، 

فرزند می آورید، شیر می دهید، مهربان و با عاطفه اید، اگر ناسازگاری با شوهر و آزار دادن به او نبود 
 هیچ زن نمازگزاری به آتش قیامت نمی سوخت.97

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: به آن خدائی که مرا به صدق و راستی به مقام 

 .رسالت انتخاب کرده، هنگامی که مرد بر زن خشم بگیرد خداوند نیز بر او خشم گیرد

امام ششم فرمود: ملعون است زنی که همسرش را بیازارد و وی را غمگین و غصه دار کند، و خوشبخت 
 .است خوشبخت زنی که احترام شوهر را نگه دارد و وی را نیازارد و در هر حال از وی اطاعت نماید98

 

 مردهای بد زبان

 زنهایی که از بد دهنی شوهر می نالند هم فراوانند!

یکی از مشکلات خانواده ها این است که مرد خانواده ادم بد زبان است. مردهایی که تربیت درست 

نشدند و زبانشان تلخ است. وقتی از چیزی ناراحت می شوند فحش و ناسزا می گویند.در اینجا به چند 

 مورد از شکوه زنان از شوهران بد زبانشان اشاره میشود

 شوهر بددهن و پرخاشگرم را چگونه تغییر دهم؟

                                                             
https://www.yasa.co/blog/husbands-rights-to-women/

 97
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بسیار خودخواه و بددهن همسرم . ام سال است ازدواج کرده ۹۳. ساله ۲٢خانمی هستم، : جام جم سرا

داند؛ از  فایده بوده و همیشه مرا مقصر می ام او را متوجه اشتباهش کنم بی از هر راهی سعی کرده. است

ام کنید های مکرر ما هستند، نگرانم لطفا راهنمایی هایم که شاهد بحث طرفی برای بچه . 

 

 

 گاهی دیگه از مرز فحش دادن ساده میگذره !

سلام دوستان من اولین باره که وارد سایت شدم و می نویسم ، یک و سال و چند ماهه ازدواج کردیم و 

هر بار دعوامون میشه ، حرفه ای خیلی زشتی به من میزنه و گاهی دیگه از مرز فحش دادن ساده 

میگذره ! با خودم فکر میکنم مگه میشه آدم به ناموس خودش فحشهای ناموسی بده ... نمیدونم ... 

ناراحتم ... توی اتاق نشستم ... دلم پر از غمه و شکسته... تازه هم خودش هم خانواده اش تحصیلکرده 
 ...های فوق و دکترا هستن ... اما شعور99

 

خانمی می گفت:شوهر منم همینطوره البته من دارم جدا میشم وقتی عصبانیه به مادرش هم فحشای 
 رکیک میده100

 

 

 

 

زنان مبارز ظلم فراوان نظام طاغوتی به مردان و  

 

                                                             
www.ninisite.com/discussion/topic/1048720
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اگر به مورچه ای ظلم کنیم عذاب می شویم انوقت اینهمه ظلمی که ظالمان به مردم بی گناه کردند 

!چگونه می خواهند مجازات را تحمل کنند  

:در اینجا فقط به یک نمونه ظلم طاغوت به زنان بیگناه این سرزمین اشاره می کنیم  

 خاطرات خانم بتول غفاری

آنچه در پی می آید خاطرات خانم بتول غفاری، فرزند شهید آیت الله حسین غفاری از دوران پرمحنت 

شکنجه و زندان است. این خاطرات برگرفته از کتاب»آن روزهای نامهربان« است که توسط موزة عبرت 

ایران منتشر شده و در بردارنده  خاطرات تنی چند از زنان زندانی در کمیتة مشترک می باشد. حدود 

ساعت هفت بعد از ظهر روزی از روزهای خدا، در منزل یکی از دوستان به نام خانم حکمت جو، جلسه ای 

به مناسبت سالگرد تولد پسر ایشان منعقد گردیده بود و همه در آن حضور داشتیم. من اعلامیه های امام 

را به همراه خود برده بودم. تقریبا نیم ساعت از شروع جلسه گذشته بود که مامورین ریختند و همه را 

دستگیر کردند. من خیلی اعلامیه و عکس ها از امام داشتم و مانده بودم که اینها را چه جوری رد کنم، 

چون اگر اعلامیه ها را می گرفتند، حتما اعدامم می کردند. همه ما را سوار مینی بوس کردند و من که در 

کنار شیشه نشسته بودم، تا دیدم کسی نگاه نمی کند، تند تند اعلامیه ها را داخل جوی آب ریختم. وقتی 

ما را به کمیته مشترک بردند، چشم هایمان را با چشم بند بسته بودند و همه مان را به اتاق افسر نگهبان 

بردند و آنجا لباس زندان را به تن ما کردند که بترسیم و بگوئیم اول و آخر ما همین است؛ اما ما چون 

ما قبلا دوره دیده بودیم، می دانستیم که این برنامه ها چیست، بنابراین ترس و لرزی به خود راه ندادیم، 

اما عده دیگری هم بودند که آن شب خیلی جزع و فزع می کردند، چون اصلا در جریان برنامه نبودند و 

فقط برای شرکت در جلسه به خانه خانم حکمت جو آمده بودند. آنها همان شب بازجوئی مختصر و بعد 

آزاد شدند. از همان شب اول بازجویی کتک خوردن با سیم و کابل شروع شد. من اسم و فامیلی ام را 

عوضی گفتم که نشناسند، اما یکی از زندانی های سابق که خانم هم بود، مرا لو داده بود. لباس ها را هم 

تحویل گرفتم که آماده شوم و به سلول بروم. توی جعبه لباس ها یک دست لباس خونی بود که باید آن 

را برمی داشتم و لباس های خودم را آنجا می گذاشتم. در حقیقت آنها می خواستند مرا بترسانند که 

خودت هم همین طور خونی خواهید شد، اما من ترسی در وجودم نبود. لباس های ما مثل لباس های 
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بیمارستان بیماران مرد بود و فرنچ نام داشت. ما یکی از آنها را روی سرمان می انداختیم و همیشه 

رویمان را می گرفتیم. شکنجه گر اصلی من فردی به نام حسینی بود که همیشه هم به من می گفت: "مگر 

اینجا مسجد است؟ رویت را باز کن." بقیه بازجوها هم به نوبت و پشت سر هم به اتاق ما می آمدند و 

هرکس دستش می رسید، مشتی و لگدی و باتومی را نثار ما می کرد. یادم می آید که همیشه آرش در 

اتاق بازجویی موهای مرا دور دستش می پیچاند و می چرخاند و بارها سر مرا به پله ها کوبید. روزی خیلی 

کتک خورده بودم. آرش روی پاهایم ایستاد وگفت: "می خواهم فشار بدهم تا باد نکند و بتوانی باز هم 

کتک بخوری." آقایان را هم از میله های دور دایره آویزان می کردند. در این میان روحانیون را خیلی 

شکنجه آزار و اذیت می کردند. روحانی پیر دیگری هم بود که کتکش می زدند و می گفتند بگو قوقولی 

قوقو! بعد از لحظاتی که خسته می شدند، دوباره شروع می کردند و می گفتند به امام توهین کن. او جواب 

داد: "دیشب قبل از دستگیری به پسرم قوقولی را دیکته می گفتم، توی کتاب بود. من هم یاد گرفتم، 

ولی این جمله را که به امام توهین کنم، در هیچ کتابی ندیدم و بلد نیستم". بعد از این حرف آن روحانی 

را خیلی کتک زدند و شکنجه کردند. شکنجه های خیلی بدی داشتند، گاز سرتاسری داشتند مانند گاز 

کباب پزی و دختر و پسر و زن و مرد را روی آن می خواباندند و می سوزاندند. یک بار هم در اتاق 

حسینی بود که دیدم جوانی را کاملا عریان کرده بودند و ناگهان بازجو از پشت میز پرید که: "خرِ من 

می شوی سوارت بشوم؟" و او در جواب فقط یا علی می گفت. او را تا حد مرگ کتک می  زدند و بعد 

رهایش می کردند و به بیمارستان می بردند و وقتی برمی گشت، دوباره از نو شروع می کردند. وسیله 

دیگری هم به نام آپولو برای شکنجه بود. دست ها و پاها را محکم به صندلی آپولو می بستند و کلاهخود 

آپولو را روی سر فرد می گذاشتند و او را شلاق می زدند. او فریاد می زد، ولی جز خودش کسی صدای 

جیغ او را نمی شنید، به همین خاطر هر کس که شکنجه می شد، تا حد امکان داد نمی زد. وقتی زندانی از 

حال می رفت رهایش می کردند. من را چندین بار به اتاق شکنجه و بازجویی بردند و روی تخت 

خواباندند و چون پاهایم به لبه تخت نمی رسید، آرش روی زانوهای من می نشست تا صاف شود و بتواند 

زنجیرم کند. حسینی هم شروع می کرد به زدن. در همان حین آرش دهان مرا می گرفت تا صدایی در 

نیاید، اما بعضی از مواقع که شروع می کردم به ناله و فریاد، آرش بر دهانم تف می انداخت و من مجبور 

می شدم درد را تحمل کنم و چیزی نگویم. بازجوی دیگری هم بود به نام منوچهری که به او دکتر 
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می گفتند. خیلی بد دهان بود و سربازجوی آرش هم بود. بچه ها را خیلی کتک می زدند. اصلا از کتک 

زدن و شکنجه دادن سیر نمی شدند. یک روز آرش آن قدر بچه ها را زد که خودش از حال رفت و با 

آمپول و دارو، حالش را جا آوردند. او رو به منوچهری کرد و گفت: "این قدر که من می زنم، شما باز هم 

می گویید کم می زنی؟" منوچهری خیلی خشن بود. همیشه کابل توی دستش بود و سر کابل ها هم لخت 

بود. به هر کس می رسید کتک می زد و کاری نداشت که متهم مال خودش باشد یا بازجوی دیگر. خود 

من از منوچهری و رسولی خیلی کتک خوردم. علاوه بر همه اینها هر روز برای ترساندن، ما را به اتاق 

شکنجه می بردند. هر روز نمی زدند، ولی هفته ای دو بار شکنجه رسمی می شدیم. بازجوها مثل نقل و 

نبات می ریختند توی اتاق و با کابل می زدند، تحملش خیلی سخت بود اما با وجود این، از خیلی ها 

نتوانستند حرف بکشند. البته بودند کسانی که بریدند و خیلی ها را هم لو دادند، اما بعضی ها هم بودند 

که اصلا حرفی نزدند و خیلی هم شکنجه  شدند. گاهی در اتاق های شکنجه برای اینکه ما را بترسانند، 

کارهای بسیار فجیع و دلخراشی می کردند. به یاد دارم که بچه ای را نزد پدرش در اتاق بازجویی آوردند 

و همان جا در جلوی جشمان او، بازوی بچه هفت ساله اش را با قمه بریدند تا بلکه حرف بزند، اما او 

حرف نزد. خیلی وحشی و عصیانگر بودند. آرش که از سه چهار سال قبل شکنجه گر شده بود، خیلی 

کتک می زد، چون می خواست رتبه بیاورد. هر کس که می توانست متهمی را به حرف بیاورد رتبه 

می گرفت. آدم بددهان، کثیف، هرزه و ناسالمی بود. او تا حد مرگ شکنجه می کرد و کتک می زد. روزی 

در اتاق بازجویی، حسینی ده تا ناخن پای مرا کشید. وقتی به بهداری رفتم، غلامی مسئول آنجا به من 

گفت: " خانم! هرچی داری بریز رو آب و خودت را راحت کن." من جواب دادم: "من هنوز هیچی 

نگفته ام و ناخن های پایم را کشیدند، اگر می گفتم چه می کردند؟". من گوش های تیزی داشتم، برای 

همین یکی از نقشه های آرش و منوچهری را شنیدم و همین باعث شد ضعف نشان ندهم و حرفی 

نگویم. در اتاق بازجویی بودم که آرش بیرون آمد و به منوچهری گفت: "من می خواهم این دختر را 

بترسانم، چون اصلا حرف نمی زند." آنان گاهی زنان را تهدید به تجاوز می کردند و اگر ضعفی 

نمی دیدند، در واقع نقشه آنان برملا شده بود. فردای آن روز مرا برای بازجویی بردند. از همان دم در 

ورودی که وارد شدم، آرش با کابلی که دو سر آن را گرفته بود، وارد شد و به من گفت: "پشت کابل را 

بگیر." من پشت کابل را گرفتم و او مثل کسی که گوسفندی را بکشد، مرا می کشید و تهدیدم می کرد. 
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لحظاتی که گذشت اول خودم و بعد سربازها زدیم زیر خنده. آرش گفت: "چقدر بی غیرتی، 

نمی ترسی؟" من هم جواب دادم: "برای چه بترسم؟ من که از شکنجه ها نترسیدم، حالا چرا بترسم؟" 

خیلی حرصش درآمد. ناگهان رسولی آمد و گفت: "آرش بیا بریم." آرش جواب داد: "نه، لقمه خوبی 

گیرم اومده." رسولی جواب داد : "بابا دختر عمه ات توی خیابان منتظرته." آرش یک اردنگی محکمی به 

من زد و به شدت پرت شدم. بعد گفت: "حالا برو، فعلا وقت ندارم." همه بازجوها همین طور بودند، اگر 

ضعف نشان می دادی،  سوء استفاده می کردند و حرف می کشیدند. طلبه ای را به خاطر دارم که هم بند ما 

بود و بازجویش آرش بود. در حین بازجویی، آرش او را تهدید به انجام عمل زشتی کرد؛ طلبه هم 

نامردی نکرد و خم به ابرو نیاورد. آرش گفت: "می خواهی فردا ما را بدنام کنی؟" طلبه رو به آرش کرد 

و گفت: "شما خیال کردید ما از این کارها می ترسیم؟ ما زیر تمام شکنجه ها طاقت آوردیم، درست است 

که این کارها به غیرت ما برمی خورد، ولی این طور نیست که با چنین تهدیدی، چیزی را لو بدهیم." 

آرش آن روز آن قدر آن طلبه را زد که از حال رفت. سادیسم زدن داشتند. آرش از منوچهری دستور 

شکنجه می گرفت و حتی منوچهری به او یاد می داد که چه مدلی بزند، مثلا می گفت: "سر کابل ها را 

بیشتر لخت کن، چون درد بیشتری دارد." من در بند سه، همراه خانم ها رضایی، شادمان، کریمی، ناصر 

و فخری فرخنده بودم که خیلی گوشه گیر بود و می ترسید. فکر می کرد همه می خواهند از او حرف 

بکشند، همیشه گوشه گیر بود. 75 نفر در یک اتاق بودیم و از همه گروهی زندانی وجود داشت. مثلا 

دختری بود که از مشهد آورده بودند. دختر یک سرهنگ بود که گرایشات کمونیستی داشت، اما خود 

او بسیار دختر خوبی بود. خیلی مبارز و فعال بود. اما این طور افراد چون عملشان از ریشه اشتباه بود، 

بعد از انقلاب به بیراهه رفتند. قبل از انقلاب همه دست به دست هم دادیم و فقط نابودی شاه و استقرار 

حکومت اسلامی را می خواستیم. اما این افراد فکر می کردند که قرار است مملکت تقسیم شود. بعد از 

انقلاب تا مرز کفر پیش رفتند. خانم دیگری هم بود به نام فخری که خیلی ما را مسخره می کرد و به من 

می گفت: "تو همش می گی پیش پیش پیش!" چون من داخل سلول دائما دعا و نماز می خواندم وصلوات 

می فرستادم. در جواب او گفتم: "نه ما با همین صلوات ها بزرگ شده ایم. این صلوات ها ما را نجات 

خواهد داد." تمام این افراد تارومار شدند، چون واقعا ایدئولوژی و مکتب قوی نداشتند. ما را بسته به 

نوع جرم و وضعیتی که داشتیم، شکنجه می کردند. خانم خیاطی بود 23 - 21 ساله که او را از گرگان 
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آورده و به قدری شکنجه داده بودند که کف هر دو پایش دو تکه شده بود. ظاهرا از او اسلحه هم گرفته 

بودند. یادم می آید خانمی به نام کریمی را خیلی شکنجه دادند. مادر رضایی ها هم همین طور. به خاطر 

دارم 23 نفر از بچه های 1 تا1 ساله گرگانی را به جرم داشتن اعلامیه گرفته و به کمیته مشترک آورده 

بودند. این بچه ها پشت بازجوها پنهان می شدند و می گفتند: "ما از سوسک و موش می ترسیم ، سلول ها 

موش دارند." این بچه ها را خیلی کتک زدند و روحیه هایشان را خرد و خراب و بعد از یک هفته هم 

آزادشان کردند. یادم می آید یکی دیگر از زرنگی هایی که در طول ایام زندان به خرج دادم این بود که 

عکس های زندان پدرم را که شماره پرونده داشت، از داخل پرونده دزدیدم. زمانی که خبر شهادت 

پدرم را دادند، به ما گفتند که بعد از یک هفته برای بردن وسایل پدرتان به زندان قصر بیایید. من به 

این شکل عکس پدرم را از داخل پرونده کش رفتم که تا نگهبان به خودش جنبید، عکس پرونده را از 

داخل پرونده کندم و هنوز از زندان بیرون نرفته بودم که مرا دستگیر کردند و پرسیدند: "این عکس ها 

را از کجا آوردی و چگونه دزدیدی؟" من هم به آنها جواب دادم: "ندزدیدم،  نگهبانتان با دست خودش 

به من داد." آن نگهبان خیلی قالتاق و بدجنس بود. فریاد کشید:"این دختر دروغ می گوید." در پاسخ 

گفتم: "من دروغ نمی گویم. یادت هست به توگفتم پدرم را دوست دارم و می خواهم عکسش همراهم 

باشد و تو هم دلت سوخت و عکس ها را به من دادی؟" بازجو هم دو سیلی محکم به صورت نگهبان 

کوبید و نگهبان شروع به جیغ و داد کرد. آرام به او گفتم: "همه اش با خوردن دو سیلی این همه فریاد 

می زنی؟ پس اگر به جای ما بودی چه می کردی؟" این گونه بود که من به هیچ وجه زیربار نرفتم، چون 

اگر می فهمیدند که من عکس ها را از داخل پرونده دزدیده ام، برایم سنگین تمام می شد. قبل از اینکه مرا 

دستگیر کنند و به کمیته ضد خرابکاری ببرند،  پدر و برادرم هر دو در زندان قصر بودند و هیچ کس 

نمی دانست که این دو پدر و پسر هستند. تمام بدن و دست های برادرم را کلاً با سیگار سوزانده بودند و 

زخم بود، به همین دلیل پدرم لباس هایش را می شست. وقتی متوجه شدند، این دو را از هم جدا کردند. 

وقتی من و مادرم به ملاقات پدر رفتیم،  پدرم گفتند: "برای هادی جوراب و یرپوش زیاد ببرید." علتش 

را پرسیدم و ایشان هم گفتند که دست هایش را با سیگار سوزاندند و  نمی تواند لباس هایش را بشوید. 

در کمیته مشترک، خیلی اذیتمان می کردند. بازجوها و شکنجه ها و حرف ها از یک طرف آزارمان می داد 

و اوضاع نامناسب دستشویی و حمام و فضای سلول ها از طرف دیگر. برای دستشویی رفتن خیلی اذیت 
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می کردند.  در روز سه بار اجازه می دادند که به دستشویی برویم. حال اگر کسی حالش بد بود و احتیاج 

بیشتری به قضای حاجت داشت، نمی گذاشتند و می گفتند توی ظرف غذایت کارت را انجام بده. خیلی 

بی حیا بودند. برای حمام رفتن هم سه دقیقه بیشتر وقت نداشتیم. ده الی پانزده نفری با هم می رفتیم و 

اگر دیر می کردیم عریان بیرونمان می آوردند. دخترخانم ها می ترسیدند و به همین خاطر خشک و 

خیس،  شسته و نشسته بیرون می آمدند. آقایان لج بازی می کردند و بیشتر می ایستادند تا خودشان را 

بشویند، منتها با کابل، زیر آب کتک می خوردند.  کابل هم زیر آب خیلی دردناک تر است. نگهبان حمام 

ما فریده بود که گاهی یک نگهبان به همراه او می آمد و خیلی آدم هرزه ای بود. فریده چاق و بددهن 

بود و کمی هم می لنگید. اصلا احساس و عاطفه نداشت. تازه وقتی می دید بچه ها ناله می کنند، شروع 

می کرد به فحاشی. بعضی مواقع که در بند باز می شد، با همان صدای کلفتش فریاد می زد که دستور 

دادند بیائید بیرون و حمام بروید. بعضی وقت ها آب آن قدر داغ بود که می سوختیم و نمی توانستیم 

راحت خودمان را بشوییم، برای همین نیمه شسته بیرون می آمدیم. برعکس بعضی اوقات آن قدر سرد 

بود که از سرما نمی توانستیم آبکشی کنیم و بعد از سه دقیقه هم آب را قطع می کردند. این اوضاع از 

یک طرف و نگهبان های بی حیا از سمت دیگر، مایه عذاب بودند. روزی از روزها در دستشویی متوجه 

شدم که یکی از نگهبان ها که بسیار هم آدم عوضی و هرزه ای بود، از زیر در دخترها را نگاه می کند. داد 

زدم: "بی حیا چه کار می کنی؟" از آن به بعد بود که دخترها حواسشان را جمع کردند و موقع دستشویی 

رفتن، خودشان را جمع و جور می کردند. البته فقط مسئله این نبود. نگهبان های دیگری هم بودند که 

موقع خواب که ما دراز می کشیدیم، سرشان را می گذاشتند پائین در و داخل سلول را نگاه می کردند. من 

اعتراض کردم و داد و بیداد راه انداختم و دیگر از فردای آن روز دخترها روسری سرشان می کردند و 

می خوابیدند. ما حتی آزادی نداشتیم داخل سلول راحت بخوابیم. کف سلول زیلویی انداخته بودند که 

خیلی کثیف بود، طوری که رغبت نمی کردیم روی آن دراز بکشیم، اما چاره ای هم نداشتیم. چون بالش 

نداشتیم، سرمان را روی زمین می گذاشتیم. 75 نفر در یک سلول بودیم و جا نمی شدیم و مجبور بودیم 

کتابی کنار هم بخوابیم که جا بشویم. سلول هایمان نور نداشت. گاهی می توانستیم غذایی را که می دهند 

ببینیم و یا نوشته هایی را که روی دیوار بود، بخوانیم. افراد در سلول های یک نفره، راحت تر روی دیوار 

می نوشتند، اما سلول هایی که چند نفر در آن زندانی بودند، از ترس اینکه نکند جاسوسی در بین باشد، 



113 
 

خیلی روی دیوارها نمی نوشتند. همسرم و برادرم چون با هم در یک بند و در سلول های کنار یکدیگر 

بودند، به همدیگر مورس می زدند و با علامت هایی که به دیوار می زدند، با هم حرف می زدند. خاطرم 

هست که در زمان دستگیری، ابتدا برادرم و بعد همسرم، آقای ملازاده را دستگیر کردند. آقای غفاری 

هم برای اینکه به آقای ملازاده بگوید که من هیچ حرفی از تو نزدم و اگر چیزی گفتند دروغ گفته اند و 

می خواهند بلوف بزنند،  از مورس کمک گرفت. یک بار هم قنوت گرفت و به زبان عربی گفت: "یا 

احمد! لاتکلم." یعنی چیزی نگو، چون من هیچی نگفتم. هرچه بگویند، دروغ است و تو بزن زیرش. 

ناگهان نگهبان، در سلول آقای غفاری را باز کرد و گفت: "چه می کنی؟ " و می بیند که هادی در حال نماز 

خواندن است. غافل از اینکه برادرم با این نماز نمایشی حرف ها و هماهنگی ها را با آقای ملازاده انجام 

می داد که چیزی لو نرود. غذاهایی را که به ما می دادند تعریفی نداشت. هفته ای یک روز تخم مرغ 

می دادند که خشک بود و نمی شد با نان هایی که موجود بود بخوریم. بچه ها کره هایی را که می دادند، نگه 

می داشتند و با این تخم مرغ ها می خوردند. بعضی روزها هم که نان خالی داشتیم، به زور آب می خوردیم. 

بعضی وقت ها عدس پلو می دادند که بهتر است بگویم ساچمه  پلو، چون داخل غذا سنگریزه بود. بعضی 

روزها قورمه  سبزی بود که البته همه چیز در آن پیدا می شد،  بادمجان، کدو و هر چیز که آدم فکرش را 

بکند. گاهی توی غذایشان تکه های گوشت هم می  انداختند. دختری که از بچه های کمونیست بود، داخل 

سلول این گوشت ها را ریز ریز می کرد تا به یک اندازه به همه برسد. وقتی این کار را می کرد، من اصلا 

به گوشت لب نمی زدم، چون ما کمونیست ها  را نجس می دانستیم و فقط مقداری از برنج را می خوردم. 

تمام این خاطره ها درس عبرت است برای کسانی که فکر می کنند انقلاب به راحتی به دست آمده است. 

باید قدر تمام افرادی را که جانشان را در راه ملت و انقلاب دادند، بدانیم و به آنان ارج بنهیم. واقعا 

تحملش سخت است، کسانی که در این راه شکنجه شدند،  کسانی که مدت ها نزدیک شش ماه با دست 

و پای زنجیر شده راه می رفتند و حتی برای دستشویی از لگن استفاده می کردند و دست ها و پاهایشان، 

چشم هایشان و همه اعضای بدنشان مملو از زخم و جراحت ناشی از شکنجه بود. به یاد دارم یک روز 

مانده بود به شهادت پدرم، به ملاقات ایشان رفتیم و به ما گفتند: "اینها مرا می کشند. نگذارید جنازه ام 

اینجا بماند. اینها حتما مرا می سوزانند". به ما می گفتند باید امضا بدهید که پدرتان خودش مرده تا ما 

جنازه را تحویل دهیم و من امضا ندادم. آرنج ایشان را شکسته بودند، طوری که آویزان بود و بر اثر 
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شکنجه زیاد در آپولو و ضربات باتوم، سرشان طوری شده بود که مشت من در آن جا می گرفت. 

پاهایشان را سوزانده بودند و یک ذره گوشت نداشت و ... تمام این افراد، پدر من و خیلی های دیگر، 

جوان های دیگر این شکنجه ها را دیدند که روزگارمان بهتر شود، دینمان از این بهتر برقرار شود اما روز 

به روز دریغ از دیروز. از جوان ها می خواهم که هرچه بیشتر با قرآن و نهج البلاغه انس بگیرند. یک 

ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است. اگر لحظه ای فکر کنند که چه موجودی هستند، هیچ وقت 

به راه اشتباه نمی روند. و هم اکنون در این زمان بسیار خوشحالم که کمیته مشترک ضد خرابکاری 

تبدیل به موزه شده است تا همگان بدانند که آن زمان چه اتفاق هایی رخ می داده است. باید طوری باشد 

که مردم به خصوص جوانان بتوانند به راحتی و بدون هیچ مشکلی به موزه بیایند و ببینند که این انقلاب با 

زحمت به دست آمده است و به راحتی نگذارند که امریکا و انگلیس و اسرائیل بیایند و کشور عزیزمان 

را تحت سیطره خود گیرند. خداوند نیاورد روزی را که مسئولین و مردم آنچه را که بر این کشور رفته 

است، فراموش کنند. *منبع: شاهد یاران »ویژه نامه 53 سالگی انقلاب اسلامی«در خبرگزاری فارس 
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ماران و افرادفقیروبی کس و تنها و افرادی که مردم به انها بی اعتنا هستند جزو اخلاق محبت به بی

 محمدی است
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كفار  گناهانماريبه ب يدگيرس  

:فرمود( ص) امبريپ  

وَلَدتَْهُ أمُُّه  ومَْيرَاجَةٍ قضََاهَا خَرجََ مِنْ ذنُُوبِهِ ك يفِ ضٍيلِمَرِ يمَنْ سَعَ وَ  

شود مانند  يتلاش كند و مشكل او را برطر  كند از گناهانش خارج م ،یماريل ببرطر  شدن مشك یكه برا يكس

...كه از مادر زاد  شد یروز  

 

کفاره گناهان گرفتاراناز  یادرسیفر  

:فرمود( ع) یعل امام  

عَنِ الْمَکرُوب  سُیکفَّارَاتِ الذُّنُوبِ العْظَِامِ إِغاَثَةُ الْملَْهُوفِ وَ التَّنْفِ مِنْ  

.است دگانیدادن رنج د یو تسل گرفتاران  یادرسیارات گناهان بزرگ، فرکف ازجمله  

ابن عباس می گویدامام حسن مجتبی علیه السلام در مسجد در اعتکاف بود که شخصی به حضرت 

امام قبول کردند و از مسجد .شمابیایید به طلبکار من بگویید به من مهلت دهد. عرض کرد من بدهکارم

ن عباس عرض کرد فراموش کرده اید درحال اعتکاف هستید؟امام فرمود خیر خواستند خاج شوند اب

!ولی از رسول خدا شنیدم رفع گرفتاری یک مومن از نه هزارسال عبادت بالاتر است  

اندیمشک  اب خنک در گرمای   

که در اندیمشک بودیم و امکانات مانند امروز نبودو مسافرین دنبال اب خنک برای رفع  1351در سال 

با شهرداری و مجامع صنفی جلسه گذاشتیم که چون مسافرین زیادی به شهر .شنگی می گشتند و نبودت

اندیمشک می ایند و ابسردکن به حد کفایت نیست لذا در مکانهای مختلف مرکزی شهر باید اب خنک 

هرداری اوردن روزانه یخ را ش.یخ ان را کارخانه یخ رایگان تقبل کرد. برای مردم در نظر گرفته شود
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هر روز دهها قالب یخ تهیه ودر این منابع ها قرار . تقبل کرد و تهیه منبع اب یخ بعهده بازاریان افتاد

.داده می شدتا مسافرین و افراد غریبه تشنه نمانند  

 

 

 

 

 نگه داری از کودکان معلول مصداق بارز نیکوکاری است

 نه دخترچشم آبی نه پسر موفرفری به ما کودک معلول بدهید

های طالب فرزندخواندگی فقط برای جبران خلا ناشی از ناباروری و  کنید همه خانواده اما اگر تصور می

در حال حاضر بسیاری از . کنند، سخت در اشتباهید نداشتن فرزند به سازمان بهزیستی مراجعه می

چه شکل و ها برایشان مهم نیست کودکی که قرار است آن را به فرزندخواندگی بپذیرند  خانواده

آبی یا پسر موفرفری را به فرزندی بپذیرند مهم نیست دختر بور چشم. ظاهری داشته باشد . 

در چهار سال گذشته، پس از اصلاح : بابایی در این خصوص توضیح داد. این حرف ما نیست

  قانون فرزندخواندگی

های  و برداشته شدن موانع قانونی دست و پاگیر برای فرزندخواندگی، خانواده ۱۴۵۴مصوب سال 

. اند ص را به فرزندی پذیرفتهکودک دارای بیماری خا ۷۹۷سرپرست معلول و  کودک بی ۲۰۳نیکوکار، 

ها با اینکه فرزندی ندارند، با  ها خودشان فرزند دارند و بسیاری از این خانواده بسیاری از این خانواده

ای، فرزندی  آیند وگرنه هیچ اهرم اجباری برای آنکه خانواده دید معنوی سراغ فرزندخواندگی می

د وجود نداردمعلول یا دارای بیماری را به سرپرستی قبول کن . 

کودک بیمار ۸۴کودک معلول و  ۲۳سال کرونایی و فرزندخواندگی   

سرپرست معلول بسیار مظلومند و ما خوشحالیم که تقاضا برای فرزندخواندگی  کودکان بی: بابایی گفت

کودک دارای  ۸۴کودک معلول و  ۲۳تا این لحظه  ۹۹در سال . این کودکان افزایش پیدا کرده است

العلاج به فرزندخواندگی پذیرفته شدند و صعب بیماری خاص .   

https://www.hamshahrionline.ir/news/81485/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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تا امروز ۹۲کودک از سال  ۵۳۷۸فرزندخواندگی   

ها خواهان فرزندانی هستند  بعضی از خانواده: مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی افزود

ی را برای سرپرستی ها کودکان بعضی از خانواده. که معلولیت شدید دارند و قادر به راه رفتن نیستند

این حس نیکوکاری و احساس مسئولیت . های خاص و مزمن دارند انتخاب کردند که مشکلات و بیماری

حس کودک و حس پدر و مادر در روزی که قرار است فرزندان را از بهزیستی . بسیار ستودنی است

ریزند، وقتی  ک شوق میمددکاران ما هم در آن لحظه اش. تحویل بگیرند و به خانه ببرند دیدنی است

ای  قرار است کودکی را که تا آن زمان محبت پدر و آغوش گرم مادر به خود ندیده به پناه امن خانواده

  .بسپرند

: ها آمارهایی امیدوارکننده از فرزندخواندگی در چهار سال گذشته ارائه داد و گفت وی در ادامه صحبت

ندگی پذیرفته شدندکودک به فرزندخوا ۵۳۷۸تا امروز  ۹۲از سال  . 

سال مادر شدند ۴۰خانم مجرد بالای  ۱۴۰امسال   

ها پشت سد محکم قانون سفت و سخت فرزندخواندگی مانده  هایی که سال برای خانواده ۱۴۹۳سال 

در  ۱۴۵۴نویس لایحه اصلاح قانون فرزندخواندگی مصوب سال  در این سال پیش. بودند سال خوبی بود

های  نامه اجرایی آن به سازمان بهزیستی، قوه قضائیه و سازمان عد آیینمجلس تصویب شد و مدتی ب

 .مربوطه ابلاغ شد

اصلاح : الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در این خصوص توضیح داد حبیب

قانون فرزندخواندگی و تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در 

اتفاق مبارکی بود ۱۴۹۳سال  .  

سال هم  ۴۰حالا دختران یا بانوان مجرد بالای . ها برداشته شد از آن زمان به بعد بسیاری از محدودیت

توانند سرپرستی فرزندی را برعهده بگیرند و همه موانع قانونی آن هم در این لایحه برداشته شده  می

سال شدند ۴۰های مجرد بالای  انده خانمسرپرست فرزندخو کودک بی۱۴۰همین امسال حدود . است . 

درصدی آمار فرزندخواندگی ۴۰افزایش   

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه اصلاح قانون فرزندخواندگی و تصویب لایحه جدید 

واگذاری فرزند به : های اخیر شده است، گفت درصدی فرزندخواندگی در سال ۴۰منجر به افزایش 
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هایی که خارج از ایران  های ارث، واگذاری فرزندخوانده به خانواده های دارای اولاد، جایگزین خانواده

سال از تغییرات دیگری بود که در قانون  ۱۳کنند، امکان فرزندخواندگی برای کودکان بالای  زندگی می

زندخواندگی هم کار اندازی سامانه اینترنتی فر راه. فرزندخواندگی اعمال شد و اتفاقات خوبی را رقم زد

تر کرده است و در مراحل اولیه نیازی به  هایی که متقاضی فرزندخواندگی هستند راحت را برای خانواده

 .مراجعه به سازمان بهزیستی نیست

نامه اصلاح  پس از ابلاغ آیین: فرید در پایان آماری از فرزندخواندگی در چند سال گذشته داد و گفت

 ۱۳۲۰، ۹۷حکم فرزندخواندگی صادر شد، در سال  ۱۲۱۱، ۱۴۹۲سال  قانون فرزندخواندگی، در

کودک  ۱۲۵۷هم حکم فرزندخواندگی برای  ۹۸کودک به فرزندخواندگی پذیرفته شدند، در سال 

سرپرست هرروز کمتر  پایان مردم ایران تعداد کودکان بی امیدواریم با مهر بی. سرپرست صادر شد بی

 ...از قبل شود

  خصال  اربع  القیامة  السرور یوم  وحیلة  ء حیلة شی  لّکل ان.الله  ولی  الله  علی  الا الله محمد رسول  لااله:است  شت نوشتهبه  دوم  بردرب

  ای چاره  هرکاری  برای. للفقراء والمساکین  والنفقة  المؤمنین حوائج  فی  والسعی  الارملة  علی  والتعطف  الیتامی رؤوس مسح.

  بر بیوه  مهربانی. بر یتیمان مهربانی  دست  کشیدن. است  چهارخصلت  روز قیامت  شحالیخو  وچاره است

  102.صدقه به فقرا وبیچارگان  . مؤمنان  گرفتاری  در رفع  تلاش. زنان

تجارت با خداوند شمرده که نجات از عذاب خداوند و  گرید یانفاق کردن را همراه با امور قرآن

دارد یرا در پ یمت الهاز غفران و رح یمند بهره : 

یـایَُّهاَ الذَّینَ ءامنَوا هَل اَدُلُّکُم علَی تِجـرَة تنُجیکُم مِن عذَاب اَلیم تُؤمِْنوُنَ باِللَّهِ ورََسُولِهِ وَتُجاَهدُِونَ فِی »
 سبَیِلِ اللَّهِ بِأمَْوَالِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ ذالکم خیَْرٌ لَکُمْ إِنْ کنُْتُمْ تعَلَْموُنَ 103

ترجمه: ای اهل ایمان، آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از عذاب دردناک )آخرت( نجات بخشد 

 دلالت کنم؟

به خدا و رسول او ایمان آرید و به مال و جان در راه خدا جهاد کنید، که این کار )از هر تجارت( اگر دانا 

 باشید برای شما بهتر است.

                                                             
102
 »‌ره»‌‌اربلي‌‌علامه‌،‌الغمه‌‌كشف 
103
 11-11سوره صف ایه  
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حمدی استمحبت به زنهای بیوه جزو اخلاق م  

پیامبر اکرم)ص( در سخنی یکی از ویژگی های افراد باایمان را در این می داند که؛ »به خانه هاى بیوه زنان ]به منظور کمک و مساعدت مالی[ 
 .«رهسپارند104

روایت شده است: روز عاشورا در پشت بدن مبارک امام حسین)ع(، اثری مشاهده شد، وقتى از حضرت امام زین العابدین)ع( راجع به آن اثر جویا 
 ].«شدند فرمود: »آن اثر کیسه هاى غذایى است که حضرتشان به دوش می گرفت و براى بیوه زنان و یتیمان و بی نوایان می برد105

 .«لقمان)ع( به پسرش گفت: »پسرم! براى یتیم، همانند پدر مهربان باش و براى زن بیوه، همانند شوهر دلسوز106

خــود   ســر پیغمبــر را در دامــن (علیــه الســلام)  علــی در روایــت اســت در هنگــام رحلــت نبــی مکــرم،

 افتاد،  صحنه  این  به  که (سلام الله علیها) فاطمه  چشم.شد  بیهوش  حضرت موقع  دراین.قرار داد

 : کرد وگفت  وندبه  گریست

   للارامل  عصمة  الیتامی  ثمال    بوجهه  الغمام  سقییست  وابیض»

ــاران او طلــب  روی  ببرکــت  مــردم  کــه  اســت  پیغمبر،ســفید رویــی  یعنــی   بیــوه  وپنــاه  یتیمــان  کننــد واو فریــادرس  مــی  ب

 «. است  زنان

 

 

 یزن. وجود آمد به یمتوال یبه مدت چند سال دیشد یقحط لیاسرائ یدر بن: السلام فرمودند هیرضا عل امام

یگرسنگ! خدا زیکن یا: گفت  یلیکه آن رآدر دهانش گذاشت که بخورد سا نیهم. داشت  یلقمه نان  ! 

                                                             
104 ، تهران، دار الکتب 686، ص 6 کلينی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج  

ق5435الإسلامية، چاپ چهارم،  . 

  
105
 .ق5857قم، علامه، چاپ اول،  ،22، ص 4 ، ج (ع)طالب ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی 

106 ، قم، المؤتمر العالمی لالفية 885شيخ مفيد، الاختصاص، محقق، غفاری، علی اکبر، محرمی زرندی، محمود، ص  

ق5458الشيخ المفيد، چاپ اول،  . 

 

https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa53088
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داد لیصدقه خوب است و نان را از دهانش درآورد و به سا یزمان نیدر چن: زن با خود گفت  آن . 

آمد وگرگ . به صحرا رفته بود زمیه یجمع آور یداشت که بر یزن فرزند کوچک نیا  

 لییجبر. را فرستاد لییخداوند جبر. دیو مادر به دنبال گرگ دو دیکش ادیفرزند فر. او را ربود فرزند

لقمه  نیا! خدا زیکن یا: به مادرش گفت  لیآن گاه جبرئ. فرزند را از دهان گرگ گرفته و به مادر داد

(خ صدوقیمال شثواب الاع)؟ یشد یراض ایآ.  یکه به من داد یگرگ در مقابل آن لقمه ا . 

 

و تا شب  آمد یم ادیز یزینزد او بماند و اگر چ یناریکه درهم و د گذشت ینم یهرگز شب(ص)رسولخدا

 شیتا آن را به مستحقش برساند؛ از آنچه خدا روز رفت یکه به او ببخشد، به خانه نم افتی یرا نم یکس

از خرما و  افتی یکه م یزیچ نیورترسیآن هم از م داشت، یاز آذوقه همان سال، بر نم شیکرده بود، ب

آنگاه سراغ آذوقه سال  کرد، یعطا م خواستند، یهر چه از او م کرد، یرا در راه خدا انفاق م هیجو و بق

 د،یرس یبه دستش نم یزیاز تمام شدن سال، اگر چ شیچه بسا پ کرد یم ثاریو از آن هم ا رفت یخود م

.   ۲۳ص ه،یدارالکتب العلم روت،یب ه،یالنبو رهیزم، جوامع السابن ح ،یاندلس)شد یآذوقه م ازمندیخود، ن

 شیبه همراه آنچه که از غذا دیرس ینداشت و آنچه را که از سهم غنائم به او م رهیذخ یو املاک ملک 

ابوحاتم، اعلام النبوه، تهران، مؤ سسه  یراز.]داد یو صدقه م دیخر یملک و املاک م آمد، یاضافه م

تا به  کهو صدقه داد  دیخر ییها او باغ{.//، چاپ دوم، ص۹۲۰۹ ران،یسفه اپژوهش حکمت و فل

و آن چنان به  دیهراس ینم ،یبود که هرگز از تنگدست یا عطا و دهش او به گونه[ ۹۳.]امروز، معروفند

حضرت »: گفت یم( خادم حضرت)انس بن مالک .....که سابقه نداشت کرد یکمک م ازمندانین

ابن عساکر، .)کرد یانفاق م گرانیو همه را به د کرد ینم  رهیاز اموال را ذخ یزیچ( وسلّم لهآ و هیعل الله یصل)

(...........    ۳۱، ص۴، چاپ اول، ج۹۴۹۲دارالفکر،  روت،یدمشق، ب خیتار  

 میکرده بود و آن را تقد نییتز زده هیدوخته بود و بر آن حاش ییعبا ایبدست خود لباس  ینقل شده زن.

داشت، در  ازینپوشش خود به شدت بدان  یکه برا یبود، حضرت عبا را گرفت در حال حضرت کرده

تا بپوشم؟  دیده یآن را به من م ؛ییبایچه لباس ز»: از اصحاب جلو آمد و گفت یهنگام مرد نیا

ن بله؛ حضرت لباس را تا کرده، مرتب کردند و آن را به آ: فرمودند( وسلّم آله و هیعل الله یصل)خدا  رسول
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، /دارالفکر، ج روت،یبعبدالله بن بساز،  زیعبدالعز قیتحق ح،یصح ،یبخار)دندیمرد بخش

نزد حضرت »: درباره انفاق حضرت سئوال شد فرمودند( السّلام هیعل)از امام صادق .(..................۹٢۰ص

نه همه آنها حضرت دوست نداشتند که آن، در نزدش بماند پس شبا. طلا بود( هفت مثقال)=  هیاوق کی

محمد بن  ،ینیکل)«.که نزدش آمد، بدهد ینداشت تا به سائل یزیرا صدقه دادند و چون صبح شد چ

پسرش را  یزن.    (.................١۰-/١، ص۲، ج۹۲١۲تهر ان،  ه،یدارالکتب الاسلام ،یاصول کاف عقوب،ی

برو و از او درخواست کمک کن، ( وسلّم آله و هیعل الله یصل)خدا  نزد رسول: نزد حضرت فرستاد و گفت

کرد؛ پس حضرت، لباس  نیتنت را به من بده، پسر آمد و چن راهنیبگو پ ستینزدم ن یزیاگر گفت چ

نازل  هینماز به مسجد بروند، پس آ یاز تن در درآورد و به او داد و چون لباس نداشتند، نتوانستند برا

طها کلّ البسط فتقعد ملوماً مّحسوراً؛  نه هرگز دست عنقک و لا تبس یمغلولةً ال دکیولا تجعل »شدکه  

 ،یزمخشر)«.نشست یخواه دار که به نکوهش و حسرت باز و گشاده اریدار نه بس ستهخود محکم ب

١١۳، ص۳، ج/۹۴٢ ،یدارالکتب العرب روت،یالکشاف عن حقائق غوامض القر آن، ب .    )..... 

 

دستور ( ص)امبریکرد، پ تیخود شکا یدّت گرسنگآمد، و از ش( ص)به محضر رسول خدا یریفق مرد

از همسران او غذا نبود، حضرت در مسجد  کی چیدر نزد ه یول اورند،یاو ب یبرا ییداد از منزل غذا

اعلام کرد نیچن : 

 « کند؟ یمرد را مهمان م نیامشب ا یچه کس » 

من: عرض کرد( ع)یحضرت عل  . 

در خانه  ییغذا ایآ»: فرمود( س)ش برد، به فاطمه آن مستمند گرسنه را به خانه ا( ع)یآن گاه عل 

 «هست؟

ما امشب مهمان  یشب خودمان و بچه ها وجود ندارد، ول یجز به اندازه غذا یزیچ»: فرمود( س)فاطمه 

میدار یرا بر خود مقدمّ م .» 
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حضرت . کن که بچه ها بخوابند یچراغ را خاموش کن، و کار! دختر رسول خدا یا: فرمود( ع)یعل 

صبح . دندیخود را به مهمان دادند و خود و بچه ها گرسنه خواب یآن شب غذا. کرد نیچن( س)رازه

 شأنو  دیدر تمج هیآ نیهنگام ا نیدر هم. آمد، و ماجرا را خبر داد( ص)به محضر رسول خدا( ع)یعل

وَلَوْ کانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ؛ آنها  أَنفُسِهِمْ یعَلَ ؤْثِرُونَیوَ»: دیو افراد خانواده اش نازل گرد( ع)یو انفاق عل ثاریا

باشند ازیو ن یدر سخت اریدارند، هرچند خودشان بس یگرسنگان را بر خودشان مقدم م  

حشر 4 هیآ لی، ذ53 ثی، حد283، ص 5ج  ن،ینورالثقل ریتفس . 

 

ت آن را گرف( ع)یداد، عل( ع)یآورده بودند، به عل هیاو هد یکه برا نارید صدیس( ص)رسول اکرم یروز

دهم که خداوند آن را قبول  یپول را در راه خدا آن چنان صدقه م نیو با خود گفت سوگند به خدا ا

 ریآمد، در مس رونیخواند، سپس از مسجد ب( ص)امبریکند، شب بعد از آن، نماز عشا را به جماعت با پ

عطا کرد، شب  یریمرد فقبه  ناریآن را به آن بانو داد، شب بعد صد د ناریروبرو شد، صد د ییراه با بانو

را به محرومان داد( ص)رسول خدا ییاهدا یهمه پول ها جهیکرد، در نت نیچن زیسوم ن  

، ص2ج  طالب،یآل اب مناقب  

 

نزد امام حسن علیهالسلام رفت ولى قبل از اینکه درخواست خود را بگوید ، امام علیهالسلام  عربى

مبلغ بیست هزار درهم پول بود که همه را به آن شخص . دستور داد هر چه پول در خانه بود ، آوردند 

خود را مطرح  قاضاىچرانگذاشتید که ابتدا مدح و ثناى شما را بگویم و ت! مولایم : او گفت ! بخشیدند 

ما خاندانى هستیم که قبل از اینکه فقیر آبرویش ریخته شود ، به او کمک مىکنیم : کنم ؟ فرمود 

جواب ناسزا.....  

تا . سر راه امام حسن علیهالسلام را گرفت و به حضرت ناسزاهاى زیادى گفت  یر شامیک نف روزى

وقتى که او ساکت شد ، امام علیهالسلام به . زمانى که آن مرد حرف مىزد ، امام علیهالسلام ساکت بود 

ده مشتبه ش توگمان مىکنم غریب هستى و امر بر ! اى پیرمرد : او سلام کرد و خنده نمود و فرمود 

اگر چیزى از ما مىخواهى به تو مىدهیم و اگر درخواست ارشاد و هدایت کنى تو را ارشاد . است 
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مىکنیم و اگر گرسنه باشى تو را سیر نمائیم و اگر بىلباس هستى ، به تو لباس مىدهیم و اگر محتاج 

و اگر به خانه ما مىباشى ، تو را بىنیاز مىکنیم و اگر حاجتى دارى ، حاجت تو را برآورده مىنمائیم 

  . . . بیائى تو را مهمان مىکنیم و

من شهادت مىدهم که تو خلیفه : مرد شامى این برخورد را از حضرت دید ، به گریه افتاد و گفت  وقتى

 خدا در زمینى

 

 نجات پیرمرد عابدگناهکار با صدقه

یمان شد و از ناراحتی عابدی پس از سالها عبادت در سن پیری دچار گناه کبیره زنا شد ولی بعد پش

زبانش لال شد و خیلی حسرت می خورد چرا بعد از سالها عبادت من این کار زشت رو انجام دادم؟تا 

فقیر این کار را کرد . اینکه فقیری به عیادتش امد و عابد با دست اشاره کرد از سفره او ،نان بردارد ببر

.ز رفتن فقیر نگذشته بود که عابد هم مردبعد از چند دقیقه ا. و نان برداشت و تشکر کرد و رفت  

و لی بخاطر صدقه ای که دادی خداوند !همه اعمالت باطل شد!در عالم برزخ به عابد گفتند بخاطر ان زنا

 (759/ثوا  الاعمال  .)تو را بخشید

رینگاه نکردن در صورت فق-  

گروه فراوانى در خدمت . تمگف یسخن م شانیبودم و با ا( ع)در خدمت امام رضا: دیگو یبن حمزه م سعی

: گون وارد شد و گفت که مردى بلندقامت و گندم دندیپرس یدرباره حلال و حرام م شانیبودند و از ا شانیا

از حج . تو هستم اکانیو ن درانداران پ داران تو و دوست مردى از دوست! خدا امبریسلام بر تو، اى فرزند پ

 دانى، یاگر صلاح م. برسانم ىیجا ندارم تا خود را با آن به زىیچ ام و خرجى خود را گم کرده. گردم یباز م

اى، به  آن مقدار که به من داده دم،یاز فضل خدا توانگر هستم و هرگاه به شهر خود رس. مرا به شهرم برسان

رحمت خدا بر تو . نیبنش»: فرمود( ع)امام رضا. ردیگ یصدقه تعلّق نم منچرا که به  دهم؛ یعوض تو صدقه م

جعفرى،  مانیو به مردم رو کرد و با آنها سخن گفت تا همه پراکنده شدند و آن مرد ماند به همراه سل« !باد

امام داخل اتاق شد و اندکى . ... «به اندرونى بروم؟ دیده یبه من اجازه م ایآ»: فرمود( ع)امام. و من ثمهیخ

آن خراسانى کجا »: آورد و فرمود رونیآمد و در را بست و دستش را از بالاى در ب رونیباقى ماند و ب
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را کمک خرج خود کن و با آن،  و آن ریرا بگ نارید ستیدو نیا»: امام فرمود. هستم جا نیا: گفت. «است؟

به  مانیسل. آن مرد رفت. «نىیتو مرا بب هو ن نمیبرکت بجوى و از سوى من صدقه نده و برو تا نه من تو را بب

 که نیخوارى خواهش را به سبب ا که نیاز ترس ا»: ا از او پوشاندى؟ امام فرمودات ر چرا چهره: ... امام گفت

نمیاش بب را بر آوردم، در چهره آن  

 صاحب بن عباد

شاید تنها وزیر شیعه که شهرتش زبانزد خاص و عام شد صاحب بن عباد: )اسماعیل بن عباد طالقانى ( 

 .بود، او اول وزیر مؤ ید الدولة دیلمى بود بعد از وفات او وزیر فخر الدولة برادر او شد

شیخ صدوق کتاب عیون اخبار الرضا را براى او تاءلیف کرد، و حسین بن محمد قمى کتاب تاریخ قم را 

 . به امر او نوشت

در زمان او، وقت عصر ماه رمضان هر کس بر او وارد مى شد امکان نداشت قبل از افطار خارج شود. 

گاهى هزار نفر هنگام افطار بر سر سفره اش بودند. صدقه و انفاقهایش در این ماه برابرى با یازده ماه 

 .دیگر مى کرد. البته از کودکى مادرش او را اینطور تربیت کرد

در کودکى که براى درس خواندن به مسجد مى رفت ، هر روز صبح مادرش   به او یک دینار و یک 

درهم مى داد و سفارش مى کرد به اول فقیرى که رسیدى صدقه بده .! این عمل براى صاحب بن عباد 

 .عادتى شده بود

از سنین نوجوانى تا جوانى و تا هنگامى که به مقام وزارت رسید هیچگاه ترک سفارش و تربیت مادر 

نمى کرد. از ترس اینکه مبادا یک روز صدقه را فراموش کند به خادمى که متصدى اطاقش بود دستور 

مى داد هر شب یک دینار و یک درهم در زیر تشک او بگذارد، صبحگاه که بر مى خواست به اولین 

 .فقیر مى داد

اتفاقا شبى خادم فراموش کرد، فردا که صاحب بن عباد از خواب بیدار شد بعد از نماز دست در زیر 

تشک برد تا پول را بردارد متوجه شد که خادم فراموش کرده ، این فراموشى را به فال بد گرفت و با 

 . خود گفت : حتما مرگم فرا رسیده که خادم از گذاشتن صدقه غفلت نموده است
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امر کرد آنچه در اطاق خوابش از لحاف و تشک و بالش بود به کفاره فراموش   شدن به اولین فقیرى که 

 .ملاقات کرد بدهد

وسائل خواب او همه قیمتى بود، آنها را جمع کرده از خانه خارج شد، مصادف گردید با مردى از سادات 

 .که بواسطه نابینائى ، زنش دست او را گرفته بود و سید مستمند گریه مى کرد

خادم پیش رفته و گفت : اینها را قبول مى کنى ؟ پرسید چیست ؟ جواب داد: لحاف و تشک و چند بالش 

 .دیباست . مرد فقیر از شنیدن اینها بیهوش   شد

صاحب بن عباد را از این جریان اطلاع دادند: وقتى آمد دستور داد آب بر سر و صورتش بپاشند تا 

بهوش آید، وقتى بهوش آمد صاحب پرسید: به چه سبب از حال رفتى ، گفت : مردى آبرومندم ، چندى 

 .است تهى دست شده ام ، از این زن دخترى دارم که بحد رشد رسیده ، و مردى از او خواستگارى کرد

ازدواج آن دو انجام گرفت ، اینک دو سال است از خوراک و لباس خودمان ذخیره مى کنیم و براى او 

اسباب و جهیزیه تهیه مى نمائیم . دیشب زنم گفت : باید براى دخترم لحافى با بالش دیبا تهیه کنى ، هر 

چه خواستم او را منصرف کنم نپذیرفت ، بالاخره بر سر همین خواسته بین ما اختلاف شد. عاقبت گفتم : 

 . فردا صبح دست مرا بگیر و از خانه بیرون ببر تا من از میان شما بروم

اکنون که خادم شما این سخن را گفت جا داشت بیهوش شوم . صاحب تحت تاءثیر قرار گرفت و اشک 

مژگانش را فرا گرفت و بعد گرفت : باید لحاف تشک با سایر وسائل خودش آراسته شود، شوهر دختر 

را خواست به او سرمایه کافى داد تا به شغلى آبرومند مشغول شود، و بعد تمام جهیزیه دختر را بطور 

 .(کامل که مناسب دختر وزیر بود داد)پای درس علماء

 

 صدقه عروسى را از مرگ نجات داد

شيخ صدوق )ره ( در امالى از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود: حضرت عيسى عليه السلام به 
 :جمعى گذشت كه شادى مى كردند، سبب شادى آن ها را پرسيد: خطاب به آن حضرت عرض كردند

 .يا روح الله ! دختر فلانى را امشب براى فلان مرد به عروسى مى برند
 .حضرت عيسى عليه السلام فرمود: امروز شادى مى كنند ولى فردا گريان خواهند بود

 يكى پرسيد: چرا اى پيغمبر خدا؟
 .فرمود: به جهت آن كه عروس آن ها امشب خواهد مرد

اين سخن سبب اختلافى ميان پيروان آن حضرت و منافقان گرديد، تا چون روز ديگر شد به نزد آن دختر آمده او را 
سالم در جاى خود ديدند، از اين رو به نزد حضرت عيسى عليه السلام رفته گفتند: يا روح الله ، آن عروسى را 

http://sadaghat-emdad.blogfa.com/post/2
http://sadaghat-emdad.blogfa.com/post/2
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 كه ديروز گفتى خواهد مرد، نمرده است ؟
عيسى عليه السلام فرمود: خدا هرچه خواهد مى كند، اكنون ما را به نزد وى ببريد، آنان با عجله حضرت 

عيسى عليه السلام را بدان جا آوردند و دَر خانه را زدند، شوهر آن زن )تازه عروس ( بيرون آمد، حضرت عيسى 
 . عليه السلام به او فرمود: از همسرت اجازه بگير من به نزدش   مى روم

داماد به داخل خانه رفت و به همسرش گفت : حضرت روح الله عليه السلام با جمعى بر دَر خانه اند. آن زن در 
 :چادر رفت ، و عيسى عليه السلام داخل شده بدو فرمود

 ديشب چه كار خيرى كردى ؟
 . پاسخ داد: اضافه بر كارهاى قبل خود كارى نكردم

در هر شب جمعه سائلى بر در خانه مى آمد و ما خوراك يك هفته را به او مى داديم ، ديشب نيز سائل مزبور 
آمد و من و اهل خانه هر كدام به كارى سرگرم بوديم و كسى متوجه او نشد. يك بار فرياد زد كسى پاسخش 

را نداد، بار دوم صدا زد كسى جوابش را نداد تا چند بار صدا زد و من صداى او را شنيدم بطور ناشناس برخاستم 
 . و به اندازه معمول هر هفته به او خوراكى دادم و رفت

حضرت عيسى عليه السلام كه اين سخن را از وى شنيد به او فرمود: از جاى خود برخيز. و چون آن زن از جاى 
 .خود برخاست ، يك افعى )درشت ( چون شاخه درخت ، در زير او بود كه دُم خود را به دندان گرفته بود

 عيسى عليه السلام فرمود: به خاطر آن عملى كه انجام دادى خداوند اين بلا را از تو دور گردانيد107
 

 

 داستان ابوطلحه انصارى 

يكى از ياران پيامبر صلى الله عليه و آله بنام ابوطلحه انصارى در مدينه نخلستان و باغى داشت بسيار 

مصفا و زيبا، كه همه در مدينه از آن به سخن مى گفتند، در آن چشمه آب صافى بود كه هر موقع پيامبر 

صلى الله عليه و آله به آن باغ مى رفت از آن آب ميل مى كرد و وضو مى ساخت ، و علاوه بر همه اين ها 

آن باغ درآمد خوبى براى ابوطلحه داشت ، پس از نزول اين آيه ، به خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله آمده 

 :و خطاب به حضرت عرض   كرد

آيا مى دانى كه محبوبترين اموال من همين باغ است و من مى خواهم آن را در راه خدا انفاق كنم تا 

 .ذخيره اى براى رستاخيز من باشد

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: آفرين بر تو، اين ثروتى است كه براى تو سودمند خواهد بود، سپس 

 . فرمود: من صلاح مى دانم آن را به خويشاوندان نيازمند بدهى

 ابوطلحه به دستور پيامبر صلى الله عليه و آله عمل كرد و آن را در ميان بستگان خود تقسيم كرد567

 

 آخوند ملاعلى  مهرباني

وزى پيرمردى به در  منزل خادم آخوند ملاعلى معصومى همدانى نقل كرد  بود كه ر»

بعد از اجاز  آقا به داخل آمد  عرض . خواهم به خدمت آقا برسم  آقا آمد و گفت مى

                                                             
107
 .52-55كيفر گناه ، سيد هاشم رسولى محلاتى ، ص  
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لكن براى تهيه جهيزيه آنها پول . من پيرمرد رمالى هستم و دو دختر دم بخت دارم : كرد

 . ام  اى براى آنها تهيه نكرد  ندارم و تابحال جهيزيه

 . جهى به وى داد تا براى دخترانش جهيزيه تهيه نمايد مرروم آخوند مبلغ قابل تو

چندى بعد يك شب در رالى كه پاسى از شب گذشته بود همان پيرمرد در زد و آقا خود 

پيرمرد عرض . در رالى كه عرقچينى بر سر داشت به جلوى در رفت و راجت او را پرسيد 

ه بردند شوهرش برايش آن دختر قبلى را ك. كرد كه امشب عروسى يكى از دخترهاست 

 .اند بهمين دليل دخترم نارارت و غمگين است  النگو خريد  بود، لكن براى دومى نخريد 

اى باز نيست كه  آخر الان بر فرض كه من به شما پول بدهم مغاز : مرروم آخوند فرمود

ير در اين رال پيرمرد كه غصه تمام وجودش را فرا گرفته بود سر به ز. شما النگو بخريد 

و به اندرون . صبركن : انداخت وقصد مراجعت داشت كه يكبار  مرروم آخوند فرمود

رفت سپ  دخترش را كه خوابيد  بود بيدار كرد و از او خواست كه براى خشنودى دل 

سپ  مرروم آخوند النگو را . دختر اين پيرمرد النگويش را در بياورد تا به پيرمرد بدهد 

همچو سلمان، ص  )«.مرد داد تا بلكه دل دختركش شاد شود گرفت و در جلوى در به پير

17.) 

 

شيخ جواد تبريزى از مراج  معاصر، قبل از رفتن به نجف ورسيدن به مرجعيت،   آية اللهّ»

. دوست داشتند كه در نجف ادامه تحصيل بدهند ولى از نظر مادى قادر به اين كار نبودند 

. داد  يك نفرشخصى بحث آنهارا گوش مىروزى دررال بحث علمى بودند دررالى كه 

دوست دارم كه يك راجت از شمارا : بعد از بحث علمى، آن شخص به شيخ جواد گفت
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دار رفتن آقا به نجف  او عهد . ايشان هم مسئله رفتن به نجف را مطرح كردند . روا كنم 

، ديگر با كمك اين مرد، شيخ جواد به نجف رفت و از آن سال با كمكهاى آن فرد. شد 

...محتاج به شهريه وخم  نشد تا اينكه به مرجعيت رسيد  

 

 در سحر همان شب، خداوند متعال به آن شخص عنایتی کرد که گفتنی نیست

وقتی یک راننده تاکسی برای خدا به یک زن در رسیدن به مقصدش کمک کرد، آن راننده این توفیق را 

پس : راننده مزبور در شرح این ملاقات می گوید. برسد رجبعلی خیاط پیدا کرد که خدمت جناب شیخ

تو شبهای »: از سلام و احوال پرسی، شیخ نگاهی به من کرد و از برخی از ویژگیهای من خبر داده، گفتند

منظور ایشان از . من در رابطه با ولی عصر علیه السلام برنامه ای داشتم« .تو هستی. جمعه منتظر هستی

با توجه به سوابقی که . در فرج قائم آل محمد علیه السلام تو هم هستی این بود که« تو هستی»جمله 

ما گریه کردیم، شیخ . خداوند به من مرحمت فرموده بود، با آن سخن شیخ، آن شب محشری به پا شد

سپس جناب شیخ فرمود. اطرافیان هم گریستند؛ خیلی زیاد. هم گریه کرد : 

« قد کوتاه را که سوار کردی و از او پول نگرفتی، او دعا می دانی چه شد تو آمدی پیش من؟ آن زنِ 

 «.کرد در حق تو، و پروردگار عالم دعای او را در حق تو مستجاب کرد و تو را فرستاد پیش من

جناب شیخ، امری : نصیحت جناب شیخ به بنده هنگام خداحافظی، وقتی می گفتم: دکتر فرزام می گوید

جمله بوداین  -ندارید؟ توصیه ای ندارید؟  : 

« به حیوانات را فراموش نکن[احسان]احسان به خلق، حتی  .» 

:جانب فرمودان شیخ می گوید، روزی شیخ به اینیکی از دوست : 

« ناگاه چشمش در داخل جوی به سگی افتاد . شخصی از یکی از کوچه های قدیمی تهران عبور می کرد

ولی مادر از فرط گرسنگی قادر به شیردادن بچه ها به پستان مادر حمله می بردند . که چند بچه داشت

او بلافاصله به دکان کبابی در همان کوچه رفت و چند سیخ کباب گرفت . نبود و از این وضع رنج می برد
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در سحر همان شب، خداوند متعال به آن شخص عنایتی کرد که گفتنی ... و پیش آن سگ ریخت

108.نیست
.» 

:یک تذکر  

است که گاهی حیوانی گرفتار شده مثلا مجروح شده یا داخل چاه  محبت به حیوانات به این صورت

ولی . یا حیوانی گرسنه است وغذایی پیدا نکرده انسان به او غذا بدهد. افتاده،و انسان به ا کمک می کند

انسان باید محبتش را نثار خانواده . اینکه ادم سگ باز یا گربه باز بشود این مورد تایید اسلام نمی باشد

و فامیل خود و دوسستان خود بکند و حیوانات نیاز به محبت انسان ها ندارند ولی در فرهنگ خود 

غرب،حیوان جای خانواده را گرفته است و افراد بجای محبت به والدین و خواهر برادر خودو همسر 

 واین روش غلط مورد توجه عده ای از هنرپیشه!خود و فرزندان خود،به سگ و گربه محبت می نمایند

گان و ورزشکاران  کشورمان  قرار گرفته بطوری که در عکسهایی که از خود در فضای مجازی می 

!گذارند هرکدام سگ و گربه ای در بغل دارند  

و الگوی ما این بزرگان هستند نه !اما اولیاء خدا و علمای بزرگ ما هیچوقت سگ باز و گربه باز نبودند

..هنر پیشه ها و ورزشکارها و  

.. فوبر براو پارو یمرعش ینجف ایه الله  

آیت الله مرعشی نجفی نزدیک به 1 دهه، و در هر روز، سه وعده، در حرم مطهر به اقامه جماعت پرداخت و در برخی صبح های 

زمستانی قم - که بیش از یک متر برف باریده بود -، قبل از اذان صبح و در حالی که درهای صحن مطهر هنوز بسته بود، به سمت 

 .حرم راه می افتاد و با پارو، برف های مسیر زائران به سمت حرم را کنار می زد

روزی ایشان  وارد حمام عمومی می شود و برخی از افراد حاضر در حمام، می پندارند که ایشان، دلّاک حمام 

است؛ از او می خواهند که آنان را کیسه بکشد و ایشان هم بی درنگ به این کار مشغول می شود. پس از دقایقی که 

دلاک اصلی حمام سر می رسد، آیت الله مرعشی را می شناسد و از ایشان عذر می خواهد. ایشان هم می فرماید: 

 .عذرخواهی لازم نیست. من افتخار می کنم که به زائران و مجاوران حضرت فاطمه معصومه )س( خدمت کنم

ها و  خاطراتی از مهربانی «نوعان همسیره شهدای دفاع مقدس؛ رسیدگی به محرومان و » در کتاب

دلسوزی های شهدا و کمک های آنان به فقرا آورده شده است. در اینجا خاطره ای را که از »شهید حسن 

 شوکت پور« بیان شده می خوانیم؛

 یک وانت انواع هدایا
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. شتافت اش می افتاد که نیازمند کمک بود، بدون کمترین تردیدی فوری به یاری کسی میهرگاه چشم حسن به 

کاری ناتمام اگر داشت، آن را . رساند باری مانده بر زمین اگر داشت، آن را با وانت خویش به مقصد می

 .شد کرد و از انجام چنین کارهایی هرگز خسته نمی هیچ چشمداشتی تمام می بی

هر وقت کمترین . همچنین شهر و دیار و پدر و مادرش را. برد ش را هم هرگز از یاد نمیا درس و مطالعه

افتاد  کرد و به سوی سمنان و سپس درجزین راه می آمد وانتش را پر از انواع جنس و هدایا می فرصتی پیش می

 !گذشت بخشید و می و در سر راه به هر کسی که مستحق بود، چیزی می

 !این همه کبریت

یکی از روزهای سرد زمستان که زمین پوشیده از برف بود، نزدیک اذان مغرب بنده و ایشان با ماشین به در 

ای را پهن کرده و تعدادی قوطی  پیرمرد کهنسالی را دیدیم که در کنار خیابان سفره. رفتیم سمت منزل می

 :ترمز کرد و گفت حسن آقا کنار پیرمرد. لرزید کبریت را به معرض فروش گذاشته و از سرما می

 ها همه چند؟ پدر این کبریت- 

 .تومان 53: پیرمرد گفت

 روی؟ ات می اگر من همه را از شما بخرم به خانه: حسن آقا گفت

 !کاری ندارم! روم بله می: پیرمرد گفت

 :حسن آقا گفت

 !نمانات و در این برف و سرما اینجا  پس این صد تومان را بگیر و بلند شو برو پیش زن و بچه- 

 :من به حسن آقا گفتم. ها را به حسن آقا داد و پول را گرفت و او را دعا کرد و رفت پیرمرد کبریت

 خواهی؟ این همه کبریت را برای چه می- 

 ...خورد  پیرمرد گناه دارد، سرما می! کنیم ها را بین دوستان خودمان تقسیم می این: حسن آقا لبخندی زد و گفت

 به فکر کمک به افراد ضعیف. ی و ازخودگذشتگی داشت و همیشه به فکر مردم بودحسن آقا شهامت، دلیر

 

به علت درد پایی که آیت الله بروجردی داشت، همراه ایشان سفری به آب گرم محلات کردیم، چند روزی در : استاد فاضل موحدی نقل کرد

ئی آقا آگاه شدند، برای زیارت و استفاده از وجود ایشان به محل آنجا ماندیم، هنگامی که مردم فقیر و مستضعف آن ناحیه از تشریف فرما

 .اقامتشان آمدند

 .یک روز آقا دستور دادند، چند راس گوسفند خریداری کرده و بکشتند و گوشت آن را بین فقراء قسمت نمایند 

اب در میان سفره نهادند تا آقا میل فرمایند؛ ولی دستور آیت الله بروجردی اجرا شد، مقدار کمی گوشت را نگه داشتند و موقع نهار سه سیخ کب

 .آن مرجع بزرگ شیعه نان با ماست و چند عدد خیاری که در سفره بود را میل می فرمودند و هیچ توجهی به کباب ها نداشتند

سهم شما است، چرا میل نمی آقا گوشت تمام گوسفندها را بین فقراء قسمت کردیم و اگر سهم سرانه هم حساب کنیم، این مقدار : عرض کردند

 فرمائید؟ 

غیر ممکن است از کبابی که بوی آن به مشام فقراء رسیده من میل نمایم، اصلا از آن کباب ها نخوردند و ما هم به واسطه احترام : فرمود 

 7.ایشان نخوردیم، تا آن که آن کباب ها را بردند و به فقرای مجاور دادند

 (سعدی)ز روز فروماندگی یاد کن                            درون فروماندگان شاد کن 

 مردان علم در دنیای عمل  با اقتباس و ویراست از کتاب .7
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 غیخود را تنها از راه منبر و تبل یشخص یبود و زندگ ستیکه ساده ز نیعلاوه بر اغلامرضا یزدی  خیش

منزل خود را  خیشده است که حاج ش نقل. داشت ازمندانیبه مستمندان و ن یاریتوجه بس نمود یم نیتام

 اجاقدام ح نیاز چن کانیو هفت بار فروخت و هر بار که دوستان و نزد ستیجهت کمک به مستمندان، ب

بر  خیو آن را به حاج ش دندیخر یپول، دوباره آن خانه را م هیبا ته شدند، یباخبر م خیش

را هم در بر گرفته  رانیدوم، ا ینگ جهاندوران ج یقحط.[...۸۹و  ۸۸ص ،ییپارسا سیتند.]گرداندند یم

چنان که در خاطرات . اندک بود اریبس زدیتلفات آن در  خ،یو تلاش حاج ش تیبود اما با توجه به درا

آمده است یحاج عباس صلوات : 

« ! عباس: و به من گفت دیآرد خر یدوم، که آرد کم شده بود، مقدار یدر زمان جنگ جهان خیش حاج

 یمن ۴ یها سهیآردها را به ک خیحاج ش دمیشب که آمدم د. ه شب با تو کار دارمصبح برو بخواب ک

آرد  نهاو به آ میمردم مستضعف برو یها بود که در خانه نیفرزندشان ا یمن و عل فهیوظ. کرده میتقس

 یآرد را جلو سهیفورا ک د،یدیصاحب خانه را شن یپا یکه صدا نیبه محض ا کرد یسفارش م یو. میبده

دورتر  یها هم به کوچه خیخود حاج ش. ندیتا صاحب خانه شما را نب دیو دور شو دیخانه بگذاردرب 

۸۹و  ۸۸ص ،ییپارسا سیتند]« .رفت یم .]... 

 

سى هزار تومان   ینواب صفو دیشبى نزد شه»: حضرت آیت الله خزعلى در خاطرات خود آورده است

زیرا در آن تاریخ با سى هزار تومان مى شد یک  پول برده بودند، تا براى خود یک خانه اى تهیه کند؛

از وجوهات  هبه او گفته بودند که این مبلغ نه سهم سادات و نه سهم امام و ن. خانه کوچک تهیه کرد 

دیگر است؛ این هدیه اى است از ما به شما براى خرید یک باب منزل شخصى براى خودتان تا از اجاره 

اگر پول را به این شرط مى دهید نمى پذیرم، ولى اگر : خ داده بود کهشهید نواب پاس. نشینى رها شوید 

پول را بدون شرط تسلیم او  نندهشخص اهداء ک. بدون شرط بدهید و مرا آزاد بگذارید خواهم پذیرفت 

ایشان همان شب پول را به بیوه زنان، یتیمان و محرومین و پا برهنگانى که قبلا آنان را مى . نمود 

 «.گره گشائى و رفع نیاز محرومان، از خصوصیات بارز این شهید راه حق بود. ع کرد شناخت توزی
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تا مىتوانست قرض مىکرد : درباره شیخ زین العابدین مازندرانى که مرجع تقلید بوده است، آمده است

کى دری! و به مردم مىداد و هر چند وقت یکى از ثروتمندان هند به کربلا مىآمد وقرضهاى او را مىداد 

از سفرهایش به سامراء، سخت مریض مىشود وچون میرزاى شیرازى از او عیادت مىنماید واورا 

 ! من هیچ گونه نگرانى از مرگ ندارم : دلدارى مىدهد، شیخ مىگوید

مامیّه، وقتى که مىمیریم، روح مارا به امام ولکن نگرانى من از این است که بنا به عقیده ما ا

ما بتو بیش از این اعتبار وآبرو داده ! زین العابدین : اگر امام سؤال بفرمایند. عرضه مىکنند (عج)عصر

 چرانکردى؟ من چه جوابى به! بودیم تا بتوانى قرض کنى و به فقرا بدهى 

 آن حضرت مىتوانم بدهم؟

نزل مىرود وهرچه از وجوه در آنجا داشته، میان مستحقین قسمت میرزا پس از شنیدن این سخن به م

 . مىکند 

گفتهاند که جناب مازندرانى او بسیار خوش سیرت ونیکو محضر وکم خوراک بود واغلب اوقات با نان و 

 . سرکه و برنج تغذیه مىکرده است 

شیخ چون پولى در . ت همچنین نقل کردهاند که روزى بینوائى بدر خانه او رفت و از او چیزى خواس

 ! این را ببر وبفروش : بساط نداشت، بادیه مسى منزل را برداشت و به او داد وگفت

صداى ! دوسه روز بعد که اهل خانه متوجّه شدند بادیه نیست، فریاد کردند که بادیه را دزد برده است 

 109د، بادیه را من برده امدزد را متّهم نکنی: فریاد برآورد که. آنان در کتابخانه بگوش شیخ رسید 

 سخاوت و بلندی طبع

 : مرحوم حاج ابوالقاسم تبریزی یکی از سرمایه داران اصفهان نقل می کرد 

من شنیدم که مرجع تقلیدم و مرجع تقلید شیعیان ایران علامه فقیه سیدمحمدباقر درچه ای از نظر مالی 

اش در درچه و زندگی شخصی اش در در نهایت فقر زندگی می کند و برای اداره زندگی خانواده 

 .مدرسه به سختی می گذراند
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با خود فکری کرد و تصمیم گرفتم مبلغی پول برای او ببرم و با کنایه به ایشان بفهمانم که این پول در 

 .اختیار او و مال خود اوست و در هر راهی که خود صلاح می داند مصرف کند

کیسه ای ریختم و هنگامی که علامه تازه وارد حجره شده و  تومان پول دو ریالی در ۲٢٢به این منظور 

هنوز مطالعه اش را آغاز نکرده بود، پیش ایشان بردم و هنوز عبا را از دوش بر نداشته بودند که عرضه 

آقا این . آقا این پول مربوط به شماست و در هر راهی که شخصاً صلاح می دانید مصرف کنید» : داشتم

 «.وهات شرعیه هم نیستپول ملک شماست و ج

 .«این پولها را ببر و خودت به افراد مستحق و نیازمند بده» : ایشان فرمودند

عرض کردم آقا این پول مربوط به شماست؛ من اگر می خواستم به مستحق بدهم، اینجا نمی آوردم؛ 

 .مایلم آن را شما مصرف کنید

 «.کنند تو پول را ببر؛ من می گویم حواله» : باز آقا فرمودند

با خود گفتم چون یکی دو مرتبه به صراحت عرضه داشتن که پول مربوط به شماست، حتماً برای توسعه 

 . زندگی خود حواله خواهند کرد

تومان به پایان  ۲٢٢از فردای آن روز بود که دیدم حواله ها یکی پس از دیگری می آید، تا اینکه تمام 

 .رسید

دیدم حتی یک حواله دو ریالی مربوط . ه ها را بررس و مطالعه کردممن سر صبر و با حوصله تمام حوال

 .به خود آقا و یا اطرافیان یا پسرانش نبود

 

  

هاى تواضع آنست که به محلى در پایین مجلس راضى باشى و  از نشانه: السلام فرمود امام صادق علیه

با تو باشد و دوست نداشته باشى تو بینى وبحث و مجادله را واگذارى اگر چه حق  سلام کنى بر هر که مى

 (2).را بر پرهیز کارى مدح کنند 
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 السلام با فردى مستضعف ملاقات گرم امام کاظم علیه

السلام به مردى بادیه نشین که زشت رو بود گذشت به او سلام کرده مدتى پهلویش  امام هفتم علیه

چنانچه کارى داشته باشى در  :هنگامى که خواست حرکت کند فرمود. نشست و با او صحبت نمود 

آله پهلوى چنین کسى  و علیه الله صلى  اصحاب به انجناب عرضکردند یابن رسول اللّه.انجامش حاضرم

اى از  او هم بنده: حضرت فرمود. دهى  نشینى؟آنگاه خود را نیز آماده براى انجام خدماتش قرار مى مى

داده و نسبت ما و او به یک پدر یعنى حضرت آدم بندگان خداست و قرآن کریم مارا باهم برادر قرار 

 . شود و هر دو داراى یک دین به نام اسلامیم  منتهى مى

اگر امروز تکبر کنیم در آنروز . از اینها گذشته شاید روزگار کارى کند که روزى به او محتاج شویم 

 (5).ایم  خواهید دید چگونه بواسطه احتیاج در مقابلش کوچک و متواضع شده

 

 (من تألف الناس احبوه: )السلام  على علیه

 (5).کسى که با مردم الفت و محبت داشته باشد مردم او را دوست دارند 

 

 

دیدم که  آله بودم و مى و علیه الله من در نوزده جنگ با پیامبر صلى: از جابر انصارى روایت شده که گفت

دید او  افله رساند و هنگامى که ضعیفى را مىکرد تا ضعیفان را به ق پیامبر در پشت سر مردم حرکت مى

110.کرد  را سوار بر مرکبش کرده و براى او دعا مى  

 

                                                             

110
 23/مكارم الاخلاق 
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 را او شوخى با دیدند،  مى غمگین را خود اصحاب از یکى آله و علیه الله صلی اکرم رسول هرگاه

 چهره و ىترشروی با اش( دینى) برادران با که را کسى خداوند،: فرمودند  مى و کردند  مى خوشحال

دارد  مى دشمن شود، روبرو عبوس .111 

 

 

!بخاطر نامهربانی  یکی از مسلمانان با صفیه  پیامبر با او ازدواج کرد  

در جنگ خیبر که با حضور شخص پیامبر )ص( در سال هفتم هجرت رخ داد، پس از پیروزی سپاه اسلام 

بر سپاه کفر، جمعی از یهودیان به اسارت سپاه اسلام درآمدند، یکی از اسیران، صفیه دختر حی بن 

اخطب )دانشمند سرشناس یهود( بود.بلال حبشی، صفیه را به همراه زنی دیگر به اسارت گرفت و آن ها 

رابه حضور پیامبر )ص( آورد، ولی هنگام آوردن آن ها اصول اخلاقی رارعایت نکرد، و آن ها را از کنار 

جنازه های کشته شدگان یهود حرکت داد، صفیه وقتی که پیکرهای پاره پاره یهودیان را دید 

بسیارناراحت شد و صورتش را خراشید، و خاک بر سر خود ریخت، و سخت گریه کرد. هنگامی که بلال 

آنها را نزد پیامبر )ص( آورد،پیامبر )ص( از صفیه پرسید: »چرا صورتت را خراشیده ای و این گونه 

خاک آلود و افسرده هستی؟! « صفیه ماجرای عبورش از کنارجنازه ها را بیان کرد، رسول اکرم )ص( از 

 »:رفتار غیر انسانی و خلاف اخلاق اسلامی بلال حبشی ناراحت شده و بلال را سرزنش کرده و فرمود

  ;ا نزعت منک الرحمة یا بلال حیث تمر بامراتین علی قتلی رجالهما

ای بلال! آیا مهر و محبت و عاطفه از وجود تو رخت بربسته که آن ها را از کنار کشته شدگانشان عبور 

می دهی؟! چرابی رحمی کردی؟« جالب این که پیامبر اکرم )ص( برای جبران رنج ها و ناراحتی های 

صفیه، با او ازدواج کرد، سپس او را آزاد، و بار دیگر باپیش نهاد صفیه با او ازدواج نمود و به این ترتیب، 

 .ناراحتی های اورا به طور کلی از قلبش زدود

                                                             
111

83 ص الریبه کشف   

 

https://hawzah.net/fa/Article/View/93858#TextH231148I5752


123 
 

 

 

 نهایت مهربانی با اصحاب

یامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله از یاران و اصحابش عیادت می کرد و جویای احوال آنان بود پ

او هنگام جدا شدن از آنان وداعشان می . او بودند چنان که آنان او را عیادت می کردند و جویای حال

کرد چنان که آنان او را وداع می کردند و هنگام برخورد با آنان به آغوششان می گرفت چنان که آنان 

او را به آغوش می گرفتند و رویشان را بوسه می داد چنان که رویش را بوسه می دادند و به آنان می 

چنان که آنان به او می گفتند پدران و مادرانمان فدایت! پدر و مادرم فدایتان: گفت  

 

 

...مهربانی با یتیم جزو اخلاق محمدی است  

 : رسول اکرم صلى الله علیه و آله

وَکافِلُ الیتَیمِ فِى الجنََّهِ أَنَا خیَرُ بیَتٍ فِى المُسلمِینَ بیَتٌ فیهِ یَتیمٌ یحُسنَُ إِلیَهِ وَشَرُّ بیَتٍ فِى المُسلمِینَ بیَتٌ فیهِ یَتیمٌ یُساءُ إِلیَهِ 

 هکذَا؛

بهترین خانه هاى مسلمانان خانه اى است که در آن یتیمى باشد و به او نیکى کنند و بدترین خانه هاى مسلمانان خانه اى است 

 (۹).که در آن یتیمى باشد و با او بدى کنند، من و سرپرست یتیم در بهشت مانند دو انگشت همراهیم

 

نوازی  یتیم  

خدا بر نیکی به یتیمان به سبب جدایی آنان از پدرانشان ترغیب فرمود، پس هر کس از آنان حفاظت : فرمود( ص)رسول خدا 

خدا را، خدا را درباره یتیمان در نظر داشته باشید تا مبادا دهانشان : هم فرمود( ع)امیر مومنان . کند کند خدا از وی حفاظت می

ر شما تباه شونداز غذایتان محروم شود و در حضو . 

(ص)نوازی پیامبر   یتیم  

بر مادرم وارد شد تا خبر شهادت پدرم را به وی بدهد در ( ص)به یاد دارم هنگامی که رسول خدا : گوید عبدالله بن جعفر می

اسنش ای از چشمانش جاری بود که ازمح ها به گونه کشید و اشک نگریستم او بر سر من و برادرم دست می حالی که به او می

تو در میان فرزندانش جانشین او باش؛ نیکوتر از جانشینی تو . جعفر به پاداشی نیکو رسیده است! خدایا: سپس گفت. چکید می
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: فرمود. آری، پدر و مادرم فدایت: آیا به تو بشارت ندهم؟ گفت! ای اسماء: سپس فرمود. در میان فرزندان هر یک از بندگانت

ها، در بهشت پرواز کند قرار داد تا با آن خدای عزیز برای جعفر دو بال  

 چو بینی یتیمی سر افکنده پیش

 مده بوسه بر روی فرزند خویش

 یتیم ار بگرید، که نازش خرد؟

 و گر خشم گیرد، که بارش برد؟

 به رحمت بکن آبش از دیده، پاک

 به شفقت بیفشانش از چهره، خاک 

 اگر سایه ای خود برفت از سرش

ن، پَرورَشتو در سایه خویشت   

(سعدی)  

 

 

سرپرست مشکلات زنان بی  

گیرند مانند تأمین و مراقبت  سرپرست شدن، معمولاً در برابر یکسری مشکلات قرار می زنان پس از بی

های ناشی  یافتن سرپناهی مناسب، تأمین معیشت خانواده و دشواری(اگر فرزندی داشته باشد)از کودک

ست و باید نقش مادر و پدر را یکجا بازی کنداز اینکه او تنها بزرگسال خانواده ا . 

اکثر زنان سرپرست خانوار و . سرپرست، مشکل اقتصادی است ترین مشکل یک زن بی بزرگ

سرپرست، از نظر اقتصادی مشکل دارند که این مشکلات بر وضعیت مسکن و تغذیه آنها تأثیر  بی

گذارد مسقتیم می . 

مشکلات اقتصادی این زنان است چراکه اکثریتشان به علت های  بیکاری و نداشتن شغل یکی از جنبه

تر  آور رنج نداشتن مهارت مناسب دارای درآمد کافی نیستند و همین عامل زندگی پرمشقت آنان را 

کند می . 
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توان، مربوط به مسکن دانست و همین عامل به  های مشکلات اقتصادی این قشر را می از دیگر جنبه

هم در زندگی آنان تبدیل شده است، زیرا این گروه از زنان به دلیل پایین بودن ای بسیار م عنوان دغدغه

توانند مسکن مناسبی اجاره کنند و مجبورند در مناطق نامناسب که اجاره کمتری دارند  درآمد نمی

های  سکونت داشته باشند که مشکلات فرهنگی خاص خود را در پی دارد یا سلامتی آنها در خانه

گیرد د مورد تهدید قرار میغیراستاندار . 

عامل . همواره مشکل فقر در خانوارهای زن سرپرست، بیشتر از خانوارهای با سرپرست مرد بوده است

طور وضعیت  فقر اقتصادی، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خود را بر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و همین

از فقدان یک چتر حمایتی و تأمین مالی و  بسیاری از این زنان،. گذارد اکولوژیکی خانواده بر جای می

برند اجتماعی رنج می . 

پذیرترین  وضعیت بد اقتصادی موجب شده است هم زنان سرپرست خانوار و هم فرزندان آنها از آسیب

های روانی مانند  های اجتماعی باشند و عمدتاً یکی از علائم بیماری اقشار جامعه در برابر آسیب

ها به طور بالقوه  فرزندان این خانواده. شود اس و پرخاشگری در آنها دیده میافسردگی، اضطراب، وسو

در معرض مسائلی مانند کار کودکان در مشاغل سیاه و غیررسمی، بزهکاری اجتماعی، محرومیت از 

 .تحصیل و سوءتغذیه قرار دارند

دهند  ه تحقیقات نشان میروی این زنان است، به طوری ک علاوه بر این، فقر زمانی، از دیگر مسائل پیش

توجهی به  کنند، چنین امری موجب ایجاد فقر زمانی و بی این زنان زمان بیشتری را صرف کار می

شود های فرهنگی، آموزشی و تربیتی خود و فرزندان می جنبه . 

سرپرست همواره با یک نگرش منفی  زنان سرپرست خانوار و بی. مشکل بعدی، مشکلات اجتماعی است

این دیدگاه بد باعث مخدوش شدن . اعتمادی جامعه نسبت به این زنان بالاست ه مواجهند و بیدر جامع

شود زیرا یک زن مجرد یا بیوه و مطلقه که به تنهایی و بدون حضور  روابط اجتماعی آنان با دیگران می

باید از او شود؛ تهدیدی که  کند، از نگاه دیگر زنان به چشم یک تهدید نگریسته می مردان زندگی می

شود فاصله گرفت و روابط اجتماعی را با وی قطع کرد و تمامی روابط چنین زنانی در جامعه مخدوش می . 



124 
 

پاسخ به نیازهای  تبعات وجود تعداد زیادی زن جوان و میانسال سرپرست خانوار و فرزندان آنان و عدم

تر  عه خواهد شد و اگر هرچه سریعحال گریبانگیر جام هر طبیعی بیولوژیک و عاطفی و اقتصادی آنان به

به وضعیت زنان سرپرست خانوار که اغلب آنان توانایی و وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند، رسیدگی 

های اجتماعی و مشکلات روحی و در نتیجه افزایش اختلالات  نشود، خانواده و فرزندان آنان دچار آسیب

های اجتماعی نیز در جامعه گسترش خواهد یافت یبهای روانی در جامعه خواهد شد و فقر و آس و بیمار  

  معامله با خدا

•┈┈••••✾•���•✾•••┈┈• 

 

موزها چقدر است ؟ متیکه ق دیمحله شد ، و از بقال پرس یداخل بقال یمرد  

 

هشت هزار تومان بیشش هزار تومان و س: گفت  بقال  ... 

در همان منطقه سکونت داشت  زی، و اونشناخت  یوارد مغازه شد که بقال او را م یلحظه زن نیا در   .  

و مرد جواب داد دیرا پرس بهایموز و س متیق زین زن   :  

سه هزار تومان  بیدو هزار تومان و س ییلویک موز  .. 

الحمدلله: گفت  زن   

به بقال انداخت  ینگاه نانهیمرد که هنوز آنجا بود از کار بقال تعجب کرد وخشمگ.. ها را خواست  وهیم و

به او زد تا دست نگه دارد و صبر  یکه مرد بقال چشمک...  ستیچ انیشود که جر ریو خواست با او درگ

 .. کند تا زن از آنجا برود

خواهند خورد و از آنجا رفت ،  وهیم میگفت الحمدلله بچه ها یها را به زن داد و زن باخوشحال وهیم بقال

کرد یکه چگونه آن زن خدا را شکر م دندیهردو مرد شن  .. 
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•┈┈••••✾•���•✾•••┈┈• 

 

 میتیزن چهار تا  نیزنم بلکه ا یبه خدا قسم من تو را گول نم: کرد و گفت  یبقال روبه مرد مشتر مرد

ببرد  یخواهد مجان یهرچه م ای وهیم میگو یکند ، و هرگاه م ینم افتیدر یکس کمک چیدارد ، و از ه

ها را  وهیم متیق نیهم یببرم برا یکرده باشم و اجر یکمک شود ، اما من دوست دارم به او یناراحت م

بار به  کیزن هر هفته  نیا. او را جلب کنم  تیرضا دیکنم و با یمن با خداوند معامله م.. میگو یارزان م

برابر  نیکند من آن روز چند یم دیزن ازمن خر نیبه الله قسم و باز به الله قسم هربار که ا دیآ یم نجایا

رسد یپولها چگونه به من م نیشود و ا یم نیچن چگونهدانم  ینم کهیبرم در حال یسود م گرید یروزها  

...  

 شیبایبقال را به خاطر کار ز یشانیشد و پ ریسراز یگفت ، اشک از چشمان مرد مشتر نیبقال چن یوقت

دیبوس  ... 

یریگ یهمانگونه پس م یکه قرض ده هرگونه   

و  ریخواهد آمد که همه فق یالله چرا که روز ین بلکه بخاطر رضاپس گرفتن آ یفقط برا نکهیا نه

و صدقه دهنده پاداش خود را خواهد گرفت ستندیا یدرمانده دربرابر الله م  .. 

 توجه اسلام به زنان بی سرپرست و ایتام

با دقت در آیات و روایات مشخص می شود که . باشد  در معارف دینی رسیدگی به حال محرومان به ویژه ایتام و بیوه زنان از جایگاه خاصی برخوردار می 

دقت )نی خواهد شد رسیدگی به نیازمندان جامعه جزء دستورات الهی برای سلوک الی الله بوده و نیاز درونی اغنیاء را برطرف کرده و باعث شکوفائی محروم و غ

: خوردار می باشد ؛ این مهم به دو صورت در روایات اسلامی توجه داده شده است توجه به زنان سرپرست خانوار در معارف اسلامی از جایگاه خاصی بر( . شود

 :بعنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره کرد ( . زن سرپرست خانوار)ترغیب بسیار در رسیدگی به ایتام و از طرف دیگر حمایت از زنان بیوه 

همانند شوهری ( دارای یتیم) ِرا سیر کن و نسبت به یتیمان مانند پدری مهربان و برای بیوه زنان   (تیمدارای ی) ِیتیمان و بیوه زنان ( : ص)پیامبر اکرم    (1

. است می باشد  دلسوز باش تا در عوض این خدمات بازای هر نفسی که در دنیا می کشی قصری در بهشت به تو عطا شود که هر قصری بهتر از دنیا و آنچه در آن

 (مشکوه الانوار)

 (2کافی ج... )است ، و ( دارای یتیم) ِراه رفتن متواضعانه دارند و گامهایشان رو به سوی خانه های بیوه زنان : ... از علائم متقین ( : ع)حضرت امیرالمومنین    (2

 (توحید صدوق. )ر ضعیف و مستمندی هستم و پناه ه( دارای یتیم) ِمن پدر ایتام و مساکین و سرپرست بیوه زنان ( : ع)نقل از امیرالمومنین( ع)امام صادق   (3

 هر چیزی راهی دارد و[ که]در شب معراج چنین دیدم ( : ص)نقل از پیامبر اکرم    (4

 :راه یابی به شادمانی در آخرت چهار چیز است 
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 دست کشیدن بر سر ایتام        -

 (دارای یتیم) ِبا بیوه زنان [ و رسیدگی] مهربانی         -

 آورد نیاز مردمبر        -

 (2مستدرک ج)   سرکشی زود به زود به فقراء و مساکین        -

 

 آرزو دارم که گر گل نیستم، خاری نباشم

 باربرداری زدوشی نیستم باری نباشم

 گر چه نتوانم ستانم حق مظلومی ز ظالم

 باری این خواهم که همکار ستمکاری نباشم

 نیستم گر نوشدارویی برای دردمندی

 بی دست و پایی نیش جراری نباشمنیز با

 

 

 ..امام حسین و مهربانی با ایتام و نیازمندان و قرض داران و
آن حضرت با ملاقات آنان علاوه بر دلجویی و تسکین آلام روحی و جسمی . عیادت از بیماران نیازمند از ویژگی های مهم سالار شهیدان بود

چرا که مریض های فقیر و مستمند بیش از آنکه در اندیشه سلامتی  ;ی آنان نیز رسیدگی می کردبیماران و دردمندان، به مشکلات مادی و اقتصاد

به همین جهت بر افراد . خود باشند به فکر بدهکاریها و نیازهای مادی خود هستند و این مشکل از نظر روحی و روانی شدیدا آنان را می آزارد

این موارد توجه بیشتری داشته باشند و همچنان که در فکر رفاه و آسایش خود و خانواده هایشان توانمند و مرفه جامعه مسلمین لازم است که به 

 .هستند در اندیشه این گروه دردمند نیز باشند

 

آه و او در بستر بیماری . روزی امام حسین ـ علیه السلام ـ به ملاقات بیماری بدهکار به نام اسامة بن زید رفت»: می نویسد« ابن شهر آشوب »

بدهکارم و غم و غصه شصت : چه اندوهی داری؟ اسامة گفت: حضرت از او پرسید! ای وای از دست غم و اندوه: زاری می کرد و مکرر می گفت

اسامة . من بدهیهای تو را پرداخت می کنم! ناراحت نباش: امام حسین ـ علیه السلام ـ فرمود. هزار درهم قرض، تمام وجودم را فرا گرفته است

 .من تمام بدهی هایت را قبل از مرگ تو می پردازم: حضرت فرمود. می ترسم قبل از پرداخت بدهیهایم بمیرم: تگف

 

 «112حضرت اباعبدالله ـ علیه السلام ـ همچنان که وعده داده بود قبل از مرگ اسامة تمام قرضهای وی را پرداخت 

مت رسانی به محرومان و یتیمان، برنامه ویژه ای داشت و آن حضرت منتظر نمی امام حسین ـ علیه السلام ـ بسان همه پیشوایان معصوم در خد

سرور آزادگان جهان برای رسیدن به درجات خدمتگزاران حقیقی، خود پیشقدم می . ماند که یتیمی به او مراجعه کرده، نیازهایش را بازگو کند

او همچون پدر ارجمندش . بیوه زنان و محرومان جامعه می پرداخت شد و به طور ناشناس و در دل شبهای تاریک به رفع مشکلات یتیمان،

از حضرت امیرمؤمنان علی ـ علیه السلام ـ آن چنان در این امر مهم اهتمام داشت و کار خود را به صورت غیر محسوس انجام می داد که تا قبل 

 .اشتندشهادتش مردم عادی از یتیم نوازی و خدمات محرومیت زدایی آن جناب آگاهی ند

 

هنگامی که خواستند جسد مطهر حضرت  -بعد از حماسه عاشورا، مردان قبیله بنی اسد »: در این زمینه می گوید« شعیب بن عبدالرحمن خزاعی »

بود که زخم کهنه ای  ;بر دوش آن حضرت، اثر زخمی یافتند که کاملا از جراحتهای جنگی متفاوت بود -سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ را دفن کنند 

 :آن حضرت در پاسخ فرمود. از امام سجاد ـ علیه السلام ـ در این مورد سؤال کردند. هیچ شباهتی به زخمهای روز عاشورا نداشت

 

                                                             
112
 .227، ص 5مناقب آل ابی طالب، ج  
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این زخم بر اثر حمل کیسه های غذا و به دوش کشیدن هیزم به خانه های بیوه  113هذا مما ینقل الجراب علی ظهره الی منازل الارامل والیتامی؛ »

 «.و یتیمان است زنان

 

 شهریاری که به شب برقع پوش

 می کشد بار گدایان بر دوش

 ناشناسی که به تاریکی شب

 می برد نان یتیمان عرب
 

 :امام حسین ـ علیه السلام ـ خودداری از رسیدگی به محرومان و نیازمندان را از بدترین صفات حاکمان می دانست و همواره می فرمود

 

بدترین صفات حاکمان، ترس از دشمنان، قساوت بر ضعیفان 114 ;بن من الاعداء والقسوة علی الضعفاء والبخل عند الاعطاءالج: شر خصال الملوک»

 «.و خودداری از بخشش در موقع عطا می باشد

 

و اشعارش این آن حضرت علاوه بر حمایتهای عملی خویش از محرومان جامعه بر ضرورت خدمت رسانی به نیازمندان تاکید کرده، در گفتارها 

 .اعتقاد خود را ابراز می نمود

 

 :نمونه ای از اشعار آن بزرگوار را می خوانیم

 

 اذا جادت الدنیا علیک فجدبها»

  «علی الناس طرا قبل ان تتفلت

 

گیر، قبل از آنکه از  تو هم از آن به نفع نیازمندان و مستمندان بهره[ و برایت امکاناتی فراهم شد]آنگاه که دنیا به تو روی خوش نشان داد »

 «.دستت بیرون رود

 

 فلا الجود یفنیها اذا هی اقبلت

 «ولا البخل یبقیهااذا ما تولت

 

 «.115باقی خواهد گذاشت -هر گاه به تو پشت کند  -از بین خواهد برد و نه بخل تو، آن را  -هر گاه به تو روی آورد  -نه بخشش تو آن را  »

 

 
 

 (2سفینه البحارج... )ه یتیمی را سرپرستی کند و مخارج او را بپردازد من و او در بهشت مانند این دو انگشت همسایه ایم کسی ک( : ص)پیامبر اکرم    (5

 .و یا اکرام زنان مطلقه در معارف اسلامی جایگاه خاصی دارد   البته رسیدگی به دیگر زنان سرپرست خانوار هم باعنوان کلی نیازمندان

به صورت کلی و جزئی مشاهده می گردد ؛ ازجمله سیاستهای اجرائی ( ره)زنان سرپرست خانوار در اسناد راهبردی کمیته امداد امام  ارائه خدمات حمایتی به

 .فصل اول  1ز ماده ی   برنامه پنجم توسعه امداد بند ج و

 ت ائمه اطهارازدیدگاه قران کریم وروایا...( ایتام،بیماران ،سالمندان و)افراد وگروه های نیازمند( 7-1

 

 خاطر ناشاد را دلشاد کردن همت است

                                                             
113
 .793، ص 44بحارالانوار، ج   
114
 .12العوالم، الامام الحسین ـ علیه السلام ـ ، ص  
115
 .11، ص 4المناقب، ج  
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 باغ آفت دیده را آباد کردن همت است

 صید مرغان حرم کردن ندارد افتخار

 طایری را از قفس آزاد کردن همت است

 نان بریدن شیوه مردان والا نیست، نیست

 نان برای نوع خود ایجاد کردن همت است

 در زمان ناتوانی یاد یاران فخر نیست

 وز قدرت از ضعیفی یاد کردن همت استر

      
 (فوت سرپرست مرد ) زن خانواده های با سرپرست

  (  فوت مرد و زن و یا ازدواج زن) خانواده های بدون سرپرست 

والهم ولا تتبدّلوا الخبیث بالطیبّ ولا تأکلوا و آتو الیتامى ام( )152: انعام. )به مال یتیم نزدیک مشوید جز به بهترین وجه( ولا تقربوا مال الیتیم الاّ بالتى هى احسن)

اموال یتیمان را پس از بلوغ به آنها بپردازید و مال خوب و مرغوب آنها را به مال زبون و نامرغوب خویش بدل مکنید و ( اموالهم الى اموالکم انّه کان حوبا کبیرا

و ابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم ( )2: نساء) .مال آنها را به ضمیمه مال خود مخورید که این گناهى بس بزرگ است

ا را مخورید و نیز از یتیمان را بیازمائید که چون به حد بلوغ رسیدند و قابل ازدواج بودند و سفیه نبودند اموالشان را به آنها باز دهید و به ناحق مال آنه...( اموالهم

و ولىّ یتیم اگر خود متمول بود به کلى از مصرف مال یتیم خوددارى کند و اگر درویش بود مى . ا بزرگ شوند در خوردن مال آنها شتاب مداریدترس اینکه مباد

: چنانکه فرمود( 6: ساءن. )و هنگامى که مالشان را مسترد مى دارید بر آن گواه بگیرید. به اندازه متعارف از مال یتیم بخورد( در ازاء نگهدارى و نگهبانى)تواند 

روایت است که خداوند بدین جهت پیغمبرش را ( ع)از امام سجّاد ( 11:نساء(. )انّ الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انّما یأکلون فى بطونهم نارا و سیصلون سعیرا)

شده که چون یتیم بگرید عرش به لرزه درآید و پروردگار  نقل( ص)از حضرت رسول اکرم ( 16۷141: بحار. )یتیم کرد که حقى از مخلوقى به گردن او نباشد

چه کسى بنده مرا که در کودکى پدر و مادرش را از او گرفته ام گریانید؟ به عزت و جلالم هر که وى را آرام سازد بهشت برایش واجب : تبارک و تعالى بفرماید

گیرد تا گاهى که به بى نیازى رسد خداوند بهشت را برایش واجب گرداند چنانکه براى  رسیده که هر آنکس هزینه یتیمى را به عهده( ص)از حضرت رسول . کنم

 .خورنده مال یتیم دوزخ واجب کرده است

 .روایت شده که محبوب ترین خانه ها نزد خداوند آن خانه است که یتیمى در آن نوازش شود( ص)از حضرت رسول 
  

( بیمار و معلول ) خانواده های با سرپرست مرد 

دعوت را اجابت                                                                                                                                           

درویشى و تهیدستى است ، و ( اوندو آزمایشهاى خد)همانا از جمله بلاها ( : ع)امیرالمؤمنین   ( .47۷361: بحار )کنید و بیمار را عیادت نمائید 

حکمت : نهج . )تر از بیمارى بدن بیمارى دل است  تر از درویشى بیمارى تن است ، و سخت سخت

روایت شده که بیدارى یک شب به علت بیمارى یا درد ،                                                                                      (133

 (1۷337:کافى. )تر است از عبادت یک سال  ل و بیش پاداشافض

  
پیغمبر                                                                                                                                            :معَلول 

ه در یاد خدا است، دعایش در آن حالت مستجاب است، و گناهانش به کلى محو مى وى هموار: معلول را سه امتیاز است: فرمود( ص)اکرم 

    .شود

  
                                     :  ... (مطلقه ، متارکه ، مفقودی ، متواری و ) خانواده هاى با سرپرست زن 

                                                             
 (سرپرست مرد سرباز ) های با سرپرست زن  خانواده

ابو بصیر گوید از امام .«هر آنکس هزینه خانواده مسلمانى را یک شبانه روز تأمین کند خداوند از گناهانش درگذرد»: فرمود( ص)پیغمبر اکرم 

بنده دیگر و بنده دیگر ـ تا ده بنده شمرد ـ  اگر یک بار حج کنم نزد خدا به از آن بود که بنده اى را آزاد سازم و: شنیدم مى فرمود( ع)باقر 

ولى اگر هزینه خانواده مسلمانى را تقبل نمایم و خوراک و (. یعنى هفتصد بنده)و همین قدر و همین قدر ـ تا شمرد هفتاد برابر ـ : سپس فرمود
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و حجى و حجى ـ تا ده حج برشمرد ـ و معادل آن پوشاکشان را تأمین نمایم و آبروشان را در انظار مردم نگه دارم نزد من بهتر است از حجى 

 (۷133  47: بحار(. )که هفتصد حج باشد. )و معادل آن ـ تا ده برابر شمرد( یعنى ده حج دیگر)

 امام. هر که نیازى را از مسلمانى برطرف سازد خداوند حوائج فراوانى از او برآورده سازد که کمترین آنها بهشت باشد : فرمود ( ص)پیغمبر 

برآوردن حاجت مسلمان بهتر است از هزار حج مقبول و آزاد ساختن هزار بنده در راه خدا و مجهز نمودن هزار اسب براى : فرمود ( ع)صادق 

بى   هرگاه یکى کارى به من رجوع مى کند من در انجام آن عجلت مىورزم مبادا پیش از آنکه به انجام آن توفیق یابم وى از من: و فرمود . جهاد

از                                                                                                                                                  .یاز گرددن

ا به دل پنهان دارد و به کس نگوید نیازها امانتهاى خداوند است در دل بندگانش ، هر آن نیازمند که نیاز خویش ر: شنیدم مى فرمود ( ص)پیغمبر 

و  105ـ  47۷532:بحار. )خداوند آن را عبادتى در نامه عملش ثبت نماید و چون اظهار کند هر که بشنود مسئول انجام آن خواهد بود 

73۷16)                                                                                   
اى مالک ترا به خداى ترا به خداى یادآور مى شوم در مورد طبقه پائین ، آنها که بى : در نامه خود به استاندار مصر ، مالک اشتر ( ع)امیرالمؤمنین 

: انسان) (.و یطعمون الطعام على حبهّ مسکیناً و یتیماً و اسیراً( )21نهج نامه ... )چاره اند، از مستمندان و نیازمندان و تهیدستان و از کار افتادگان 

فقیر کسى : پرسیدم فرمود( للفقراء و المساکین  انما الصدقات)معنى آیه ( ع)به امام صادق : در روایت معتبر از ابوبصیر روایت است که گفت( 3

مع مج. )و مسکین سخت حال تر از او است، وبائس سخت حال تر از مسکین است( در حد دریوزگى نیست)است که درخواست مال از کسى نکند 

 (البحرین

 

 

 شهید عیسی خدری

خیلی کم اتّفاق می افتاد که حقوق ماهیانه ی عیسی به منزل برسد. او وقتی از سپاه حقوق می گرفت، به 

سراغ مستمندانی که می شناخت، می رفت و ضمن احوالپرسی و دلجویی از آن ها، همه ی مقررّی 

ماهیانه اش را میان آن ها تقسیم می کرد و آن گاه با دست خالی، امّا شادمان و راضی از وظیفه  ای که انجام 

داده بود، به خانه می آمد. علاقه ی عیسی به انفاق و نیکوکاری آن قدر زیاد بود که از وسایل مورد نیاز 

خود نیز در این راه چشم می پوشید. او برای رفت و آمد به محلّ کار خود، موتوری داشت که کارهای 

 .خانه را هم با همان موتور انجام می داد

 «یک روز دیدم پیاده به منزل آمد. پرسیدم: »عیسی! موتور کجاست؟

 «.خندید و گفت: »آن را به فردی که برای رفت و آمد خانواده اش وسیله ای نداشت، دادم!116

 شهیدسرلشکر بابائی

شهید بابایی، مسلمانی بسیار مهربان بود. بارها دیده می شد که به کارگران ساده پایگاه، مثل باغبان »

 ها، نظافت چی ها و… کمک می کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی نقل می کند؛ »...چیزی را که من در ایشان 

نیافتم، علاقه، توجه و فریفتگی به مادیات و زرق و برق دنیا بود. زندگی بسیار ساده ای داشت. بارها به 

                                                             
116
 http://thaqalain.ir/ 



135 
 

من می گفت که هیچ وقت خمس بدهکار نمی شود و اصلا مهلت نمی دهد، خمسی به گردنش بیفتد و 
 .[سرماه از حقوقش به اندازه مخارجش برمی دارد و بقیه را می دهد در راه خدا.117

محمدحسین صادق زاده نقل می کند؛ »شهید بابایی همواره به دنبال آن بود که راهی برای خدمت به 

مردم بیابد. همیشه در پی سرکشی به روستاهای اطراف اصفهان بود تا با مشکلات مردم آشنا شود و 

خدمتی انجام دهد. در یکی از این رفت و آمدها، به روستایی رفتیم که هیچ گونه امکانات بهداشتی 

نداشت. بابایی از مردم آن روستا نیازهایشان را پرسید و در فاصله ای کم و با هزینه شخصی دست به 
118
 کار ساختن حمامی برایشان شد. همچنین برق را نیز برایشان فراهم کرد.

یاحمد هاشم دیس دیشه رهیدر س ازمندانیکمک به ن  

احمد در گوشه . هم به مسجد آمده بود و درخواست کمک داشت یفرد مستحق. هیسر تک یمسجد ب میبود رفته

 ریبه آن فق یبشمار نکهیو هر چه پول هست، بدون ا بمیدست کن داخل جب: گفت. دیکش یمرا به کنار اطیح

مگر نگفتم نگاه نکن: کرد یپول ها بردارم، اعتراض م یخواستم مدارکش را از لا یهم که م یوقت.بده . 

با دشمن جهاد اصغر است و آسان؛ اما جهاد با نفس است که جهاد  دنیجنگ: گفت م،یاز مسجد خارج شد یوقت

 .اکبر است و واقعا سخت است

119رجب نسب دیحم: یراو
 

                
 :فردوسی می گوید

 همان به که نیکی بود یادگار     نباشد همی نیک و بد پایدار

 همه نیکویی کن اگر بخِردَی    دراز است دست فلک بر بدی

 بدی را بدی باشد اندرخورت    چو نیکی کنی، نیکی آید برت

 تو با هر کسی نیز، نیکی نمای   چو نیکی نمایدت کیهان خدای

 ز بد گردد اندر جهان، نام بد    ه فرجام بدمکن بد، که بینی ب

 که نیکی نشاید ز کس خواستن         به نیکی بباید تن آراستن

 شبی در جهان شادمان نغنوی     وگر بد کنی، جز بدی ندروی

  

                                                             
117
 .1-1، صص۵۰۳۱، شهریور ۰۰اران، شماره ، ماهنامه شاهد ی«سرشار از اخلاق»محمدی گلپایگانی،  
118
 .15، ص۵۰۳۱، شهریور ۰۰، ماهنامه شاهد یاران، شماره «دلداده خدمت به خلق»محمدحسین صادق زاده،   
119
 http://www.boreshha.ir/ 
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 مهربانی با افراد مسن و کودکان

 
اى که آویز رحم بود و پس از آن شما را به  آنگاه از خون بستهاوست خدائى که شما را از خاک بیافرید و سپس از قطره آبى و »: قرآن کریم 

 (66:غافر. )« ...صورت کودکى از رحم مادر بیرون آورد و به سنّ رشد و کمال رسید و سپس پیر گردید 
حکمت : نهج . )«تدبیر پیر، به نزد من به از چابکى جوان است»(: ع)امیرالمؤمنین 

از ما »(: ص)پیغمبر اکرم                                                                                                                         (36

نقل است که فرمود ( ص)از رسول اکرم                     (42۷314:بحار. )« نیست کسى که بر کودکمان رحم نیاورد و پیرمان را گرامى ندارد

سنین عمرت بالا رفت و استخوانت به سستى گرائید و پوست ! اى بنده من : فرماید نگرد و مى صبح و شام به چهره پیر مؤمن مى خداوند هر»: 

دار که من از موى سفید تو شرم دارم که تو را به آتش، عذاب  به زودى بر من وارد شوى، از من شرم ;بدنت نازک گشت و اجلت نزدیک شد

آگاه بود و آنها را بخاطر سنشان گرامى دارد خداوند او ( بنزد خدا)کسى که به حرمت پیران »: فرمود( ص)سول اکرم ر(. 41۷130:بحار)« کنم

 120.«احترام پیر مسلمان بخشى از احترام خداوند است»: و فرمود. «را از وحشت روز قیامت ایمن دارد

 

 خنداندن یتیمان

حال زار یتیمانى آگاه شد، به خانه برگشت و برنج و  روزى امـام عـلى عـلیه السّلام از:قنبر مى گوید

خـرمـا و روغـن فـراهـم کـرده در حـالى کـه آن را خـود بـه دوش کـشـیـد، مـرا اجـازه حمل نداد، 

 .وقتى بخانه یتیمان رفتیم غذاهاى خوش طعمى درست کرد و به آنان خورانید تا سیر شدند

ه مـى رفـت و بـچـّه ها را با تقلید از صداى بَع بَع گوسفند مى سـپـس بـر روى زانـوهـا و دو دسـت را

 خنداند،

 .بچّه ها نیز چنان مى کردند و فراوان خندیدند

 سپس از منزل خارج شدیم

 .مولاى من ، امروز دو چیز براى من مشکل بود: گفتم 

 .آنکه غذاى آنها را خود بر دوش مبارک حمل کردید: اولّ 

 .تقلید از گوسفند بچّه ها را مى خنداندیدآنکه با صداى : دوم 

 :امام على علیه السّلام فرمود 

                                                             
120
 http://yasenoor.blogfa.com/post/10 
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 اوّلى براى رسیدن به پاداش ،

و دومّـى بـراى آن بـود کـه وقـتـى وارد خـانه یتیمان شدم آنها گریه مى کردند، خواستم وقتى خارج مى 

 رُ المطالبـ و ـ درَُ 435شجره طوبى ص . شوم ، آنها هم سیر باشند و هم بخندند

 

 

 

 

 

ولی افرادی بودند انقدر قساوت داشتند که نه تنها با یتیم مهربانی نکردند بلکه برای کمی پول انهارا سر می بریدند از جمله یتیمان 

:جناب مسلم که گرفتار گرگی خونخوار شدن  

 

  مسلم  دوطفلان  شهادت

ــد     ــده بودن ــهادتش اســیر دشــمنان ش ــلم کــه بعــد ش ــا از کودکــان مس ــام  دوت ــراهیمبن ــدانی( ومحمــد  اب   توانســتند از زن

ــه ــال ک ــد  در آن  یکس ــه   در راه.بودند،فرارکنن ــربلا ب ــه  ک ــی  خان ــده پیرزن ــدند  پناهن ــوردن .ش ــد از خ ــت   بع ــد رکع   غذا،چن

ــد  ــاز خواندندوخوابیدن ــرزن .نم ــاد پی ــارث  بنــام  دام ــه ح ــخص  ،ک ــقی  ش ــه   فاس ــزء لشــکریان    بــود ودرحادث ــربلا ج   ک

  فـرار کــرده   زنـدانی  دوکـودک : آمـد وگفــت   پیـرزن   خانـه   بــه  ،شـب  داشـت   زیادهمکـاری   ابــن  مـأمورین  عمرسـعد بودوبـا  

  متوجـه  شـب   هـای   نیمـه   ولـی .را خـورد وخوابیـد    اوشـام .انـد   کـرده   تعیـین  جـایزه   آنهـا هـزار درهـم     دستگیری  اند وبرای

ــور آن ــودک  حض ــد  دوک ــالای.ش ــرد وگ    ب ــدار ک ــد وآنهارابی ــدو آم ــر آن ــتس ــتید؟جواب: ف ــد  شماکیس ــت :دادن ــر راس   اگ

ــوئیم ــانیم بگ ــت ،در ام ــد! آری: ؟گف ــان:گفتن ــول   ام ــدا ورس ــه   خ ــدا وذمّ ــول  خ ــدا؟گفت  خداورس ــد! آری: خ ــدبن:گفتن   محمّ

 باشد؟  گُواه  عبداللّه

ــت ــد! آری: گف ــه:گفتن ــی  خدابرآنچ ــوئیم  م ــل  گ ــد؟گفت  ،وکی ــد!   آری: باش ــدان :گفتن ــا ازخان ــامبرت  م ــدیم پی واز   محم

  موقــع  درایــن!ایــد  گرفتــار شــده مــرگ  ایــد وبــه  فــرار کــرده  ازمــرگ: گفــت! ایــم  زیــاد فــرار کــرده  بــن عبیداللّــه  زنــدان

 .خوابیدند  بسته  را باکتَ  شب  مظلوم  دوکودک  آن! وآندو را بست  برخاست
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را   بزندوسرشـــان  گــردن   راببــرد ودرکنـــار فــرات    دوکــودک   آن  دســـتوردادکه  غلامــش   بــه   شـــد،حارث  کــه   صــبح 

ــرات  وآنهــارا بطــرف  ،شمشــیر را برداشــت غــلام!بیــاورد ــرد  ف ــلال! ســیاه  ای: گفــت از کودکــان  یکــی.ب ــد ب   مــؤذن  تومانن

ــول ــدائی  رس ــلام! خ ــت غ ــایم: گف ــن  آق ــتور داده  بم ــردن  دس ــزنم   گ ــمارا ب ــتید؟گفتند. ش ــرت:شماکیس ــااز عت ــامبرت  م   پی

ــدیم ــدان! محم ــن  از زن ــاد،  اب ــرسزی ــته  از ت ــدن کش ــرده ش ــرار ک ــم  ،ف ــن  ای ــرزن  وای ــان   پی ــارا مهم ــرد  م ــی.ک ــت  ول   آقای

  ســپر شــماای  ورویــم!شــما  قربــان  جــانم: آنهــا افتــاد وبوســیدوگفت  پــای  بــه  غــلام  هنگــام  درایــن!خواهــد مــارا بکشــد مــی

 !  انداخت فرات وخودرا به  انداخت  شمشیر رابطرفی  سپس!' محمدّمصطفی  عترت

  آن!تــو ســر اینــدو را جــدانما: داد وگفــت  پســرش  وشمشــیر رابــه  را خواســت  را دید،پســرش  صــحنه  ایــن  وقتــی  ابشاربــ

ــوان ــودک  ج ــرف  ،دوک ــرات  را بط ــرد  ف ــی.ب ــان  یک ــت  از کودک ــوان  ای: گف ــن! ج ــش  م ــنمّ  ازآت ــوانی   جه ــر ج ــی   ب ــو م   ت

ــت! ترســم ــما کیســتید؟گفتند: گف ــرت:ش ــوایم  ازعت ــامبر ت ــم  انجــو  آن! پی ــداخت  ه ــیر را ان ــای  شمش ــان وبرپاه ــاد   آن افت

 .افکند  فُرات  خودرا به  سپس.وبوسید

  کنـار فـرات    را بـه   وآنـان   گرفـت   شمشـیر بدسـت  .آنهارانکشـد   شخصـی   جزخـودم : ها،گفـت   صـحنه   ایـن   با دیـدن   حارث

 .برد

ــی ــم  وقتـ ــان  چشـ ــه  کودکـ ــان  بـ ــیر افتاد،چشمانشـ ــک  شمشـ ــر از اشـ ــدوگفتند  پـُ ــرد  یا:شـ ــه!مـ ــارا بـ ــر   مـ ــازار ببـ بـ

  بایدسـر شـمارا بـرای     شـود ومـن    نمـی : گفـت !تـو باشـد    دشـمن (صـلی الله علیـه و آلـه و سـلم    )،محمـّد  دزقیامـت  کـه   ونخواه! وبفروش

  راهـی   مـن : گفـت !کنـد   مـا حکـم    در بـاره   زیـاد ببـر تـا خـودش      مـارا نـزدابن    پـس :گفتنـد ! بگیـرم   وجـایزه   زیـاد ببـرم    ابن

  مـن   خـدا در دل : ؟گفـت  کنـی   نمـی   مـا رحـم    کـودکی  بـه !مـرد   ای:گفتنـد ! بجـویم   او تقـرب   شـما بـه    با خون  ینکهجز ا ندارم

  مــی  دارد،هرچــه  شــما سـودی   اگـر نمــازبرای : گفــت! نمـاز بخــوانیم   چنــد رکعــت  بـده   اجــازه:گفتنــد! اسـت  نیافریــده  رحـم 

 !خواهید نماز بخوانید

  یــا احکـــم ! یــا حکـــیم !ّ یـــا حــی :گشودندوصــدا زدنــد    آســـمان  بــه   د وچشـــمنمــاز خواندنـ ـ   چهــار رکعـــت   کودکــان 

 ! کن  ّ حکم حق ماو او به  میان! الحاکمین

ــوبره    برخاســت  ظــالم  آن ــر را جــدا نمــود ودرت ــرادر بزرگت ــدا ســر ب ــداخت  وابت ــرادر کــوچکتر در خــون ! ان ــرادرش  ب   ب

او   بـه   تـورا هـم  ! نیسـت   بـاکی : مـرد گفـت  . کـنم   خـدا ملاقـات    ، بـا رسـول   بـرادرم   بخـون   آغشـته   خواهم  می:  غلطید وگفت

  ابــن  وســرهارا بــرای  انــداخت را در فــرات  وبدنهایشــان  گذاشــت  را در تــوبره  وســرش  کشــت اورا هــم! نمــایم  مــی  ملحــق

 121.زیاد برد
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  جلاء العيون 
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 (7513-7551) شهیدحیدر حیدری اویزری

ا به فقیران یا به جبهه یا جنگ زدگان یا به راه هاى هر چه براى من می خواهید خرج کنید آن ر :پیام شهید

 .خیر یا محله یا مسجد یا حمام یا کسى که احتیاج دارد، بدهید

ینِ واَبْنِ یَسْألَوُنَکَ مَاذاَ یُنفِقوُنَ قلُْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَیْرٍ فَلِلوْاَلدَِیْنِ واَلأقَْربَِینَ واَلْیَتَامَى واَلْمَسَاکِ: شاهدقرآنی

 (۷273بقره) السَّبِیلِ وَمَا تَفعَْلوُاْ مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ

هر مالى انفاق کنید،به پدر و مادر و »: بگو « ؟[و به چه کسى بدهند]چه چیزى انفاق کنند »:پرسند از تو مى 

 «.البته خدا به آن داناست مانده تعلق دارد، و هر گونه نیکى کنید  نزدیکان و یتیمان و مسکینان و به در راه

 (7514-7554) شهید حمید حسنی

 .به خانواده هایی کم بضاعت و یتیمان بدهید( هرچقدر هم کم است)دارایی های من را :پیام شهید

اَلاِْنْفاقُ مِنْ اقِْتارٍ : لَهُ الْجَنَّةَ   بوِاحدِةٍَ مِنْهُنَّ اَوْجبََ اللّه   ثَلاثٌ مَنْ اتََى اللّه:قال امام صادق علیه السلام:شاهد حدیثی

 (7217نهج الفصاحه، ح ) .وَ الْبِشْرُ لِجَمیعِ العْالَمِ وَ الاِْنْصافُ مِنْ نَفْسِهِ

هر کس یکى از این کارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند بهشت را براى او :امام صادق علیه السلام فرمودند

 .با همگان و رفتار منصفانهرویى  انفاق در تنگدستى، گشاده: گرداند واجب مى

 (7515-7543)شهید بهروز صمدپور نیاول

 .ام جهت مصارف امور خیریه برسانند از پدر و مادر مى خواهم که مبالغ پولى که اندوخته :پیام شهید

تَلاوَةُ : حُبِّبَ اِلَیَّ مِن دُنیاکم ثَلاثٌ(:سلام الله علیها)فاطمة الزهرا   العالمین قالت سیدة النساء :شاهد حدیثی

 (293وقایع الایام خیابانی، جلد صیام، ص) .کِتابِ اللهِ وَ النَّظَرُ فی وَجهِ رَسولِ وَ الانفاقُ فی سَبیلِ اللهِ

نگاه به -2تلاوت قرآن -7: از دنیای شما سه چیز محبوب من است:حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند

 .انفاق در راه خدا-5چهره رسول خدا 

 (7512-7543)د محمودی هیل آبادیشهید محم

 .چشم تمامى مستضعفین و محرومین دنیا به ما دوخته شده است و کمک مى خواهند :پیام شهید 
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حَقَّهُ وَ الْمِسْکینَ وَ ابْنَ السَّبیلِ ذلِکَ خَیْرٌ لِلَّذینَ یُریدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَ أُولئِکَ هُمُ   فَآتِ ذاَ الْقُرْبى :شاهد قرآنی 

 (۷83روم ) .مُفْلِحوُنَالْ

براى کسانى که خواهان خشنودى خدایند [  انفاق]این . مانده را بده  پس حق خویشاوند و تنگدست و در راه

 122.بهتر است، و اینان همان رستگارانند

 

 

 

 

 

 

 

 مهربانی با پدر و مادر در راس همه مهربانی هاست

از امام صادق علیه السلام پرسیدند پــدرم به حدی پیر و ناتوان شده که او را برای قضای حاجت به 

پشت می بریم ؟ فرمودند:اگر توانی خودت این کار را مباشرت کنی بکن و خودت برایش لقمه کن تا 

 سپرآتش فردایت باشد

 

 

66:34 65.38.65], هوالمحبوب ] 

«  د،ینما لیرا و تجل یمسلمان ریکه پ یکس امَهِ؛یَالْقِ مِوْیَالْإِسلْاَمِ آمنََهُ اللَّهُ مِنْ فَزعَِ  یفِ بَهٍیْمَنْ وَقَّرَ ذَا شَ

؛«.دارد یم منیا امتیخداوند او را از ترس روز ق  

 

                                                             
122
 هنریپرونده فرهنگی شهدا،اداره اسناد انتشارات، : منبع 
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السلام فرمود هیصادق عل امام : 

 

« که بزرگسال ما را احترام نکند و به  یکس ستیاز ما ن رَناَ؛یصغَِ رْحَمْیَوَ  رَناَیکبَِ وَقِّرْیُمِنَّا مَنْ لَمْ  سَیْلَ

دیسال ما ترحم ننماخرد ». 

 

  

 

و محبت  یها رسیدگ به آن یدر سالمند تواند یکه از والدین خود محبت دریافت نکرده، م یفرزند آیا

 کند ؟

 

  

 

و ارتباط فرزندان با آنها تا حد  یاند که شیوه رفتار با والدین در سن پیر یا بد، تحقیقات نشان داده خوب

در مواردی که فرزندان . گردد برمی یتا دوران کودک یقبل و حت های  سال یزیادی به شرایط خانوادگ

خود را مدیون آنها  کنند، ینم یاند و احساس خلا عاطف همیشه از محبت پدر و مادر برخوردار بوده

برای  آید،  یشان بر م که از دست یتا هر کار کنند یم یسع یو احساس قدرشناس یدانسته و با مهربان

 .آنها انجام دهند
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اند و در جو خانه فقط  رنج برده یو روح یجسم یها  یکه فرزندان همیشه از بدرفتار یهای  در خانواده اما

با والدین ندارند و یا  یچندان قو یعاطف یتوجهی حاکم بوده است، وابستگ و بی یتنبیه، سرزنش، ناراحت

کنند  یها ابراز محبت م کم به آن یاینکه خیل . 

 

  

 

اند، تقدیم کنند و در واقع قادر به  ای را که دریافت نکرده عشق و علاقه توانند یها نم آن عبارت بهتر، به

این گروه از فرزندان، از طرف . اند وقت، چیزی در این زمینه یاد نگرفته انجام آن نیستند، چون هیچ

ها  آن یبه کارهادوست داشت و  اکه باید والدین ر برند  یشدید نیز رنج م یفشار اجتماع یدیگر از نوع

کرد، صرف نظر از اینکه نوع رفتار آنها چگونه بوده است یرسیدگ . 

 

  

 

: که کند  یو این حس را منتقل م آورد  یها به وجود م یک نوع احساس گناه را در آن یفشار اجتماع این

و  یو آنها را ببخش یرا فراموش کن ها  یناراحت یتوان  یها گذشته، تو م  اند و گذشته ها پیر شده حالا که آن

یها مراقبت کن از آن . 

 

  

 

بتوانیم با محبت به اطرافیان و خصوصا فرزندانمان و ایجاد حس احترام به  یکاش ما از جوان یا

خود آماده کنیم یسالخوردگ یرا برا یبزرگترها، شرایط بهتر . 
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نکهیسخن آخر ا و ... 

 

لحظه خودمان  کیکه  میندار یلیو دل میهست مانیرزوهاو آ اهایدنبال رو. میاز ما هنوز جوان هست یلیخ

و زن  میهست مانیدنبال کاراها ابانیبدو بدو تو کوچه و خ. میمان بگذار پدربزرگ و مادربزرگ یرا جا

تا از عرض  کند یم سبهرا محا شیو سرعت پاها کند یکه چقدر صبر م مینیب یرا نم ابونیسالمند کنار خ

با ترس رد شود ابانیخ . 

 

  

 

اش را  که سال به سال در خانه یبه آن خانم. میمان فکر نکن خانه نییطبقه پا هیوقت به همسا چیه دیشا

اصلا چرا راه . میبهش سر بزن میاومد میو بگ میاش را بزن در خانه میشب نرفت کیما هم   و زند ینم یکس

که  میزن یسال بهشون زنگ مچند بار در  م،یزن یمان سر م چقدر به پدربزرگ و مادربزرگ م،یدور بر

میشان دار دلمون براش تنگ شده و دوست میبگ . 

 

  

 

نه،  ای میها داشته باش با آن ینسبت خون ستیمهم ن م،یبر مانیها سراغ پدربزرگ و مادربزرگ هیکاف

 نیتو ا هاا یلیچشم خ. دیاز خانه سالمندان سر بزن یکیبه . ما بازه یبه رو شهیآغوش سالمندان هم

 شان،یادرباره درده ریبا لبخند به سراغشون بره تا دل س یها به در دوخته شده تا کس خونه

ها حرف بزنند شان با آن پر ماجرا و تجربه یجوان شان،یها ییتنها . 
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اگر الان . دیشون را ببوس دست و صورت چروک د،یهستند بر بهیکه با شنا غر یبار سراغ سالمندان کی

 یشاد دیمطمئن باش. دیکن یکه اشتباه م میبگو دیمنتظر شماست با یزیانگ غملحظه  یلیخ دیکن یفکر م

کند یشما را پر م  یکار هست که همه زندگ نیپشت ا یقیعم . 

 

سالمندان یازهاین نیتر از مهم یکی محبت  

 

توجه و محبت هستند ازمندیاند که ن دهیبا عمرى تلاش و تجربه به مرحله اى رس سالمندان . 

 

  

 

 انیتوجه و محبت فرزندان و اطراف ازمندین شیاز پ شیاست که سالمندان ب یزمان یسالمنددوران  

احترام گذاشته و آنها را مورد محبت خود  زانیعز نیبه ا دیها با هستند و همه به خصوص فرزندان آن

 .قرار دهند

 

  

 

د و در برخورد با روحى متفاوتى دارن ازهاىیهمانطور که فرزندان به در سطوح مختلف سنى ن درست

قدردانى و سپاسگزارى از  ازمندین زیاستفاده شود، بزرگسالان ن حیهاى رفتارى صح وهیاز ش دیآنها با

مى باشند انیزحمات گذشته خود از سوى فرزندان اطراف . 
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فراوان اما با عشق فرزندان خود را  یهستند که با سخت روزیامروز همان مادران و پدران د سالمندان

محبت و  ازمندین اند دهیخود رس یمرحله از زندگ نیکرده و بزرگ کرده اند اکنون که به ا یهدارنگ

 شانیو توجه به ا محبتبه  ازین دینبا یباشند، ول ازین یب یاگر از نظر ماد یاحترام فرزندان هستند و حت

 .را فراموش کرد

 

  

 

است یاله یموهبت یسالمند  

 

و  یزندگ یکه در طول سال ها یتوانند کوله بار تجربه ا یهستند و م یارزشمند یها هیسرما سالمندان

فرزندان خود قرار دهند ژهیجوانان و به و اریکار خود به دست آورده اند را در اخت . 

 

  

 

و محبت به سالمندان توجه  

 

 زهااین نیو در برطرف کردن ا دیسالمندان توجه کن یازهایبه ن: دیسالمندان توجه کن یازهایبه ن -

 گرانیتوجه و محبت د ازمندیو ن دیرس یمرحله م نیبه ا یروز زیکه شما ن دویخود را بکن یسع تینها

دیشو یم . 
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. کنند یم یدیو ناام ییهستند که احساس تنها یروح طیسالمندان در شرا: دیسالمند وقت بگدار یبرا -

 نیا یو برا دیها برو آن داریکم به د یحتما در فواصل زمان. دیکن جادیها ا احسساس ارزشمند بودن در آ

که وقت گذراندن  دیایب دها به وجو حس در آن نینباشد که ا نطوریا. دیملاقات خود را مشتقاق نشان ده

حوصله سر بر و کلافه کننده است تانیها برا با آن . 

 

  

 

از  د،یشو ایجو شان یو روح یاز حال جسم د،یبا سالمندان صحبت کن: دینیبا سالمندان به گفتگو بنش -

روز خود را چطور گذراندن و نکهیا  .... 

 

  

 

احترام به سالمندان,توجه به سالمندان,به سالمندان محبت  

دیسالمندان وقت بگذران با  

 

  

 

ها و  مشغله ریدرگ ینقدریاز ماها ا یاریامروزه بس: دیبرو دارشانیبه د ادیها و اع در مناسب -

پدر و مادرمان سر  یو حت لیزود به زود به سالمندان آشنا و فام مینتوان دیکه شا یهست مانیها یگرفتار

هاست با آن نو وقت گذراند دارید یبرا یمختلف فرصت خوب ادیها و اع اما حداقل مناسبت میبزن . 
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سالمندان رفتن ارزش  داریهمانطور که سر زدن و به د: دیها را به خانه خود دعوت کن آن یهرازگاه -

و  یتان هم حس ارزشمند ها به خانه دعوت آن دهد، یها را نشان م دن و توجه شما نسبت به آنقائل ش

آورد یها به وجود م مورد علاقه واقع شدن در آن . 

 

  

 

دوست  ایکه آ دیها بپرس از آن دیکه قصد سفر دار یزمان: دیها همسفر شو آن با  لشانیدر صورت تما -

اشندسفرر، همسفر شما ب نیدارند در ا . 

 

  

 

ها روز   تولد آن. کنند یم دایپ یو گل قطعا احساس خوب هیها هم با هد آن: دیبده هیبه سالمندان هد -

ها باشد دادن به آن هیگل و هد یبرا یخوب یها بهانه توانند یم...مختلف و  ادیمادر، روز پدر، اع . 

 

  

 

توجه و محبت به سالمندان در اسلام ضرورت  

 

اسلام  نیمب نید داتیو از تاک یضرور یامر زانیعز نیا یو حفظ کرامت انسان به سالمندان محبت

 .است
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از  یریبر توجه و محبت به سالمندان و دستگ اریبس ینیو سخن بزرگان د میقرآن کر یکلام نوران در

 ،ینید انیشوایو پ میبا توجه به سفارش قرآن کر دیشده است و فرزندان و افراد خانواده، با دیآنان تاک

چرا که سالمندان خود  نندک یکرده و آنان را در کنار خود و در خانه و خانواده نگهدار میسالمند را تکر

خانه و خانواده هستند یبرکت برا . 

 

  

 

 

  

 

ضرورت توجه، محبت و احترام به سالمندان رامونیپ یثیاحاد  

 

ما  اتیاى برخوردارندچنانکه در روا ژهیو گاهیو جا تیمکتب اسلام، سالخوردگان و سالمندان از موقع در

رفتار با آنان آمده است یدر مورد ارزش معنوى ـ اجتماعى و چگونگ : 

 

  

 

دیمى فرما( و آله هیالله عل یصل)خدا رسول : 

 

« نهج )«.رحمت و نعمتهاى الهى است شیسالخورده باعث برکت و افزا رانیپ وجود

5553 ی،کلمه 666الفصاحه،ص ) 
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« منتخب )«.احترام به سالخورده امّت من، احترام نهادن به من است ؛یمِن امَُّت خِیالشَّ رَیتَوقِ یلالِمِن إج إنَّ

الحکمه زانیم ) 

 

  

 

« ، وحامِلِ القُرآنِ ، والإمامِ العادِلِ ؛ احترام نـهادن بـه  بهِیالشَّ یاللّه عز و جل کَرامَةَ ذ جَلالِ مِیمنِ تَعظ إنَّ

منتخب )«.دادگر ، بزرگداشت جلال و شکوه خداوند عز و جل است شواىیو پ و قـرآن دان دیسـف ـشیر

834الحکمة،ح  زانیم ) 

 

  

 

« سالخورده مسلمان، بزرگداشت  داشتیالمسلم؛ بزرگداشت و گرام بهیاجلال الله اجلال ذى ش من

521،ص6،جیکاف)«خداست ) 

الله مرعشی نجفی به پدر احترام آیت   

خواست پدرم را  گاه که نوجوان بودم و مادرم از من می آن: فی مرعشی  گفته بوداند که ایه الله نج ، آورده

م هایم را کف پاهای پدر رو، چهره و گونه ازاین. از خواب بیدار کنم، صدا کردن پدر برایم دشوار بود

مرا در  شد و هنگامی که پدرم بیدار می. ساختم ای پدرم را بیدار می مالیدم و با چنین لطافت فروتنانه می

های سرشار از اشک، دست به سوی آسمان بر  نگریست، با چشم ای می چنین موقعیت متواضعانه

الله العظمی مرعشی نجفی بارها  آیت. کرد افراشت و از خداوند متعالی برایم توفیق درخواست می می

موفقیت کنونی من و فراوانی توفیقاتم به برکت دعای پدر و مادر است»: فرمود می ». 

می فرمود که هرموقع پدرم نزدم می اید جلو دیگران خم می شوم و دستهای او را می  رحوم کافیم

 بوسم
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هرموقع پدر خود را می دیدند بسوی ایشان با شتاب می رفتند و دستهای ایشان را  مقام معظم رهبری

 می بوسیدند

 

توبه_راه  

 

 گناه بسیار زندگی، در من! خدا پیامبر ای: کرد عرض و شد یابشرف( سلم و آله و علیه الله صلی) خدا رسول حضرت خدمت مردی

گذرد؟ در من گناهان از زود خداوند، که دارم راهی چه کنم، توبه خواهم می و پشیمانم اکنون و ام کرده  

اند؟ زنده یک کدام مادرت و پدر از: فرمود حضرت  

پدرم فقط: کرد عرض مرد . 

کن خدمت پدرت به و برو: فرمود حضرت . 

 خدمت مادرش به و داشت مادر مرد، این اگر: فرمود( سلم و آله و علیه الله صلی) خدا رسول رفت، و کرد حرکت جوان آن که قتیو

183 ص ممتاز، کشکول.گردید می جبران اش گذشته و گرفت می قرار عفو مورد او گناهان زودتر کرد، می . 

 

باش مادرت و پدر محضر در  

بجنگم خدا راه در مایلم خیلی! خدا رسول ای: کرد عرض و رسید( سلم و آله و علیه الله لیص) خدا رسول محضر به جوانی . 

 اگر و شوی می مند بهره بهشتی های نعمت از و بود خواهی جاوید و زنده شوی کشته اگر کن؛ جهاد خدا راه در: فرمود حضرت

 می پاک گناه از شدی، متولد مادر از که روزی مانند و شده بخشیده گناهانت برگردی، زنده چنانچه. خداست با تو اجر بمیری،

 .گردی

بروم جبهه به من نیستند راضی و ایم گرفته انس تو به ما: گویند می و اند شده پیر مادرم و پدر! خدا رسول ای: کرد عرض جوان . 

 مادر و پدر خدمت در روز شبانه یک! ارمآفریدگ به سوگند. باش مادرت و پدر محضر در: فرمود( سلم و آله و علیه الله صلی) پیامبر

14 ص ،2 ج همان،.است جنگ جبهه در جهاد سال یک از بهتر بودن، . 
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شد دست مادرش را  خیلى مؤدب بود و همیشه وقتى به منزل وارد مى فرزند امام  حاج آقا مصطفى

123بوسید مى
 

 با این همه مهر و مهربانی
 با این همه مهر و مهربانی

شم رانیدهدت که خ دل می  

ها را وین جمله شیشه خانه  

 درهم شکنی به لن ترانی

 در زلزله است دار دنیا

کشانی کز خانه تو رخت می  

 نالان تو صد هزار رنجور

 بی تو نزیند هین تو دانی

 دنیا چو شب و تو آفتابی

 خلقان همه صورت و تو جانی

 هر چند که غافلند از جان

 در مکسبه و غم امانی

بجنبد اما چون جان ز جا  

 آغاز کنند نوحه خوانی

                                                             

123 41، ص 2ج: پابه پاى آفتا  
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 خورشید چو در کسوف آید

 نی عیش بود نه شادمانی

 تا هست از او به یاد نارند

 ای وای چو او شود نهانی

 ای رونق رزم و جان بازار

 شیرینی خانه و دکانی

 خاموش که گفت و گو حجابند

 از بحر معلق معانی

 

 

  بـا محبـت    هربـار نگـاه    بـرای   حتـی .نیـزدارد   اخـروی   ،ثـواب   دنیـوی   مثبـت بـر آثـار     نیـز عـلاوه    والـدین   به  با محبت  نگاه

 .شود  می  نوشته  مستحبی  حج  یک  بارها تکرار شودثواب  اگرچه  والدین  به

خـود    والـدین   خود،بـه   توبـه   شـدن   مقبـول   بـرای  باشـد،بهتر اسـت    شـده   پشـیمان   شـود چنانچـه    مرتکـب   گناهانی  کسیکه

 .نماید  محبت

 .گردد  الله می  الی  تقرب  باعث  والدین  به  نیکی  همچنین

 !شد  پدرشل  با نفرین  جوان
  گرفتــاریش  ازاو دربــارة  امــام.را شــنید  جــوانی والتمــاس  التجــاء ومناجــات  صــدای  بــود کــه  طــواف  درحــال( ع) علــی  روزی

 .کرد  سؤال
  تصــمیم  پــدرم.   شــدم  فلــج  کــرد ومــن او مــرا نفــرین  کــه  نمــودم  را اذیــت  آنقــدر پــدرم  ولــی  بــودم  ســالم  مــن: او گفــت

  ایـن  ام  مانـده   مـن   حـال . کـار، از دنیـا رفـت     از ایـن   قبـل   دعاکنـد ولـی    شـفایم   بیایـد،وبرای   کنـار کعبـه    بـه   تا روزی  داشت

 ! شل  پاهای

ــه  امــام ــد کــه  مشــلول  او دعــای  ب ــد  را یــاد دادن ــرا بخوان   حضــرت  دیــد کــه  خوانــدوپیامبر را درخــواب دعــارا  او ایــن.آن

 «. او کشید واو شفایافت  برپاهای  دستی
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  بــا آن  هیچگــاه  امــام  بعــد از ایــن. اســت کــرده  تکیــه  پــدرش  بــه  ای  ادبانــه  بنحــو بــی  نوجــوانی  دیدنــد کــه  چهــارم  امــام»

 «. از دنیارفت  نکردند تا جوان  صحبت  جوان

 وپدر  کافی  مرحوم
  مشـهد مـی    بـه   آیـد یـا مـن     مـی   تهـران  ،بـه  اسـت   ای  سـاده   نفرکاسـب   یـک   کـه   پـدرم   هرگـاه :گفتنـد   مـی   کـافی   مرحـوم »

 «. بوسم  را می  پدرم  ومکرر دست  شوم  می  وبرادر وخواهرخم  وبچه  ،در جلو زن روم

 
امام صادق علیه السلام فرمودند: در کتاب علی علیه السلام یافتم که گناهان کبیره پنچ چیزاست: برای 

خدا ی عزّوجلّ شریک قراردادن و نا فرمانی پدرومادر وربا خواری، پس از آنکه بداند حرام است و فرار 

  .از جنگ و بازگشت به محیط کفر پس از مهاجرت به محیط اسلام

 امام صادق علیه السلام فرمودند: ملعون است کسی که والدینش را بزند و کسی که آزار به آنها رساند.

  

های زندگی پدر  واجب بودن تأمین هزینه  

دست گردند، پرداخت هزینه زندگی آنان که در  اگر پدر و مادر به هر دلیل، ناتوان و تهی

نکته جالب توجه دیگر . شود، بر فرزندان واجب است فقه اسلامی از آن به نفقه تعبیر می

تواند در  نیازمند شد، میآنکه در روایات بسیاری تصریح شده است که وقتی پدر 

تواند از مال  حتی در برخی روایات آمده است پدر می. های فرزند تصرف کند دارایی

دار  اش، وام توان گفت فرزند با همه هستی در فلسفه این حکم می. فرزندش حج بگزارد

نتَ و ا»: آله است که به فرزندی فرمود و علیه الله این سخن پیامبر اکرم صلی. وجود پدر است

ات از پدرت مالُکَ لابِیک؛ تو و دارایی  

 
برابر راحت تر از ۴٢قفل داره، وجود مادر  ۴٢برابر امن تر از خانه ایست که ۴٢وجود پدر 

پرسنل داره ۴٢هتلی ست که    
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 پدر و مادر یعنی امنیت و آرامش

 

.قدرشونُ بدونین  

 

!دوخاطره تلخ از خانه سالمندان  

:خاطره اول  

خانه سالمندان بازدید می کردیم پیرزنی گفت فرزندانم همه در همین شهر در لاهیجان از 

من که از انها پول نمی !هستند ولی حاضر نیستند پنج دقیقه بیایند پیش من باشند

...فقط چند دقیقه پیش من بنشیندد ولی نمی ایند!خواهم  

:خاطره دوم  

!بعد از مرگ من حضور پیداکنند هیچکدام از فرزندانم حق ندارند در تشییع جنازه و مراسمات  

در یکی از شهرهای کرمانشاه پدری تلاش کرد تا همه فرزندان دختر و پسرش دکتر شدند گویا شش 

پدر وقتی این را !هفت نفر فرزندانش همه متخصص شدند ولی روزی انها پدر را به خانه سالمندان بردند

م هیچکدام از فرزندانم حق ندارند در تشییع دید بزرگان ان شهر را خواست و وصیت کرد بعد از مردن

!جنازه و مراسمات بعد از مرگ من حضور پیداکنند  

الان فرزندانش در کرمانشاه همه متخصص و مشغول پارو کردن پول هستند ولی چون عاق پدر شدند از 

!هنگامی که بمیرند عذاب انها شروع میشود  

 مسخ ازانسانیت
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دار در خانه اش آماده کرده و در مقابل  چوبهشنویم پسر نوزده ساله  وقتى مى

چشمان گریان مادر وخواهرش، پدر پیرش را به جرم حاضر نشدن به واگذارى 

آیا این مسخ از انسانیت نیست؟! زند  ملکش به او، دار مى  

 

 

وهیچ  اعتنایى به سالمندان یک امر عادى وفراوان است در فرهنگ غرب بى

 . است  ها در نظر گرفته نشده ن خانوادهجایگاهى براى سالمندان در بی

بروجردى در آلمان گفته بود که براى عیادت مسلمانى  نماینده آیة اللهّ

بود  در اتاق آن مریض یکى از پیرمردهاى آلمانى بسترى. رفتیم  بیمارستان مى به

آیید نسبتى  روزى از ما پرسید که شما با این مسلمانى که مرتب به عیادت اومى. 

او گفت بااینکه زن وبچه من در . د؟ گفتیم خیر بلکه او برادر مسلمان است داری

 ! اند  نیامده همین شهر هستند ولى تاکنون به عیادت من

شهید حمیدرضا غفوریان، فردی باهوش و مودب بود. برای افراد پیر و ناتوان احترام خاصی قائل بود و 

در حد توانش به آنان کمک می کرد و در احترام به والدینش اسوه بود، به گونه ای که مادرش نقل 

می کند: »اگر پایین تر از او می نشستیم بلند می شد و می رفت جایی که پایین تر از ما باشد بنشیند، هر 

 124 .«وقت که از من خداحافظی می کرد دست به سینه عقب می رفت و بعد برمی گشت

 بعضی فرزندان جواب پدر و مادر رو میدهند.... 

                                                             
124
 http://www.iqna.ir/fa/news/3715325 
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انسان مجاز نیست پدر خود را با نامش صدا بزند و یا در راه رفتن بر او پیشی بگیرد و یا هنگامی که او 

 .ایستاده است، بنشیند و حتی در نگاه کردن هم باید حرمت او را نگاه دارد

امام صادق علیه السلام سفارش کرده است: »حتی« هنگامی که پدر و مادرتان شما را می زنند، شما از 

درگاه خدا برای آن دو طلب غفران و بخشش کنید.« باز همان حضرت می فرماید: اگر پدر و مادر 

صدایشان را بلند کردند شما صدایتان را آهسته کنید و با آرامش با آنان سخن بگویید.« حتی نباید پدر و 

مادر را به نام کوچک صدا بزنند. نگریستن از روی مهربانی و عطوفت به صورت والدین، عبادت است. 

امام صادق علیه السلام می فرماید: »هیچ گاه چشمانت را از نظر کردن به والدین پر مکن، مگر با رحمت 

 «.و مهربانی

وزیر جلوتر از پدرش حرکت کرد و وقتی محضر .نقل شده وزیری با پدرش خدمت حضرت امام رسید

حضرت امام به وزیر گفتند چرا جلوتر از .امام مشرف شد به امام عرض کرد این پیرمرد پدرم می باشند

125پدرت حرکت کردی؟  

دکتر فاطمه طباطبایی در مورد احترام کودکان به والدین در سیره حضرت امام خمینی چنین نقل می 

کند: یادم است که پسر کوچکم وقتی با تندی جوابم را می داد امام جدا از رفتار او با من ناراحت شدند. 

 :بعداً او را جداگانه می خواستند و می گفتند

) .رفتارت با مادرت خیلی بد بود. به من می گفتند: نباید رفتارش این گونه باشد
126 

 

 .مهم ترین وظیفه فرزند در قبال پدر و مادر، حفظ حرمت و ادب آنهاست

امام باقر علیه السلام در این باره می فرماید: »خداوند، اجازه ترک رفتار نیکو با پدر و مادر را نداده 

 است، خواه صالح باشند و یا ناصالح.

:ولی بعضی فرزندان را می بینی که  

                                                             
125
 19حجت الاسلام جمي، پیام انقلاب، شماره 
126
 .7211، شماره 771زن روز، ص 
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!جلوتر از پدر و مادرش راه میره  

را سر مپیچ او گفته از  *را پدر نگر ادب چشم با  

127باش جان به خدمتش آماده  *باش مهربان خویش، مادر با  

 

 اگر  که  است  روایت در.شود  می خداوند  خشم باعث  پدرومادرنمودن  به  خشم با  نگاه  وحتی  رساندن  اذیت

.شود می نماز  قبولی  عدم  باشند،باعث  کرده  ظلم او  به آنها اگر  حتی کنید  نگاه والدین  به  عصبانیت با  

  رمماد با  راه در. رفتیم  می  منزلمان به  وبامادرم  کردم  خداحافظی( ع)باقر  حضرت از  شبی: که گوید  ابامهزم»

  بین  دیشب! ابامهزم  ای:فرمود  ناگاه  رفتم  امام  خدمت فردا  وقتی. کردم تندی او  به  ومن شد  دعوامان

  وتورادردامنش شیرنداد تورا اش  سینه واز ننمود  حمل  درشکمش تورا او ؟آیا گذشت  چه  توومادرت

«50 بحارج«». تکرارنکن را  عمل  این ننمود؟دیگر  بزرگ  

 

وپدر  کافی  مرحوم  

  می مشهد  به  من یا آید  می  تهران ،به است  ای  ساده  نفرکاسب  یک  که  پدرم  هرگاه:گفتند  می  کافی  مرحوم

   وبچه  زن جلو ،در روم

«. بوسم  می را  پدرم  دست ومکرر  شوم  می  وخواهرخم وبرادر  

!شد  لال  زبانش  جوان  

  نمود،جوان  تلقین او  به را  شهادتین وقتی.احتضاربود،حاضرشد  حالدر  که  جوانی  بربالین پیامبر  روزی»

 واز.خواستند را  ،مادرش  حضرت.بود  شده  لال وگویا بازکند  شهادتین  به را  زبانش  نتوانست

  یا: گفت  ؟زن هستی  راضی  پسرت از آیا  که پرسیدند مادرش

                                                             
127 ميرز ایرج   
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! ام نزده  حرف باو  که  است چهارسال!الله  رسول  

 را  وشهادتین گردید باز  زبانش وجوان شد  راضی  هم او.شود  راضی  فرزندش از  که خواستند او از یامبرپ

128» رفت دنیا واز کرد  جاری  

  والدین  عاق

129«.رسد  نمی  والدیین  عاق  بمشام ولی رسد  می  بمشام  راه  پانصدسال مسیر از  بهشت  بوی(: ص)پیامبر»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...با گرفتاران و. با بیماران.علولانمهربانی با م  

در کتاب هزار و یک حکایت آمده که یکى از اطرافیان مرحوم شیخ هادى نجم 

یک روز یکى از علاقه مندان شیخ که مردى افغانى بود و : کرد آبادى نقل مى

                                                             
128  

https://library.tebyan.net/a/Viewer/Text/79688/25 
 

129
 خانواده نمونه 

https://library.tebyan.net/a/Viewer/Text/79688/25
https://library.tebyan.net/a/Viewer/Text/79688/25
https://library.tebyan.net/a/Viewer/Text/79688/25
https://library.tebyan.net/a/Viewer/Text/79688/25
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ام به  آمد براى او پیغام داد که من دچار و با شده گاهگاهى به دیدن شیخ مى

شیخ با آنکه سالها بود هیچ جا نرفته . بحان بر سر بالینم بیایید خاطر خداوند س

بود آهنگ عیادت بیمار را کرد و به من گفت تو هم بیا من قبول کردم و به 

بیمار از شدت استفراغ و اسهال کاملا . همراه وى به خانه بیمار وبازده رفتیم 

بار به سختى خود را  توانایى خود را از دست داده بود بطورى که در حضور ما دو

شیخ رو به من کرد و . به توالت رساند ولى بار سوم دیگر یاراى حرکت نداشت 

گفت این مرد غریب است قادر به حرکت نیست وى را سر پا بگیرکه پیش 

من برخواستم او را به توالت بردم و سر پا گرفتم . مزد نیست  خداوند سبحان بى

پس از . سپس او را شسته و خوابانیدم . د از شدت عفونت و گند حالم بهم خور

این بار خود شیخ برخاست و او را . چندى باز هم آن مرد غریب اسهال گرفت 

من هر چه اصرار کردم که من جوانم و شما پیر و ناتوانید این کار را . بغل گرفت 

بمن واگذار کنید قبول نکرد و گفت این بار نوبت من است و بعد مرد بیمار را به 

کَس افغانى به  از آن پس شیخ هادى تا زمان مرگ بیمار غریب و بى. توالت برد 

 !کرد و پس از مرگ بیمار، او را به خاک سپرد رفت و پرستاریش مى خانه او مى

می گفت حاج قاسم سلیمانی وقتی نزدیک ایام عید می خواست به کرمان و به دیدار ولدین خود برود، به همسر این جانباز زنگ می زد و 

  ...جانباز را استحمام می داد. لباسی تهیه می کرد و به خانه او می رفت. من دو روز به خانه شما می آیم

ثارالله کرمان را برعهده داشت که در  12سالگی فرماندهی یکی از گردان های لشکر  12در سن  "ها ای ناصر توبه"جانباز قطع نخاعی »

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی وقتی نزدیک ایام عید می خواست . فرماندهی لشکر خدمت می کرد آن زمان حاج قاسم سلیمانی در سمت

لباسی تهیه می کرد و . به کرمان و به دیدار ولدین خود برود، به همسر این جانباز زنگ می زد و می گفت من دو روز به خانه شما می آیم

ت او را آماده می کرد و در این دو روز به همسر جانباز می گفت کار آشپزخانه هم به جانباز را استحمام می داد، تخ. به خانه او می رفت

به  2931این جانباز در دی ماه سال . عهده من است؛ دو روز خدمت گذاری این جانباز قطع نخاعی را داشت، بعد به سمت کرمان می رفت

 «.دیار حق شتافت
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 السلام با جذامیان برخورد گرم امام سجاد علیه

اى جذامى ها گذشت که مشغول خوردن نهار  السلام به دسته در روایت است که روزى امام سجاد علیه

اگر روزه نبودم هر آینه با شما غذا : حضرت فرمود. بودند و امام را به خوردن غذا دعوت کردند 

آنگاه ایشانرا خوردم پس از آن به منزل رفته دستور داد غذاى بسیار مطبوعى و لذیذى تهیه کنند و  مى

.دعوت نموده و با آنها غذا میل فرمود   

نخواهد بود ریتاث یب دیحتما بخوان � 

 

� داد یبه من راه نم زدم، یمدام بوق م نکهیو با ا رفت یم شیآهسته پ یلیخ ییجلو لیاتومب .  

 

� ش افتادعقب  شهیش یرو ینوشته کوچک   که ناگهان چشمم به دادم یرا از دست م ام یداشتم خونسرد : 

 

  � دیراننده ناشنواست، لطفا صبور باش !"� 

 

� با  قهیبلافاصله آرام گرفتم، سرعتم را کم کرده و چند دق! داد رییرا تغ زینوشته همه چ نیمشاهده ا

نبود یاما مشکل دمیبه خانه رس ریتأخ . 

  

� اگر ایآ: ناگهان با خودم زمزمه کردم  

دادم؟ یخرج م به ینبود، من صبور شهینوشته پشت ش آن   

 

� ؟!میدار ازینوشته ن کیدر برابر مردم به  یبردبار یچرا برا یراست   
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�  ییها بود؟ نوشته میخود بچسبانند، با آنها صبورتر و مهربان خواه یشانیبه پ ییها اگر مردم، نوشته

 :همچون

 

" ام کارم را از دست داده "  

  "در حال مبارزه با سرطان هستم"

" ام افتاده ریگ در مراحل طلاق، "  

" ام را از دست داده یزیعز " 

" کنم یو حقارت م یارزش یاحساس ب " 

" قرار دارم یو ورشکستگ یبد مال طیدر شرا "  

“ کارمیها درس خواندن، هنوز ب از سال بعد ” 

“ در خانه دارم یضیمر ”  

نهایا هیشب گریصدها نوشته د و . 

 

� میدان ینم یزیهستند که ما از آن چ یمشکلات ریهمه درگ . 

 

� چون  میاحترام بگذار گریکدیبه  یرا خوب درک کرده و با مهربان گریهمد ینامرئ یها نوشته میائیب

زد ادیفر شود یرا نم زیهمه چ  ... 

د؟یکن یچرا به ما ظلم م  

د که ما چه ظلمى بشما امام به آنها گفت چرابما ظلم مىکنید؟ آنها گفتن. السلام رفتند  اى به دیدار امام صادق علیه شده که عده نقل

جوانى که سوار اسب بود گفت اگر  ردى که همراهتان است از خستگى پیاده آمدن بهمآمدن به مدینه پیر ایم؟ فرمود در راه کرده

به ما حساب مىشود و این ظلم. ولى او جواب نداد واعتنایى به آن پیرمردننمود . ام  شده خیلىخستهمىشود مرا هم سوار کن که   
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 بحثی درباره کینه
 

 

 

!کینه ای نباشیم  
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یکی از ویژگی های مردان و زنان خداجو، پرهیز از کینه توزی است. آنان آرزومندند که 

دل های شان همچون دل های بهشتیان، تهی از کینه و دشمنی مؤمنان شود. در کریمه 

قرآنی آمده: »وَلاَ تجَْعلَْ فِی قُلوُبِنَا غِلّا لِلَّذِینَ آمنَوُا؛ در دل هایمان از آنان که ایمان آورده 

 اند، کینه ای قرار مده.« 130 

حضرت علی علیه السلام در سفارش، برای کینه زدایی از دل ها می فرماید: 131دل ها را از 
 «.کینه پاک سازید، زیرا کینه توزی دردی مهلک است132

133:فرمودامام صادق علیه السلام 
: 

دچار کینه شود، ولی آن گاه که از مجلس خارج [ ممکن است]س است مؤمن وقتی در مجل

 .شد، کینه هم از دل او می رود

134:فرمود امام صادق علیه السلام و
 : 

کینه مؤمن، لحظه ای است و چون از برادر دینی خود جدا شود، کینه او را در دل نگه نمی 

135دارد، ولی کینه کافر، دائمی است
. 

 

تنها کسانی عاقل هستند که کینه ها را از دل بیرون »: م نیز می فرمایدامام علی علیه السلا

136کنند
». 

                                                             
130
 73: حشر 

131
 
طهَِّرُوا قلوبَکم من الْحقِد فانّهُ داءٌ مرمی؛»

 
132
 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3280/6269/68448 

133 المُؤمنُ یَحقِد مادام فی مَجلسِهِ فَاذا قامَ ذَهَب عنَْهُ الْحقِد  .
 

 

134  
فلا یَجدِ علیه شیئا و حقِْدُ الکافِر دَهْرُه حقِْدُ المُؤمن مُقامَةٌ ثم یُفارق اخاه . 

 
135
 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3280/6269/68448 
136
 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3280/6269/68448 
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 آثار کینه

نابودکننده خوبی ها-1  

کینه، خوبى ها را نابود مى کند؛ (137(: )علیه السلام)امام على  . 

ایجاد فتنه-2  

؛ علت فتنه ها و آشوب ها کینه توزى است(138(: )علیه السلام)امام على  . 

وه و عذابایجاد اند-8  

.توز، روحش در عذاب است و اندوهش دو چندان ؛ کینه(139(: )علیه السلام)امام على  . 

 راه درمان کینه در قرآن

 بدی ها را با نیکی پاسخ گویید

                                                             
137
 1429، ح711، ص 7غررالحكم، ج 

اَلغِلُّ یُحبِطُ الحسَنَاتِ 
 

138
 3322، ح727، ص 4همان، ج 

حقِدُ سبََبُ الفِتَنِ ال
 

139
7912همان، ح  

اَلْحقَودُ مُعَذَّبُ النَّفْسِ، مُتَضاعفَُ لهَمِّ  
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هِىَ احْسَنُ   ادفْعَْ بِالَّتى": را بیان کرده آنجا که فرموده درمان کینه خداوند در قرآن طریقه

با نیکى، بدى را دفع کن، تا دشمنان ( 140)"فَاذاَ الَّذِى بَیْنَکَ وَ بَینَْهُ عَداوةٌَ کَانَّهُ وَلِىُّ حمَیْمٌ

همچون دوستان، گرم و صمیمى شوندسرسخت  . 

در این آیه خداوند، ما را متوجه می سازد که همه انسانها تشنه محبت هستند حتی کسانی 

که دلهایشان سرشار از کینه و عداوت است؛ بنابراین با محبت و نیکی می توان کینه ها را 

 .برطرف ساخت

اایمان به عنوان مهمترین عامل زدوده شدن کینه از دل ه  

قرآن ایمان را به عنوان مهمترین عامل زدوده شدن کینه از دل ها برمی شمارد؛ زیرا ایمان، 

بازگشت به فطرت است و شخصیت شخص را بازسازی می کند و به اعتدال رهنمون می 

وَ الَّذینَ آمَنوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لا ". و روانی ایمن می کند بیماری های روحی سازد و از

                                                             
140
 54/فصلت 

https://article.tebyan.net/226239/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%B8%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://article.tebyan.net/199362/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-
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صُدوُرِهِمْ منِْ   وَ نزََعْنا ما فی*لجَْنَّةِ هُمْ فیها خالِدوُنَ نُکَلِّفُ نَفسْاً إِلاَّ وُسعَْها أوُلئِکَ أصَحْابُ ا

 ".... غلِ

(
141

هیچ کسى را جز به قدر  -اند  و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده (

اى را از  و هر گونه کینه. در آن جاودانند[  که]آنان همدم بهشتند  -کنیم  توانش تکلیف نمى

142ییمزدا هایشان مى سینه
. 

 

 

 بود، من از اشتباه چون. کردم کاری خراب کارم محل در پیش روز چند»: گوید می محمد

 او. کردم راه روبه را چیز همه و زدم حرف رئیسم با. گرفتم عهده به را مسئولیتش هم خودم

 این از بعد، به حالا از شناسم؛ می خوب را رئیسم من اما نباشم، نگران باره این در گفت

«.کرد خواهد استفاده من  علیه مسئله  

 

 اگر. کند نمی پوشی چشم کسی هیچ اشتباه کار از که دارم صمیمی دوستی من»: گوید می آنیتا

 هرگز دیگر و کند می قهر شما با شود، اش ناراحتی باعث که کنید کاری یا بزنید حرفی

«.کرد نخواهد صحبت شما با دوباره  
                                                             

141
 45و  42/ اعراف 
142
 https://article.tebyan.net/274638/6 



135 
 

 

 هم را علتش و بود شده عصبانی دستم از موضوعی طرخا به همسرم، مادر»: گوید می سعید

 از دانستم نمی اصلا نکردم، دریافت ای هدیه او از که تولدم روز تا درواقع. بود نگفته من به

 برادرانش، و خواهران تمام و همسرم اما کشیدم، خجالت کمی روز آن. است عصبانی دستم

 خوش ما ی خانواده به گفت آنها از کیی درنهایت و کردن پچ پچ و خندیدن به کردند شروع

 اش ناراحتی دلیل بتوانی امیدوارم. است ناراحت تو دست از موضوعی خاطر به مادرم! آمدی

«!کنی پیدا را  

 

 کینه ها سال تا موضوعی، خاطر به تواند می او. شوم پدرم شبیه مبادا که نگرانم»: گوید می لیلا

 ناراحت مرا که هرچیزی درمورد و باشم متفاوت ام کرده سعی واقعا من. باشد داشته دل به

 عقب را خودم اوقات گاهی کنم می احساس باوجوداین کنم، صحبت کند، می عصبانی یا

« .نزنم حرف شخص آن با دیگر که افتم می فکر این به و کشم می  

شوهر کینه ای و بداخلاق))  

ک درکنار خانواده ی همسرم سالمه یک ساله ازدواج کردم تو یه اتاق تنگ و تاری67سلام 

طعنه ها ، دخالت های خانواده ی همسر، سرکوفتاشون ، بد اخلاقی .روزگار میگذرونم 

اونا و اذیت شدن من ، عدم تطابق فرهنگی  دخالت خواهرشوهر ، رفت و امد زیاد.همسرم و

فک .رو مشکل دارم ولی با عقل و درایت با همشون کنار اومدم .. ، عدم تطابق تحصیلاتی 

تنها مشکلی که خیلی .نکنم اگه فردی دیگه جای من بود از پس این مشکلات بر میومد 

حق ندارم زنگ بزنم یا .بی دلیل با اونا سرد شده .آزارم میده رفتار همسرم با خانوادمه 

با اینکه خونه ی پدرم سه تا خونه با هام فاصله داره بازم حق رفت و آمد .رفت و امد کنم 
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اهل مقایسه نیستم که بگم خواهرای .هفته ای یک بار اونم یک ساعت برم و بیام ندارم باید 

خودش همش اینجان نه ؟؟؟ دانشجوی فعالی بودم بعد ازدواج حق رفتن به کلاس قرآن 

همسرم بد .محدود شدم .بسیج محله رو هم ندارم چون همسرم معتقده حرف در میارن 

چون .اون فرد رفت و امد نمیکنه کینه ایه  دله حرف کوچکی رو بزرگ میکنه و دیگه با

زنداداشم بهش گفته با مامانو باباش میره جایی بدل گرفته و کلا با داداشم و بچه هاشون 

چن بار اومدم مقابله به مثل کنم و به خانواده همسرم بی .قهره و جواب سلامشونو نمیده 

روزی بیاد و ببینم یکی از  همسرم همیشه منو تهدید میکنه که اگر.تفاوت باشم نتونسم 

فامیلات اومده خونه سر از تنت جدا میکنم یا حبست میکنم تو زیر زمینو این جور حرفا 

با اینکه از رابطه ی جنسی .فامیل و پدر و مادر منو تحقیر میکنه نژاد منو می بره زیر سوال .

نوادش ایستاده و برخی اخلاقاش ایمان دارم منو دوست داره و چن بار بخاطر من جلو خا

چن بار سعی کردم بین اون و داداش کوچیکم روابط .بازم این مشکل منو عذاب میده 

در برابر حرفاش سکوت .خوبی برقرار کنم که بتونم کم کم رفت و امد کنیم بازم نشد

همه ی تیترهای .میکنم صیر میکنم تا بهتر بشه ولی اون روز بروز ذلش سیاه تر میشه 

دم رفت و آمد شوهر و دلایل اون رو مطالعه کردم همه راه ها رو امتحان مشاوره در مورد ع

((شما بگید من چه بکنم.کردم ولی فایده نداره لجباز تر این هاست   

 

 شیوه زن کینه جو برای انتقام از شوهر

  روزنامه ایران

میلیون تومان طلا و  533خانه اش و سرقت در تماس با پلیس، از حمله مسلحانه سه مرد به « اکرم»سوم آبان امسال زنی به نام 

 .ارز خبر داد

در جریان تحقیقات به مأموران « اکرم». نبرد به آدرس اعلام شده، اعزام شدند 586با اعلام این گزارش مأموران کلانتری 

ه طلاها و ارزها را آنها وقتی مرا دیدند به من حمله و هم. وقتی از خرید به خانه بازگشتم، سه مرد در خانه ام بودند:گفت

با این اظهارات پرونده تشکیل و برای رسیدگی به مأموران اداره ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واگذار شد. سرقت کردند . 

http://namnak.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1.p72671
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اما در بازبینی از دوربین های محل سرقت مشخص شد که در زمان اعلام شده از سوی زن صاحبخانه و حتی سه روز قبل از آن 

این زن . را احضار کردند« اکرم»بنابراین کارآگاهان . در این ساختمان و محله صورت نگرفته است هیچ رفت و آمد مشکوکی

او مدام . به خاطر اختلاف با همسرم، این سرقت را مطرح کردم:که در برابر شواهد و مدارک پلیس مجبور به اعتراف شد، گفت

....یرممرا با رفتارهایش آزار می دهد و می خواستم از او انتقام بگ . 

 مرد کینه ای پس از طلاق به زندگی خود و فرزندانش پایان داد

 

مرد خشمگین برای انتقام از همسر سابقش هر دو فرزندش را کشت و به زندگی خود نیز 

آلوارو کامارا«ی - 43 ساله - که مدتی قبل از همسرش جدا شده بود کینه » .پایان داد

شدیدی از او به دل گرفت. این مرد درعین حال با حکم دادگاه سانتاروزای کالیفرنیا 

موظف بود دختر 1 ساله و پسر 71 ماهه اش را هفته ای دو بار برای ملاقات با مادرشان به 

خانه او ببرد. اما روز جمعه مادر بچه ها پس از ساعت ها انتظار وقتی از تأخیر چند ساعته 

  .شوهر سابق و فرزندانش نگران شد با خانه آلوارو تماس گرفت اما هیچ جوابی نشنید

تماس گرفت و کمک خواست. مأموران نیز به   پلیس او ناگزیر به دلیل دلشوره زیاد با

خانه مورد نظررفتند، اما با توجه به اینکه هیچ کس پاسخگو نبود  پلیس به بررسی خانه 

پرداخت و به دلیل مشکوک شدن به شرایط، یکی از مأموران از پنجره حمام وارد ساختمان 

شد که به محض ورود به یکی از اتاق ها با جسد دو کودک و پدرشان روبه رو شد. شواهد 

نشان می داد مرد جنایتکار پس از شلیک به فرزندانش، با شلیک گلوله ای به زندگی خود 

 .نیز پایان داده است

 

 

 قتل به خاطر کینه قدیمی
 

 

 

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/275868-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://www.rokna.ir/tags/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
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شرق: مرد معتادی که پسرعمه اش را به خاطر پول به قتل رسانده و متواری شده بود، 

  .وقتی پای میز محاکمه قرار گرفت، ادعا کرد کینه ای قدیمی عامل این قتل بود

به گزارش خبرنگار ما، مردی به نام کاوه اردیبهشت سال 71 در خانه اش به قتل     

رسید. کسی که این جنایت را به ماموران پلیس خبر داد، به ماموران گفت همسرش با 

  .ضربه چاقو کشته شده و فردی که همسرش را کشته، قصد قتل او را هم داشته است

این زن به پلیس گفت: کسی که شوهرم را کشته پسرعمه اش، رامین است. رامین     

مدتی بود که در خانه ما زندگی می کرد و چون اعتیاد داشت و طرد شده بود، شوهرم به او 

کمک می کرد. روز حادثه با صدای عجیبی از خواب بیدار شدم و وقتی به سراغ شوهرم 

رفتم دیدم رامین روی سینه او نشسته و شوهرم هم خرخر می کند. بعد رامین به سمت من 

حمله کرد و می خواست مرا هم بکشد. او جای پول ها و سوئیچ ماشین شوهرم را خواست؛ 

من گفتم نمی دانم کجا هستند. بعد درحالی که چاقو روی گلویم گذاشته بود، از من 

خواست طلاهایم را بدهم که قبول کردم و به رامین قول دادم دراین باره به کسی چیزی 

نگویم و سرو صدا هم نکنم. رامین فرار کرد و من بعد از فرار او ماموران را خبر کردم. 

ضمن اینکه از همسایه مان که پزشک است هم کمک خواستم و او وقتی بالای سر شوهرم 

آمد، گفت او مرده است. این زن گفت: شوهرم قبل از ازدواج با من با زنی دیگر ازدواج 

کرده بود. رامین و شوهر من باجناق بودند؛ آنها همسران خود را طلاق دادند. سپس 

شوهرم با من ازدواج کرد و رامین هم به شدت معتاد شد. او مرتب به خانه ما می آمد. 

شوهرم سعی کرد برایش کاری پیدا کند و زندگی اش را سامان دهد اما او شوهرم را 

کشت. بعد از گفته های این زن، پلیس تحقیقات گسترده ای را برای پیدا کردن رامین 

آغاز کرد و در نهایت بعد از چند ماه موفق شد او را بازداشت کند. رامین بعد از دستگیری 

قتل را قبول کرد و گفت: به خاطر اعتیادم دست به این کار زدم. من از پسرعمه ام کینه 
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داشتم. او گفت: سال های زیادی از عمه ام مراقبت کرده بودم چون فرزندانش خارج از 

ایران بودند. بعد از فوت عمه ام، پسرش خانه او را فروخت و به من سه میلیون تومان 

بیشتر نداد. این موضوع من را ناراحت کرد؛ بعد هم همسرم از من جدا و زندگی ام 

دگرگون شد. معتاد شدم و شکست بزرگی در زندگی ام خوردم. بعد از چندین سال 

جدایی از همسرم و اعتیاد می خواستم زندگی درستی داشته باشم و چون جایی برای ماندن 

نداشتم به خانه کاوه پسرعمه ام رفتم. در این مدت کاوه به من خیلی کمک کرد؛ در 

شرکتش به من کار داد. او در شرکت کپسول های آتش نشانی پر می کرد و می فروخت 

اما واقعیت این نبود؛ او تقلب می کرد. من سر این مسئله چندباری با او بحث کرده بودم. 

اتفاقاتی که در زندگی ام افتاده و کارهایی که کاوه کرده بود، من را خیلی ناراحت کرده و 

باعث شده بود از او کینه به دل بگیرم؛ ضمن اینکه تحت درمان بودم و داشتم مواد را هم 

  .ترک می کرم

متهم گفت: 53 روز بود که از خانه بیرون نرفته بودم؛ متادون مصرف می کردم و هنوز     

آثار ترک اعتیاد را داشتم. شب حادثه کاوه و همسرش برای شرکت در یک مراسم 

عروسی از خانه بیرون رفتند؛ من هم برای تهیه متادون خانه را ترک کردم اما داروخانه 

متادون نداشت. به یک عطاری رفتم و به من یک قرص داد. بعد از اینکه قرص را خوردم، 

دچار توهم شدم. فکر می کنم قرص اکس بود که من را این طور دچار توهم کرد. وقتی به 

خانه برگشتم، دیگر نتوانستم بخوابم و تا صبح در توهم بودم؛ حالم خوب نبود؛ مرتب 

چیزهای مختلفی به ذهنم می رسید تا اینکه صبح تصمیم گرفتم به مشهد بروم. به کاوه 

گفتم پول بده، او گفت ندارد و سر این موضوع بحث کردیم؛ من هم با چاقو او را زدم. بعد 

که همسرش بیدار شد، من فرار کردم. متهم با توجه به اعترافاتش و مدارک موجود در 

پرونده در دادسرا مجرم شناخته شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان 
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تهران فرستاده شد. روز گذشته در جلسه محاکمه ابتدا نماینده دادستان در جایگاه حاضر 

شد و کیفرخواست را خواند؛ بعد تنها دختر مقتول به عنوان ولی دم در جایگاه قرار گرفت 

و خواستار صدور حکم قصاص شد. در ادامه متهم در جایگاه حاضر شد؛ او گفت: من کاوه 

را کشتم اما اصلا قصدم کشتن او نبود. به خاطر مسائلی که در دادسرا گفتم، کینه ای قدیمی 

از کاوه داشتم. آن روز هم می خواستم چاقو را به دستش بزنم که به قلبش برخورد کرد. 

من درخواست بخشش دارم و عذرخواهی می کنم. متهم گفت: قتل کاوه کاملا اتفاقی بود؛ 

ضمن اینکه من تحت تاثیر قرصی که خورده بودم، تعادل روانی نداشتم و اصلا نمی دانم که 

  .چرا این کار را کردم و اتفاقات را به درستی به یاد نمی آورم

با پایان گفته های متهم و دفاعیات وکیل مدافع او هیئت قضات برای صدور رای دادگاه     

 .وارد شور شدند

.بحث کینه و آثار ان بسیار مهم و لازم است  

زیرا خیلی از خانواده های امروزی بخاطر کینه یک نفر دچار اختلاف و قطع رحم و دعوا و 

.زود و خورد و گرفتاری های زیادی شده اند  

و گذشت  اهل عفو.باید دل خود رو صفا بدند.افراد کینه ای باید خود رو درمان کنند

که بزرگان ما گفتند ادم مومن اگرم از کسی ناراحت میشه هنوز اطاق رو ترک نکرده .باشند

 ناراحتی از دلش بیرون میاره

 

متاسفانه برخی از انسانها کینه ای هستند واگر سر موضوعی کینه ادم رو در دل بگیرند 

مخصوصا اگر همسر .دیگه به این زودیها دست از دشمنی بر نمی دارند و رفیق نمی شوند
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گاهی طلاق و .گاهی کار به قتل و جنایت می کشه!انسان یا فامیل باشه یا همسایه ادم باشه 

...خودکشی و  

اگر اخبار مربوط به حوادثی که بر اثر کینه اتفاق می افته رو مرور کنیم می بینیم بسیاری از 

.جنایات و اتفاقات بد بخاطر کینه است  

ست و انسان ها را به عفو و گذشت و دوری از کینه و دشمنی پنهان اسلام با کینه مخالف ا

مخصوص در جاهلیت که کینه بین مردم بسیار رواج داشت در این .دعوت نموده است

:زمینه داستانی است که میگه  

تواند نقش تعصب را در خونریزیها نشان  تر است می که به افسانه شبیه« داستان شنفره

شود که  گیرد و بر آن می قرار می« سلمان بنی»کی از افراد قبیله وی مورد اهانت ی. دهد

سرانجام پس از مدتها کمین کردن و آوارگی نود و نه . برای انتقام صد نفر از آنان را بکشد

ی او  استخوان جمجمه. کشند کشد، تا آنکه جمعی از دزدان بر سر چاهی او را می نفر را می

وقتی رهگذری از . کشد د و صدمین نفر را هم میکن پس از سالها، کار خود را می

وی از درد شدید پا . زند کرد، باد جمجمه را به سختی به پای او می عبور می« سلمان بنی»
 می میرد143

 کینه از علی علیه السلام در دل منافقان

 :امام علی ع در دعایشان می فرماید

اللهم انی استعدیک ... خدایا من از تو در برابر قریش یاری می طلبم زیرا آن ها کینه ها و 

مکرهایی را برای پیامبرت در دلشان نهان ساخته بودند و از انجام آن ناتوان شدند و تو 

 مانع کینه های آن ها شدی پس متوجه من شده اند ...

                                                             
143
 ایه الله جعفر سبحانی-فروغ ابدیت 
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 شهادت امام حسین علیه السلام بخاطر کینه منافقین از امیرالمومنین علیه السلام

آنگاه که امام حسین)علیه السلام( تمام یاران خود را از دست داد و برای جنگ آهنگ 

دشمن نمود برای آخرین بار برای اتمام حجت خطاب به آنان فرمود144 )واى بر شما! چرا 

با من مى جنگید؟ آیا سنّتى را تغییر داده ام؟ یا شریعتى را دگرگون ساخته ام؟ یا جرمى 

 .مرتکب شده ام؟ و یا حقّى را ترک کرده ام؟(

 )بلکه به » :اما دشمن لجوج و کینه ای با کمال وقاحت خطاب به امام)علیه السلام( گفتند

) .خاطر کینه اى که از پدرت به دل داریم، با تو مى جنگیم و تو را مى کشیم(
145 

 زن جوان در دادگاه خانواده؛

وای روز عروسی را داردسال هنوز کینه دع 2شوهرم پس از   

 .کینه قدیمی تازه داماد از همسرش پای او را به دادگاه خانواده باز کرد

نیوز  آفتاب  : 

م آقای قاضی شوهرم خیلی آد: چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت

ای است و هنوز هم بعد از گذشت دو سال نتوانسته دعوایی که روز عروسی با هم داشتیم را فراموش کند کینه .  

 

من و شوهرم روز عوسی با هم سر موضوعی درگیر شدیم و من به خاطر ناراحتی و استرسی که داشتیم بیش از اندازه موضوع : زن جوان ادامه داد

ولی او هنوز هم . بعد از آن هزاران بار از شوهرم معذرت خواستم و سعی کردم از دلش در بیاورم. ن کردمرا بزرگ کردم و به شوهرم توهی

گوید که تو به من توهین کردی کند و می افتد به دعوای آن شب اشاره می فراموش نکرده و هر اتفاقی می . 

 

او واقعا از آن شب تا الان . داشت و رفتارش با من را درست نکرده استای ن هرچه از او معذرت خواستم و ابراز شرمندگی کردم فایده: وی افزود

برای همین من . کشد کنم موضوع آن شب را به میان می هر بار هم اعتراض می. کند رفتارش با من تغییر کرده و دیگر مثل قبل به من محبت نمی

  .هم دیگر خسته شدم و تصمیم به جدایی گرفتم

 

های او را هم بشنود های این زن قاضی شوهر وی را نیز به دادگاه احضار کرد تا صحبت بعد از صحبت اران،به گزارش باشگاه خبرنگ .  

عام خانواده همسرش آدمکش اجیر کرد شوهر سابق برای قتل  

                                                             
144
 « : ُ لْتهُا؟ امَْ عَلى شَریعهَ غَیَّرْت ُ یا وَیْلَکمُْ اتَقَْتلُوُنیِ عَلى سنَُّه بدََّ  ؛«ها، امَْ عَلى جُرْم فَعلَتْهُُ، امَْ عَلى حَقٍّّ ترََکْتهُ

145
 

؛«اِناّ نقَْتلُکَُ بغُْضاً لِابِیکَ  .13-19، ص 5ینابیع المودّة، ج 
 

http://aftabnews.ir/fa/news/295421/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://aftabnews.ir/
http://www.hamshahrionline.ir/news/334990/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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آدمکش اجیر شده فاش  ۲دستگیری دختر خردسالش در مشهد با  ۳راز قتل زن جوان و 

ای که از او  خاطر کینه پشت پرده این جنایت هولناک، شوهر سابق زن جوان بود که به. شد

دل داشت دستور قتل او و فرزندانش را صادر کرده بود به . 

شامگاه شنبه، به قاضی سیدجواد حسینی، بازپرس جنایی مشهد خبر رسید جنایت هولناکی 

رخ داده و در جریان آن مادر و 47های خیابان حر ی در یکی از محلهای ویلای در خانه

با حضور قاضی جنایی و کارآگاهان اداره آگاهی در محل حادثه، . اند دختری به قتل رسیده

تحقیقات آغاز و مشخص شد که زن جوان بر اثر اصابت ضربات جسمی سخت به سرش و 

تی که به گردنش وارد شده بود جانشان را خاطر جراحا اش به نام نجمه به ساله 5دختربچه 

اند  از دست داده . 

شدت مجروح شده بود که توسط اورژانس به  ساله خانواده به نام نغمه به1همچنین دختر 

محل . بیمارستان منتقل شد اما به کما رفت و تلاش پزشکان برای نجات جانش آغاز شد

و اجساد قربانیان داخل اتاق خواب  متری با یک اتاق خواب بود13ای حدودا  جنایت خانه

همراه : او گفت. کسی که ماجرا را به پلیس گزارش کرده بود، پدر خانواده بود. افتاده بود

پس از ساعاتی به خانه برگشتیم و . همسر و فرزندانم برای انجام کاری بیرون رفته بودیم

دم تا نزد یکی از دخترم را پیاده کردم، خودم سوار ماشین ش2بعد از اینکه همسر و 

 .دوستانم بروم

ساعاتی بعد، وقتی برگشتم و وارد خانه شدم اجساد غرق خون همسرم و دخترهایم را 

با اظهارات این مرد . ها کمک خواستم دیدم و وحشتزده به کوچه دویدم و از همسایه

داد که زن  ها نشان می بررسی. تحقیقات تخصصی برای کشف راز جنایت شروع شد

او زمانی که دختری نوجوان بود به . زندگی پر فراز و نشیبی داشته است  (مقتول)ساله53

که  با این حال چند سال بعد، درحالی. عقد مردی میانسال درآمد که چند برابر او سن داشت
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پسر و یک دختر شده بود، توانست از او جدا شود و پس از مدتی با 5از این مرد صاحب 

این حال طلاقش از همسر اولش باعث شده بود که بین آنها  با. همسر دومش ازدواج کرد

وجود بیاید اختلافات و کینه شدیدی به . 

پرده جنایت باشد مدنظر قرار  با این اطلاعات فرضیه اینکه شوهرسابق این زن پشت

ساله در جنایت 11داد پسر این مرد  دست آمد که نشان می هایی به در ادامه سرنخ. گرفت

وجو برای  دستورات قضایی که از سوی بازپرس حسینی صادر شد، جستبا . نقش دارد

روزی و  های شبانه دستگیری این پسر جوان آغاز شد و کارآگاهان توانستند با بررسی

نفر از بستگانش در اطراف مشهد دستگیر 2تحقیقات تخصصی این پسر جوان را به همراه 

بامداد 5ن خبر رسید حدود ساعت پس از دستگیری متهمان بود که از بیمارستا. کنند

دیروز، نغمه نیز جانش را از دست داد و به این ترتیب تعداد قربانیان این حادثه به 

رسید5عدد . 

متهم اصلی پرونده، آنها بعدازظهر دیروز از سوی قاضی حسینی 5در ادامه و با دستگیری 

پس از : جوان گفتپسر . تحت بازجویی قرار گرفتند و به ارتکاب جنایت اعتراف کردند

اینکه مادرم از پدرم طلاق گرفت، اتفاقات دیگری ازجمله مرگ خواهرم رخ داد که همه 

نفر دیگر از بستگانم 2برای همین از من و . اینها باعث شد که پدرم از او کینه به دل بگیرد

به قتل  دخترش را2خواست انتقام بگیریم و ما هم با چاقو و تبر به خانه مقتول رفتیم و او و 

با اعترافات متهمان، برای آنها قرار قانونی صادر شد و تحقیقات از آنها از سوی . رساندیم

..قاضی جنایی مشهد ادامه دارد . 

 توصیه برای درمان همه کینه ها و ناراحتی ها از دیگران

مـــــــــرنجـــــــان و مــــــــرنــــــــــج  

:گفت نخودکی آقای. کند موعظه را او که خواست نخودکی آقای از آخوند آقای  
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. مـــــــــرنجـــــــان و مــــــــرنــــــــــج  

 چی؟ یعنی مرنج ولی. نکنم اذیت# را کسی یعنی فهمیدم؛ را مرنجان: گفت آخوند آقای

 چطور داده فحش یا کرده غیبت مرا کسی بفهمم وقتی مثلا نشوم؟ ناراحت توانم می چطور

: *گفت نخودکی آقای*! نرنجم؟ توانم می  

!رنجی نمی دیگر ندانستی کسی را خودت اگر. ندانی کسی# را خودت که است آن علاج  

آری!برای اینکه بتونیم راحت زندگی کنیم باید کینه ها را از دلمان پاک کنیم و از کسی 

 ناراحتی در دل نداشته باشیم. ادمی که دلش بزرگ باشه مطمئنا کینه  تو دلش جا نداره...

 چاره رهایی از کینه

انسان باید بداند تا زمانی که کینه ای در قلب او باشد دائما اندوهناک و غمگین و گرفتار خواهد بود و در 

 دنیا و آخرت در چنگال بی رحم عذاب خواهد ماند باید در فضیلت رفق و مدارا و عفو بیندیشد

146حدای تعالی می فرماید: خذ العفو و امر بالعرف
 

 یعنی ای پیامبر با امت به شیوه عفو و بخشش رفتار کنو به نیکو کاری امر فرما 

 امام صادق از نبی اکرم چنین روایت می کند آیا بهترین صفات دنیا و اخرت را به شما معرفی کنم؟

هر کس به تو ظلم کرد او را ببخش، باکسی که با تو قطع رابطه کرد وصلت کن، هرکس به تو بدی کرد به 

 او احسان کن و هرکس تو را محروم کن به او عطا کن

برای شخصی که کینه دارد بهتر آن است که رابطه اش را با شخص مورد کینه به حال قبلی خود حفظ کند و 

 اگر بتواند برای مبارزه با نفس و مخالفت شیطان احسان و نیکی بیشتری به او روا دارد، بسیار نیکوست

خطر کینه برای صاحب آن دائمی است زیرا که درون او را سرشار از احساس بدتنفر می 

کند و شادی اش را می زداید و برای طرف مقابل آنگاه خطر ساز می شود که به صورت 

دشمن و رفتار کینه توزانه ظاهر شود.شما نمی توانید با تنفر داشتن از دیگری خودتان را به 

 خدا نزدیکتر کنید...
                                                             

146
 233/اعراف 
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قرآن کینه را عامل مهمی در خروج از عدالت برمی شمارد و بیان می دارد که شخص با 

کینه توزی از حالت اعتدال بیرون رفته و بینش و نگرش و کنش و واکنش هایش بر پایه 

بی عدالتی شکل می گیرد. در حقیقت بغض زمینه ساز انحراف از حوزه عدالت در همه 

ابعاد آن می باشد. شخصی که دچار کینه شدید است، در تحلیل واقعیت ها از حقیقت دور 

می شود و به سبب بیزاری و تنفر نسبت به موضوع، نگرش و واکنش منفی از خود نشان 

 .می دهد

قرآن در خصوص زدودن کینه از دل بهشتیان نسبت به یکدیگر،از تعبیر "نزعنا"استفاده 

می کند."نزع"به معنای کندن با زحمت وتلاش است واین تعبیر نشان می دهد که کینه 

زدایی وایجاد صمیمیت به آسانی وبی زحمت میسر نیست وبرای کینه زدایی باید از خداوند 

کمک گرفت واز این رو قرآن این دعا را از زبان مؤمنین نقل می کند ربنالا تجعل فی 

 .قلوبنا غلا للذین آمنوا(خداوندا در دل ما هیچ کینه ای نسبت به مؤمنان قرار مده

اساسا شخص مؤمن اهل حقد وکینه توزی نیست واگر با کسی درگیری واختلاف پیدا کرده 

باشد وقتی از مکان در گیری خارج می گردد همه ناراحتیهای خود رافراموش می 

کند،چنانچه از امام صادق )ع(نقل شده که فرمودند:ناراحتی وملال مرد با ایمان،در همان 

 .زمان درگیری است ووقتی از آنجا خارج می شود کینه وعداوتی در دل ندارد

پس بدانیم که تنفر موجب آزار وامراض دنیوی وعذاب اخروی است لذا با تمرین عفو 

 147 .وبخشش وکنترل خشم میتوانیم به صفای دل برسیم واز اوج نفرت خود بکاهیم

 .ظالم را فراموش کنید ، زیرا او به اندازه ی کافی بیچاره است  

                                                             
147
 http://www.askdin.com/showthread.php?t=1808 
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ن بار سنگین و متعفن را بر زمین قلب تان را از کینه ورزی پاک کنید و ای

بگذارید تا سبکبال شوید و فرصت پرواز به سمت موفقیت و خوشبختی را 

 . پیداکنید

شما انسانید ، یعنی توانا ترین آفریده ی پروردگار . کینه را از قلب خود بشویید 

 .و افکار خوب را جایگزینش کنید تا انسانیت خود را ثابت کرده باشید ...

 

 مشخصات افراد کینه ای

افراد کینه ای ادمهایی هستند که به هیچ وجه و درهیچ مرحله ای لب به سخن باز نمی کنند 

و از بیان کردن موضوعی که آنها رو ناراحت کرده عاجزند.در همه حال کارشون فقط طعنه 

زدن و ترور شخصیتی افراد هست. به هیچ صراطی مستقیم نیستند و هرچه قدر بیشتر 

سعی کنیم علت ناراحتیشونو کشف کنیم و از آنها دلجویی کنیم کمتر نتیجه خواهیم 

گرفت. معمولا این افراد اهل گفتگو نیستند و تمایلی برای حل مشکل ندارند. با رفتار های 

بسیار ناپسند وغیر اخلاقی فقط شکایتشونو نشون می دند. نه اهل گذشتند نه گذشت زمان 

 .روشون تاثیر داره ونه قدمی برای حل مشکل برمی دارند

افراد کینه ای،آدم هایی هستند که تو زندگیشون مشکل زیاد دارند و شکست زیاد دیدند و درونشون یه 

 حس انتقام همیشه بیداره.از زمین و زمان تحقیر شدند. 

 اغلب اوقات از رفتار های دیگران سوء برداشت دارند برای همین حالت تهاجمی به خود می گیرند. 

معمولا محبت بیش از حد به این افراد غرور آنها را بیشتر می کند و موجب می شود که آنها دیگران را 

 بیشتر مقصر بدانند. 

 کینه توزی صفتی است که خیلی دیر بروز می کند. 
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 اولین راه حل هر مشکلی پذیرفتن آن است. 

در این مورد نیز تا زمانی که آنان خود متوجه وجود این صفت در خودشان نشوند و این موضوع را نپذیرند 

 از دست کسی کاری ساخته نیست. 

 توصیه می شود در برخورد با این افراد نهایت ملاحظه در نظر گرفته شود. 

ولی اگر دلخوری پیش آمد و شما سعی کردین که برایش توضیح دهید وعذر خواهی نمودید واو نپذیرفت 

خود را مقصر ندانید و سعی کنید از او کمی فاصله بگیرید .اگر گذشت زمان کدورت را ازقلب غبار گرفته 

 وی پاک نکرد او را رها کنید ودیگر در پی جبران گذشته نباشید. 

 چون در این صورت رفتار های تحقیر کننده و حس انتقام جویی این فرد به شما آسیب جدی وارد می کند.

 رنج، زود حساس، افرادی میگیرند دل به کینه که انسانهایی اصولا. هستند پذیر اکثرااصلاح

 نازک دل بگیرند، قرار توجه مورد مایلند دیگران، طرف از دیدن محبت به زیاد نیاز

 برای بنابراین. نیستند انان درک به قادر دیگران که میکنند تصور افرادی چنین هستند،

 به و باشید صبور که است این چیز اولین برسید موفقیت به افراد این با معاشرت در اینکه

 بهترین اینکه و. هست نیاز( دهد راه دلش در را شما ای کینه فرد که زمانی تا)زمان گذشت

 نقاط و توانایها. نیست انتقادپذیر ای کینه فرد. کنید او با را رفتارها یهترین که است این راه

 همیشه کردن، درک همدلی؛ دهید، قرار نکوهش مورد او جلوی در مرتب را او مثبت

 در یکرنگی و خلوص. است برخوردار بالایی بسیار حساسیت از او که باشید داشته مدنظر

 فراخونشی تعامل عنوان تحت بحثی روانشناسی در ما پذیری، انعطاف افراد، این با برخورد

 در را ان مشابه رفتاری باشد داشته دیکری با که رفتاری هر شخصی که معنی این به داریم

...است نیاز بیشتری زمان به ای کینه افراد مورد در ولی. خواند خواهد افر شخص ان  

 عمر انسان انقدر زیاد نیست که ادم دنبال کینه ورزی باشد



181 
 

 148امام على علیه السلام:

 .دنیا کوچک تر و حقیر تر و ناچیز تر از آن است که در آن ازکینه ها پیروى شود

 

ین برودکینه باعث می شود خوبی های انسان از ب  

 149امام على علیه السلام:

 .کینه، خوبى ها را نابود مى کند

 

!اگر قلب راحت می خوای کینه نداشته باش  

 150امام على علیه السلام: 

 .هر کس کینه را از خود دور کند، قلب و عقلش آسوده گردند 

 

!ریشه خیلی از فتنه ها،کینه توزی است  

 151امام على علیه السلام:

 .علت فتنه ها و آشوب ها کینه توزى است

 

!شیعه علی اهل کینه نیست  

 152امام حسین علیه السلام: ؛

  بى گمان شیعیان ما دل هایشان از هر خیانت، کینه و فریبکارى پاک است

 

 

                                                             
148
 ن أنَ تطُاعَ فیهَا الحقاد؛ُالَدُّنیا أصَغرَُ وَ أحَقرَُ وَ أنَزَرُ م   5334، ح16، ص 6غررالحكم، ج 
149
؛ 2467، ح523، ص 5غررالحكم، ج  لُّ یحُب طُ الحَسَنات   الَغ 
150
قدَ استرَاحَ قَلبهُُ وَلبُُّه؛ُ 3134، ح862، ص 1غررالحكم، ج   مَن  اطَّرَحَ الح 
151
قدُ؛ 1166، ح565، ص 4غررالحكم، ج   سَببَُ الف تنَ  الح 
152
ل ٍّ وَدَغَلٍّ إنَّ ش 55، ح512، ص23بحارالانوار، ج  ش ٍّ وَغ  ن كُل   غ   یعتَنَا مَن سَل مَت قلُوبهُُم م 
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 هدیه دادن کینه را برطرف می کند!

 153پیامبر صلى الله علیه و آله:

 .به یکدیگر هدیه بدهید، زیرا کینه ها را از بین مى برد

 

 154پیامبر صلى الله علیه و آله:

 .هدیه دادن، کینه  ها را از سینه  ها مى برد

 

 سرزنش باعث کینه می شود

 155امام على علیه السلام: ؛

 .برادرت را با همان وضعى که دارد تحمل کن و زیاد سرزنش نکن، زیرا این کار کینه مى آورد

 

!اگر هم را ببخشید کینه ها می روند  

 156پیامبر صلى الله علیه و آله: ؛

 .از یکدیگر گذشت کنید، تا کینه هاى میان شما از بین برود

 حسادت باعث کینه

 157امام على علیه السلام:  ؛

 .حسود زود خشمگین مى شود و دیر کینه از دلش مى رود

!ادم کینه ای آرامش ندارد  

 امام على علیه السلام: ؛

 158.کینه  توز، روحش در عذاب است و اندوهش دو چندان

 

                                                             
153
؛ 54، ح544، ص 1كافى، ج  غائ ن   تهَادَوا فَإ نَّها تذَهَبُ ب الضَّ
154
؛ 65633ميزان الحكمة، ح   ن الصُّدور  یَّةُ تذُه بُ الضَّغائنَ م   الهَد 
155
ل أخَاكَ عَلى ما فیه  وَلاتكُث ر   34تحف العقول، ص  ثُ الضَّغینةََ  ا حتمَ  تابَ، فَإ نَّهُ یور   الع 
156
غائ نُ بیَنكَمُ 5334، ح858، ص8كنزالعمال، ج   تعَافَوا تسَقطُ  الضَّ
157
 الَحَسودُ سَریعُ الوَثبةَ ، بَطى ءُ العطَفةَ   67، ح612، ص58بحارالأنوار، ج 
158
، مُتضَاعَفُ لهَم    5726غررالحكم، ح    الَْحَقودُ مُعذََّبُ النَّفْس 
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 پوشاندن عیب دیگران از مهربانی است

 پوشاندن عیب خلایق

 یکی از صفات خداوند مهربان،ستار العیوب بودن خداست. یاَ سَتَّارَ العُْیوُبِ ای پوشاننده عیبها159

                                                             
159
 12فراز–شن کبیر جو 
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160   یاَ ساَتِرَ کُلِّ مَعْیوُبٍ

 اى عیب پوش هر عیبی

 161 اى که کار زشت را پنهان کنى اى که کسى را به گناه نگیرى ،اى که پرده کس ندرى. 

162 اى پرده پوش بر عیبها  یاَ ساَتِرَ الْعوَْرَاتِ

163  اى بزرگوار چشم پوش   یاَ کَرِیمَ الصَّفْحِ

چون خداوند بندگانش را دوست دارد و هرکس کسی را دوست داشته باشد عیب او را بر ملا نکرده و نزد 

  . دیگران رسوایش نمیسازد

بخش با عفو خود بر من نیکی کن و منت گذار، پروردگارا مرا به پوشش خود بپوشانبه فضل خویش ب  

دادم شد آن گناه را انجام نمی و به کرم ذاتت از سرزنش کردن من درگذر پس اگر دیگری جز تو بر گناهم آگاه می  

ترین بینندگانی ناه کردم نه برای آن بود که تو سبککردم و اینکه با این وصف گ ترسیدم باز هم خودداری می و اگر از زود به کیفر رسیدن می  

ترین حاکمان و یا بی مقدارترین مطلعین هستی بلکه برای آن بود که تو ای پروردگار من، بهترین پوشندگان و حکم کننده  

پوشانی گناه را به کرمت می. ترین گرامیان و پوشاننده عیوب و آمرزنده گناهانی و گرامی  

ات، پس ات به تأخیر اندازی پس تو را ستایش سزا است بر بردباری طه بردباریو کیفر را به واس  

 از دانستن و بر گذشتت پس از توانایی داشتن و همین گذشت تو از من مرا وادار کرده و دلیر ساخته بر

 

ات بر من مرا به بی شرمی واداشته ات و همان پرده پوشی نافرمانی  

کند دست زدن به کارهای حرام شتابان می حمتت دارم و بزرگی عفوت مرا بهو همان معرفتی که من به فراخی ر  

164 

                                                             
160
 11فراز–دعای جوشن کبیر  
161
ترَْ  22فراز-جوشن کبیر  یرَة  یاَ مَنْ لمَْ یهَْت ك  الس   ذْ ب الْجَر    یاَ مَنْ سَترََ الْقبَ یحَ یاَ مَنْ لمَْ یؤَُاخ 
162
 20فراز-جوشن کبیر 
163
 30فراز-جوشن کبیر 
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 ای بردبار، ای بزرگوار، ای زنده و ای پاینده، ای آمرزنده گناه، 

اشاره ,در این مناجات به اینکه خدا چقدر خوب است که عیبهای بندگانش را می پوشاند

همانطور که .می کردند!را سنگباراناگرخدا عیبهای مارا اشکار می کرد مردم هم .شده است

در بعضی مناجاتها هست که اگر خدایا تو عیبهای مرا نمی پوشاندی مردم مرا سنگباران می 

!کردند و بعد مردنم مرا دفن نمی کردند  

 :امام علی علیه السلام در این مورد فرمودند
165

. 

« یداگر پرده های عیوب کنار رود، یکدیگر را از روی نفرت دفن نمی کن .» 

 

 پرده او بر کبیره گناه هفتاد تا که دارد واجب حق مؤمن به مؤمن: فرمود( ع) باقر امام

166.کند پوشی  

همسایه پوشی عیب  

 را آبرویش سرش پشت در که آنست تو همسایه حق امّا: فرمایند می( ع) سجاد امام

[167] ....کنی پوشی پرده را آن داری سراغ ای ناشایسته چیز او از اگر و... نبری  

خردسالان پوشی عیب-۲  

                                                                                                                                                                                                    
164

 دعای ابوحمزه ثمالی

165
 «فْتُمْ مَا تَدافَنْتُمْ لَو تَکاشَ . »737، ص 1میزان الحكمه، ج  
166
  

 ۶۳۳۱،  ، سوم انتشارات اسوه  قم،   ای،  ،محمد باقر کمره۱۶۶، ص ۴اصول کافی، ج ثقة الإسلام کلینی، 

 . ش

تهران،   سید ابراهیم میر باقری،  ، مکارم الأخلاق، ۳۳۳، ص ۲ن فضل، جطبرسی، رضی الدین حسن ب 167

 . ش ۶۳۱۱  دوم،   فراهانی، 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main13
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 خطایش از... آری رحمت او بر که است این خردسال حق: فرمودند( ع) العابدین زین امام

[168. ]اوست( حال اصلاح و) بازگشت سبب خود این که... کنی پوشی پرده و بگذری  

 را پوشی پرده و حیا و است پوش پرده و باحیا خداوند: فرمایند می( ص) اکرم رسول حضرت

[169. ]دارد وستد  

 همانا است مشغول گناهی و بد کار بر( ببینم و) بیابم را مؤمنی اگر: فرمود( ع) علی حضرت

 و[  171] است بزرگی گناه خود این زیرا[170. ]پوشانم می او لباس به یا و خود لباس به را او

 کبیره معصیت این مرتکب که کسانی به عذاب وعده و شده نهی آن از کریم قرآن در

:است شده داده دشون  

 برای دردناکی عذاب یابد، شیوع باایمان مردم میان در ها زشتی دارند دوست که کسانی»

 عَذابٌ لَهُمْ آمَنوُا الَّذِینَ فِی الْفاحِشَةُ تَشِیعَ أنَْ یحُِبُّونَ الَّذِینَ إنَّ «است آخرت و دنیا در آنان

[172] الْآخرِةَِ وَ الدُّنْیا فِی أَلِیمٌ  

 زنده دختر که است چنان بپوشاند، را مؤمنی زشتکاری کس هر: فرمودند( ص) خدا رسول

[173. ]دهد نجات را ای شده گور به  

نشدن الهی غفران مشمول  

                                                             
، مؤسسه امیر کبیر، اول،  ، تهران ، احمد جنتی۴۶۱، ص۶تحف العقول، حسن بن شعبه حرانی، ج 168

 . ش  ۶۳۳۲

،  ، تهران رسول ص، نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت ۲۹۴، ص۶، ابو القاسم، ج پاینده 169

 . ش ۶۳۳۲،  دنیای دانش، چهارم

 .ترجمه الإیمان و الکفر بحار الانوار 170

،  ، کتابخانه صدوق ان، طرائف الحکم یا اندرزهای ممتاز، تهر۳۳، ص ۲آشتیانی، میرزا احمد، ج  171

ش  ۶۳۱۲سو م، 
 

172
 . ۵۱، آیه۳۴سوره/نور  
173
 .ش۵۰۱۱، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، اول، ۴۳۳۵، ص۱ری شهری، محمد، ج محمدی 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main31
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main32
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main32
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main32
http://lib.eshia.ir/17001/1/351/19
http://lib.eshia.ir/17001/1/351/19
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[174... ]دران پرده جز یابند، می بخشش من امتّ همه»: فرمود( ص) خدا رسول  

فرماید آیت الله جوادی آملی می : 

 

اگر کسی ستّار عیوب دیگران باشد و در عین حال مخفیانه . داند کجا ستّاری بکند و کجا ستاّری نکند یخداوند متعال که ستّار العیوب است، م 

دیگرند  دهد کسانی که کنار یک حتی در قیامت خداوند اجازه نمی. مرتکب گناهی شود، خداوند اجازه نخواهد داد اسرارش نزد دیگران افشا شود

اگر کسی پرده دیگران را ندرد و آشکارا به گناه دست نیازد، خداوند، . عملکرد خود شخص بسیار مهم استاین،  از اعمال هم باخبر شوند؛ بنابر

رسد که  برد، به جایی می های ناصواب خود آبروی دین خدا و مردم را می اساس، کسی که با قلم و بیان و اندیشه بر این. درد اش را نمی پرده

دهد صاحبدلان ببینند او چه کرده است و حتی  در این موقعیت، خدای سبحان اجازه می. را حفظ کندشایسته نیست خداوند متعال آبروی او 

175احتمال دارد در قیامت، مقابل دیگران رسوا شود  

 

176استروایت شده ( صلى الله علیه وآله وسلم)از رسول خدا    

که  کسى که توبه کند ، خدا توبه اش را مى پذیرد و به اعضایش فرمان مى رسد »

گناهانش را بر او پوشیده دارند ، و به قطعه هاى زمین امر مى شود که گناهانش را بر او 

 . « کتمان کنند ، و آنچه را کاتبان عمل در پرونده اش نوشته اند از یاد آنان مى برند

شنیدم فرمود( علیه السلام)از حضرت صادق : معاویة بن وهب مى گوید   : 

177 . 

ؤمن توبه خالص مى کند ، خدا به او محبتّ مىورزد ، پس در دنیا و هنگامى که بنده ى م »

آنچه را از گناهان دو : چگونه بر او مى پوشاند ؟ فرمود : آخرت بر او مى پوشاند ، گفتم 

فرشته ى نویسنده بر او نوشته اند از یاد آنان مى برد ، پس هنگامى که خدا را ملاقات مى 

هانش گواهى دهد وجود نخواهد داشتکند ، چیزى که به اندکى از گنا  » . 

                                                             
174
 ۱۱۵پیام پیامبر، ص  

12، ص 6ها، ج پرسش ها و پاسخ .  175 . 

 
176
نْ تَكْتُمَ علََیْهِ ، مَن تَابَ ، تَابَ اللُّ عَ  

َ
لَیْهِ وَاُمِرَتْ جوَارِحهُُ اَنْ تَستُْرَ علََیْهِ ، وَبِقاعُ الأرَْضِ أ

نْسِیَتِ الحفََظةَُ مَا كانَتْ تَكْتُب علََیهِ 
ُ
  (86، حدیث  63، باب  63/  2: ـ بحار الانوار )وَأ
177
 

85، حديث  63باب  ، 63/  2: بحار الانوار ;  5، باب توبه ، حديث  483/  6: كافى 
إِذَا تَابَ العَبدُ المُؤمِنُ تَوبَةً 

یُنْسِى : فَكَیْفَ یَستُْرُ علََیْهِ ؟ قَال : قُلتُ . نَصوحاً اَحبََّهُ اللُّ فَستََرَ علََیهِ فِى الدُّنْیا وَالآخرِةِ 

هُ وَلَیسَ شىَءٌْ یَشهَْدُ علََیهُ بِشىَءْ فَیَلْقَى اللَّ حیِنَ یَلْقا. . . مَلَكَیْهِ مَا كَتَبا علََیهِ مِنَ الذُّنوبِ 

مِنَ الذُّنوبِ 
 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main43
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خداوند پوشنده ی گناهان و عیب های افراد است، مراد از ستّار العیوب بودن خداوند چیست؟ دو نوع ستّاریت داریم، یکی تکوینی و دیگر 

 .تشریعی

تکوینی این است که خداوند انسان را چنان آفریده است که بسیاری از عیب هایش پنهان است؛ مثلاً صفات درون انسان مانند حسادت، تکبرّ، و 

خودخواهی و انحرافات اعتقادی پنهان است؛ اگر انسان طوری آفریده می شد که بشود اخلاق و اعتقادات او را از چهره اش فهمید، زندگی برای او 

بسیار مشکل می شد، امّا خداوند به خاطر ستّاریتی که دارد چنان انسان را آفرید که عیب هایش مخفی است اماّ در روز قیامت »یعرفَونَ بِسیماهُم« 

 .که از چهره ها افراد شناخته می شوند

ستّار العیوب تشریعی این است که خداوند دستور داده مردم عیب های همدیگر را بشناسند، غیبت نکند، تهمت نزنند و آبروی همدیگر را 

 .نریزند...

 :فایده ی ستّار العیوب بودن چیست؟ دو فایده دارد

شخصتّ و احترام افراد حفظ می شود که دادن شخصتّ به افراد یکی از موانع سقوط در گناه است چرا که اگر شخصی در جامعه معروف به گناه  .1

و زشتی باشد دیگر باکی برای گناه کردن ندارد، و خود را بیشتر آلوده به گناه می کند، امّا همین که دید گناهش را پوشش دادند، شرم و حیا مانع 

می شود که گناه کند، و اینکه اسلام می گوید غیبت نکن، یکی از دلایلش همین است که وقتی رسوا شد می گوید: حالا که آبروی ما رفت پس هر 

کاری که دلمان می خواهد انجام دهیم، و درباره ی تربیت بچهّ  هم اسلام می گوید او را تحقیر نکن و نزن و نگو که نمی فهمی و بی شعوری، بلکه به 

 .او شخصیت بده تا به ارزش خود پی ببرد و کار خلاف انجام ندهد

فایده ی دوم این است که پایه های امتحان الهی محکم شود. اصل آزادی و اختیار با ستاّریت محفوظ است؛ چرا که اگر کسی با یک گناه رسوا  .2

می شد دیگر گناه نمی کرد و گناه نکردنش به خاطر ترس از رسوایی بود، نه پایبند بودن به اصول اخلاقی و اسلامی، و تکامل شکل نمی گرفت و 
 .مسأله جبر پیش می آمد178

179 

 .حقیقتا تو دارای منتی دیرینه و چشم پوشی بزرگ و گذشت بزرگواری هستی

 تویی پوشاننده زشتی ام و امنیت بخش هراسم و نادیده گیر لغزشم،

بند شکسته  و ای  بزرگ  اهگن  آمرزندة  ای  از تو خواهم  

  پنهانی  کارهای  بر من  را و بپوشی  ام نابود کننده  گناهان  بر من  ببخشی  که  شکسته  استخوانِ 

و از  نفرمایی  محروم  عفو و آمرزشت  بخش جان  از نسیم  را و مرا در بازار قیامت  رسواکننده،  

نکنی  ام هخود برهن  پوشی و چشم  گذشت  زیبای  لباس َ،  180  

                                                             
178
 

 .(7595 )، چاپ سوم(ع)طالب  انتشارات امام علی بن ابی: زاده، قم  سید محمد عبدالله: ، گردآوری(درس اخلاق حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی)، جلد دوم (ع)گفتار معصومین 

179
َّكَ ذوُمَ  دعای ابوحمزه ثمالی   ن ٍّ قَديم وَصَفْح عَظيم وَتجَاوُز كَريمانِ

180  
فرازی از مناجات توابين امام سجادعليه السلام  
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بیان عیب های افراد چه . یکی از توصیه های دین اسلام، عیب پوشی های بندگان خداست

در غیاب آنها که غیبت به شمار می رود و چه در حضورشان از گناهان سنگینی است که 

.گاه پی آمدهای جبران ناپذیری به همراه دارد  

د می کند و بسا کسانی که به عیب جویی بلای بزرگی است که همواره آدمیان را تهدی

عیب . شدت به آن گرفتارند، بی آن که عیب جویی خویش را عیبی بزرگ به شمار آورند

جویی، کینه و عداوت می آفریند و پیوندها را بر هم می زند و انسان ها را از یکدیگر دور 

 می سازد و در مقابل، عیب پوشی مایه تحکیم دوستی و محبت و موجب تقویت روابط

اجتماعی و اعتماد و اطمینان افراد به هم است، عیب پوشی از صفات حضرت باری تعالی 

 است

عیب های مردم را تا حد »: در حدیثی دل نشین از حضرت علی علیه السلاممی خوانیم. 

ممکن پوشیده بدار، چنان که دوست می داری خداوند، عیب های تو را از چشم مردم پنهان 

.«بدارد 181
 

رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( می فرمایند: 182 هر که از برادر خود گناهی بداند و 

 .«آن را بپوشاند، خداوند در روز قیامت گناهان او را بپوشاند

!هفتاد گناه مومن را بپوشانید  

امام باقر )علیه السلام( فرموده است: مؤمن در برابر مؤمن وظیفه دارد که هفتاد گناه بزرگ 
 او را بپوشاند183

                                                                                                                                                                                                    
 
181
 .743نهج البلاغه ترجمه دشتی، خطبه  
182
 مَن علَِمَ مِن أخیهِ سیَئَةً فَستََرَها، ستََرَاللهُ علََیهِ یومَ القِیامَةِ؛» .743، ص 1میزان الحکمه، ج 
183
ن یستُرَ علیهِ سبَعینَ کبیرةً؛ی» .231، ص 2اصول کافی، ج  

َ
 جبُِ لِلمُؤمِنِ علََی المُؤمِنِ أ
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رسول خدا )صلی الله علیه و آله وسلم عیب های مؤمنان را جستجو نکنید، زیرا هر که دنبال 

عیب های مؤمنان بگردد، خداوند عیب های او را دنبال کند و هر که خداوند عیب هایش را 
 جستجو کند، او را رسوا سازد گر چه درون خانه اش باشد184

 مگس ها روی آلودگی ها می نشینند!

امام صادق )علیه السلام(: افراد عیب جو همانند مگس هستند که روی ناپاکی ها و آلودگی ها 

می نشینند و دنبال کارهای زشت و عیب ها مردم هستند و خوبی های آنان را نادیده 
  .«می گیرند185

 اگر پنجاه نفر هم درباره شخصی قسم خوردند حرف خودش را قبول کن!

 186شخصی به نام محمد بن فضیل می گوید: خدمت امام هفتم )علیه السلام( رسیدم و »

عرض کردم: فدایت شوم، درباره ی یکی از برادران دینی من کاری را نقل می کنند که من 

آن را ناخوش دارم ولی هنگامی که از خود او سؤال می کنم انکار می کند با اینکه گروهی از 

افراد موثق و مورد اعتماد این خبر را برای من نقل کردند. امام )علیه السلام( فرمود: ای 

محمد گوش و چشم خود را در مقابل برادر مسلمانت تکذیب کن و اگر پنجاه نفر به عنوان 

شاهد قسم یاد کردند و درباره ی او چیزی به تو گفتند ولی خود او انکار کرد به گواهی 

آنان ترتیب اثر مده، سخن او را بپذیر و گفته ی آنها را قبول مکن. مبادا چیزی که مایه ی 

عیب و ننگ و وسیله ی دَرهم کوبیدن شخصیت و شرف انسانی او می گردد منتشر کنی، 

زیرا در زمره ی کسانی قرار خواهی گرفت که خداوند درباره ی آنها فرموده است: کسانی 
                                                             

184
لا تَتبَعُوا عثََراتِ المُؤمِنینَ فإنّهُ مَن تَتَبّع عثََراتِ أخیِه تَتَبَّعَ الله »(  .174، ص 1الحکمه، ج میزان  

 عثَرَتَهُ، و مَن تَتَبّع اللهُ عثَرَتَهُ یفضحَهُُ و لَو فی جوَفِ بَیتِه؛
185
.293، ص 2البحار، ج سفینة  

الأثرارُ یتبَعونُ مَساوِیءَ النّاسِ وَ یترکُونَ مَحاسِنَهُم کَما یتبَعُ » 

الذُّبابُ المَواضعَ الفاسِدَة مِن الجَسدَِ وَ یترُکُ الصَّحیِحُ؛
 

186
تُ جعُِل: قلتُ له: قال( علیه السلام)محمد بن الفضیل، عن أبی الحسن الأوّل  .79ی  ی نور، آیه سوره 

فِداکَ، الرجلُُ مِن أخوانی ییلُغنی عنه الشیءُ الذی أکرَهُه فأسأله عن ذلک فینکِرُ ذلک و 

و بَصرَکَ عنَ أخیِکَ فإن شهَِدَ : یا محمّد کُذِّب سمَعَک: قد أخبَرَنی عنه قَومُ ثِقات؟ فقال لی

ذِیعَنّ علیه شیئاً تَشِیة بِه و تَهدِمُ عِندَکَ خمَسوُنَ قساَمةُ وَ قالَ لَکَ قَولاً فَصدِّقهُ و کذَّبهُم، لا تُ 

ن تَشِیعَ الفَاحشِةَُ فی )الله فی کتابه  به مروءَ تَهُ فتکونَ مِن الّذین قال 
َ
إنَّ الّذِینَ یحبُِّونَ أ

 ؛(الَّذِینَ آمَنُوا لَهُم عذََابُ ألَیم
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که دوست می دارند زشتی ها در میان مؤمنان پخش شود برای آنهاست عذابی دردناک در 
  .«دنیا و آخرت187

 عیب پوشانی در سیره نبوی

 :پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمود
188

 

هر که بر عیب برادر مسلمانش در دنیا پرده پوشد و او را رسوا نسازد، :پیامبر خدا فرمود

 .خداوند در قیامت، عیب او را بپوشاند

خود را عیوب برادران : همچنین حضرت در کلامی دیگر خطاب به مسلمانان می فرماید

.«بپوشانید 189
 

 ستایش از عیب پوشی خداوند در دعاها

برای مثال، در فرازی از دعای . در بسیاری از دعاها، عیب پوشی خداوند ستایش شده است

 :شانزدهم صحیفه سجادیه آمده است

شکر و سپاس تو را که چه بسیار عیبم را پوشاندی و رسوایم نکردی و چه ! ای معبود من

پنهان کردی و در گناهان، مشهورم نساختی و چه بسیار زشتی ها که انجام  فراوان گناهم را

دادم و پرده آبرویم را ندریدی و بدی های آن را بر همسایگان که در جست وجوی عیب 

 .هایم هستند و بر حسودانی که تحمل دیدن نعمت هایت را ندارند، آشکار نساختی
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 .723، ح741، ص 1کافی، ج  

188
139، ص 2جلال الدین سیوطی، جامع الصغیر، ج  

.ستَرََ اَخا ُ المْسُْلمَِ فِي الدُّنيْا فَلمَْ يفْضَحهُْ ستَرََ ُ اللهُّ يومْ الْقيِامَه نْمَ 
 

189
.1، ح 52وسائل الشیعه،، باب امر به معروف و نهی از منکر، باب  

اُستْرُُوا عَلي اِخْوانكِمْ؛» 
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اظَْهرََ الجْمَیلَ وَ سَترََ الْقَبیحَ؛ ای آن که زیبایی  یا مَنْ»: در دعای جوشن کبیر نیز می خوانیم

در تفسیر این عبارت از دعا، روایتی دل نشین « .را آشکار می سازی و زشتی را می پوشانی

 :از امام صادق علیه السلامنقل شده است که

پس . هیچ مؤمنی نیست، مگر آنکه در عرش، صورتی دارد شبیه به صورت او در زمین

کارهای نیکی چون رکوع و سجود و دیگر افعال نیکو از او صادر شود، صورت این هرگاه 

اعمال نیکویش در عرش ظاهر شود و ملایکه آن را می بینند و بر او درود می فرستند و 

برایش استغفار می کنند، ولی اگر معصیتی از او سر زند، خداوند، حجابی بر آن می نهد تا 

.«یا منَْ اَظْهرََ الجْمَیلَ وَ سَترََ الْقبَیحَ»: و این است تأویلملایکه بر آن آگاه نگردند  190
 

 عیب پوشی در روابط همسران

عیب پوشی زن و شوهر از یکدیگر پایه های زندگی زناشویی را مستحکم می کند و روابطی 

اسلام بر حفظ روابط نیک همسران، از . صمیمانه وعاشقانه را برایشان به ارمغان می آورد

: در قرآن کریم می خوانیم. برخطاپوشی آنان از یکدیگر بسیار تأکید فرموده است جمله

این آیه شریفه، به طور غیرمستقیم، همسران را « .آنها لباس شما و شما نیز لباس آنهایید»

به عیب پوشی از یکدیگر فرامی خواند؛ زیرا یکی از ویژگی های لباس پوشاندن عیب های 

 .جسمانی آدمی است

ته است همسران، عادت کنند که همواره به ویژگی های مثبت یکدیگر چشم بدوزند شایس

که در این صورت، خوبی های فراوانی را در وجود همدیگر کشف خواهند کرد و در برابر 

 .آن همه خوبی، عیب هایشان کم رنگ خواهد شد
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 213و  219حکیم حاج ملاهادی سبزواری، شرح جوشن کبیر، صص  



143 
 

« و تحسین به همسرتان به چشم محبت بنگرید و به جای سرزنش و ملامت، او را تمجید 

پس جست وجو . اگر جست وجو کنید، صفات تحسین انگیز بسیاری در او می یابید. کنید

.«کنید 191
 

آری خداوند مهربان بسیار پرده پوش گناهان خلق است و ماهم رنگ خدایی بگیریم و 

که در این صورت بسیاری از سوء ظن ها و بدگمانی ها .پرده پوش عیب های هم باشیم

.می رود نسبت به هم از بین  

یکی از مهم ترین علل حرمت غیبت انست که عیب افراد ظاهر می شود و آبروی مومن 

خداوند دوست دارد آبروی مومن حفظ شود تا .برده می شود و این را خدا دوست ندارد

.عزتش از بین نرود تا حرمتش شکسته نشود  

 داستان عالمی که خود را به ناشنوایی زد

سوال شرعی می پرسید در ان حین ناگهان خانم وضویش باطل  گویند خانمی از یک عالمی

ان عالم خود را به کری زد تا زن خجالت نکشد و ان عالم تا اخر عمر مشهور به کر !شد

.بودن بود  

 عیب پوشی خدا در قیامت

روز قیامت، رسول خدا)ص( از خدای متعال می خواهد هنگام حسابرسی خلایق، امت او را 

درحضور فرشتگان و پیامبران و امت های دیگر محاسبه نکند تا عیب های آنها آشکار 

نشود. پس به شیوه ای به حسابرسی ایشان بپردازد که جز خدای سبحان و پیامبرش، کس 

 :دیگری از گناهانشان آگاه نشود. خداوند در پاسخ فرمود

ای حبیب من! من درمورد بندگانم از تو مهربان ترم؛ زیرا چنانکه تو دوست نداری عیب »
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 711چشم دل بگشا، ص کاترین پاندر،  
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های ایشان نزد غیر تو آشکار شود، من هم روا نمی دارم عیب آنها حتی بر تو نیز آشکار 

گردد. به همین دلیل، خودم به تنهایی به حسابشان رسیدگی می کنم، به گونه ای که جز 

 «.من کسی بر لغزش های ایشان آگاه نشود

ملامهدی نراقی پس از بیان حدیث می نویسد: پس وقتی عنایت خدای سبحان در پوشیدن 

عیب بندگان تا این حد باشد، ای بی چاره مبتلا به انواع عیوب و لغزش ها و گناهان، به چه 

حقی پرده از عیوب بندگان خدا برمی داری، درحالی که تو خود همانند آنها به انواع عیوب 

و لغزش ها گرفتاری! بیندیش و فکر کن که اگر کسی گناه یا عیبی از تو را پیش مردم 

فاش کند، حال تو چگونه خواهد بود. پس حال دیگران را هم در افشای گناهان و عیوب 

آنها با حال خود مقایسه کن، زیرا از اخبار و تجربه، روشن و واضح است که هرکس 

دیگران را رسوا کند، خود نیز رسوا می شود. پس ای دوست من! برخود رحم کن و از این 

 .روش پروردگارت در عیب پوشی پیروی کن و بر عیب و لغزش های دیگران پرده افکن

مام علی علیه السلام در این خصوص فرمودندا :   

« از عیب ها و گناهان به خدا قسم، خداوند عیب ها را ! بر حذر باشید، بر حذر باشید

 .«پوشانیده آن چنان که گویی بخشیده است

دن، و افشاگری و عیب جویی و نهی و خداوند از تجسسّ در عیوب دیگران، غیبت کر

 .کرده است

 کس چه می داند ز تو جز اندکی

 از هزاران جرم و بد فعلی یکی

 نیک می دانی تو و ستّار تو

 جرمها و زشتی کردار تو
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 هر چه کردی جمله ناکرده گرفت

 طاعت ناکرده آورده گرفت

 عیب پوشی در دعاها

« ن پنهان نمودی و آبروی مرا نبردیچه بسیار عیوبی را که تو از دیگرا! بارالها ». 

 بیماری خطرناکی بنام تجسس در دیگران

عیب جویی و جستجوی ضعف های دیگران است که همینطور هم افراد پیش می روند 

مانند یک بیماری در آنها رخنه می کند و بعد به مرور تمام شئون زندگی انسان را درگیر 

می کند. میل به افشا کردن در برخی از افراد جامعه بسیار دیده می شود که بسیاری از 

کارها را انجام می دهند تا بتوانند یک ضعفی از فردی پیدا کنند و همان ضعف را پر رنگ 

 .کنند

به مرور زمان  .نباید در امور مردم هم باریک شد و نباید به حریم شخصی افراد وارد شد

عیب جویی و جستجو کردن در ضعف های دیگران به یک نوع بیماری تبدیل می شود 

کسی که این خصوصیت را پیدا کند نمی میرد مگر اینکه خودش هم به همان ایراد دچار 

 .شود

امام صادق)ع( گفت: خداوند تبارک تعالی بر بنده مومن خود ۴٢ پرده پوشانده است و اگر 

کسی گناه کبیره مرتکب شود یکی از این پرده ها برداشته می شود، اما وقتی نسبت به 

برادر مومن خود عیب جویی و زشت گویی کند یکباره همه پرده ها برای فردی که در 

امور دیگران دخالت می کند، برداشته می شود؛ یکباره این شخص رسوا می شود و این 

عیوب به زبان مردم می افتد طوری که هرخطایی هم مرتکب شود مردم بازهم این خطای 

 .او را بازگو خواهند کرد
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جاذبه افشا افراد را به خود مشغول می کند و در برخی موارد هم اهتمام افراد را متوجه 

 .افشاگری می کند. چنین موضوعی به کم ظرفیتی افراد برمی گردد

حضرت امیر)ع( در یک حدیث کوتاهی می فرمایند» الاحِتمالُ قُبراُلعُیوب« احتمال قبر 

عیوب است؛ همین که ما یک ظن و گمانی ببریم که شاید این موضوع درست نباشد، 

 .بنابراین ما در درجه اول باید عملکرد دیگران را حمل بر صحت کنیم

یکی دیگر از راه های مقابله با عیب جویی این است که ما به کارهای خودمان دقیق شویم. 

حضرت امیر)ع( در این مورد می گوید، خوشا به حال کسانی که آنقدر به عیوب خودشان 

مشغول هستند که عیوب دیگران را نمی بینند؛ خوشا به حال کسانی که فروتنی می کنند 

 .البته این فروتنی به دور از کم دیدن و خار کردن خود است

ما بهتر است در فضایی قرار بگیریم و با افرادی نشست و برخاست کنیم که دارای خصلت 

های خوب اخلاقی و انسانی باشند. بنابراین اگر در جلسه ای قرار گرفتیم که عیب دیگران 

را بازگو می کردند نباید در چنین فضایی بمانیم یا سعی کنیم که موضوع صحبت و بحث را 

تغییر دهیم. نباید هرحرفی به گوش های ما رسید به آن راه دهیم. از عوامل دیگر مقابله با 

عیب جویی نماندن در مجلس انسان های زمخت و سنگدل است که ما را از رحمت خداوند 

به دور می کند و در مقابل آن مجالست با اهل رحمت است که در درون انسان یک رحمت 

و دوستی نسبت به دیگران در ما ایجاد می شود. مورد دیگر هم تغافل است که نیمی از 

.عاقلانه زندگی کردن تغافل است
192 

.بی ازین شخص ندیدیمخدایا ما جز خوانا لانعلم منه الا خیراً در نماز میت می گوییم   
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یعنی باید در این اخرین دیدار با میت عیب بوشی کنیم  و با اینکه می دانیم گناهانی 

 مرتکب شده آبروی او را حفظ کنیم

 فضای مجازی یکی از مهم ترین علل و اسباب عیب جویی و تجسس در کار مردم

انان را برای میلیونها نفر  امروزه در فضای مجازی براحتی آبروی افراد را می برند و عیبهای

نشان می دهند از مسئولین گرفته تا افراد عادی  همه را مورد تجسس قرار می دهند یا به 

...عنوان دوربین مخفی افراد را مسخره می کنند و  

مواظب باشیم که ما جزو آنها نباشیم و مبادا آبروی افراد را ببریم که در قیامت گرفتار 

دیگران تقلید نکنیم و کلیب هایی که حاوی عیبجویی و بردن آبروی خواهیم شد از کار بد 

إنَِّ السَّمعَْ واَلْبَصرََ که فرمود .مردم است برای دیگران نفرستیم و حتی خود هم نگاه نکنیم

193ًواَلْفؤَُادَ کلُُّ أوُلـئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسؤْوُلا  

 . گوش و چشم و دل ، همه ی اینها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت

 

 استثنائات

عیب افراد بدعت گزار را باید افشا نمود افرادی مانند موسس فرقه هایی مانند بهائیت و 

...هابیت و انجمن حجتیه و گروه منافقین و گروه فرقان و  

همچنین درمواردی باید عیب فرد را بیان کرد مانند انجایی که درباره دختر و پسری که 

ز انسان  تحقیق می کنند باید راستش رو گفت و پنهان کاری می خواهند ازدواج کنند ا

.مخصوصا اگر یکی از اندو منحرف اخلاقی یا دینی باشد.نکرد  
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 مهربانی با سادات اثار خوبی در دنیا و اخرت دارد

 قلُْ لَا أسَْألَكُُمْ عَلیَْهِ أجَْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقرُْبَى  194

.به پیامبرش فرموده که بگو من از شما مردم مزدی نمی خواهم مگر اینکه با اولاد من مهربانی کنید خداوند حکیم  
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. كند ياری مرا اولاد كه آن: شوند راضر محشر صحرای به دنيا اهل گنا  با چند هر كنم، شفاعت قيامت روز را دسته چهار»:فرمود( ص) اكرم پيامبر

 نيازهای و روائ  انجام در كند تلاش كه آن و بدارد دوست را آنان قلب، و زبان با كه كسي. كند كمك تنگدستم اولاد به اموالش از كه آن

195.«اند شد  راند  يا و شد  تبعيد كه ام ذريه از افرادی ] 

196.«من براى را ايشان بدان و خدا براى از مرا ذريه خوبان كنيد اكرام» (:ص) اكرم پيامبر ] 

پيامبر اكرم فرمودند: هر ك  مي خواهد به من متوسل شود و نزد من دستي داشته باشد كه روز قيامت به واسطه آن، او را شفاعت 

  نمايم،

 و مطابق ترجمه ای ديگر: پ  با اهل بيت من پيوند و رابطه داشته باشد[ و آنان را شادمان سازد] پ  به اهل بيت من نيكي نمايد197

!نتیجه نامهربانی با سید  

، از مرد سيدّ فقيری (ماليات گير)داران ديوان در كاشان، محصلّي از تحصيل(   ق5637)يست و نهدر سال هزار و دو

نمود كه ندارم، چند روزی  كرد و آن بيچار  عجز و إلحاح مي نمود و سختگيری مي مي( ماليات)مطالبه وجه ديواني

 .الله شرم كن ای بسازد و از جدّم رسول مرا مهلت د  تا خدا چار 

از آن سيّد . كند يا برای تو كارسازی كند شود؛ يا شرّ مرا از سر تو دف  مي اگر از جدّت كارسازی مي: ون گفتآن ملع

پ  به جدّت . اگر فردا اوّل طلوع آفتا ، وجه را ندهي، نجاست به رلق تو خواهم ريخت: ضامني گرفت و گفت

 .تواند بكند بگو هر كاری مي

نيمه شب به جهت ادرار كردن، بر لب بام رفت و در . انه رفت كه بخوابدچون شب شد، آن مرد ظالم به بام خ

 .تاريكي، پا در ناودان گذاشته، ناودان از پشت بام به پايين افتاد و او نيز بيفتاد

 .سرنگون به آن چا  افتاد و در آن نيمه شب كسي از اروال او مطلّ  نشد. اتفاقا  در زير ناودان، چا  مستراح بود

شد، او را در رالي يافتند كه سر او تا نزديك نا ، در نجاست فرو رفته و آنقدر نجاست به رلق او فرو رفته  چون روز

 [١].بود كه شكم او ورم كرد  و مرد  است و شرّ او از سر آن سيّد بيچار  برطر  شد
 

 احترام به کودکان سادات
  

که از سادات محترم است نقل می کند« آیت الله میرزا جواد تهرانی»ی از اقوام شخص : 

سال می شد بود، داخل  3یا  5روزی به دیدن آقا آمده بودم و به همراه من برادر کوچکم که در آن موقع سنش حدود 
و می نشستنداطاق با آقا مشغول صحبت بودیم، هر چندگاه آقا با تمام قامت از جایشان برمی خاستند  . 

  

                                                             
195
 .ش1335 تهران، الاسلامية، دارالكتب ،31 ص ،0ج كليني،الكافي، الاسلام ثقة 
196
 .ق1348 سوم، چاپ تهران، ، برهان انتشارات ،52 ص ،1ج جاويد، روان محمد،تفسير تهرانى، ثقفى 

197
 65271، ح 881، ص 52لشيعة، ج ا وسائل)  

http://persianblog.ir/#_ftn1
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این کار را چند بار با اندک فاصله ای تکرار کردند، وقتی دقت کردم فهميدم علت قيام و قعود ایشان به خاطر 
برادرکوچکم می باشد، چون او بازیگوش بود و چندین باز از اطاق خارج شد و برگشت و هر نوبت که وارد اطاق می 

عد می نشستشد، آقا به احترام سيادت او می ایستاد و ب . 

  

بعد از اینکه متوجه قضيه شدم، دست او را گرفتم و پهلوی خودم نشاندم که دیگر رفت و آمد نکند تا مزاحم آقا 
« .بگذار بچه آزاد باشد و مزاحم او نشو، آزادش بگذارید تا بازی کند» : نشود، ایشان با مهربانی و عطوفت فرمودند

(198 ) 

  

 دستتان را بدهید تا من به بوسم
  

« از عالمان ربانی و صاحب کرسی درس خارج بودند« آیت الله میرزا جواد تهرانی . 

یک روز هنگام درس، سيدی سؤالی می کند، آقا پاسخ او را می دهند، ولی آن سيد بزرگوار، جواب را قبول ندارند و 
ود، آقا کمی با صدای بلندتر آن مطلب را انکار می نماید، و آقا اصرار برصحت جواب دارند تا اینکه بحث داغ می ش

پاسخ می دهند و آن سيد جليل القدر دیگر سکوت اختيار می کند؛ پس از اینکه درس تمام می شود، آقا نزد آن سيد 
 :می روند و از او پوزش و عذرخواهی می کنند و به او می گویند

  

« با تندی صحبت نمودم( لیهاسلام الله ع)دستتان را بدهید تا من به بوسم که چرا من با فرزند زهرا  .» 

یک روز دیگر پای درس، شخصی که سيد بود، چيزی گفت که بقيه، طلاب به حرف او خندید و او خجالت کشيد و 
شرمنده شد، در آن موقع آقا طوری حرفهای او را تصحيح و توجيه کردند که آبروی سيد نرود و او خجالت نکشد، از 

( سلام الله عليها)بود که عشق و محبت و ارادتشان به فرزندان حضرت زهرا تمامی حرکات ایشان محسوس و معلوم 
199. )بسيار است )  

 

 علاقه‌حضرت‌زهرا‌به‌سادات

ابوالحسن نصرالله بن عنين دمشقي شاعر، به مكه رفت، در رالي كه مال و متاع بسياری با خود رمل مي كرد، عد  ای 

از فرزندان داود بر او هجوم آورد  و اموالش را گرفته و او را مجروح ساختند، او نامه ای به عزيز بن ايو  پادشا  

 .يمن نوشت

در اين ميان ملك ناصر برادر پادشا  يمن، برادرش را فراخواند  بود، تا در سارل يمن كه به تازگي از دست 

آفريقايي ها آن را آزاد كرد  بود مستقر شود، ولي ابن عنين پادشا  را از سفر و توقف در آن سارل منصر  كرد ، 

 .به رفتن به يمن تشويق نمود و هم چنين او را به مقابله با غارتگران اموالش برانگيخت

 :قصيد  ابن عنين اين گونه آغاز مي شود

 

 أعي‌صفات‌نداک‌المصقّع‌اللسنا‌/‌و‌جزت‌في‌الجود‌حدّ‌الحسن‌و‌الحسنا

 

 و‌لا‌تقل‌ساحل‌الافرنج‌أفتحه‌/‌فما‌تساوی‌إذا‌فایسته‌عدنا

 
                                                             

 کتاب خاطراتی از آیينه اخلاق
198

  

 کتاب خاطراتی از آیينه اخلاق
199  
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 و‌إن‌أردت‌جهادً‌فارو‌سیفک‌من‌/‌قوم‌أضاغوا‌فروض‌الله‌و‌السننا

 

 طهّر‌بسیفک‌بیت‌الله‌من‌دنس‌/‌و‌من‌خساسه‌أقوام‌به‌و‌خنا

 

 و‌لا‌تقل‌إنّهم‌أولاد‌فاطمه‌/‌لو‌أدركوا‌آل‌حرب‌حاربوا‌الحسنا

 
بيان ويژگي های بزرگواری و بخشندگي  ات، زبان گويندگان ماهر را ناتوان نمود، در بخشش و كرم از مرزهای “

نيكي و خوبي گذر كرد  ای، نگو كه سارل فرن  را فتح ميكنم، چرا كه با عدن قابل مقايسه نمي باشد، اگر قصد 

جهاد و نبرد داری، شمشيرت را از خون كساني سيرا  نما كه فرمانهای خداوند و سنتهای پيامبر را تبا  نمود  و از 

 ”.بين برد  اند

با شمشيرت خانه خدا را از هر ناپاكي و نيز از گروههای پست و كساني كه گفتارهای زشت بر زبان جاری ميكنند، 

پاكيز  نما، نگو اين افراد فرزندان رضرت فاطمه) ( هستند، چرا كه اگر با خاندان ابوسفيان در يك زمان زندگي 

 ”.مي كردند، با امام رسن)ع( هم ميجنگيدند

هنگامي كه ابن عنين اين اشعار را سرود، رضرت فاطمه زهرا ) ( را در خوا  ديد، در رالي كه آن رضرت 

مشغول طوا  خانه خدا بود، به ايشان سلام كرد ولي آن رضرت پاسخ سلام او را ندادند، با ناله و زاری و التما  از 

 .رضرت فاطمه) ( پرسيد كه علت عدم پاسخگويي ايشان چه بود  است

 :آن رضرت اين اشعار را در جوا  او خواندند

 

 حاشا‌بي‌فاطمه‌كلّهم‌/‌من‌خسهّ‌تعرض‌أو‌من‌خنا

 

 و‌انّما‌الأیاّم‌في‌غدرها‌/‌و‌فعلها‌السوء‌أساءت‌بنا

 

 ء‌ان‌أسا‌من‌ولدی‌واحد‌/‌جعلت‌كلّ‌السب‌عمداً‌لنا

 

 فتب‌إلي‌الله،‌فمن‌یقترف‌/‌ذنباً‌بنا،‌یغفر‌له‌ما‌جني

 

 أكرم‌لعین‌المصطفي‌جدّهم‌/‌و‌لا‌تهن‌من‌اله‌أعینا

 

 فکلّما‌نالک‌منهم‌عنا‌/‌تلقي‌به‌في‌الحشر‌مناّ‌هنا
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بي ترديد كه تمامي فرزندان فاطمه) ( از پستي ها و بدی ها دور هستند. اما روزگار با نيرن  و كارهای زشت با  ”

 من بد رفتاری نمود. اگر يكي از فرزندانم كار زشت و بدی انجام داد، آيا همه ناسزاها را متوجه ما مي گرداني؟

 
پ  به درگا  خدا توبه كن، چرا كه اگر كسي گناهي انجام دهد و خدا را به رق ما سوگند دهد از گناهانش 

مي گذرد. به ارترام جدشّان پيامبر خدا آنان را گرامي دار و به هي  كدام از آنان با چشم رقارت نگا  نكن. هر زمان 

 ”.از آنان رن  و نارارتي نسبت به خود مشاهد  كردی، در قيامت در مقابل آن از ما پاداش گوارايي دريافت مي كني

ابو محاسن نصرالله بن عنين گويد: ترسان و هراسان از خوا  برخاستم، در رالي كه خداوند بيماری و زخم هايم را 

 :شفا داد  بود، اين ابيات را نوشته و رفظ كرد  و از گفتارم به سوی خدا توبه نمود  و اين اشعار را سرودم

 

 عذراً‌إلي‌بنت‌نبيّ‌الهدی‌/‌تصفح‌عن‌ذنب‌مسيء‌جنا

 

 و‌توبه‌تقبلها‌من‌أخي‌/‌مقاله‌توقعه‌في‌العنا

 

 والله‌لو‌قطعني‌واحد‌/‌منهم،‌بسیف‌البغي‌أو‌بالفنا

 

 لم‌أر‌ما‌یفعله‌سیئا‌/‌بل‌أره‌في‌الفعل‌قد‌أحسنا

 
نزد دختر پيامبر خدا عذرخواهي ميكنم تا از گنا  و خطای كسي كه به خود ستم نمود  درگذرد. و نيز از گويند  ای “

كه سخنش باعث رن  و سختي او شد  است، سوگند  به خدا كه اگر با شمشير يا نيز  يكي از فرزندان فاطمه) ( 

تكه تكه شوم. هرگز كارش را زشت ندانسته، بلكه آن را پسنديد  مي دانم.”  عمد  الطالب ١:۰:۱ – بيت الأرزان 

 .ص ۱۱

 

كردی؟‌كار‌چه‌دیشب  

 

مدظله زنجاني شبيری الله آيت رضرت : 

 عيالم: گفت و كرد مراجعه من به صمداني كاظم سيد مرروم وقتي يك: گفت مي تيلي رسن شيخ آقای  

بكنيد فكری شما ندارم، بساط در چيزی و كند رمل وض  خواهد مي ... 
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 فاتحه خواندن مشغول رجت آقای الله آيت ديدم و سلامعليهاال معصومه رضرت ررم آمدم مغر  هنگام من  

 قضيه و رسيدم ايشان به. برود نماز اقامه برای آن از بعد تا است شد  دفن صحن تا دو بين كه است پدرش برای

گفتم را سيد آن گرفتاری . 

نيست ها رر  اين وقت كه الآن: گفتند ايشان   . 

شود فراغ وقتش آقا تا نيا دنيا به رالا گفت بچه به! نكن رمل وض  نالا گفت زن آن به شود نمي! آقا: گفتم   ! 

 سيد به و گرفتم تحويل را آن رفتم من و داد ها مغاز  از يكي برای تومان هزار بيست مبلغ به ای رواله ايشان  

رساندم كاظم . 

 الله آيت مسجد وانخ روضه و مداح ناييني، شم  آقای و شد زد  منزل درِ ديدم سحر هنگام: گفت مي  

است در پشت بروجردی . 

 

كردی؟ كار چه ديشب تو: گفت    

چطور؟: گفتم    

 كجا آقا: كردم عرض ايشان به و  ديدم را السلام عليه سيدالشهدا رضرت رؤيا عالم در ديشب من: گفت ✨

بريد؟ مي تشريف ! 

كرد ياری را ما های بچه از بعضي كنم، تشكر تيلي از روم مي: فرمودند .✨ 

 

 
 

 شیخ‌حسنعلي‌اصفهاني
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از را  كسب، روزی خود و خانواد  را تحصيل مي كرد و آنچه عايد او مي شد، ( ر )«شيخ رسنعلي اصفهاني»مرروم 

نيمي را صر  خويش و خانواد  مي كرد و نيم ديگر را به سادات و ذراری رضرت زهرا عليها السلام اختصاص مي 

 .داد

 :فرزند ايشان مي گويد

ا آنكه به عبادت و مجاهدت و رياضت و زيارت و اعتكا  در اماكن متبر ، سخت مداومت و مراقبت پدرم ب

 :داشت، ليكن اظهار مي فرمود

روح همه اين اعمال، خدمت با اخلاص نسبت به سادات و ذريّه رضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها است و بدون »

و آثاری بر آنها مترتب نمي گردد آن، اينگونه اعمال، همچون جسمي بي جان مي باشد  

 

 میرزا‌احمد‌سیبویه

 

مي گويد« ميرزا ارمد سيبويه»الله  يكي از شاگردان مرروم آيت : 

نشست و  هرگا  در منبر مي. نظيری بود كه نسبت به سادات داشت های برجسته مرروم سيبويه، ارترام بي از ويژگي

نشست بوسيد و مجددا  بر منبر مي دست سيد را ميآمد و  شد از منبر پايين مي سيدی وارد مجل  مي . 

ايستاد و دست  كرد، به ارترامش تمام قد مي ارترام ايشان به سادات تا جايي بود كه هرگا  سيدی را ملاقات مي

داد بوسيد و برای او ذكر صلوات مي ايشان را مي . 

رترامي است كه نسبت به سادات داشت؛ به ام كه هرچه خداوند به ايشان داد  از بركت ا از مرروم سيبويه شنيد 

كرد، بدون اينكه ارتياجي به عينك داشته باشد سال داشت، سوزن را نخ مي ۰۰طوری كه تا به آن سن كه نزديك  . 

ام كه ارترام سادات را  آمد »فرمود  نشست و مي آمد و در رياط كنار باغچه مي مرروم سيبويه گاهي به منزل ما مي

بگويم كه فرزندانش را دوست دارم( سلام الله عليها)حضر رضرت زهرا بجا آورم و در م ». 

 آیت‌الله‌شیخ‌محمد‌كوهستاني
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ايشان . ارترام و تواض  در برابر سادات بود« آيت الله شيخ محمد كوهستاني»از ويژگي ها و سجايای اخلاقي مرروم 

در رديث شريف نبوی : ه و سلم مي دانستبزرگداشت آن ها را سبب خشنودی رسول اكرم صلي الله و عليه و آل

هر ك  مي خواهد به من صله كند به ذراری من صله كند»: وارد شد  است كه .» 

روزی عد  ای از مؤمنين يكي از سادات را به عنوان اين كه سارق ررفه ای است و مردم از دست او تأمين مالي 

 .ندارند نزد آقا جان آوردند

فرمود آيت الله كوهستاني به آنان : 

شما رق نداريد اين سيد را دزد خطا  كنيد، چون مادرش رضرت زهرا عليه السلام رضايت ندارد كسي نسبت »

 «.دزدی به سادات و فرزندانش بدهد و باعث رنجش و آزردگي اش شود

از  اين سخن پندآموز چنان در قلب آن سيد اثر گذاشت كه يكبار  توبه كرد و كارهای خلا  خود را تر  كرد و

 .نيكان گرديد

 

. 

 

 حاج‌ملا‌آقا‌جان‌زنجاني

 

روايت است كه بر سادات نبايد در را  رفتن مقدم »: مي گفتند« راج ملا آقا جان زنجاني»نقل شد  است كه مرروم 

 «.شد

 وارد مجلسي مي شدند ايشان به تمام قد در مقابلشان مي ايستاد و مي( ولو از نظر سن، خردسال بودند) وقتي سادات 

 :گفت

در رديث است كه اگر كسي يكي از سادات را ببيند و در مقابل او نايستد و قيام تام نكند، خدا به دردی او را »

«.تلا مي كند كه دوا نداشته باشدمب  

 

 سید‌علي‌نقي
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بردند كه در « شيخ رسين زاهد» را خدمت مرروم « مسجد درواز »امام جماعت « سيد علي نقي»زماني پسر آقای 

ت آقا تحصيل كندخدم . 

سر ما ، وقتي برای پرداخت شهريه رفتند، . تومان بود و خرجي استاد از اين را  تأمين مي شد ۴يا  :آن زمان شهريه 

را در  بدهم و پول بگيرم؟ ريف نيست؟( عليها السلام)داداشي تو راضری من پسر رضرت زهرا »: ايشان فرمود » 

قط از اين را  تأمين مي شود، اين پسر هم يك از آن بچه هاستهر چه اصرار شد كه آقا، شما خرجتان ف . 

پول بگيرم( عليها السلام)راضي نباش برای در  دادن به پسر رضرت زهرا »: ايشان قبول نكرد و فرمود .» 

 

 

 .هرگز نبايد با سادات ظلم و بي ارترامي شود  -

 .هرگز نبايد به سادات ناسزا گفت  -

 .مرزش گناهان مي شود دوستي با سادات موجب آ -

 .در آخرت است ( ص)موجب شفاعت رسول خدا  ٬دوستي و همراهي با سادات  -

 .امور سادات مربوط به هي  كسي جز جدشان نيست  -

 .اذيت و آزار و بي ارترامي به آنان موجب نارارتي پيامبر خداست  -

 .ت جلوتر از سادات نبايد قدم برداشت و بالاتر از آنان نبايد نشس -

 :فرمودند ( ص)زيرا رسول خدا  ٬بايد به آنان ارترام گذاشت  ٬هنگام ديدن آنان  -

 .كسي كه جلوی فرزندان من بلند نشود و ارترام نكند به من ظلم كرد  است 

 .است ( ص)زيارت آنان مانند زيارت رسول اكرم  -

 .بايد آنان را مقدم داشت ... و  نماز تمام اعمال مانند در -
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رق سادات مي باشد و بايد رقوق آنان را پرداخت و نبايد برای خود رلال دانست كه باعث غضب خدا و  خم  -

 .ملائكه خواهد بود 

 .اكرام نمودن سادات رق آنان است  -

 .ارترام او بر مردش لازم و واجب است  ٬مردی كه همسر او سيد  است  -

 :فرمودند ( ص) زيرا رضرت رسول اكرم ٬نبايد سادات را كوچك شمرد -

 .روز قيامت چشم او را كور و گوش او را كر خواهد كرد  خداوند در ٬كسي كه اولاد مرا كوچك كند 

 .است ( ص)هديه به رسول خدا  ٬هديه به سادات  -

 .باتوجه به روايات از ائمه معصومين ارترام به سادات بر همگان واجب و لازم است  -

 

 

 

اسحاق قمي داستان سيد رسين و  ارمد بن  

 سيد شرا  خوار و ارمد بن اسحاق

جرياني است كه برای ارمد بن اسحاق كه يكي ( عليه السلام)يكي از داستان های در  آموز دوران امام عسكری 

در قم بود، به يكي از سادات كه مبتلا به شر  خمر بود، بي اعتنايي كرد، اما، ( عليه السلام)از وكلای امام عسكری 

اين برخورد او را مطلو  ندانستند و با برخوردی مناسب، با ارمد بن اسحاق، ضرورت ( عليه السلام) امام عسكری

. رعايت ارترام به سادات را مستقيما ، و ضرورت شؤون سيادت را به خود سادات به صورت غير مستقيم بيان كردند

چنين نقل كرد  انداين جريان را . اين برخورد، رسن عاقبت يكي از سادات را بدنبال داشت : 

. در قم، علنا ، شر  خمر مي كرد( عليه السلام)رسين بن رسن بن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر صادق  

در اوقا  شهر قم ( عليه السلام)روزی برای رف  راجتي به در خانه ارمد بن اسحاق اشعر كه وكيل امام عسكری 

ين بن رسن، اندوهنا  به خانه اش بازگشتارمد بن اسحاق او را را  نداد، رس. بود آمد . 
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تا اينكه ارمد بن اسحاق برای ر  رركت كرد، وقتي در بين را  به سامرا رسيد، اجاز  خواست تا به محضر ابي  

امام يازدهم برسد اما، آن رضرت به او اجاز  ورود ندادند، ارمد بدين جهت ( عليه السلام)محمد، رسن عسكری 

وقتي داخل شد عرض . به درگا  آن رضرت تضرع نمود تا اينكه رضرت به او اذن ورود دادندگريه بسياری كرد و 

آن رضرت ! يا ابن رسول الله، چرا مرا به منزل را  نداديد در راليكه من از شيعيان و دوستداران شما هستم؟: كرد

، ارمد گريه كرد و قسم خورد كه تنها، برای اينكه تو پسر عموی ما را از در خانه خود راندی: فرمودند( عليه السلام)

راست مي گويي، بهر رال، بايد ايشان را : برای اينكه از شرا  خواری توبه كند او را را  ندادم، رضرت فرمودند

خويشان و فرزندان ما را اكرام و ارترام كنيد و آنها را تحقير نكنيد و به آنها توهين نكنيد و الا زيان خواهيد كرد، 

ها به ما منسو  هستندچون، اين . 

آنگا  كه ارمد به قم بازگشت، أشرا  قم برای ديدن او نزد او آمدند و رسين هم، با آنها بود و ارمد بن اسحاق  

اين رفتار او، . او را كه ديد با سرعت به طر  او آمد و از او استقبال نمود و او را اكرام كرد و در صدر مجل  نشانيد

عادی و بي سابقه به نظر رسيد از او علتش را پرسيد ارمد، آنچه را كه ميان او و امام برای رسين بن رسن غير 

دربار  او رخ داد  بود بيان كرد( عليه السلام)عسكری  . 

رسين اين را كه شنيد از كارهای زشت خود پشيمان شد و از آنها توبه كرد و به خانه اش برگشت و همه شرا  ها  

مربوط به آن را شكست و از پرهيزگاران اهل ورع، و از صلحای اهل عبادت شد و پيوسته را ريخت و ابزار و آلات 

ظاهرا ، رضرت فاطمه (  )ملازم مسجد و معتكف در آن گشت، تا اينكه مر  او فرا رسيد و نزديك مدفن فاطمه 

دفن گرديد(  )معصومه   

 

 

 

 

 

!خشونت گفتاری خلاف مهربانی است  

طور کامل  آموخت که خشونت گفتارى را به  همواره به پیروان خود مى” ه و آلهصلی الله علی”پیامبر اکرم

گویى را زیر پا بگذارند؛ بلکه حتّى از فریاد زدن و ترک کنند و نه تنها تندى زبان و پرخاشگرى و دشنام
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هاى خشونت گفتارى آلوده نباشند؛ چنانچه  بلند سخن گفتن هم بپرهیزند و به هیچ صورتى از صورت

گمان خداوند از  بى[ 200]؛ إنّ اللّه یکره من الرّجال الرّفیع الصّوت و یحبّ الخفیض من الصّوت»: فرمود ىم

.«دارد گویند بیزار است و صداى آهسته را دوست مى مردانى که با صداى بلند سخن مى  

استهزا قرار  را مورد تمسخر و” صلی الله علیه و آله”ای از یهودیان توطئه کردند که پیغمبر اکرم عده

« سلام علیکم»: عبور کرد و به جاى اینکه بگوید” صلی الله علیه و آله”یکى از آنها از کنار رسول الله. دهند

« مرگ بر تو باد»سام به معنای شمشیر است و سام علیکم در اصطلاح به معنى . ]« سام علیکم»: گفت

دومى آمد و او نیز به ایشان . یعنى بر تو باد« معلیک»: در جواب فرمود” صلی الله علیه و آله”پیامبر[ است

نفر سوم . ؛ یعنى آنچه گفتى بر خودت باد«علیکم»: و حضرت نیز در جواب فرمود« سام علیکم»: گفت

علیکم»: حضرت هم در جواب فرمود. «سام علیکم»: آمد و او هم مانند آن دو نفر گفت ». 

 « احت شد و به آنها گفتاز مشاهدة این وضعیت نار. عایشه خدمت حضرت بود

 یا ابناء القردة و الخنازیر» :

زنید؟  این چنین حرف مى” صلی الله علیه و آله”چرا با پیامبر! هاها و خوک یعنى ای فرزندان بوزینه

صلی ”پیغمبر اکرم: گوید نسبتى را که عایشه به آنها داد، از نظر قرآن کریم نیز درست بود اما عایشه مى

گوید  چرا فحش دادى؟ عایشه مى! اى عایشه: رنگش تغییر کرد، رو به من کرده و گفت” هالله علیه و آل

حضرت . کنند آیند و به شما توهین می اند و یکى پس از دیگرى مى اینها توطئه کرده! یا رسول الله: گفتم

اى : پس فرمودس. یعنى بر شما باد« علیکم»گفتم : من که جواب ایشان را دادم؛ آنچه به من گفتند: فرمود

هاى زشتى مجسم ها به صورت شود؛ این فحش دانى گفتار و کردار ما مجسم مى مگر نمى! عایشه

حرف بد، در روز قیامت به صورت سگ، خوک و . گردند شوند و در روز قیامت با انسان محشور مى مى

201گیرد آید و اطراف انسان را مى حیوانات وحشتناک در مى
.  

 

 

 

 

                                                             
.کنزالعمال: ج5، ص319

 200
  

.جهاد با نفس: ج7، ص719
 201  
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دیگو یآمریکایى م سینامه نو دالتون ترومبو نویسنده و فیلم : 

 

◽ و اطلاعاتِ من خوشش  تیکار باعث شده بود که او از شخص یفضا. با همسرم همکار بودم یاز ازدواجم، مدت شیهست پ ادمی

شده «بیو غر بیعج»لِ خودش و به قو یآدمِ فرا واقع کی ی فتهیش نقدریکه او ا آمد یناگفته هم نماند که خودم بدم نم. دیایب ! 

 

 � � میما با هم ازدواج کرد . 
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◽ در آن دعوا . میبا هم کرد یسخت یدعوا یروز کیبالاخره  گر،ید یزن و شوهرها ی و مثلِ همه میسالِ اول را پشتِ سر گذاشت

شد میرفتارها ی ندهیکه چراغِ راهِ آ دمیاز همسرم شن یزیچ  : 

 

 �-« یآدمِ معمول هی!... یستین یچیالآن ه نمیب یم یول!... یهست یچه آدمِ بزرگ و خاص تو کردم یم الیمنو باش که خ !» 

 

◽ به  لیمان، تبد اى خاص و افسانه یها که آدم میرس یاى م به لحظه ،یگ ما در طولِ زند ی همه بایتقر نمیب یم کنم، یامروز که دقت م

 ریخرُد و خاکش یبُت بوده، به طرزِ وهشتناک مانیبرا شهیکه هم یمو درست در همان لحظه، آن آد شوند یم یو معمول یواقع یآدم

 .خواهد شد

 

◽ ابر  تِیآن شخص یو وقت میبساز« ابَرَ انسان»ها  و از آن میبُت درست کن د،یآ یکه خوشمان م یاز کسان میما اغلب دوست دار

میشد، از او متنفر شو یانسانِ عاد کیبه  لیتبد یانسان . 

 

 � � هستند اى یمعمول یها ت که همه، آدمآن اس تیواقع . 

 

◽ ها هم  آن زد،یر یبالش م یشان رو آبِ دهن خوابند یم یوقت روند، یم ییشو هم، دست میپندار یکه ما ابر انسان م ییها آن یحت

یشان سرِ صبح، بو و دهن دهد یگند م یشان بو عرقِ ند،یگو یدروغ م ترسند، یم شوند، یم بوستیدچار اسهال و   ....! 

 

◽ لطف، دوست  یناخواسته و از رو انمیو تئاتر آموزش بدهم، احساس کردم هنرجو اتیادب انِیشد تا به هنرجو یبعدها که فرصت

است یبیو غر بیعج یلیما، آدمِ خ  یکه مرب ندیداشتند بگو ! 

 

 � �  کِیو آکادم یکه سطحِ علم یمن یبرا لفظ نیچون اصولا ا. خطابم نکنند« استاد»ها بخواهم  بود که از آن نیکار ا ی چاره نیاول

است یلازم را ندارم، عنوانِ اشتباه . 

 

 � �  شوم، یم یدارم؛ عصبان  یعیطب یازهاین گر،ید یها آدم ی به آنها نشان دهم که من هم مثلِ همه کردم  یدر قدم بعد، سع

ها دارند آدم ی که همه گرید زِیچ کیو  و هزار ردیگ یدست و بالم درد م روم، یم ییدستشو شوم، یگرسنه م شوم، یم نیغمگ . 
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◽  یرواقعیو غ یفرا انسان یریاز او تصو گرانیو نگذارد د دیهر کس به خودش بگو دیمهم هست که با یلیخ زیاما به نظرم، سه چ

 :بسازند

 

 اول احترام�

 

◽  گرانیآنقدر به د دیبا. در عبور کردساله از  ۲دخترِ  کیبعد از  ایبلند شد و  دیساله هم با/ ی پسر بچه کی یپا یجلو یحت

ترند تر و مهم کم ندارند که به مراتب از تو با ارزش یزیاحترام گذاشت که بدانند نه تنها از تو چ . 

 

� ییگو دوم راست  

 

◽ از  یکی« نتوانستن»و « ندانستن»اعترافِ به . ستین ییگو از راست تر یتر و انسان بزرگ ،یو خصلت یارزش چیمن ه ی دهیبه عق

میاز آن بگذر دیاست که ما در طولِ عمرمان با ییسدها نیتر بزرگ . 

 

◽  یهرگز تصورشان از ما، تصور م،یهست یعاد یازهایآدمِ با ن کی گر،ید یها آدم ی اگر بدانند که ما هم مثلِ همه انیاطراف

نخواهد شد یفراواقع . 

 

◽  دیبا فتهیش ی دلداده  کیبه .دیآ یها هم م ارِ عاشق و معشوقبه ک یلیخ. ستین یکه گفتم، فقط مخصوصِ هنرجو و مرب ییها نیا

 :گفت

 

◽« آدمِ  کیتو با !...  شود یم اریع تمام یا در خلوتش، شامپانزه ،ینیب یم افهیلباس و عطر و ق نیرا که تو امروز،  در بهتر یکس

ابرقهرمانِ سوپر استار کینه  ،یطرف یمعمول  !» 

 

 سوم مهربانی�

 

در برخورد با هر انسانی، فارغ از شغل و مقام ،قیافه و پوشش ظاهری، میزان . هربانی از یکدیگر سبقت بگیریمکنیم در م کوشش

  .سوادش و فقر و غنایش، مهربان باشیم
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و مهر ورزی، هم برای خود ما آرامش جان و تن می آورد و هم روح و روان آدمهای اطرافمان را تلطیف میکند مهربانی .  

میما آدم ی همه .  

یمعمول یلیخ یها آدم   ... 
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 مهربانی با زیر دستان

 

از جمله اخلاق پسندیده ای که جزو اخلاق محمدی محسوب می شود مهربانی با زیر دستان 

مهربانی حاکم با مسئولین زیر .مهربانی فرمانده با سربازان. که از مهم ترینها ست.است

مهربانی هیات . مهربانی رئیس اداره با کارکنان.کارگران مهربانی رئیس کارخانه با.دست

ناظم با دانش .شوهر با همسر و فرزندان.استاد با شاگر.امنا با خادمین مسجد و امامزاده

....واموزان   

لازم نیست طاغوت حتما یک !بعضی طوری با زیردست برخورد می کنند همانند طاغوت ها

فرمانده پادگان اگر طوری بد با افرادش برخورد بلکه یک !پادشاه یا رئیس جمهور باشد

یک رئیس !یک رئیس اداره می تواند طاغوت باشد!او طاغوت است!کند که از او بترسند

یک رئیس خانواده یا یک ادم پولداری که !کارگاه یا رئیس کارخانه می تواند طاغوت باشد

که مثلا رئیس عقیدتی حتی یک نفر روحانی !چندتا خدمتکار دارد می تواند طاغوت باشد

باید همه ما مواظب باشیم که با زیردستان !سیاسی پادگانی هست می تواند طاغوت باشد

!خود با مهربانی برخورد کنیم مبادا ماهم طاغوت باشیم  

 :قالَ اللّهُ تبَارَکَ وَتعَالى

وَاعبْدُُوا اللّهَ وَلاتُشْرِکُوا بِهِ شیَْئا وَباِلْوالدَِیْنِ اِحْسانا وَ بِذِى الْقُرْبى وَالیْتَامى وَالْمَساکینِ وَالْجارِ ذِى الْقُرْبى 
 .وَالْجارِ الجُْنُبِ وَالصَّاحِبِ باِلْجَنْبِ وَابْنِ السَّبیلِ ومَا ملََکَتْ اَیْمانُکُمْ اِنَّ اللّهَ لایُحِبُّ مَنْ کانَ مُختْالا فَخُورا202

 :خداوند تبارک و تعالى مى فرماید

خدا را پرستش کنید و نسبت به او شرک نورزید، و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و افراد 

مسکین و همسایگان دور و نزدیک و دوست و رهگذر و غلام و کنیز نیکى کنید، که خداوند انسان خود 

 .خواه و فخرفروش را دوست ندارد
                                                             

202
 33نساء 
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..مهربانی با زیر دستان از اخلاق محمدی است  

پـس بـه : ))را به مهرورزی با مؤ منان ستوده است ؛ آنجا که می فرماید( ص )قـرآن کـریـم پـیـامـبر

بـرکـت رحـمـت الهـی بـا آنـان نـرمـخـو و پـرمـهـر شـدی ، و اگـر تـنـدخـو و سـخـتـدل بـودی ، 

تی است این آیه از جمله آیا...(( پـس از آنـان درگـذر. قـطـعـاً از پـیـرامـون تـو پـراکـنـده مـی شـدنـد

در ( ص )از این رو، این آیه به طور خاص به مهرورزی پیامبر. که درباره جنگ احـد نـازل شـده است 

سمت فـرمـانـدهی نسبت به مجاهدان اشاره دارد، هرچند به طور عام نیز بر مهرورزی آن حضرت بـا 

، فـراریـان (ص )پیامبرنرمخویی ))در بـرخـی تـفـاسـیر آمده است که . مـؤ مـنـان دلالت مـی کـنـد

((.جـنـگ احـد را دوبـاره پـیرامون ایشان گرد آورد  

من : مادر انس بن مالک آمد و گفت. در مدینه هر کس برای پیامبر هدیه ای می آورد

. چیزی برای پیشکش ندارم اما فرزندی دارم که او را به عنوان خادم شما پیشکش می کنم

از رحلت رسول اکرم از انس سوال کردند پیامبر را  انس ده سال خادم پیامبر بود، بعد

رفتار پیامبر در : انس گفت. مختصر: چگونه یافتی؟ گفت مختصر بگویم یا مفصل؟ گفتند

!این ده سال بگونه ای بود که نفهمیدم من خادم او بودم یا او خادم من  

 : گوید آله مى و علیه الله خدمتکار پیامبر صلى

یکبار نشد که حضرت بمن بگوید چرا اینکار را نکردى و یا چرا این . مبر بودم من ده سال در خانه پیا

 کار را کردى؟ 

یکشب که براى افطار حضرت مقدارى شیر آماده شده بود، پیامبر دیر بمنزل آمدند و من بخیال اینکه 

آیا  وقتى پیامبر آمدند از همراهانش پرسیدم که! جائى مهمان هستند، افطارى حضرت را خوردم 

من بسیار نگران شدم که اگر حضرت . اند  هنوز چیزى نخورده! اند؟ گفتند نه  حضرت افطار کرده



213 
 

دانست لذا چیزى نفرمود و آب  آله مى و علیه الله افطارى خود را بخواهد، من چه کنم؟ اماّ گویا پیامبر صلى

 203!افطار نمودند 

داراى چهار صفت باشد، خداوند براى هر کس : نقل شده که فرمود از امام باقر علیه السلام

ـ به پدر و  ۲ـ به ضعیف رحم کند  ۳ـ یتیم را پناه دهد  ۹. او خانه اى در بهشت مى سازد

 (55۷55بحار).ـ با غلام و کنیزش مدارا نماید ۴مادر مهر بورزد 

 

ـت قـریـش در جـنـگ احـزاب ، رسـول خـدا در شـبی سرد حذَُیفه بن یَمان را برای آگاهی از وضـعـی

هـنـگـامـی نـزد رسـول خـدا بـازگشتم که خود را به : ))حـذیـفـه مـی گـویـد. بـه مـیـان آنـان فـرسـتـاد

قطیفه یمنی یکی از همسران خود پیچیده و به نماز ایـستاده بود، چون مرا دید مرا هم نزدیک خود در 

زیر قطیفه بودم تا سلام نماز بداد و من به  زیر قطیفه جای داد، و آنگاه که به سجده می رفت من همچنان

((او گزارش کار خویش دادم  . 

دیشب با عـصـای : ))عبداللّه بن ابی حدَرَْد را خواست و فرمود( ص )پـس از جـنـگ حـنـیـن ، رسول خدا

را  چـون گوسفندان((. خـود تـو را بـه درد آوردم ، ایـن گـوسـفـنـدان را عـوض آن از مـن قـبـول کـن 

بار دیگر، تازیانه رسـول خـدا بـه هـنـگـام سوار شدن به ابو رَوعْه . شمرد، هشتاد گوسفند میشینه بود

آری ، پـدر و : گـفـت ((. تـازیـانـه بـه تـو خـورد؟: ))پیامبر به او نگریست و فـرمـود. برخورد کرد

عه را خواست و برای تلافی آن تازیانه ، چون رسـول خـدا به جعِِرّانه رسید، ابو رو. مـادرم فـدای تو باد

 صد و بیست گوسفند به او داد

 

 . 

 

...پیامبر فرمود هرکه به گردن من حقی دارد بگوید  

                                                             

203
 .زندگانى پيامبر اسلام 
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 سه بود، بسته ای پارچه با را سرش که حالی در بیماری آخر روزهای( وآله علیه الله صلی) اکرم پیامبر 

 کسی هر: فرمود خود سخنان طی در و نمود سخن هب شروع و آمد مسجد به خود، شهادت از پیش روز

 روز در قصاص از تر آسان جهان، این در قصاص زیرا کند، اظهار و برخیزد دارد من گردن بر حقی

است رستاخیز ! 

 

✳�  بر که حالی در "طائف" نبرد از بازگشت موقع: گفت و برخاست قیس بن سوادة موقع این در

بزنید خود مرکب بر که کردید بلند را خود تازیانه بودید، سوار شتری . 

قصاصم گرفتن آماده اکنون من کرد، اصابت من شکم بر تازیانه اتفاقا  . 

 

نماید جبران را حقوقی چنین یک حتی بود مایل جداً نبود؛بلکه اخلاقی تعارف یک پیامبر درخواست  .  

☘  است، نداشته قصاص حق او نظر این از نبود، عمدی سواده شکم بر تازیانه اصابت چون این، از گذشته

کند تامین را وی نظر خواست، پیامبر، الوصف مع. گردید می جبران ای دیه پرداخت با بلکه ... 

 

شدند قصاص آماده سپس بیاورند، خانه از را تازیانه همان بروند داد، دستور پیامبر  .  

♦�  کجا به جریان که منتظرند گداز،جان هایی وناله اشکبار دیدگانی و غم پر دلی با خدا رسول یاران

شود؟ می وارد قصاص در از واقعا سواده آیا پذیرد؛ می خاتمه  

بوسد؛ می را پیامبر سینه و شکم قصاص، اختیار،بجای بی سواده دیدند ناگهان     

 در اسلام پیامبر از او که همانطور بگذر، سواده از! خدایا: فرمود کرده، دعا را او پیامبر لحظه این در 

 ...گذشت

 

 در خود دست با ای پارچه حذیفه، بنام اصحاب از یکی کند، غسل تا رفت چاهی کنار( ص) پیامبر 

 که شد آماده نیز «حذیفه» شد، تمام آنحضرت غسل که وقتی نبیند، را او کسی تا گرفت آنحضرت برابر

 نبیند، را او کسی تا داد، رقرا حذیفه برابر در و گرفت بدست را پارچه( ص) پیامبر بار این کند، غسل

و پدرم رسولخدا ای: کرد عرض حذیفه  پیامبر نکنید، را کار این( شود می جسارت) بفدایت مادرم  
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 که است آنکسی خدا پیشگاه در آنها محبوبترین اینکه مگر نشدند رفیق هم با افرادی هیچ»:فرمود( ص)

پندها و داستانها.«باشد بیشتر دیگران به نسبت رفاقتش  

: 

:پیامبر خدا به ابوذر فرمود  

خداوند بعضى از برادران شما را زیر دست شما قرار داده هر کس برادر و هم نوعش را زیردست دارد 

و هیچ وقت کارى که  پوشد به او هم بپوشاند  خورد به او بخوراند، و از آنچه مى  باید از آنچه خود مى

شوارى را به او سپرد او را کمک کندخارج از قدرت اوست به او نسپارد و اگر کار د .  

اِخْوانُکُمْ جعَلََهُمُ اللّهُ تَحْتَ اَیدْیکُمْ، فَمَنْ کانَ اَخُوهُ : سَمعِْتُ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ: قالَ اَبُوذَرٍّ

لِّفْهُ ما یَغلْبُِهُ فَاِنْ کلََّفَهُ ما یغَلْبُِهُ فلَیْعُنِْهُتَحْتَ یدَهِِ فلَیُْطعِْمْهُ مِماّ یَأْکُلُ وَلیُْکْسِهِ مِمّا یَلبِْسُ وَلا یُکَ .
204

 
( 

 

 

اما حق زیردستان حکومت آن است که بدانی آنها به خاطر ضعف خود و » :می فرماید( ع)امام سجاد 

پس برتوواجب است که درباره آنان به عدالت رفتارکنی وبرای آنان مانند . نیرومندی تورعیت گشته اند

مهربان باشی وخطاهای آنان را که جاهلانه مرتکب شده اند ببخشید و همچنین در مقابل کیفر  پدری

205« .ه به توداده است شکرگزار باشیبدی آنها شتاب نکنی وخدا را بواسطه قدرتی ک ) 

حق مهم را نسبت به زیردستان یادآوری نموده اند 4در این بخش از رساله حقوق، ( ع)امام سجاد . 

 : عدالت -1

                                                             
204

 
431، ص 73 ج  مستدرک الوسائل، ) 

 
205
 625تحف العقول ،ص 
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تمام پیامبران الهی برای پیاده کردن بندگی خدا و اقامه عدل مبعوث شده اند عدالت در همه شئون 

206« اذاقلتم فاعدلوا»:آن می فرمایدقر. جامعه مطلوب است ) 

207«. اعدلوا هواقرب التقوی؛ عدالت بورزید که آن به تقوی نزدیکتر است»: در آیه دیگر می فرماید ) 

خستین شعارشان در اداره جامعه اقامه عدل باشدمسئولان و حاکمان باید ن . 

 :پدری برای زیر دستان -2

یکی . محبت و مهربانی باعث گرایش و دلگرمی مردم می شود. حاکم نباید با ستم بر مردم حکومت کند

و رمز موفقیت آن بزرگوار مهربانی ایشان بود( ص)از ویژگی های رسول خدا . 

 :عفو و گذشت -3

خدا غفار و . راتب بندگی خدا بیشتر و بالاتر رود بیشتر اهل رحمت و گذشت می شودهرچه انسان در م

  .ودود است آنانکه خلق و خوی الهی دارند اهل مدارا و آمرزش هستند خدا به پیامبرش فرمان می دهد

خذ العفو وآمر بالمعروف و اعرض عن الجاهلین ؛ گذشت پیشه کن و به نیکی فرمان ده و از نادانان »

208« .روی برتاب )  

یک حاکم یا مسئول باید بداند در عین قاطعیت و اهمیت به اجرای حدود الهی بایستی اهل گذشت و 

  .رفق نیز باشد

امروز روز رحمت و : پیامبر بزرگوار اسلام در روز فتح مکه که عده ای شعار انتقام سر می دادند فرمود

 ( 209.مهربانی است وهمه راآزاد کرد

بر نعمت سپاسگزاری -4 : 

                                                             
206
 516سوره انعام، آيه  
207
 3ئده، آيه سوره ما 
208
 577سوره اعراف، آيه  
209
 86، ص4سيره ابن هشام ، جلد 
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حاکم اسلامی باید بداند مسئولیت یک امانت است نه طعمه ای برای رسیدن به اهداف شخصی او باید 

همواره خدا را بر چنین نعمتی شاکر باشد و شکر او در مدیریت خوب و مراعات حقوق و زیردستان 

  .نهفته است

مردم و پرهیز از تحکم را متذکر  در نامه های متعدد به کارگزاران، رعایت حقوق( ع)لذا امیرمومنان

 .شده اند

  

بخشی از وقت خود را در اختیار کسانی قرار ده که به تو نیاز دارند »: در بیانی به مالک اشتر فرمودند

210خود را برای آنان فارغ کن )  

یکی از وظایف حاکم مسئول انتقاد پذیری است که ضامن سلامت عملکرد ها و استواری در تصمیم 

انتقاد پذیری مسئولین از عوامل رشد موفقیت انان است.است گیری ها .  

211بزرگترین نشانه توفیق فرا گرفتن نصیحت است»: فرمود( ع)علی )  

مردم یک کشور، شهروندان در یک شهر، کارمندان یک مجموعه و اداره،گرچه درجات، رتبه ها و 

اما در تأمین نیازها یکسانند مسئولیت های مختلف دارند ، . 

. بازگشت همه ارزش ها به تقواست. تلاف نژادی، طبقاتی و قبیله ای در اسلام ناپسند و مطرود استاخ

 .تفاخر و خودبزرگ بینی از ویژگی های جاهلیت است

 . میزان ارزش انسانها در اسلام براساس ارزش های معنوی می باشد

درتان یکی است و همه شما از ای مردم خدای شما یکی است، پ» :در حجه الوداع فرمود( ص)رسول خدا

عربی را بر عجمی .همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. آدم هستید و آدم از خاک

 «برتری نیست مگر به تقوا

                                                             
210
 16نهج البلاغه ، نامه  
211
 7261آمدي ، شماره  غررالحکم ، 
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 امام رضا علیه السلام و زیر دستان

یکی از اصحاب امام رضا)ع( می گوید در سفر خراسان بودیم و غلامان او از سیاه و غیر سیاه آمدند و بر 

سر سفره نشستند. به حضرت عرض کردم: برای شما سفره ای جداگانه می اندازیم. حضرت فرمود: 

»ساکت شو! پروردگار ما یکی، پدران ما یکی، مادران ما یکی، پاداش هم در برابر عمل دریافت می کنیم؛ 

 «مَهْ؛ إِنَّ الرَّبَّ تبََارَکَ وَ تعَاَلى - وَاحدٌِ، وَ الْأمَُّ وَاحدَِةٌ، وَ الْأبََ وَاحدٌِ، وَ الْجَزَاءَ باِلْأعَْماَلِ 

 امام کاظم علیه السلام از اینکه علی بن یقطین باعث ناراحتی ابراهیم ساربان شد ناراحت شدند

که یکی از شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام بود، روزی خواست خدمت علی بن  ساربان شتر، ابراهیم 

 .یقطین برسد

 !برود7!پیش وزیر ساربان بود و علی بن یقطین وزیر، به حسب ظاهر، شان ابراهیم نبودکه ،اهیمچون ابر

 .لذا علی بن یقطین او را راه نداد

در مدینه خواست خدمت امام کاظم علیه السلام . اتفاقا در همان سال علی بن یقطین به حج مشرف شد

 ;و عرضه داشت. ون خانه،حضرت را ملاقات نمودروز دوم، در بیر. شرفیاب شود، حضرت او را راه نداد

 !که ای سید من، تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید؟

به این دلیل که برادرت ابراهیم جمال رابه حضور نپذیرفتی، من نیز از ورود تو : علیه السلام فرمود -امام 

راهیم جمال تو را ببخشدو خداوند عمل تو را قبول نخواهد کرد و فرمود مگر آن که اب ;مانع شدم . 

اگر تو : سرانجام به دستور امام علیه السلام علی بن یقطین، خود را به درب خانه ابراهیم رسانید و گفت

مرا عفو نکنی، و مرا نبخشی، سرورم موسی بن جعفرعلیه السلام مرا قبول نکرده و به حضور نخواهد 

ابراهیم گفت. پذیرفت : 

 .خدا تو را ببخشد و بیامرزد

سپس علی بن یقطین صورت خود را روی زمین گذاشت و با اصرار زیادی خواست که ابراهیم پای خود 

خدایاشاهد باش»: در این هنگام پیوسته می گفت! را روی صورت او بگذارد  ». 
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وی همان شب، خود را به درب خانه امام علیه السلام رسانید، آن حضرت به او اجازه ورود داده و او را 

ر پذیرفتبه حضو ! 

 

 

 

 

 نهایت مهربانی با اصحاب

یامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله از یاران و اصحابش عیادت می کرد و جویای احوال آنان بود پ

او هنگام جدا شدن از آنان وداعشان می . چنان که آنان او را عیادت می کردند و جویای حال او بودند

ردند و هنگام برخورد با آنان به آغوششان می گرفت چنان که آنان کرد چنان که آنان او را وداع می ک

او را به آغوش می گرفتند و رویشان را بوسه می داد چنان که رویش را بوسه می دادند و به آنان می 

چنان که آنان به او می گفتند پدران و مادرانمان فدایت! پدر و مادرم فدایتان: گفت  

 

 

 بود، من از اشتباه چون. کردم کاری خراب کارم محل در شپی روز چند»: گوید می محمد

 او. کردم راه روبه را چیز همه و زدم حرف رئیسم با. گرفتم عهده به را مسئولیتش هم خودم

 این از بعد، به حالا از شناسم؛ می خوب را رئیسم من اما نباشم، نگران باره این در گفت

«.کرد خواهد استفاده من  علیه مسئله  

 بی حرمتی، فحاشی و بی سوادی رضاخان!

رضاشاه در فحاشی کردن و حتی کتک زدن مردم و شخصیتهای مرجع هیچگونه ابا و یا احساس شرمی 
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نداشت. یکی از مصادیق این نوع رفتار را می توان در واکنش او نسبت به اعتراض شیخ محمدتقی بافقی 

دید. داستان از این قرار است که با طرح کشف حجاب، اعضای خانواده رضاخان از جمله، همسرش 

)مادر محمدرضا( در حرم حضرت معصومه )س( به صورت بدحجاب حاضر می شوند. این موضوع مورد 

اعتراض شیخ ناظم، شاگرد شیخ بافقی و از واعظین حرم قرار می گیرد. اما همسر شاه و ندما به آن بی 

اعتنایی می کنند. سرانجام با اعتراضات و برخورد قاطعانه شیخ بافقی، همسر شاه به همراه ندیمه هایش 

از غرفه بیرون رفته و با تلفن ماجرا را به گوش شاه می رساند. شاه در واکنش به این موضوع در 

سخنانی رکیک بر شهربانی خرده گرفته و می گوید: »پس، این توله سگ پدر سوخته، رئیس شهربانی 

 «...قم چه .... می خورد؟ چرا به او نگفتید

آنگاه با بی حرمتی، با چکمه وارد حرم شده و با فحشهای مخصوص خود به شیخ بافقی، با لگد به جان او 

می افتد. سپس با اشاره او، شیخ محمدّ تقی را دمر خوابانیدند و شاه با عصای ضخیم خود بر پشت او می 

نواخت.212 در واقع رضاشاه که با رسیدن به قدرت و سلطنت دچار نوعی خود بزرگ بینی گشته بود، 

 .اجازه هر نوع رفتار را به خود می داد

یکی از نزدیکان رضاشاه در وصف رفتارهای رضاشاه او را فردی فحاش و بد دهن معرفی نموده و می-

 گوید: »بدا به حال کسی که مورد خطاب و عتاب رضا شاه قرار می گرفت دیگر چیزی نبود که به او و 

خاندانش حواله ندهد! فحاشی رضاشاه آنقدر زننده بود که در یک جمله می توان گفت: رضاشاه شان 

 «!فحش را هم از بین برده بود

نقل است که در یکی از گفتگوهای تیمورتاش با دولت انگلیس بر سر موضوع نفت، شاه به علت طولانی 

شدن مذاکرات، کنترل اعصاب خود را از دست داده و یک روز غرش کنان وارد جلسه هیأت دولت 

شده و پرونده نفت را داخل بخاری پرتاب می کند.213 رضاشاه با تکیه بر این تندخویی ها به راحتی به 

فحاشی و رفتارهای لات منشانه می پرداخت که البته بخشی از آن ناشی از بی سوادی و یا کم سوادی او 

بود. چنانچه فرزندش محمدرضا پهلوی نیز به موضوع بی سوادی پدرش اشاره کرده و به نوعی آن را 
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تأیید می کند و می-کوید: »...سختی و مشقت زندگی، از دست دادن پدر در دوران کودکی و نبودن 
214

 وسیله باعث شد که رضاشاه در ابتدای عمر به مدرسه نرود و خواندن و نوشتن را نیاموزد.«3

چنانچه ارتشبد نصیری در این رابطه به کم سوادی رضاخان در زمینه نظامی و در حین انجام یک مانور 

نظامی تحت نظر سرهنگ عبدالله هدایت اشاره می کند و در بخشی از خاطرات خود می نویسد: این 

مانور که برای اولین بار اجرا می شد، برای رضاخان چیز عجیب و غریبی بود و او که سواد نظامی درست 

و حسابی نداشت، تعجب می کرد که یک تیپ پیاده ظرف ربع ساعت خود را به موضعی برساند و...«215 

این موضوع یعنی کم سوادی باعث شده بود تا بسیاری از کارهای اداری شاه از جمله نوشتن نامه و... 

 .توسط اطرافیان وی انجام گیرد

جدای از این موارد او هیچ درکی از مظاهر اخلاق و ادب نداشته باشد. چنانچه بسیاری در معرفی ویژگی 

شخصیتی رضاشاه به بی ادبی او اشاره می کنند: »مردی بی ادب و جاه طلب که به اصطلاح می خواست 

مظاهر تمدن جدید را وارد ایران کند...«216 یکی از نزدیکان رضاشاه نیز در وصف رفتارهای رضاشاه او 

را فردی فحاش و بددهن معرفی نموده و می گوید: »بدا به حال کسی که مورد خطاب و عتاب رضا شاه 

قرار می گرفت دیگر چیزی نبود که به او و خاندانش حواله ندهد! فحاشی رضاشاه آنقدر زننده بود که 
  در یک جمله می توان گفت: رضاشاه شان فحش را هم از بین برده بود!«217

محمود حکیمی در بخشی دیگر از کتاب خود به طور مفصل به این بعد غیراخلاقی رضاشاه اشاره کرده و 

می نویسد: »رضاشاه پیوسته با رفتارهای لات منشانه و تکرار فحشها و دشنام های زشت، آن دشنام ها را 

در میان مردم رایج ساخت. هیچکس حتی نزدیکترین دوستان وی از این دشنام ها در امان نبودند.«218 

از جمله این رفتارها که با هنجارهای جامعه نیز در تضاد بود، می توان به استعمال مواد مخدر اشاره کرد 

که به تدریج در جامعه و در بین جوانان نیز گسترش یافت. ملکه تاج الملوک همسر رضاشاه در اشاره 

به این موضوع در خاطرات خود آورده: »روزانه یک بار صبح موقع رفتن به کاخ شهری، چند بست 
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  تریاک استعمال می کرد، من هم این عادت را از رضا گرفتم...«219

البته رفتارهای غیراخلاقی رضاشاه تنها به مردم و یا رجال سیاسی مربوط نمی شد، بلکه خانواده وی را 
 نیز در برمی گرفت. چنانچه گفته می شود رفتار او با سه همسرش همچون حیوانات خانگی بود.220

...نامهرباني با همسر عامل فشار قبر سعدبن معاذ  

 

بسيار خوبي بود كه در جن  خيبر زخمي و سپ  شهيد شد سعد بن معاذ مرد : آيت الله جاودان گفت

شخصا او را دفن نمود و در مراسم تشي  به ارترامش با پای پياد  آمد و ارترام زيادی به ( ص)و پيامبر 

در پاسخ وی ( ص)كه پيامبر . گوارا باد بر تو بهشت: وی نمود تا جايي كه مادر سعد بن معاذ گفت

همين الان قبر او را فشار داد چون در منزل با زن و بچه اش بد اخلاق چه ررفي بود كه زدی : گفت

 .بود  است

 

با اينكه سعد بن معاذ شهيد بود و در تشي  جناز  اش فرشتگان هم آمد  بودند و پيامبر : وی ادامه داد

هم چنين ارترامي به وی نمود اما چون يك اخلاق ناپسند داشت و با زن و بچه اش بد اخلاق ( ص)

اين يك قانون است كه اگر كسي با زن و بچه اش بد اخلاق باشد ، فشار قبر . بود دچار فشار قبر شد

 221.مي كشد و اگر توبه كند و خوش اخلاق شود اين قانون عوض مي شود و فشار قبر نمي كشد

... 

:امام هادی علیه السلام فرمود  

222الَغضََبُ عَلى مَن تمَلكُِ لُؤم؛ٌ  
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شدن نشانه پَستى است بر زيردستان خشمگين . 

اينكه صارب كار به كارگر خود فحش و ناسزا بدهد و مرتب به او خشم بگيرد يا مرد نسبت به 

همسرش هميشه عصباني باشد يا نسبت به فرزندانش هميشه با نارارتي برخورد كند يا رئي  ادار  

هان نظامي نسبت به پايين تر نسبت به زير دستان خود هميشه با عصبانيت و خشم برخورد كند يا فرماند

از خد با نارارتي و خشم برخورد كنند در روايت مورد مذمت قرار گرفته  و طبق فرمايش امام هادی 

 !ادمهای بزرگوار اين جور نيستند!عليه السلام نشانه پستي است

ده سال خدمتکاری رسول خدا صلی الله علیه و آله را انجام دادم هرگز : انس نقل می کند

یدم زانوی او جلوتر از زانوی همنشین او باشد و هر کس با او مصافحه می کرد و دست ند

می داد هیچ گاه آن حضرت نخست دست خود را بیرون نمی کشید تا آن شخص دست 

خود را کنار بکشد و هر کس با او می ایستاد هرگز ایشان از او جدا نمی شد تا آن که او 

د این کار را چرا انجام دادی؟ یا چرا چنین کردی؟ و خود برود و هرگز در موردی نفرمو

من همه عطرها را بوییده ام هیچ بویی بهتر از بوی بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله 

نبوییده ام و هر کس سر خود را نزدیک گوش پیامبر صلی الله علیه و آله می آورد هیچ گاه 

.بردسر خود را کنار نمی کشید تا او سر خود را کنار 
223 

 

..نذر ايه الله بروجردی برای كنترل خشم خود  

در آن زماني كه در شهرستان بروجرد ( ر )مرروم آيه اللهّ آقای بروجردی مرج  وقت جهان تشي  

بودند نذر كردند كه اگر خشم و عصبانيت خود را كنترل نكنند و به افراد تندی نمايند يكسال روز  

 .بگيرند
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ي با يكي از شاگردان خود به خاطر اين كه آن شاگرد مطالب غيرمنطقي و يك روز هنگام مبارثه علم

و در اين جا بود كه . بي ارتباط با موضوع بحث مي گفت طاقت نياوردند و نسبت به او تندی نمودند

224.بعد يك سال روز  گرفتند تا نذر خود را اداا كنند. شد نذر آقای بروجردی شكسته  

... 

 

..ه او تف كردكاشف الغطا و كسي كه ب  

سيد فقيری بين دو نماز خدمت مرروم كاشف الغطاا آمد و ازو خواست كه محل خم  به او كمكي 

بكند ولي كاشف الغطا گفت كه متاسفانه چيزی الان در ارتيار ندارد او هم به محاسن مرروم كاشف 

الغطا تف كرد. مرروم كاشف الغطا بين دو نماز دامان لبا  خود را گرفت و در جمعيت طلب كمك 

كرد و گفت: هر ك  محاسن شيخ را دوست دارد به اين سيد كمك كند. پول زيادی برای سيد جم  

 225.شد و به او داد

خیلی ( علیه السلام)امام رضا : به نام نادر می گوید( علیه السلام)نوح بن شعیب از خادم امام رضا 

 :متواضعانه با ما برخورد می کرد و می فرمود

226
« مْتُ عَلَی رُؤوسِکمْ وَ انْتُمْ تَأکلُونَ فَلاَ تَقُومُوا حتَّی تَفْرغُُواانْ قُ  ؛«

 .«اگر من در حال غذا خوردن نزد شما آمدم، تا غذا تمام نشده از جای خود حرکت نکنید»

حضرت می . ما در حال صرف غذا هستیم: او می افزاید که گاهی امام صدا می زد و در پاسخ می گفتیم

ارید آنها غذایشان را تمام کنندبگذ: فرمود . 

امام به دنبال وی . غلامش را پی حاجتی فرستاد و او دیر کرد( علیه السلام)امام صادق : بوحفصه گویدا

به او فرمود. کنارش نشست و به صورتش باد زد تا بیدار شد. رفت و دید در جایی خوابیده است : 
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227
« یلَ وَ النَّهَارَ؛ لَک اللَّیلُ وَلَناَ منِْک النَّهَارُوَاللهِ ماَ ذَلِک تنََامُ اللَّ! یا فُلاَنُ » 

شب بخواب و روز به کارها برس! این چه کاری است؟ شب و روز می خوابی! ای غلام»؛  ». 

در یک روز، دو مرتبه خدمتکارش را صدا زد و وی پاسخ ( علیه السلام)قل شده است که امام سجاد 

بله، : آیا صدای مرا نشنیدی؟ گفت! فرزندم: ت، پاسخ داد، امام فرمودبرای بار سوم که او را خواس. نداد

فرمود. چون از خشم و غضب شما ایمن هستم: چرا جواب ندادی؟ گفت: فرمود. شنیدم : 

228
 سپاس خدایی را که خدمتگزارم را از من ایمن ساخته است»

 گذشت از لغزش

تکب خطایی شد و آن اشتباه به مرگ یکی از آمده است که غلامش مر( علیه السلام)در سیره امام سجاد 

. حضرت به جای آن که او را کیفر دهد، او را در راه خدا آزاد کرد. فرزندان آن حضرت منجر گردید

خادم آن حضرت . حضور داشتند( علیه السلام)ماجرا این بود که تعدادی مهمان در خانه امام سجاد 

تنور بود، بر سر کودک امام ریخت و آن بچه در اثر عجله و بی احتیاطی کرد و ظرف غذایی که در 

امام به او فرمود. غلام مضطرب و نگران شد. سوختگی از دنیا رفت : 

229
 ؛«انْتَ حُرّ فاَنَّک لم تعتمده»

 .«تو آزاد هستی، زیرا تو تقصیری نداشتی و عمدی در کار نبوده است»

 پرهیز از آزار

. بله: آیا شما را از بدترین مردم آگاه سازم؟ گفتند: رمودف( صلی الله علیه و آله و سلم)رسول خدا 

 :حضرت فرمود

بدترین مردم کسانی هستند که تنها به سفر می روند، هدیه را نمی پذیرند و زیردستان خود را آزار »

230می دهند
». 
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زد، نقل شده است که آن حضرت، کفش خود را پینه می ( صلی الله علیه و آله و سلم)درباره رسول خدا 

لباسش را می دوخت، در خانه را باز می کرد، شیر گوسفندان را می دوشید، شتر را می بست و می 

دوشید و هرگاه خدمتکارش از کار خسته می شد، به کمکش می شتافت و اگر خدمتکارش گندم و جو 

231.آسیاب می کرد، با او همکاری می نمود
 

 توجه به نیاز زیردستان

هر که خواسته ای دارد، : خدمتکاران خود را جمع می کرد و به آنها می گفت (علیه السلام)امام سجاد 

هر که : وی هر ماه خدمتکاران را دعوت می کرد و به آنان می فرمود. بگوید تا به خواسته او عمل کنم

علاقه به ازدواج دارد، زمینه ازدواجش را فراهم می کنم یا می خواهد فروخته شود، می فروشم و یا 

اگر غلامان و کنیزان جواب منفی می دادند، حضرت سه بار می . ن آزادی است، آزادش می کنمخواها

232خدایا شاهد باش: فرمود
.  

 

!نامهربانی حاکم با زیر دستان با دراوردن بیست هزار جفت چشم  

.... 

...كرمان مردم خان محمد آغا  

ر روی برج و باروی شهر امد  و در هنگام محاصر  كرمان توسط اغا محمدخان قاجار،زنان كرماني ب

و اين باعث شد تا اغا محمدخان كينه مردم كرمان را در دل !اغا محمدخان را مسخر  مي كردند

بعد از فتح كرمان،اغا محمدخان دستور داد برايم بيست هزار جفت چشم مردم كرمان را !گرفت

جوان را در مي اوردند و برای خان و سربازان وارد مردم كرمان شد  و چشم مرد و زن و پير و !بياوريد

!مي بردند  

..كور را پسرش نادرشا   
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نادرشا  نسبت به پسرش امامقلي عصباني شد  دستور داد تا او را كور كنند ولي بعد پشيمان شد و به 

!بهانه اينكه چرا درباريان شفاعت نكرذند تا مان  كور شدن پسرش شوند،پنجا  نفر از انها را كور كرد  

... 

...را پسرانش همه عبا   شا.  

برای همين !شا  عبا  نسبت به پسرانش عصباني مي شد و دستورمي  داد تا انها  را كور كنند يا بكشند

!وقتي شا  عبا  مرد،پسری نداشت تا جانشين او بشود  

!خان ها  

كردند  يبزر  م يليخ یطلم ها ياكثر خان ها ظالم بودند البته بعض!ميهست د يامام فرمود ما خان گز

نفر  كيكردند مانند  يم یخان ها ظلم كمتر يو بعض!ها تيرع  يمانند كشتن و غارت اموال و نوام

رق ندارد بعد رمد،سور  انا انزلنا   يتيرع  يگفته بود ه يخان در خراسان بود كه نمازخوان بود ول

سور  قل هو الله ارد بخوانند ديها با تيرع!بخواند مگر من !�  يتيرع كي ديمسجد دامد  كروزيبعد 

تمام !چار يب تيشد و صبر كرد نماز ان رع يعصبان يليخان خ!خواند سور  انا انزلنا  خواند ينماز م

تو برو همان قل هو الله ارد !ا خان انا انزلنا  توهم انا انزلن!شود بعد سرش داد زد فلان فلان شد 

خود را بخوان یاجداد !� 

!دم که باصطلاح رعیت انان بودندمظالم فراوان خان های ظالم به مر  

:به یک نمونه اشاره می شود  

شهرستان دیواندره از دوران های بسیار قدیم به دلیل وسعت زیاد زمین های کشاورزی و دامداری پر 

رونق خان نشین بوده و حکومت فاسد پهلوی علنا از طریق همین خوانین به اداره این مناطق می 

مور را به دست آنان واگذار نموده بودند و خان بعد از خدا مالک جان و پرداخت و دخالت در بیشتر ا

 .مال و ناموس و خلاصه همه چیز یک رعیت بود
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،اگر امروز پای صحبت ها و سارال خبر به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا به گزارش

دوران کودکی و  سال دارند بنشینی خاطراتی از  43خاطرات اهالی شهرستان دیواندره که سنی بیش از 

 .نوجوانی خود نقل می کنند که جز درد و رنج و محنت در آن چیزی یافت نمی کنی

آری اگر کامل به آنها گوش کنی سرتاسر وجودت پر از کینه و نفرت خواهد شد از این همه ظلم و 

ک روز و یک خاطره خوش از بهترین دوران پدرانی که ی.ستمی که به اجداد و پدران ما روا شده است 

 .زندگیشان که همان جوانی و نوجوانی اشان است نخواهی شنید

بله از ظلم و ستم و بیگاری کشی خان های منطقه برایتان می نویسم آنان که مردم را رعیت خود می 

نده و دوستدار حالا عده ای باز ما.خواندند و هر آنچه که دلشان می خواست بر سر آنان می آوردند

از شخصیت والای آنها همت گماشته و آنان را اسطوره  افتاده اند و به تعریف ! و چه چه! خوانین به به به

 .کرده اند و مایه مباهات و افتخار خود می دانند که روزی نوکر آنها بوده اند

رزی و دامداری پر شهرستان دیواندره از دوران های بسیار قدیم به دلیل وسعت زیاد زمین های کشاو

حکومت فاسد پهلوی علنا از طریق همین خوانین به اداره این مناطق می   رونق خان نشین بوده و

پرداخت و دخالت در بیشتر امور را به دست آنان واگذار نموده بودند و خان بعد از خدا مالک جان و 

 .مال و ناموس و خلاصه همه چیز یک رعیت بود

ینده حکومت در قلمرو آنها بود با پول می خرید از هرکس خوشش نمی آمد و خان ژاندارم ها که نما

توانایی کار برای اور را نداشت برای سربازی رفتن معرفی می کرد و فامیل ها و بهترین نوکران خود را 

که توانایی زیادی در دعوا و مرافعه داشتند و کارگر خوبی بودند نزد خود نگه می داشت و از آنها 

 .ی می کشید بدون دستمزد و حقیبیگار

خان اگر دوست داشت هرکسی را که خودش ترجیح می داد عروس یکی از وفاداران و نوکران خود می 

کرد انتخابی وجود نداشت همه از روسی اجبار بودپیر را به جوان و جوان را به پیر و بهترین ها را هم 

استقلال نداشتند چون هر لحظه احتمال داشت برای خود نگه می داشت مردم علنا در حفظ ناموس خود 

 .خان طلاق زن رعیتش را بگیرد و او را به عقد خود یا هر کس که خود دوست داشت درآورد

خان از هرکس در روستا خوشش نمی آمد با کمک دستیاران و نوکران اسلحه و چماق به دست از روستا 

 .طقه هوه تو زیاد دیده ایماخراج و بیرون می کرد که ما از این نمونه ها در من

https://www.dana.ir/
http://saralkhabar.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/282-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87/3951-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
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بعضی دوستان عزیز هستن که به خودشون می نازن که ما خان زاده هسیتم و قبلاهم به قول خودشون 

این موضوع برای واقعا نفرت انگیز است و قابل تحمل نیست که به کسانی افتخار و از آنها . حاکم بودیم 

یز دیگری اعطاء نکردن و تا جای که در تعریف و تمجید کنیم که جز ظلم و ستم به مردم خود چ

 .توانشان بود از مردم به انواع مختلف ظلم و باجگیری می کردند چه در زمینه انسانی و اقتصادی 

واقعا برخاسته از اراده  بحث اصلی ما در این مورد این است که اولا این نوع سیستم خان و رعیتی 

بول داشتن یا نه از سر اجبار و زور مجبور به قبول و تحمل مردمی بود و واقعا مردم این نوع سیستم را ق

این نظام بودن واین جای سئوال است که ظلم به مردم چه جای افتخار دارده ، مگر مردم شمارو انتخاب 

  کردن ؟ 

آن چیزی که به نظر خیلی پر واضح و معلومه و از لابلای کتب و منابع شفاهی وجود دارد این است که 

یستم برخاسته از اراده مردمی نبوده است و با مکر حیله و زور آن را به مردم تحمیل می این نوع س

 .کردند

این سیستم حکومتی هم در زمینه انسانی و هم دز زمینه اقتصادی وابسته به مردم بود ، در حالیکه 

قتصادی بیشترین ظلم و ستم هم به همین مردمی می شد که تامین کننده توان و نیروی انسانی و ا

 .خوانین بودند و جالب اینکه خوانین همه مردم را نوکران دربست خودشون تصور می کردند 

در زمینه نیروی انسانی حکومت خوانین هم از نظر قشون هر چند کمشون به مردم وابسته بودن و هم 

تی به کارهای روز مره ، این امر نشان دهنده این است که خودشون در کاهای شخصی کوچکترین زحم

خود نمی دادنند و در مقابل کوچکترین کاری در جهت آسایش و رفاه مردم انجام نمی دادند و فقط با 

زور مردم را به انجام کار هایشان مجبور می کردند و در جنگ های که بعضا با طوایف دیگر رخ می داد 

حالی که در این شیوه در . این مردم بدبخت بودن که باید فدای منافع این خان و آن خان می شدند

خوانین هیچ حقوق و وظایفی در قبال مردم نداشتند و این مردم بودن که هم در زمان لشکرکشی و هم 

 .در زمان به اصطلاح صلح باید همه بدبختی ها را به جان می خریدند

در زمینه اقتصادی هم خوانین ، مردم را چندان راحت نمی گذاشتند چه در بحث زمین و اراضی 

در این زمینه هم باز این خوانین بودند که بلای جان مردم بودند . اورزی گرفته و چه در بحث مالیاتکش

، در زمینه کشاورزی و محصولات آن هم باید سهم خان بدون کوچکترین زحمت و حقی در زمین داده 
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ر دوران می شد ، دادن مالیات هم که جای خود ، که این دقیقا عین دیکتاتوری محض بود و یادآو

 .فئودالیه در اروپا 

نداشته و بجای اینکه  به نظر می رسد حکومت خوانین هیچ نوع نفعی برای مردم شهرستان دیواندره 

این خوانین واقعا باعث بهتر شدن جامعه شوند ، باعث عقب ماندگی و بر هم خوردن روابط بین طوایف 

و همچین سیستمی واقعا جای افتخار دارد و حال همچنین کسانی . و کاشتن بذر پس رفت و کینه شدند 

بعضی از مردم ما باید به آنها افتخار کنند ؟ تازه آثار فرهنگی آنها بماند که خود جای بحث فراوان دارد 

. 

پیرمرد روستایی با حسرت از گذشته پر درد خود می گفت،از بهره مالکانه ، از زنج و درد رعایا در 

التی و بی مروتی ، از ناله ها و ضجه های مغضوبین خان که در طویله ها و دوران خان سالاری ، از بی عد

پیرمرد خاطرات خود را . انبارهای تاریک طنین انداز می شد ، از صدای شلاق و تشر خان ، سخن گفت

 .مرور کرد ، ماندگارترین خاطراتش ، ظلم و ستمی بود که از خانها دیده بود

کرده بود ، از صمیم قلب دعا کرد و خدا را شکر گفت که از شر ظلم و  پیرمرد که ظلم خوانین را تجربه

 .ستم خان نجات پیدا کردند

شاه جنایت کار به واسطه استمرار حکومت ظالمانه خود و برای حکمرانی بر مناطق مختلف از جنایتهای 

 .ظالمانه خوانین محلی حمایت می کرد

ان و تجاوز به ناموس مردم جزء کوچکی از جنایتهای حمایت از راهزن.غارت کشاورزان و مسافران.قتل

 .بی شماری بود که خوانی محلی تحت حمایت شاه انجام می دادند

خوانین زورگو با تصاحب اموال مردم و ضبط زمینهای مرغوب کشاورزی همه آنها را به زور به تملک 

ردم مظلوم ما مجبور بودند خود در می آوردند و همه مردم را غارث و خود را مالک می دانستند و م

همانند برده های آنان در زمینهای کشاورزی به کار و زحمت و فعالیت بپردازند و پس از رسیدن 

محصول آنان بخش عمده ای از محصولات کشاورزی را تصاحب می کردند و فقط به اندازه بخور و 

 .نمیری را به مردم و صاحبان زمینها می دادند

ر بسیاری از مواقع با مخالفت انسانهای آزاده مواجه می شد که البته متاسفانه پس این عمل قبیح آنان د

 .از مدتی این عزیزان به دستور خوانین ظالم به قتل می رسیدند
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آری با پیروزِ انقلاب اسلامی این خوانین بودند که حتی سفره صبحانه خود را جمع نکردند و از درهای 

وانند لحظه ای فکر کنند از بیراهه ها مجبور به فرار شدند و هر آنچه که بدون اینکه بت  پشتی خانه اشان

حق مردم بود و با ظلم از آنها گرفته بودند مجبور شدند واگذار کنند به خود مردم و امروز این مردم 

 233.هستند که ارباب و رعیت خودشان هستند و دسترنج خودشان در جیبشان است

 

!بینیداما مهربانی شهید چمران را ب  

 !!!ضا سگ باز

لات بود تو مشهد هی ... 

کرد،  یو فروش م دیسگ خر هم  

بود یسگ یدعواهاش حساب هم !! 

 

دیکه د! دعوا و غذا خوردن یبرا یرفت سمت کوهسنگ یروز داشت م هی   

نامنظم یستاد جنگها”با آرم  نیماش هی “  

کنه یم بشیتعق داره . 

 

؟یمرد یلیخ یفکر کرد”: و گرفت و گفتشد و دست اون ادهیپ نیچمران از ماش دیشه !“ 

 

گنیم نجوریبروبچه ها که ا: رضا گفت - .....!!! 

 

جبهه میبر ایب یاگه مرد: چمران بهش گفت - !! 

                                                             
233
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شد و راه افتاد سمت جبهه یبر خورد، راض رتشیغ به ......! 

 

بعد یمدت .... 

 

ادیدعوا م یداره صدا دیدفعه د هیچمران تو اتاق نشسته بود که  دیشه ....! 

 

 یآورد هیک نیا”: و گفتن نیلحظه بعد با دست بسته، رضا رو آوردن تو اتاق و انداختنش رو زم چند

 “!جبهه؟

 

شروع کرد به فحش دادن رضا .  

( کیرک یفحشا !)  

چمران مشغول نوشتن بود اما ! 

 

دفعه سرش داد زد هیکنه،  یچمران توجه نم دید یوقت : 

” کچل با تو ام یآها .....! “ 

 

سرش رو بالا آورد و گفت یچمران با مهربان دیشه دفعهکی :  

زمیعز بله !  

زم؟یشده عز یچ   

آقا رضا؟ هیچ   
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افتاده؟ یاتفاق چه  

 

با دژبان دعوام شد یبخرم ول گاریکه س رونیرفتم ب یداشتم م: رضا گفت - !!!! 

 

دیاریو ب دیبراش بخر دیبر!! ؟یکشیم یآقا رضا چ”: چمران .....!“ 

 

رضا تنها تو سنگر و آقا چمران ..... 

 

؟یزیچ ،یا کشیده! ؟یدو تا فحش بهم بد هی شهیم: رضا به چمران گفت - !! 

 

چرا؟: چمران دیشه - ! 

 

کرده یکردم، بهم بد یبد یعمر به هرک هیمن : رضا - ....! 

برخورد کنه نطوریفحش بدم و ا یحالا نشده بود به کس تا !! 

 

یکن یاشتباه فکر م: چمران دیشه - !!!!  

دهیبهم جواب م یکنه، بلکه با خوب ینم یکنم، نه تنها بد یم یبهش بد یاون بالاست که هر چ یکی ! 

دهیآبرو بهم م یهِ ..... 

کرده یم یاون بهت خوب یول یکرد یم یبهش بد یکه هِ یداشت ویکیهم  تو .....! 

زمیبهم فحش بده و منم بهش بگم بله عز یکیبار  هیبا خودم گفتم بذار  منم .....!  
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بشم( خدا)منم مثل اون  یکمی تا  …! 

 

جا خورد رضا !.... 

و تو سنگر نشست رفت . 

 

کرد یم هیزار زار گر رفت، ینم یبار کس ریکه مغرور بود و ز یآدم !  

 

کرده؟ یکردم بهم خوب یبد یبوده که هر چ یکی یعنی: گفت یهاش م هیگر تو  

 

شد اذان . 

 

نماز عمرش بود نیاول رضا .  

وضو گرفت رفت . 

 

نماز، سرِ  

بلند شد شیگر یقنوت صدا موقع !!!! 

 

نماز،  وسط  

سوت خمپاره اومد یصدا .  

افتادن اومد نیزم یخمپاره هم صدا یسر صدا پشت ..... 
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رو خدا واسه خودش جدا کرد رضا ......!  

 (فقط چند لحظه بعد از توبه کردنش)

 

یتوبه و نماز واقع هی ........ 

 

( چمران یمصطف دیبه نقل از کتاب خاطرات شه ) 

 

 

دستشون رو گرفت و آورد تو  دیو با ستین یاون ها تذکر کاف تیکمک به افراد و هدا یبرا یگاه �

 ...راه

به خرج داد یکرد و مهربون یافراد؛ صبور یادهایدر برابر داد و فر دیبا یگاه ... 

تو دست  میو بذار میریدستشون رو بگ دیبا م؛یافراد مثل گمشده ها رفتار کن یبا بعض دیبا یگاه

کنن دایتا راه رو پ میکمکشون کن دیبا...خدا ... 

نه با خشم و تکبر میاز منکر کن یو محبت امر به معروف و نه یبا دلسوز یعنی نیا و ... 

 

 

 فحش دادن به زیر دستان مانند همسر و فرزندان و دانش اموزان و کارمندان و سربازان و خدمتکاران

.دستان محسوب میشود جزو نامهربانی به زیر  

 

 امام صادق علیه السلام بخاطر فحاشی او به زیر دستش بااو قطع رابطه کردند
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 متن حدیث
 

« کاَناً فبََینَْماَ هُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ نعُْماَنَ الْجعُْفِیِّ قَالَ کاَنَ لِأَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع صدَِیقٌ لاَ یَکاَدُ یُفاَرِقُهُ إِذَا ذَهَبَ مَ

 ثلََاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ شِی معََهُ فِی الْحذََّاءِینَ وَ معََهُ غلُاَمٌ لَهُ سنِْدِیٌّ یَمْشِی خَلْفَهُماَ إِذَا التَْفَتَ الرَّجُلُ یُرِیدُ غلَُامَهُیَمْ

بدِْ اللَّهِ ع یَدهَُ فَصَکَّ بِهاَ جَبْهَةَ نَفْسِهِ ثُمَّ یَرهَُ فلََمَّا نظََرَ فِی الرَّابعَِةِ قاَلَ یاَ ابْنَ الْفاَعلَِة أَیْنَ کُنْتَ قَالَ فَرَفعََ أَبُو عَ

دَاکَ إِنَّ أمَُّهُ قاَلَ سبُْحَانَ اللَّهِ تَقْذفُِ أمَُّهُ قدَْ کنُْتُ أرََى أَنَّ لَکَ ورََعاً فَإِذَاً لیَْسَ لَکَ ورَعٌَ فَقَالَ جُعلِْتُ فِ

فَماَ رَأَیتُْهُ یَمشِْی معََهُ حَتَّى فَرَّقَ الْمَوتُْ : لِکُلِّ أمَُّةٍ نِکاَحاً ، تَنَحَّ عنَِّی قاَلَ سنِدِْیَّةٌ مُشْرِکَةٌ فَقاَلَ أَ ماَ علَِمْتَ أَنَّ

234بیَْنَهُماَ
» 

 

( 

 :ترجمه

 :عمروبن نعمان جعفی می گوید

( ع)روزی همراه امام صادق . دوستی داشت که هر جا می رفت هیچ گاه از او جدا نمی شد( ع)امام صادق 

بود همراه داشت و پشت سر آن ( هند)زار کفش دوزان حرکت می کرد و غلام خود را که اهل سنددر با

 .دو در حرکت بود

 

[ از سر ناراحتی]نگاه کرد ولی غلام را ندید، در بار چهارم که نظر انداخت [ برگشت و]آن مرد سه بار 

کجایی تو، مادر فلان؟: گفت  

 

دست خود را بلند کرد و پیشانی خویش را در دستان ( ع)دق امام صا[ با شنیدن این سخن: ]می گوید

می پنداشتم که تو از [ تا کنون]تو به مادرش تهمت می زنی؟ من ! سبحان الله»: گرفت و سپس فرمود

 «.پارسایی بهره ای داری، اما اکنون می بینم که تو را هیچ بهره ای از پارسایی نیست

 

نی سندی و مشرک استفدایت گردم، مادر او ز»: آن مرد گفت » 
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که آن شیوه بر اساس باورهای ]مگر نمی دانی که هر ملتی شیوه خاصی برای ازدواج دارند »:امام فرمود

از من دور شو[. خودشان پسندیده و قابل احترام است !» 

 

دیگر هیچ گاه ندیدم که آن مرد همراه امام صادق حرکت کند تا آنکه »: عمروبن نعمان حجفی می گوید

گ میان آنان جدایی انداختمر ». 

 

 

به . متاسفانه بد دهنی بین مردم زیا دشده است و این نشان از پایین امدن سطح اخلاق اسلامی می باشد

:چند مورد از فحاشی افراد اشاره می شود  

 تهدید و فحاشى

که اگر دستم )فردى که داراى سابقه کیفرى هم هست پشت تلفن به من فحاشى و مرا تهدید کرده 

تا شاهد که در کنار من حضور داشتن ۳آیا با صداى ضبط کرده ایشان و ...( بهت برسه خواهر مادرت را 

پرینت  در هنگامى با من تماس گرفته شد، مى توانم از این فرد شکایت کنم؟ همچنین اگر درخواست

 ... تماس بدهم مشخص هست که فرد با من تماس

مشاهده  

 ضرب و شتم

مهمانی که دیدم خواهرم داخل مغازه هستش رفتم پیشش که با هم به باسلام من رفتم خونه خواهرم 

خونشون بریم دیدم همسایه خواهرم شروع به فحاشی کرد و داماد ما جلو رفت تا بگوید فحش ندهند 

که این اقا با برادر و برادر زنش ریختن سر داماد ما با چاقو و من و خواهرم برای اینکه دعوا تموم بشه 

این اقا این وسط رفتیم جلو که  ... 

مشاهده  
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 ضبط صدا

نه ثابت به نام همسرم هست مکالمه با سلام من با شوهرم در خانه خودمون زندگی میکردیم تلفن خا

تلفنی من و مادرم رو پر میکرده البته در این صدا که من و مادرم صحبت میکردیم فحش و ناسزا هم 

هست نسبت به شوهرم و خانوادش ایا شوهرم میتونه به دادگاه ارایه بده برای مدرک دایم رو همین 

 ...تهدید من میکنه

مشاهده  

 توهین

باسلام همسر خواهرم به دلیل اختلافات خانوادگی که با ما دارد مدام به خواهرم توهین میکند و حتی در 

ه بنده فحش ناموسی داده ولی من آنجا حضور نداشتم و فحش را از زبان خواهرم حضور خواهرم ب

شنیدم به همین دلیل همسرم باشنیدن این حرف عصبانی شد و رفت شیشه مغازه شوهر خواهرم را 

 ... شکست و با او دعوا کرد، هم اکنون او از

مشاهده  

 شکایت ضارب از مضروب

سلام بنده ده روز پیش در راه رفتن به تهران در مسیر به علت تغییر لاین ناگهانی کمپرسی برای اینکه 

بقت گرفته و دست خود را به نشانه اعتراض از شیشه بیرون به زیر آن نروم از سمت راست آن س

آوردم راننده با چراغ به من میگفت بایست من چون مادرم همراهم بود قصد درگیری نداشتم و با زیاد 

 ... کردن سرعت از آنجا دور و به پمپ

مشاهده  

 دفاع از حقوق همسر در دادگاه

 سلام

همسرم مورد ضرب و شتم و فحاشی و توهین قرار گرفته و همسرم از متهم شکایت کرده، آیا میتونم با 
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داشته باشم و از همسرم دفاع و از متهم شکایت کنم؟اینکه در صحنه جرم نبودم در دادگاه حضور   

 ...ایا میتونم در جلسه دادگاه با استناد به مواد قانونی از همسرم دفاع و از متهم شکایت کنم؟ (2

مشاهده  

 مجازات سیلی فحاشی هتک حرمت

با سلام برادر شوهرم در کوچه و در حالی که با بچه هام از منزل خارج میشدم نسبت به من شروع به 

د که فحاشی نمود و از الفاظ رکیکی با صدای بلند استفاده نمود و سپس یک سیلی و مشت به صورتم ز

آثار کبودی اش و صدمات وارده به گوشم توسط پزشک قانونی تایید شده و سپس متواری گردید در 

 ...حالی که چند نفر شاهد ماجرا بودند و ح

مشاهده  

 قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب

و خانم صاحب ماشین نیست و مرد . مردی ناشناس به خانمی در پشت ماشین فحاشی کرده است.. سلام

که هم .. بعد از فحاشی هم از ماشین پیاده شده و خسارت را هم به چند جای ماشین وارد آورده است

قاضی به .... م در دادگاه حضور یافته و هم عکس ماشین که خسارت وارد شده در پرونده است شاهد ه

 ...دلیل اینکه خانم صاحب ماشین نیست با

مشاهده  

 پلاک خودرو صاحبش فحاشی کرد

پراید یهو جلوم پیچید و فحاشی کرد و به ماشینم ضربه زد و فرار کرد پلاکشو 777سلام یک خودرو 

 ...برداشتم چکار باید کنم راهنمایم کنید کلانتری دادگاه هیچ جوابی نمیدن

مشاهده  
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 تهدید و فحاشی

با سلام و خسته نباشید بنده طی بحثی که با پیمانکار شهرداری داشتم پذیرفتم که کارم اشتباه بوده و 

م وسیله مورد نظر اقدام میکنم ولی ایشان متاسفانه با حالتی تهدید امیز و فحاشی در نسبت به ترمی

مغازه اومدن و تهدید کردن که اگه مبلغ واریز نشه شیشه های مغازه میاد پایین و فحاشی هایی از قبیل 

 ...بی شعور و نفهم به کار

مشاهده  

 فحاشی در پیامک

 .با سلام

من از یکی پول طلبکار هستم و به دلیل پول ندادن به طرف پیامک میدادم و میگفتم خدا کنه دخترت 

همش پیام . و از اینجور پیاما. کنی و اخرش هم دخترت بمیره سرطان بگیره و این پولا رو خرجش

 .میدادم و میگفتم خدا کنه دخترت مریض بشه و این پولا رو خرج مریضی دخترت بکنی

 ...ایا اینجور پیامک ها جرم محس

مشاهده  

 طلاق

ماهه عروسی کردم توی اون دوسال خیلی با همسرم اختلاف داشتم  1با سلام من دوساله عقد کردم و 

این ریشه تمام اختلافامون عدم توجه و محبت بهم بود اصلا این آقا هیچ محبتی بهم نمیکرد حتی تو 

دوسال به اصرار میگفتم بوسم کن محبت کن میگفت این کارا بچه بازیه خلاصه اختلاف زیاد داشتیم اما 

 ...به اصرار بزرگترا عروسی کردیم ک

مشاهده  
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 دعوا با دکتر داروخانه

سلام همسرم وارد داروخانه میشه ازشون قرص اعصاب میخوان و دکتر به همسرم نمیدن دکتر فحش 

 ناموسی میده همسرم باهاش درگیر میشه

 همسرم مشکل اعصاب داره الان دکتر شکایت کرده آیا زندانی هم داره؟؟

فته که چاقو داشته همسرم میگه من چاقو نداشتم اگه واقعا چاقو همراهش بوده آیا زندانی دکتر گ

 داره؟؟

 ...دکت

مشاهده  

 شکایت

 سلام وقتون بخیر

سال پیش ترک کردن و میگن از  3سال اعتیاد داشتن ولی  72ساله هستم و پدرم به مدت  23من دختر 

اون موقع پاک هستن ولی من چند وقتی هست که توی جیبش یا اتاقش پوکه های خالی مورفین پیدا 

ه بر اون به شدت مشکوک شده و به مادرم میکنم اما خودش انکار میکنه و میگه مصرف نمیکنه علاو

 ...حرفای رکیک میزنه و

مشاهده  

 یک دعوای ساده

نباشید خدمت شماسلام و خسته   

کرده و به یک فردی که بنزین زده بوده فحش یا توهین  یک فردی که در جایگاه پمپ بنزین کار می

کرده به پلیس  میکند و آن فردی که بنزین زده به وی سیلی میزند بلا فاصله فردی که در جایگاه کار می

لا عام ابرویش جلزنگ زده و شکایت میکند وی میخواهد قصاص کند همان طوری که در م ... 

مشاهده  
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 تهمت و فحاشی

 .باسلام و عرض خسته نباشید

ماه است که جدا از همسرم و در منزل پدرم زندگی میکنم و قصد 2 ساله هستم و حدود 21من زنی 

جدایی از همسرم رو دارم در طول این مدت نفقه ای به من نمیده و هر روز به من تهمت میزنه که با 

فلان مرد هستی و روز بعد باز میگه با یکی دیگه هستی و فحش زشت و حرفای زشت و تهمت بهم 

 میزنه

<="" div="" style="box-sizing: border-box;"> 

مشاهده  

 توهین یا فحاشی

 با سلام و خسته نباشید

دگی و دخالت مادر زنم در متن یک پیام ارسالی به ایشان از جمله سایه شومت من به علت دعوای خانوا

 .را از زندگی ما بکش بیرون استفاده کردم ایا این کلمه به عنوان فحاشی یا توهین محسوب میشود

 ...با تشکر

مشاهده  

 ضرب و شتم

سلام دو نفر برادر بنده را در محل کارم در انظار عمومی مورد فحاشی و توهین قرار داده و با سیلی زدند 

ش نوشتند و شاهدین امضا تماس گرفتیم آمدند گزار 773ما با پلیس . بلافاصله از محل فرار کردند

کردند و دو نفر از آنها در محل کلانتری حاضر و شهادت دادند و به پزشک قانونی نامه دادند که بعلت 

 ...مرخصی بودن پزشک قانونی

مشاهده  
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 مزاحمت و فحاشی

من فروشنده یک مغازه هستم کنارمون چندتا مغازس یکیشون یه اقاییه که مزاحمت ایجاد میکنه منم 

چون خانمم روم نشده به کسی بگم امروز به شریکش گفتم میگه زشته اون بچه داره کار اون زشته 

ساله اینجاییم کسی تا حالا چیزی 3ن بچش هم سن توعه اون باید خجالت بکشه ولی میگه ما میگه نه او

منم میترسم بگم همه طرف اونو. نگفته  ... 

مشاهده  

 حکم فحاشی و تهدید

کارفرما به کارگر در محل کار خود فحاشی و تهدید کند که برای او پاپوش درست میکند و او را به 

 ...زندان می اندازد حکمش چیست ؟

مشاهده  

 ضرب و شتم و فحاشی و تهمت شوهرم به من

ماه نشده با معرفی همسایه زن اقایی شدم که با شوهرش فامیل بود وخ یلی ازش تبلیغ 7من تقریبا طی 

ود و با برادر شوهرم با هم عروسی گرفتندروز فاصله عقد و عروسی مان ب 73میکردند و  . 

شوهر من از اول به صورت یکدفعه بدون اینکه من دخالتی داشته باشم شروع به فحاشی سر چیزای 

 ...مختلف میکرد حتی پیش هر کی میشد این کار

مشاهده  

 دروغ سواستفاده نامردی

منو فریب داد با وعده ازدواج و علاقه و حتی خواستگاری ازم سواستفاده کرد .... ر با شماره پرونده .م

م بعدم بهم تهمت فحش و ناسزا نزاشت درس بخونم منو تحقیر کرد مسخره کرد افسرده و بیمار شد

 ...گفت این آدمو کی باید مجازات کنه
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مشاهده  

 دعوا شکستگی بینی

ینیه کسی از سه ناحیه توی دعوا در مدرسه شکسته باشه بخاطر دادن فحشاگر ب  

 دیه بینی چقدر است ؟

 آگر شکایت کنن سابقه محسوب میشه ؟

 می تونیم بخاطر فحاشی شکایت کنیم ؟

 و اگر شکایت کنیم جرم اون چیه

کنیممیلیون خواستن چکار باید  23میلیون درست میشه ولی خانواده طرف  1دکتر گفته با  ... 

مشاهده  

 مزاحمت و فحاشی

 سلام

شی میکنه فحش های ناموسی شخصی همش مزاحم بردارم میشه و تو خیابون و محل کارش همش فحا

میده به خاطر مزاحمتاش بردارم ازش شکایت کرد البته به خاطر دعوایی که با پدر این آقا داشتیم 

پدرشون محکوم شدن اینا هم به خاطر همین موضوع مزاحم برادرم میشن همش بعد شکایت ما اونا هم 

 ...رفتن شکایت کردن که مدعی هستن بر

مشاهده  

 دعوا و درگیری

 از پله ها در 3برق ساختمون رفته بود و من از طبقه ... سلام، دیروز توی ساختمون یک درگیری داشتیم

حال پایین امدن با نگهبان ساختمون بودم که رسیدم پایین دمه کنتورها و به برق کار گفتم کار اصلیت 

در همین حین خشکشویی بیرون امد .. رو رها کنو ببین مشکل چیه و نگاه کرد و فیوز رو وصل کرد

 ...گفت تو هی دست میزنی به برق م
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مشاهده  

 ضرب و جرح و فحاشی

ماه است منزل را ترک کرده رفتم در خانه شان ازم شکایت کردند ضرب و  4باسلام همسر بنده حدود 

نامه پزشکی قانونی برده در تاریخ های مختلف  9دو نفر شاهد و حدود  ایشان. جرح و فحاشی کردم

اما چند روز پیش در ثنا اومده حکم غیابی صادر . لایحه نوشتم. رفتم دادگاه محلاتی دوبار مراجعه کردم

 ...شده و من محکوم شدم چه باید کرد

مشاهده  

 نزاع جمعی و ضرب و شتم و فحاشی

 با سلام

مادر بزرگم دچار شکستگی کمر هستن به ناچار ... خاله بنده مدتیه در منزل مادر بزرگم ساکن شده 

خالم دچار مرتبا بی دلیل فحاشی میکنن و . ام کارای ایشون به منزلش می روندمادرم روزانه برای انج

چند بارم به خانه ما .... مانع ورود مادرم می شوند حتی بچه های خودشم اظهار میکنن ایشون بیمار روانیه

 ...امد و ما

مشاهده  

 شکایت

 باسلام

من و پدرم در یک بحث بین همسایه که او داشت بنده و پدرم را فحش و ناسزا میداد و ماهم داشتیم با 

د از بسته شدن در جلوگیری کرد تماماو بحث میکریم او امد که در خانه را ببند پدر من با کفش خو . 

 میخواستم بدونم این قضیه حکمش چی همین ایا میتونن شکایت کنند

 ...چون ما دو مرد بودیم و اون یه خان
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مشاهده  

 اهانت و درگیری مغازه دار به مشتری

رفتم واسه اینکه . از یه پروتئینی یه بسته فیله مرغ گرفتم که بعد از اوردن به خونه دیدم مرغ بوو میده

ردش جنس رو پس بدم شاگرد مغازه قبول کرد ولی صاحب مغازه با فحاشی بسته رو گرفت و با شاگ

زنگ زدم ولی افسر اومده که اومده بود گفت ما  ۹۹٢منو هل دادن و از مغازه بیرون انداختن من به 

 ...سرمون شلوغ هست و پول منو پس د

مشاهده  

 سوال حقوقی

سلام من بر سر قبض موبایل با اپراتور همراه اول تماس گرفتم و بعد از صحبت که منجر به اعصاب 

خردی من شد باعث شد از اختیار خارج شدم و بهش فحش دادم البته فحش ناموسی نبود ایا منجر به 

دردسر برای بنده میشود
235

... 
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!کتک زدن همسر و فرزند ممنوع  

ولی ما هر روز شاهد این !اسلام اجازه داده شوهر،زنش را کتک بزند یا پدر فرزندانش را کتک بزند

یا پدرانی که فرزندان خودرا گاه تا حد مرگ !هستیم که شوهرانی هستند که زنان خود را کتک می زنند

!،می زنند  

 

 مرد‌عصباني‌پسر‌خود‌را‌كشت‌و‌دختر‌خود‌را‌به‌كما‌فرستاد!

  ١:۰۲/١۱/١۰ 364135 :كدخبر

مرد عصباني پ  از اينكه متوجه شد پسرش ترقه خريد  در يك سناريوی هولنا  : روادث ركنا

!فرزندش را به قتل رساند و دختر خود را در شهريار به كما فرستاد  

 

سرش و سواقصد به تحقيقات از مادر خانواد  معلوم شد كه شوهر خشمگين وی عامل مر  پدر

ساله شان بود  است 71جان او و دختر  . 

 موضوع پدرشان اما بود شد  شب نيمه :مادر خانواد  در مقابل بازپر  پروند  قرار گرفت و گفت

. بست را هردو دخترمان، و پسر پای و دست مصر  يكبار دستبند و شال با. كرد نمي رها را

. ها افتاد  بود با ميله بارفيك  و تبر به جان بچه لا ديگررا او. گرفت كتك زير را شان جفت

پسرمان با بدني . زدشان كردند و او مي ها ناله مي ها بچه ساعت. هايش تمامي نداشت زدن كتك

شان  هربار كه به ميان. كشيد خونين كن  اتاق زير ضربات ورشيانه پدرش از درد پنجه به ديوار مي

مان در  زد كه به خانه داشت سپيد  مي. كرد لگد دورم مياش شوم با مشت و  دويدم تا مان  مي

شايد پدری برادری بدادمان برسد. اسلامشهر زن  زدم . 

. آمد درنمي ها بچه از صدايي ديگر رسيديند، ما خانه به اسلامشهر از ام خانواد  وقتي :وی ادامه داد

!داخت و از خانه گريختاتاق ان گوشه را خونين ميله و تبر اند آمد  آنها كه فهميد شوهرم
236
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... 

 مادر‌خشمگین‌دخترش‌را‌خفه‌كرد

او وقتي به خودش . زن جوان بر اثر عصبانيت روی صورت دخترش بالشت گذاشت و روی آن نشست

دكشي آمد كه دختر  ديگر نف  نمي . 

 

به گزارش جام جم، ساعت 91 سه شنبه، زن جواني با مراجعه به ماموران پلي  در مشهد مدعي شد 

او عنوان كرد، امشب عصباني بودم و دخترم را خفه كردم، رالا . اش را كشته است دختر شش ساله

 .هم از كارم پشيمانم و آمدم به كلانتری تا دستگيرم كنيد

های او  متوجه شدند كه رر  آرا شد  و ماموران پ  از ادعای اين زن، راهي خانه او در خيابان جهان

صحت دارد و خواهرشوهرش پ  از اطلاع از ماجرا، دختر شش ساله را به بيمارستان انتقال داد  بود، 

 .اما تلاش پزشكان برای نجات جان او موثر واق  نشد

نژاد، بازپر  جنايي مشهد، او همرا  تيمي از ماموران  اكبر ارمدی با گزارش موضوع به قاضي علي

ساله پرداختند 62آگاهي با رضور در محل قتل به تحقيق از زن  پلي  . 

من فرزند طلاق هستم و اين باعث شد در : اش گفت زن جوان با اعترا  به قتل دختر شش ساله

بعد از ازدواج همرا  همسرم . البته ارتباط خوبي با نامادری خود داشتم. زندگي مشكلاتي داشته باشم

هايي  در اين مدت سركوفت. كرديم و در طبقه پايين خانه آنها زندگي ميبه خانه پدرشوهرم آمديم 

توجه بود و همين  شوهرم هم به من بي. رو شوم شنيدم كه باعث شد، از نظر روري با مشكلاتي روبه مي

در وضعيت روري بدی قرار داشتم. تواني شوهرت را كنترل كني باعث شد به من بگويند، نمي . 

از او خواستم به خانه بيايد و ديگر . اش بود امروز دخترم در رال بازی با پسرعمهعصر : وی ادامه داد

گيری كرد كه عصباني شدم و او را ابتدا كتك زد  و بعد بالشت را روی صورتش  بهانه. بازی نكند

ام، به خودم آمدم و از روی  بعد از لحظاتي با صدای جيغ دختر دو ساله. گذاشته و روی آن نشستم

http://jamejamonline.ir/
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به همين خاطر به كلانتری آمدم . كار كنم دانستم چه نمي. كشيد او نف  نمي. دخترم بلند شدمصورت 

.و خودم را معرفي كردم 
237

 

.... 

گفت چون شوهرم معتاد بود ودست بزن داشت و مرتب مرا از خانمی مطلقه پرسیدم چرا طلاق گرفتی؟

!می زد و ناسزا می گفت  

ن زیاد داریم که خود را مالک همسر دانسته و هربلایی می خواهند از اینجور مردها متاسفانه تو کشورما

در حالی که زن خود شخصیت مستقلی دارد و ابدا کنیز و برده شوهر نیست فقط باید در !سر او میاورند

. مسائل زناشوئی تمکین کند و بدون اجازه شوهر از خانه بیرون نرود  

!و باید خودرا برای عذاب دردناک الهی اماده کنند عذاب این مردهایی که دست بزن دارند زیاد است  

 

 

 

 

 

 

 

!کتک زدن دانش اموز ممنوع  

  صدای ایران، به گزارش

حدود 4 روز قبل یکی از دانش آموزان کلاس هشتم مدرسه ای غیر انتفاعی در تبریز از سوی معاون مدرسه 
238
 .مورد ضرب و شتم قرار گرفت

                                                             
237 http://jamejamonline.ir/online/2769281706640284945 

https://sedayiran.com/
https://sedayiran.com/


253 
 

 یکی گفته:

همونطوری که کسی حق نداره توی خيابون با شما برخورد فيزیکی داشته باشه، توی مدرسه همچين چيزی صادق باید 

باشه...اگه دانش آموز کاری کرده، جوابش با تنبيه فيزیکی نيست! مگه توی کشورای پيشرفته اینطور برخوردها به طور متداول 

توی مدارس وجود داره؟! خير! و خيلی هم ادمای با وجدان تری  وارد جامعه ميکنن! دانش اموزای ما از اول ابتدایی تا سال اخر 

دبيرستان اینطوری باهاشون رفتار ميشه! نميفهمم مظلوميت رو در چی دیدین شما! ادم وقتی اعصاب اموزش و پروش صحيح 

 !نوجوانان و کودکان رو نداره، همون بهتر وارد سيستم تحصيلی تربيتی نشه

:دیگری میگه  

 .من یادمه وقتی یه بچه 58 ساله بودم با قد 543 از یه نره غول به اسم ناظم تو مدرسه نمونه دولتی شاهد کلی کتک خوردم

 اگر الان که 63 سالمه یه 63 ساله بياد منو بزنه هيچ مشکلی نيست

 ولی زدن یک بچه کوچک واقعا جنایته و هيچ کس هم پيگيری نمی کنه

 واقعا باید شدیدا روی مدارس کنترل باشه

 درگيری بين کودک و بزرگسال باید شدید و جدی تلقی بشه

 کودک واقعا بيچاره و بی دفاع هست، واقعا فرهنگ ما ایرانی ها در این زمينه خيلی پایين هست

 باید بزرگ تر به کودک احترام بزاره نه این که کودکی که سمش کمه و عقلش کامل نيست
239
 همه چيز برعکسه تو فرهنگ ما

کند، به خاطر ضعف در  یم لیتحص ییکه در کلاس دوم ابتدا یساله ا 4ه گزارش رکنا، دانش آموز 

به شدت مصدوم شد واریخانم معلم قرار گرفت و با اصابت سرش به د هیمورد تنب یاضیدرس ر . 

 

دیشدن ثروتمند بوده اند، آشنا شو ستیاز فوتبال شیکه پ یکنیباز 11 با ! 

نشده دهیو عکس د لمیف+ از زبان شوهرش  یمرگ آزاده نامدار لتع  

مطمئن شو، بعد سفر برو نتیماش از  

فیتخف یهاست با کل رانیا جشنواره +Galaxy Watch3 ها و ده  VPS گانیرا  وهاست  

ریبگ گانیثبت نام کن و مشاوره را 20 تکسیپلتفرم ب در  

طلا کن دیاز خر یشتریسودب تالیجیارز د دیخر با  

( ع)ثامن الائمه مارستانیاز ب یاست فرزندش پس از انجام عمل جراح یدانش آموز که مدع نیا پدر

حادثه نیوقوع ا یکند، درباره چگونگ یم یمشهد مرخص شده و هم اکنون دوران نقاهت را سپر  
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Incident نیاست به هم یدو سال گذراند و دچار ضعف درس یرا ط ییپسرم سال اول ابتدا: تلخ گفت 

میبه او دار یادیما هم توجه ز لیدل . 

 

به منزل آمد متوجه  یحدود پانزدهم آبان بود که فرزندم وقت: افزود شیمرد جوان در ادامه ادعاها نیا

او را زده است از  یکه چه کس نیپسرم درباره ا یول میگونه چپش شد یمانده انگشت رو یآثار باق

سمت  ونهگ دمید یکه به طور ناگهان میدعوت بود یمجلس مهمان کیآن شب به . کرد یترس سکوت م

. دیماجرا را بگو قتینگران شدم واز فرزندم خواستم تا حق یلیشود، خ یراست پسرم آرام آرام متورم م

به  یمحکم یلیرا بلد نبودم خانم معلم س یاضیمن درس ر: گفت هیلحظه بود که پسرم با گر نیدر ا

کلاس خورد واریه دب زیگونه ام زد که آن طرف صورتم ن ! 

 

صورت پسرم هر لحظه متورم تر . دمیآن شب تا صبح نخواب: اضافه کرد ییدانش آموز دوم ابتدا نیا پدر

موضوع به  قتیشدن از حق ایجو یموجب شد تا نتوانم برا یمتوال یلیسه روز تعط یشد ول یو کبودتر م

همسرم را به  لاتیطخره بعد از اتمام تعکه بالا نیتا ا. باهنر بروم دیمدرسه پسرم در منطقه شهرک شه

کنم قیتحق دیمدرسه گفته بود من با ریمد یمدرسه فرستادم ول ! 

 

 یبود که همکلاس یدر حال نینکرده ام ا هیمن فرزند شما را تنب: گفت یاز آن هم خانم معلم م بعد

خواستم  ریواز مدمدرسه شدم  یبه ناچار خودم راه. کردند یم دییرا تا یبدن هیتنب یماجرا شیها

در  یریگکه در نیبه خاطر ا: و گفت دیمدرسه مرا به گوشه اتاق کش ریآن روز مد. دیرا بگو قتیحق

میناچار به کتمان ماجرا شد دیایمدرسه به وجود ن ! 

 

سیجا بود که من با پل آن  Police 110 در ! کردم یریگیپ یرا به طور قانون تمیتماس گرفتم و شکا

قرار  یداشت و مورد عمل جراح تیو گونه پسرم حکا ینیب یاسکن از شکستگ یت یس ریکه تصاو یحال

آمد( ع)ثامن الائمه مارستانیاو در ب ادتیروز به ع 18خانم معلم او بعد از  یگرفت ول . 
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صدمات وارد شده به  زین یقانون یپزشک: پرونده اشاره کرد و گفت نیا یقانون یریگیبه پ انیدر پا یو

هستم یکرده است و من از معلم او شاک دییتا صورت پسرم را !240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
240
 https://www.rokna.net/ 
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 مهربانی با گدا و فقیر

 

 

..مهربانی با مصیبت زدگان زلزله و سیل و  

 لزوم همیاری همه مردم به زلزله زدگان

م و خانه های مرد. وقتی مردم یک منطقه ای دچار بلایی مانند زلزله می شوند و عده ای از دنیا می روند

مصیبت زده  افراد ر داده که باید به یاری و کمک خراب می  شود و دهها مصیبت دیگر،اسلام به ما دستو

  بشتابیم و از هیچ کمکی فروگذار نکنیم.و این یک امتحان بزرگ از مردم است. در زلزله غرب کشور 

درسال91نمایشی از همبستگی و وحدت ملی را در کمک به زلزله زده ها مشاهده کردیم، این احساس 

همبستگی، مشارکت و هجوم عمومی برای کمک به زلزله زدگان در این شرایط صحنه هایی زیبا و 

ماندگار بود و حس انسان دوستی و احساس مسئولیت به هموطنان را برانگیخت که ارزش بسیاری 

دارد.همچنین در سیل 7591 شاهد مهربانی عظیم مردم سراسر کشورمان به مردم سیل زده منطاق 

 و مردم از این امتحان الهی  سربلند بیرون امدند..مختلف جنوب و شما بویژه مردم پلدختر بودیم.

 

 کاروان مهربانی در اختیار مردم زلزله زده شهر سی سخت قرار گرفت

 

کهگیلویه و بویراحمد۷ایسنا نی شامل یک کاروان مهربا: مدیر کانون های فرهنگی هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد گفت 

هزار بسته گوشت قرمز به مبلغ یک میلیارد  ۴دهد و  ماه در منطقه به مردم خدمات می ۳تن آرد که  ۹٢دستگاه نانوایی و 

سخت قرار گرفت تومان در اختیار مردم شهر سی . 

" ها کنار مردم بود ستاد مساجد استان همراه با سایر دستگاه  :افزود "آبادی علیرضا دولت . 

 ۴دهد و  ماه در منطقه به مردم خدمات می ۳تن آرد که  ۹٢و  نانوایی کاروان مهربانی شامل یک دستگاه: کردوی تصریح 

سخت قرار خواهد گرفت تومان در اختیار مردم شهر سی  هزار بسته گوشت قرمز به مبلغ یک میلیارد . 

" در پی حادثه خسارت بار : همین خصوص اظهار کردنماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در  "الله سید نصیر حسینی آیت

 .زلزله سی سخت افراد و اشخاص زیادی نسبت به مردم زلزله زده توجه داشتند و کمک ارسال کردند
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مخصوصا از برنامه سمت خدا و موسسه حضرت خدیجه که محموله ارزشمندی برای مردم ارسال می کنند : وی تاکید کرد

 .تشکر و قدردانی می کنم

از همه کسانی که تلاش کردند تا درد و رنج این مردم کاهش پیدا کند از : اینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد بیان کردنم

مسئولین کشوری و استانی که سفر داشتند و همه مردمی که تلاش داشتند به رفع آلام و درد مردم توجه داشته باشند قدردانی 

ی خیر به همه آن ها عنایت کندو سپاسگزاری می کنیم خداوند جزا . 

های علمیه استان کهگیلویه و بویراحمد از مردم و خیرین خواست به یاری  مدیر حوزه "حجت الاسلام صفدر پناهی"در ادامه 

 .زلزله زدگان سی سخت بشتابند

می کند  جبران مردم سی سخت با زلزله مهیبی مواجه شدند خداوند خسارت ها را از طریق مردم مومن: وی تصریح کرد . 

زلزله : مدیر حوزه علمیه استان کهگیلویه و بویراحمد از کمک های انسان دوستانه برنامه سمت خدا قدردانی کرد و اظهار کرد

 .زدگان امیدشان به کمک مردمی است؛ ممکن است کمک دولت کافی نباشد کمک مردم می تواند راهگشا باشد

 

فراخوان مهربانی برای کمک به زلزله زدگان سی سختی«ایرانی 

 برای ایرانی
 

فراخوان مهربانی برای کمک به زلزله زدگان سی سختی«ایرانی برای ایرانی دفتر وستاد »

نماز جمعه پاتاوه در فراخوانی با عنوان مهربانی، از مردم نوعدوست شهر وبخش پاتاوه 

خواست تا به مردم زلزله زده سی سخت کمک کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد 

 […] نماز جمعه، به نقل از حجت الاسلام سیادت، امام جمعه منطقه پاتاوه

« ایرانی برای ایرانی«فراخوان مهربانی برای کمک به زلزله زدگان سی سختی  

دفتر وستاد نماز جمعه پاتاوه در فراخوانی با عنوان مهربانی، از مردم نوعدوست شهر 

نندوبخش پاتاوه خواست تا به مردم زلزله زده سی سخت کمک ک . 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد نماز جمعه، به نقل از حجت الاسلام سیادت، امام جمعه 

در زمان حاضر پتو، وسایل گرمایشی، لباس گرم، : منطقه پاتاوه در این باره بیان کرد

https://faryadejonoob.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%b2%d8%af%da%af/
https://faryadejonoob.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%b2%d8%af%da%af/
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کنسروجات، چادر مسافرتی، اقلام مورد نیاز همشهریان زلزله زده در شهر سی سخت 

 .است

 

 دلنوشته های شاعران برای همدردی با مردم زلزله زده کرمانشاه

 به گزارش

خبرگزاری مهر، زلزله ای به بزرگی /۲۷ ریشتر شامگاه یکشنبه ۳۹ آبان استان کرمانشاه 

بعد از . های جانی و مالی فراوانی را برای مردم کرمانشاه در پی داشت را لرزاند که خسارت

های خود را برای همدردی با مردم زلزله زده  این حادثه تلخ تعدادی از شاعران دلنوشته

 .کرمانشاه در اختیار خانه شعر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قرار دادند

ها به این شرح است این اشعار و دلنوشته متن  

 عبدالجبار کاکایی

تدبیر  ...زلزله دردی نیست که تنها با صدقه علاج شود، زمین از ضروریاتش لرزیدن است

کند که باید برای چنین روزی آماده باشیم و رها کردن امور به خواست  و عقل حکم می

سخن  جه چون بیلی به دست بنده داد، بیخوا: به قول مولانا. باریتعالی توصیه دین نیست

های  عقل و تدبیر همان بیل خواجه هستی است، کرمانشاه شهر مویه...معلوم شد او را مراد

های روح نواز تنبور شب و شب های سختی را پشت سر گذاشت، این فاجعه  حزین و ناله

 .کنم تباران کرمانشاهی تسلیت عرض می ملی را به هم

 کامران شرفشاهی

https://www.mehrnews.com/news/4147997/%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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گر این حرف ها دردی از مردم دلشکسته و به سوگ نشسته استان پهناور کرمانشاه دوا ا

نمی کند اما دلم نمی آید که در چنین لحظات سخت و سرد و سنگینی با مردم مهربان این 

و عجیب است که هیچ واژه ی تسلی بخشی  دیار ابراز همدلی، همدردی و همبستگی نکنم، 

 .آرامم کند و یا از آلام جانگداز هم وطنان عزیزم ذره ای بکاهد را پیدا نمی کنم که اندکی

 افشین علاء

 چه خاک غمگینی، چه داغ سنگینی

 چه قصرشیرینی؟ که نیست بارویش

 پلی بزن از مهر به سرَپلُ زخمی

 که میخراشد رو، که می کند مویش

 ناصر فیض

روایت . و بازگو کندتواند داغ این مردم داغدیده را نشان دهد  ها هرگز نمی شنیده

الان که در کرمانشاه هستم و . اینجا بیداد میکند بیکسی. مردم کرمانشاه ساده نیست  غم

پیدا   این داغ برای بخش تسلی هستم واژهای از نزدیک شاهد غم بازماندگان زلزله

 .نمیکنم

 فاطمه طارمی

اگر   قرار گرفته و امروز آماج بیرحمی طبیعت  شهر پهلوانان و شیر مردان و زنان اگرچه

چه داغ سنگینی است و البته فراموش ناشدنی اما کمر خمیده کرمانشاه بعد از این داغ با 
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. قامت خواهد افراشت و به زندگی سلامی دوباره خواهد کرد  همدردی مردمان سرزمینم

 روح رفتگان قرین رحمت الهی باد

 حسین اسرافیلی

ی دچار آمده و چه آنکه شاهد این مصائب است که آنکه به مصیبت. آدم عرصه آزمون است

و شاید آزمون شاهدان حساس تر است؛ که سوال خواهد شد، که چه کردی و چه قدمی 

 برداشتی؟

 .انشاالله. امیدوارم جماعت هنرمندان درمقابل این سوال شرمنده نباشند

 مصطفی محدثی خراسانی

اما بی شک تکانهای شدید زلزله، هرچند این اندوه طاقت فرسا برما بسیار سنگین است  

غبار از خانه جانتان تکاند و شما چون آسمان صبح آفرینش صاف و زلال به دیدار معبود 

 نایل آمدید

 غزل تاج بخش الهی که خداوند حکمت و رحمت اش را توام کند برای این مردم

 رضا اسماعیلی

« دوستت دارم»، به آدم ها قلب زمین می لرزد و در آوار ناگهان زندگی...فردا روشن است

دوستت دارم ایران که با کوهی از زخم، همچنان راست قامت و سربلند . را تذکر می دهد

  .ایستاده ای

، که همچنان قلبت می تپد، برای فرهاد، برای شیرین، و برای «کرمانشاه»دوستت دارم 

 .رستگاری زمین
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ز زیر آوار مرگ بیرون می را ا "زندگی"و فردا روشن است، از دست هایی بپرس که 

  .کشند

  .از آسمان بپرس که حضور حماسی تو را تکبیر می گوید. فردا روشن است

بپرس که در بیستون همت تو ایستاده است و عاشقانه می  "سهراب"از . فردا روشن است

 :خواند

 ".تا شقایق هست، زندگی باید کرد"

 ...فردا روشن است

 مجید پازوکی

. ستوار و برقرارند زیرا ایران و دماوند والبرز زنده و تپنده و پویا هستندبیستون و زاگرس ا

کرده اند و این خود آزمونی . مردم نجیب کرد بارها فرو افتادن و برخاستن را تجربه   

 .دیگر در سرافرازی شما است

 بهروز یاسمی

 رد شدم زار و زبون باز از کنار بیستون

 م به خونتیشه کو تا جان شیرین را بغلتان

 بیژن ارژن

 آن یار اگر به ما نظر بگشاید

 درهای امید تا سحر بگشاید
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 آنقدر خدای من بزرگ است، که چون

 یک در بندد، هزار در بگشاید

 پرویز بیگی حبیب آبادی

 باید نگریست و گریست

 غلامرضا سلیمانی

از آن  پس  مردمان شریفی که در دفاع مقدس مردانه برای این مرز و بوم جنگیدند و

. هم زلزله  همواره با سختی و مشقت بازسازی های شهرهایشان را بر عهده گرفتند و حالا

فقط می توانم بگویم خدا این مردم و این نژاد را از کوه آفریده؛ از صخره خلقت کرده و 

  .پیراهنی در قامت مقاومت بر آنان پوشانده است

 قاسم صرافان

  شعرها چه کوچکند

 کنار نعش کودکشپیش حال مادری 

 شعرها چه کوچکند

 پیش دست های کودکی به گردن عروسکش

 شعرها چه کوچکند

 پیش آخرین نوازش پدر، بر روی گونه های کوچکش
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 داغ ها چه بی نهایتند

 شعرها چه کوچکند

 محمد رضا طاهری

و این قانون نانوشته ! و غم غذای روز و شب مردمی است که ساده تر و صبورترند

اما وقتی یک ملت، از غم ... ست که سال هاست مثل آوار خراب شده بر سرمانروزگاری ا

همین روزهاست که دوباره ... یک روستا می گرید، دانه ی امید است که آبیاری می شود

...جوانه بزند، از غربی ترین خاک های ایران
241 

 

:درباره اهمیت کمک رسانی به یکدیگر چند تا روایت می اوریم  

 : پیامبرصلی الله علیه وآله

 242وَاللَّهُ یُحِبُّ إغاثَةَ اللَّهفانِ

 خداوند کمک به اندوهگین و یاری خواه را دوست دارد

 

 : امام صادق  علیه السلام

 243اَیُّما مُؤمِنٍ نَفَّسَ عَن مُؤمِنٍ کُربَةً ، نَفَّسَ اللَّهُ عنَهُ سَبعینَ کُربَةً مِن کُربَِ الدُّنیا و کُربَِ یَومِ القیامَةِ

هر مؤمنی که گرفتاری مؤمنی را بر طرف کند ، خداوند هفتاد گرفتاری دنیا و آخرت را از وی دور 

 می سازد

 

                                                             
241
 https://www.mehrnews.com/news/4147997 

242
  .۲۳،ص  ۴الكافي ، ج  
243
  .۴۶۳، ص  ۶۲مستدرك الوسائل ، ج  
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 : امام کاظم  علیه السلام

 244إنَّ للِّهِ عِباداً فِی الأرضِ یَسعَونَ فی حَوائجِ الناّسِ هُمُ الآمنِونَ یَومَ القیِامَةِ

خداوند در زمین بندگانی دارد که برای برآوردن نیازهای مردم می کوشند ؛ اینان ایمنی یافتگان روز 

 قیامت اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .  الكافي ، ج ۲ ،ص 244۶۹۳

 



235 
 

 

 

 مهربانی با مخالفان

!یکی از انواع مهربانی،در مورد برخورد با عطوفت و محبت با کسانی است که مخالف انسان هستند  

ا رَزَقْناَهُمْ یُ نْفِقوُنَ 245 تیَْنِ بمَِا صَبرَُوا وَیدَْرَءُونَ بِالْحَسَنةَِ السَّیئِّةََ وَمِمَّ ئِكَ یؤُْتوَْنَ أجَْرَهُمْ مَرَّ  أوُلَ 

اینان را دو بار پاداش نیکو دهند، زیرا صبر و ثبات )در دین خود و اسلام هر دو( ورزیدند 

 ودر مقابل بدی،مهربانی می کنند و از آنچه روزی آنها کردیم انفاق می کنند

در أمالى شیخ طوسى، طبع نجف، ج 2 ص 231 است که با إسناد متصلّ خود روایت مى کند 

از احمد بن عیسى العلوىّ قال: قال لى جعفر بن محمدّ علیهما السلّام: إنّه لیعرض لى صاحب 

الحاجة فأبادر الى قضائها مخافة أن یستغنى عنها صاحبها. ألا و انَّ مکارم الدنیا و الاخرة فى 

ثلاثة أحرف من کتاب الله عزّ و جلّ: خذُِ الْعَفوَْ وَ أْمرُْ بِالعُْرْفِ وَ أَعرْضِْ عنَِ الجْاهِلِینَ. و 

 ...تفسیره: آن تصل مَن قَطعَک؛ و تعفو عمنّ ظلمک؛ و تعطى من حرَمَک

امام صائق علیه السلام فرمود:مکارم دنیا و اخرت سه حرف از قران است که فرموده:عفو را 

بگیر و به خوبی سفارش کن و از جاهل درگذر که تفسر ان می شود:کسی که با تو قطع 

رابطه کند تو با او اترباط داشته باش و از کسی که بتو ظلم کرد در گذر و به کسی که تو را 

 محروم نمود عطا نما.

 

است «من» همین از تو مشکل_همه  

� #  یاد خوب را درس:  گفتم او به و آمدم استادم پیش،  نجف در روز یک:  ودندمىفرم یزیتبر یملک آقا_جواد_میرزا_حاج

،  الهى حکمت -مىگویید شما که را درسهایى این اما،  است خوب من گیرندگى و حافظه خیلى،  ندارد کم هم مغزم،  نمىگیرم
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 مشکل ؟دارم مشکل. هستم کسل ،بدهم گوش که ندارم دوست درس سر. ندارم هم نشاطى ،نمىگیرم یاد خوب - فقه یا عرفان

 در: گفت. است سال چهار: گفتم ؟آمدهاى نجف به که است وقت چند: گفت. تبریز: گفتم ؟هستى کجا اهل: گفت استادم ؟کجاست

: گفت. است طلبه هم او: گفتم ؟مىکند کار چه: گفت. هست زادهام خاله: گفتم ؟کیست: گفت. بله: گفتم ؟دارى خویش و قوم نجف

 درس مىخواهى: گفت. هست خویشها و قوم در کبر و غرور ،حسادت بالاخره. نیست صاف ،نه: گفتم ؟نیست صاف او با میانهات

 را خالهات پسر کفش و مىروى زودتر ،شد تمام که درس. بگذرى خود از باید گفت.  بله گفتم ؟کنم روشن را قلبت و شوى متوجه

است «من» همین از وت مشکل_همه# ،بله:  گفت! ؟من: گفتم. مىکنى جفت  

 

انینزد زندان یالله غفار هیا دیشه تیمحبوب  

 

پتو دادند که  کیآنها را بردند و به هر کدام  یپتوها انیزندان تیآزار و اذ یسرد زمستان مسؤولان زندان برا یاز روزها یکی در

توانست از شدت سرما در آنجا بخوابد یکس نم چیه. بود و هم روانداز راندازیهم ز . 

 

کس جرأت  چیبودند و ه ستادهیهم ا نیها و مجاهد یچپ. به پشت درِ زندان رفت و در را محکم زد یغفار دیده شب شه ساعت

دیرا بده انیآقا یسردشان است پتوها انیآقا نیا: به آنها گفت یغفار دیشه. مسؤولان زندان حاضر شدند نکهیاعتراض نداشت تا ا . 

 

دیکن یها دفاع م ستیو کمون نیمنافق نیچرا از ا گریشما د! خیش یآقا: کند گفت جادیآنکه نفاق ا یزندان برا مسؤول . 

 

اگر قرار است  ای دیبکش دیرا ببر انیآقا نیا ایکنند  یها با مسلمانها فرق نم ستیهر چه هستند کمون: در جواب گفت یغفار دیشه

 طیاز شرا دیانسان با یمن هم قبول ندارم ول دینها را قبول نداراگر شما فکر آ... هوا سرد است د،یرا بده شانیزنده بمانند پتوها

دیرا بده شانیپتوها دبرخوردار باش یانسان . 

 

مینفر را بده کیتو  یتا پتو دیمن را بده یبگو پتو خیش یآقا: زندان باز گفت مسؤول . 

 

 ستیمن سردم ن میبود« ما» آن است که  یبرا میکه آمد نجایا میآمد ینم نجایا میباش« من»  میخواست یما اگر م: گفت یغفار دیشه

انداخت سپس ما  میکنند و جنجال به راه خواه یاعتراض م یهمگ دیسردشان است اگر پتوها را نده انیاست آقا یبدنم سالم و قو

 ای دیده یتوها را محالا پ. دهند نماز خواهند خواند ینشان م ستیهم که خود را مارکس یانیآقا واندنبه نماز خ میکن یهمه شروع م

میو درها را بشکن میزیزندان را به هم بر . 
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خورد یکتک مفصل خواه یندازیاگر جنجال راه ب خیش یآقا: زندان گفت مسؤول . 

 

. آنها مجبور شدند پتوها را برگردانند جهیزندان شلوغ شد در نت اطیصداها اوج گرفت و ح جیدر آمد و به تدر انیزندان یکم صدا کم

 ستیاز مارکس یواقع تعداد نیمسلمان بود، بلند شد بعد از ا یصلوات که سمبل بچه ها یه به داخل زندان آورده شد، صداپتوها ک

از سران و  یکیمجاهد در مباحثه با  دیآن شه. نماز را به آنها آموزش داد یغفار دینماز بخوانند و شه تاها به او مراجعه کردند 

او قبول کرده و مطالعات  «یآنها را داشته باش یفکر یتا رهبر یو درس نخوانده ا یو که سواد ندارت» : به او گفت نیرهبران مجاهد

اسلام را شروع نمود ییابتدا . 

 

از  یها مسلمان شدند و تعداد یاز چپ یاریشد و بس یشناخته نم یدر زندان به عنوان رهبر فکر گریمباحثه آن شخص د نیاثر ا در

 یغفار دیکه شه دیشروع شد و به دنبال آن نماز جماعت برپا گرد زیت برداشتند از آن پس اذان گفتن ندس دشانیاز عقا نیمجاهد

 .امام جماعت آن بود

 

ندارم تیمن موضوع  

# نشسته بودم یبروجرد_الله_تیآ#خدمت [ یکه روز] دمیشن یگانیگلپا_الله _تیآ#از مرحوم : یبروجرد_یعلو_الله_تیآ . 

. 

ها  از نامه یکیبعد از خواندن  شانیا. دادیم شانیو دست ا کردیها را باز م نامه یو کس آوردندیم شانیرا خدمت اها  بود که نامه یروز

منبر از  یآقا در آن شهر در مسجد و بالا نیا. من اطلاع ندارم کنندیم الیخ نهایا کندیآقا آنجا چه م نیا دانمیشد و فرمود؛ م یعصبان

گرداندیمن بازم دیاز تقل مردم را یحت کند؛یم ییمن بدگو . 

. 

آقا در آن شهر به مردم  نیاما من چه کنم ا د؛یکن رونیرا از آن شهر ب شانیمثلاً ا د؛یکن یکار کیکه  سندینویمن م یبرا نهایا

 ندینگو یام که به او پول بدهند؛ ول از تجار سپرده یا من به عده دهندیچون با من نظر خوب ندارد مردم به او پول نم کند؛یخدمت م

و سرپا بماند اوردیآقا دوام ب نیدهند که ایکه از طرف من پول م . 

. 

خُب  داند،یو من را اهل نم دیآیمن خوشش نم یآن آقا از چشم و ابرو. دارد تیموضوع( لیه السلامع)ندارم امام زمان تیموضوع من

او را نگه دارم عهیش_مرجع#به عنوان و من موظفم  کندیاو خدمت م ستیاعتقاد به من جزو اعتقادات مذهب ن. نداند  
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شانیبه ا یمطهر دیامام جماعت منتخب شه یها نیتوه !  

 

کنند دایرا به عنوان امام جماعت پ یخواستند فرد یمطهر دیرا به عهده داشتند از شه... که اداره مسجد  نانیاز متد یجمع � .  

 

رفتیمند صحبت کردند و او امامت مسجد را پذ سن و عائلهم یروحان کیبا  شانیا � .   

 

آمده و گفتند قصد دارند امام جماعت را برکنار کنند یمطهر دیناراحت نزد شه اریپس از چند ماه همان گروه، بس � .  

 

 نیتوه دایشد( مسئله حجاببه خاطر کتاب )با ذکر نام به شما  شیها یدر سخنران دیکرد یکه شما معرف ییآقا: گفتند شانیبه ا �

ستیشب و دو شب او ن کیکار  نیو ا کند یم .  

 

من صحبت کرده است نه اسلام؛ اگر اشکال شما به او فقط  هیاو عل: او منع کردند و گفتند یاز برکنار دایآنان را شد یمطهر دیشه �

همچنان به امامت جماعت ادامه دهد دیمسئله است، بگذار نیا  

مردم  نیابهرمدو خاطره از   

یکی از پرسنل شهربانی موقع مراجعت .سیاسی شهربانی بودم در اندیمشک در عقیدتی 05در سال 

قرار شد ما با عده ای .به منزل  تصادف کرده بود وبچه ای رو زیر گرفته بود که منجر به مرگ بچه شد

من .وقتی وارد منزلشان شدیم وفاتحه خواندیم.منزل پدر بچه برویم و ببینیم اونها چه خواسته ای دارند

اتفاقی .هیچ چی نمی خواهیم.چیه؟ایا دیه می خواهید یا چیز دیگری؟پدر بچه گفتگفتم درخواست شما 

.است که افتاده واگر این اقا بچه دیگر مرا زیر کند باز توقعی ندارم  

خاطره دوم در صحنه که بودیم اقایی تصادف کرده بود وپیرمردی رو زیر گرفته بود که منجر به 

و انها هم گفتند از قاتل .فرزندانش که در بیستون بود ،رفتیم با عده ای به منزل.فوت ان پیرمرد شد

.گذشتیم وهیچی نمی خواهیم  

(ع)مقام بخشش امام علی  
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را ( ع)ابن خلکان نقل کرده از شیخ نصرالله بن مجلی که گفت شبی در خواب حضرت امیرالمؤمنین 

از . و نان برویتان بستند دیدم و به آنحضرت گفتم قریش و بنی امیه در مکه باشما ستمها کردند آب

شکنجه و آزار دریغ نکردند تا بمدینه هجرت کردید آنگاه لشکر کشی کردند و با شما جنگ نمودند 

بزرگانتان را کشتند ولی نوبت بشما که رسید و مکه را فتح کردید چه شد که انتقام نکشیدید بلکه گفتید 

.پیدا شد( ع)فاجعه کربلا برای فرزندت حسین هر کس بهانه ابو سفیان رود در امان است تا در نتیجه  

اشعار ابن صیفی را در این باره نشنیده ای گفتم نه فرمود از او بشنو از : فرمود( ع)امیر المؤمنین

خواب بیدار شدم بخانه ابن صیفی رفتم و خواب خود را برایش گفتم پس صیحه زد و ناله کرده و 

گفته ام و هنوز  آنرا ننوشته ام و به احدی نگفته ام پس  گریست و گفت بخدا سوگند اشعاری را دیشب

توانا شدیم پس گذشت سرشت ما بود و چون شما توانا : اشعار خود را خواند و ترجمه اش اینست که 

شما کشتن اسیرانرا روا شمردید ولی ما از اسیران می گذشتیم و . شدید سیلاب خون در مکه براه افتاد

246.بس است میان ما و شما از کوزه برون همان براود که در او استمی بخشیدیم همین تفاوت   

شرفیاب شد و عرضکرد مرااز مکارم اخلاق آگاه کن حضرت در جوا ( ع)شخصی به محضر امام صادق

گذشت و عفو از آن کسی که بتو ستم کرده و ارتباط با کسی : ب او از چند صفت انسانی نام برد و فرمود

مود و بذل و اعطاء به کسی که تو را محروم کرده و سخن حق اگر چه بر علیه که با تو قطع رابطه ن

247.خودت باشد اینها از مکارم اخلاق است  

اگر مردی به تو از راست بدی کرد و از طرف چپ غذر خواسته به تو روی : فرمود( ع)امام سجاد

 آورد تو از 

248.او قبول نموده و او را عفو نما  

 

خراسانیاخلاق محمدی آخوند   

یک شخص سخنرانی بود و به خاطر اختلاف سلیقه ای که با آخوند خراسانی داشت، در 

منبر به ایشان توهین میکرد. این فرد مشکل مالی پیدا کرد و قصد داشت منزل خود را به 

فروش رساند. خریدار گفت به یک شرط منزل شما را میخرم که آخوند خراسانی آن را 

تایید کند. این شخص هم چون چاره ای نداشت با شرمندگی نزد آخوند خراسانی رفت و 
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گفت که پای قولنامه را امضا کنند. آخوند خراسانی به ایشان گفتند: "چرا منزل خود را می-

فروشید؟" آن شخص گفت که من گرفتاری پیدا کرده ام و به پول احتیاج دارم. آخوند 

خراسانی مقداری پول به او داد و گفت که خانه خود را نفروش و با این پول مشکل خود را 

حل کن. این کار مصداق زیباترین عفو و گذشت است. حال اگر کسی که دارای عفو 

گذشت نیست با چنین فردی برخورد میکرد، به سرعت کارهای بدش را به او یادآوری 
 میکرد و میگفت: "کاری خواهم کرد تا آخر عمر نتوانی خانه خود را بفروشی.249

 با اینکه مشرکین ان همه پیامبر عزیز را اذیت کردند که قران می گوید

(۹۴الدخان، )  «وَ قالوُا مُعَلَّمٌ مجَْنوُنٌ»  :تو مجنونی  

(۴ص، ) «هذا ساحرٌِ کَذَّابٌ» :تو ساحری دروغگویی  

(۲١الصافات، ) «لِشاعرٍِ مجَْنوُنٍ»  :تو شاعرِ مجنونی  

(۴۲الرعد، ) «لاًلَستَْ مرُْسَ»  :تو پیامبر نیستی  

(/الفرقان، ) «ما لِهذاَ الرَّسوُلِ یَأکْلُُ الطَّعامَ» :تو پیامبر نیستی چون غذا می خوری  

(/الفرقان، ) «فِی الْأَسوْاقِ  وَ یمَْشی» :تو پیامبر نیستی چون در بازار راه میروی  

(۲الفرقان، ) «عَلَیْهِ  اکْتَتَبهَا فَهِیَ تمُلْى» :گروهی این قرآن را به تو املا کرده اند  

(۴الفرقان، ) «أَعانهَُ عَلَیْهِ قوَْمٌ آخرَوُنَ» :قومی  به تو در این قرآن کمک می کنند  

اراذل و اوباش و بچه هارا مامور ..سه سال مسلمانان را در شعب ابیطالب محاصره کردند. و 

حضرت  درحال سجده شکمبه شتر روی سر ان..می کردند به پیامبر سنگ بیاندازند

دندانهای پیامبر را . ....سمیه و یاسر ،پدر و مادر عمار را با شکنجه شهید کردند..انداختند

...عمویش حمزه را شهید و مثُله کردند...دندانهایش را شکستند...شکستند  

 

، کعبه را از وجود «ع»امیرالمؤمنینسپس در اولین اقدام، به کمک . ریزی فتح کردند بالأخره مکهّ را بدون جنگ و خون« ص»پیامبر اکرم

پس از آن از مسجدالحرام بیرون آمدند، حلقه در کعبه را گرفتند و با لذتّ و شادمانى از . ها را شکستند ها پاک کرده، همه بت بت

سر دادند« لا اله الّا اللهّ وحده وحده انجز وعده»پیروزى، خطبه وحدت خواندند و فریاد  . 
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ن که آن همه آزار و اذیتّ خود را به یاد داشتند، منتظر بودند پیامبر گرامی دستور جهاد عمومى صادر سازند و در آن هنگام، مشرکی 

هر عقوبتى : من با شما چه کنم؟ آنها گفتند: امّا آن حضرت از خود مشرکین پرسیدند. کردند احدى از آنان زنده نخواهند ماند تصورّ می

اگر ما را بکشى یا اسیر کنى و اموالمان را مصادره کنى، حق با توست؛ زیرا ما در این سالیان . ماست را براى ما در نظر بگیرى، سزاوار

 .هرچه در توان داشتیم، در ستم به شما کوتاهى نکردیم

  

 تَثرْیبَ لا»: من شیوه برادرم یوسف نسبت به برادرانش را پیش می گیرم و به شما می گویم: لبخندى زدند و فرمودند« ص»پیامبر اکرم

اذهَْبُوا أنتُمُ الطُّلقَاء[... 250]الیَومَ  عَلَیکْمُُ »[251 

ع»فو و گذشت مثال زدنی حضرت یوسفع » 

 

  

: پس از آن همه آزار، اذیت و ظلمى که از برادران خویش دید، براى اینکه خجالت نکشند، خطاب به آنان فرمود« ع»حضرت یوسف

که بعد از استقبال با شکوه  جالب آن[ 252.]ترینِ مهربانان است شما را می آمرزد و او مهربانامروز هیچ سرزنشى بر شما نیست، خداوند 

آزادى من از زندان و آمدن : گفت« ع»از پدر و مادر و برادران، پدر و مادر را روى تختى باشکوه نشاند و به پدر خویش، حضرت یعقوب

ف خداوند پس از آنکه شیطان بین من و برادرانم کدورت انداخت، شامل حال مصر، لطف خداوند است و این لط  شما از صحراى کنعان به

منِْ بعَْدِ أَنْ نزََغَ الشَّیطْانُ بَیْنی وَ بَینَْ إِخْوَتی»: ما شد 253 

 

  

ا به در واقع، علاوه بر عفو و بخشش برادران، براى آنکه خجالت نکشند و به خاطر اینکه پدر از فرزندان خویش خرده نگیرد، تقصیر ر

 .گردن شیطان انداخت و برادران خویش را تبرئه کرد

 

  

ع»آور حر توسط امام حسین عفو شگفت » 

 

  

بر این اساس، لازم است علاوه بر عزاداری برای امام . های آموزنده فراوانی دارد عاشورا و کربلا، معلّم اخلاق بشریتّ است و درس

است« ع»ها، درس عفو و گذشت حضرت سیدّالشهّداء یکی از آن درس. عمل شود، به نکات اخلاقی قیام آن حضرت توجه و «ع»حسین . 

 

  

اولین کسی بود که بدن حضرت   و یاران ایشان روا داشت و به قول خودش« ع»ّ امام حسین حرّ بن یزید ریاحی ظلم بزرگی در حق

ن گرم و سوزان کربلا، بدون آب و آذوقه محصور شوند؛ و عیال و یاران آن حضرت در بیابا« ع»او باعث شد که امام. را لرزاند« ع»زینب

قصد بازگشت داشتند، امّا حر اجازه بازگشت هم به آنها نداد و به دلیل « ع»زیرا وقتی مانع حرکت آنان به سمت کوفه شد، امام حسین

ربلا آمدند و آن حادثه ناگوار سپس لشکریان ابن زیاد به ک. خودداری آن حضرت از بیعت با یزید، ایشان را محاصره و متوقف کرد

، شهادت ایشان و اسارت عیال، حر بود«ع»در واقع، مسببّ محاصره کاروان امام حسین. تاریخی رخ داد . 

                                                             
250
 76/ يوسف  
251
 586، ص 65بحارالانوار، ج  
252
 76/ يوسف  
253
 533/ يوسف  
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خود را : گفت لرزید و می از اطرافیان او نقل شده است که بدنش می. بالأخره حر خیلی بدی کرد، اما روز عاشورا به راستی پشیمان شد

. روانه شد« ع»در همین حال و در حالی که فرمانده لشکر بود، همه چیز را رها کرد و به سوی امام حسین. بینم جهنّم میبین بهشت و 

وقتی از دور حر را « ع»الحسین حضرت اباعبدالله. نرسیده به خیام حرم پیاده شد و با تضرّع و زاری و با شکسته نفسی در حال حرکت بود

امر کردند به استقبال او « ع»و شدتّ اقدام قبلی او، نخواستند شاهد ذلتّش باشند؛ از این رو به حضرت ابالفضلدیدند، بدون توجه به بدی 

گونه سرزنشی، او را بخشیدند حضرت ابالفضل هم او را با عزتّ، نزد امام آورد و آن حضرت بدون هیچ. برود . 

 

  

آورد و خجالت  تو را عفو کردم، سرش را بالا نمی: فرمودند می« ع»مام حسینحر، از شدتّ شرمندگی سر به زیر و سرافکنده بود و هرچه ا

 .می کشید در روی ایشان نگاه کند

 

  

هم به او اجازه رفتن به « ع»امام حسین. اگر مرا عفو کردید، اجاره بدهید تا در راه شما جهاد کنم: عرض کرد« ع»سپس به امام حسین

به بالین « ع»وقتی روی خاک افتاد، امام. کرد تا بالأخره سپاه دشمن گرد او را گرفتند و به شهادت رسیدای  او کارزار جانانه. میدان دادند

« ع»کس حتی برای فرزند دلبندشان حضرت علی اکبر برای هیچ« ع»این حرکت عاطفی امام حسین. او رفتند و سرش را به دامن گرفتند

رّ بن یزید ریاحی را بستندبعد، دستمالی آوردند و زخم پیشانی ح. تکرار نشد . 

 

آور است و شگفتی بیشتر، از نادیده گرفتن گناه بزرگ او  ، در حالی که او مسببّ مصائب ایشان بود شگفت«ع»عفو حر توسط امام حسین 

شود و نیز از لطف و محبتّ آن امام بزرگوار حاصل می .254 

 

 اهانت به امام[

سلیمی از بیت امام برای تقویت روحیه  یک روز وقتی که شهید حجت الاسلام والمسلمین

چند : ایشان گفت. رزمندگان به جبهه های جنوب آمده بود صحبت از خصوصیات امام به میان آمد

ها و اهانت های شیخ علی تهرانی در رادیو بغداد مطالبی به روز پیش در محضر امام از جسارت

!ندعرض ایشان رساندیم که این فرد خیلی به شما جسارت می ک  

اتفاقاً چند روز قبل من بیاد او بودم و برایش دعا : صحبت ما که تمام شد امام رو به ما کرد و گفت

امام حتی نسبت به هدایت مخالفان و دشمنانشان اینقدر احساس دلسوزی می . کردممی

255 .کردند  

مردمگفت بمیر، میاگر می  

                                                             
254
 http://old.alef.ir/vdccpoqsm2bqo08.ala2.html?19txt 
255
 ۵۴خاطرات مرحوم آیت الله توسلی،مجله حوزه، شماره  
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اسلحه از . پتویش را پرت کرد طرفمکرد که یکی از بچه ها به شوخی رزمنده ای تعریف می

کم مانده بود سکته کنم؛ سر محمود شکسته بود و داشت خون . دوشم افتاد و خورد توی سر کاوه

چون خودم را بی تقصیر می . است که یک برخورد ناجوری با من بکند الان :با خودم گفتم. آمدمی

کاملاً خلاف انتظارم عمل کرد؛ . دانستم، آماده شدم که اگر حرفی چیزی گفت، جوابش را بدهم

این برخورد . یک دستمال از جیبش در آورد، گذاشت روی زخم سرش و بعد از سالن بیرون رفت

سوخت، با ناراحتی در حالی که دلم می. دنبالش دویدم. داز صد تا توگوشی برایم سخت تر بو

من زدم : مگه چی شده؟ گفتم: خندید گفتآخه یه حرفی بزن، چیزی بگو، همانطور که می: گفتم

کرد، همان طور که خون ها را پاک می. سرت رو شکستم، تو حتی نگاه نکردی ببینی کار کی بوده

چنان مرا شیفته . باید ریخته بشه، این که چیزی نیستاین جا کردستانه، از این خون ها : گفت

256 .مردمگفت بمیر، میخودش کرد که بعدها اگر می  

  
.انداینگونه افراد به دلیل دارا بودن عفو و گذشت به این مراتب عالی رسیده  

  

 خبر ارتحال میرزا جواد آقای تهرانی

روزی سوار تاکسی شدم : گویداست میحجت الاسلام امیدوار که یکی از طلاب حوزه علمیه مشهد 

بنده به مناسبتی خبر ارتحال میرزا . شناختمراننده ماشین جوانی بود که او را نمی. تا به جایی بروم

گفتم شما . تا شنید بسیار متاثر و ناراحت شد. را به او دادم( رحمه الله علیه)جواد آقای تهرانی 

زیرا آن زمانی . سال است که من مرید ایشان هستم ۳٢ :راننده گفت. شناسیدایشان را از کجا می

برای یک لحظه غافل شدم و با ایشان . که جوان بودم با دوچرخه ای از کنار خیابان عبور کردم

با خود گفتم هم اکنون ایشان با . برخورد کردم و خودم و مرحوم آقا تهرانی نقش بر زمین شدیم

مهربان قبل از اینکه لباس های خود را تمیز کنند، ولی همانند پدری . عصای خود مرا خواهد زد

بعد گفتند فرزندم مشکلی برایت . مرا از زمین بلند کردند، مرا تمیز کردند و به من دلداری دادند

نگران : ایشان در پاسخ فرمودند. پیش نیامده؟ من در جواب گفتم ببخشید نفهمیدم و عمدی نبود

257 .د من نباید از اینجا راه می رفتمنباش از کجا معلوم که تو مقصری؟ شای  

                                                             
256
 کورش عليانی– یادگاران کتاب شهيد کاوه 

257
 ۴۸۵هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان، صفحه  
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خداوند ایشان را رحمت کند که چه روحیه . این داستان مصداق عفو به ظالم پشیمان است

.بزرگی در عفو داشتند  

گاهی حتی همسر از کار خود . برخی عفو ها مانند عفو همسر مربوط به داخل خانه است

بالاخره در زندگی مشکلات و . عفو کنیم کند، اما در اینجا ما بایداظهار پشیمانی هم نمی

«…جَعلََ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرحَمَْةً…» زندگی ها باید. شوداختلاف هایی ایجاد می [4] مودت . باشد 

ما باید همسر خود را دوست داشته باشیم و در . رحمت بخشیدن استدوست داشتن و 

این کار ساده نیست و وقتی انسان در موقعیت . کند باید او را ببخشیممواقعی که اشتباه می

روز این کار را انجام دهد، کم کم این رفتار ملکه  ۴٢گیرد باید تلاش کند، اما اگر قرار می

ها طرفین دائما با یکدیگر عفو و گذشت نباشد و در مشاجره در مقابل اگر. شودذهن او می

.جدل کنند، چه فایده ای دارد و فقط زندگی خود را خراب کرده ایم  

در بعضی مواقع مشاهده می . شکنندامروزه متاسفانه خانواده ها شیشه ای شده اند و زود می

وقتی . رودخانه پدر میشود که خانمی در همان هفته اول زندگی ساک خود را بسته و به 

او از ! توانم با این دایناسور زندگی کنممن دیگر نمی: گویدپرسند چه شده است؟ میمی

به . آسیه اینقدر در خانه فرعون اذیت شد، شوهر من از فرعون بدتر است. شمر بدتر است

 درست است آن مرد اشتباه کرد که چنین حرفی زد، اما شما هم. گوید بی شعورمن می

! او که نگفت بی شعور: گویندها به شوخی میبعضی وقت. نباید اینقدر شکستنی باشید

-به شوخی می. "کوفت":گوید همسرم به من گفتیا می. "برو ظرف ها رو بشور"گفت 

نباید انسان اینقدر . بود "کل وجودم فدای تو"این حرف را نزد، این کلمه مخفف : گویند

خدا طلاق را : گویندبعضی می. کوچک دم از طلاق بزنندشکستنی باشند و با یک مشکل 

بحث حلال و حرام نیست، در اینجا باید بحث . کنیدحلال کرده ولی شما طلبه ها حلال نمی

.زندگی را مطرح کنیم  

ها وارد خانه می شوند وقتی مرد. مردان نیز در زندگی باید روحیه خوبی داشته باشند

خانم همسایه شهید باکری . او لذت ببرند و خوشحال بشوند همسر و فرزندان باید از وجود

http://soada.ir/note/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%88-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA/#_ftn4
http://soada.ir/note/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%88-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA/#_ftn4
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من دوست دارم یکبار که حاج مهدی آقا به خانه ": گویدبه همسر این شهید بزرگوار می

گوید که تا نیم ساعت بعد در حال آید، در خانه شما باز باشد تا ببینم به شما چه میمی

.ار کند تا همه از وجود او خوشحال باشندمرد باید در خانه اینگونه رفت. "خندیدن هستید  

  
:عفو فرزندان    (۳  

سال با دختر یا پسر خود  ۲٢یا  ۳٢افرادی هستند که . انسان باید فرزندان خود را عفو کند

در این موارد حق با . قهر هستند، چرا که در زمان عروسی حرف آنها را گوش نداده اند

ل گذشته است و آنها هم اگر به حرف شما گوش شماست، اما دیگر از آن مسئله خیلی سا

شود که سالیان دراز با این نمی. شما آنها را ببخشید. نداده اند خودشان لطمه خواهند خورد

هر . پدر و مادر ظلم و کوتاهی فرزندان را باید عفو کنند. یکدیگر رفت و آمد نداشته باشند

که ( علیه السلام)رزندان حضرت یعقوب چقدر فرزندان ما به ما ظلم کرده باشند، به ظلم ف

سال فرزندان، پسرش را از او جدا کردند، پدر آنقدر اشک ریخت تا  ۲٢. نخواهد رسید

اما وقتی فرزندان نزد پدر آمدند و اظهار پشیمانی کردند، پدر . چشمانش را از دست داد

یات از آینده به در یعضی روا)کنم آنها را بخشید و گفت در آینده برای شما استغفار می

(.سحر شب جمعه تعبیر شده است  

:فرمایندمی( السلام علیه )امام على   

  258«.، بدترین مردم کسى است که خطاى دیگران را نبخشد

فرزندان شما پشیمان شده و از شما طلب بخشش می کنند، او را از خود نرانید و او را عفو 

.کنید  

  
:عفو فامیل و اطرافیان    (۲  

اطرافیان از برادر و خواهر و فرزندان آنها را عفو کنید و از کوتاهی و ظلم آنها فامیل و 

برادران سپس نزد . پدر فرزندان را بخشید( علیه السلام)در داستان یوسف پیامبر . بگذرید

                                                             
258
 الزَّلَّةِ  لَا یَعفُْو عنَِ  مَنْ  شَرُّ النَّاسِ»5میزان الحکمه ج 
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به آنها ( علیه السلام)یوسف . رفتند و از او خواستند تا آنها را ببخشد( علیه السلام)یوسف 

.این ها مصداق عفو نزدیکان است. زمان شما را بخشیدمگفت من همان   

بعضی ها برای ارث و میراث و مال دنیا چقدر با یکدیگر مشکل دارند، یا فلان فامیل 

.فراموش کرد که آنها را افطاری دعوت کند، سال ها با یکدیگر قهر هستند  

 افطاری

هسایه ها ما را برای افطاری دعوت کند که یکبار یکی از اکبر اردمه تعریف می پدر شهید علی

علی اکبر از این کار من . مان دعوت نکردمنکرده بود و من هم به تلافی او را به میهمانی افطاری

« کنی؟پدر اگر همسایه بر فرض اشتباه کرده است شما چرا مقابله به مثل می»: ناراحت شد وگفت

259260 .ا جهت افطار دعوت نمودو خودش رفت و از آن همسایه معذرت خواهی کرد و او ر  

 عفو روش بزرگان است

  :امام صادق )ع( فرمود

زنی از یهود برای رسول خدا گوسفند کباب شده ای را که با سم مهلکی آمیخته شده بود، 

هدیه آورد تا آن حضرت را مسموم کند، ولی رسول خدا به وسیله ی وحی از آن توطئه، 

آگاه گردید و ضمن احضار زن، علت این کار را از او جویا شد، وی جواب داد: با خود 

اندیشیدم که اگر تو در واقع فرستاده ی خدا باشی این سم به تو اثر نمی کند و اگر پادشاه 

هستی، مردم از شر تو ایمن می شوند. رسول خدا )ص( آن زن را بخشید، در حالی که می 
 توانست او را به خاطر این اقدام بکشد.261

امام حسن علیه السلام گوسفند زیبایی در خانه نگهداری می کرد که به آن علاقه مند 

بود. روزی دید که پای گوسفند، شکسته است. از غلامش علت را پرسید وی پاسخ داد: من 

شکستم. امام پرسید: چرا این کار کردی؟ گفت: می خواستم شما را ناراحت کنم. امام )ع( 
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 .لبخندی زد و فرمود: من هم در عوض تو را خوشحال می کنم؛ تو در راه خدا آزاد هستی

(
262 
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 مهربانی با حیوانات

０-  

ارها پیش امده که خداوند مهربانی را دوست دارد حتی مهربانی نسبت به حیوانات را دوست دارد  لذا ب

.یک نفراز بندگان خدا به حیوانی محبت کرده است خداوند در همین دنیا به او پاداش داده است  

 مرحوم لاهيجی نقل نموده که در یکی از شبهای تابستان، مرحوم الهيان با عده ای از ارادتمندانش در منزل ما ميهمان بودند. آن 

شب در اتاق، کک زیاد بود به حدی که همه را ناراحت می کرد. یکی از دوستان ککی را با دست کشت. مرحوم الهيان متغير شد 

و فرمود چرا این حيوان را ميکشيد؟! بگویيد برود. لحظاتی نگذشت که تمام ککها از اتاق خارج شدند و مدتها در آن اتاق کک 
 .مشاهده نگردید263

 توبه گربه!

فرمايد مرحوم حاجي نوري در دارالسلام مي : 

اي هم گاهي در منزل  كند كه در منزل كبوتري داشتيم گربه از يكي از علماي نجف نقل مي
رفت روزي گربه به كبوتر مزبور كه مورد علاقة ما بود حمله كرد، گرفت و برد و خورد و  آمد و مي مي
ها هم تعقيبش كردند ولي نتوانستند او را دريابند بچه . 

ودم تا وقتي گربه رسيد او را تنبيه نمايم ام ا تا چند روز نيامد من هم عصا را نزديك خودم گذاشته ب
فهمد جايي كه دزدي و خيانت كرده نبايد به اين سادگيها  چون شعور دارد هشيار است مي

 .آفتابي شود

كند خودم را  آيد خيلي مقدس وار عمل به احتياط مي روزي متوجه شدم كه آهسته آهسته مي
كمينش هستم و فرار كندپنهان كردم كه نفهمد در  . 

داخل حجره خودم را پشت پرده پنهان كردم وارد كتابخانه شد من هم داخل شدم و درب را بستم 

ور شدم متوجه شد كار از كار گذشته  تا گربه متوجه شد كه در بسته و من هم با عصا باو حمله
تابها اين طرف و آن طرف است و اينطرف و آن طرف رفتن فايده ندارد يك مرتبه جستن كرد و روي ك

اش را روي قرآن گذاشت و به اصطلاح به قرآن پناهنده شد رفت تا روي رحل قرآن دستها و پوزه . 

من وقتي چنين ديدم كه حيوان به قرآن پناهنده شد، چوب را كنار گذاشتم و درب اطاق را باز 
چون از آن به بعد ديگر در اش صادقانه بود  كردم تا برود، گربه هم آهسته بيرون جهيد ولي توبه

264خانه ما خيانت نكرد نه كبوتر نه ماهي نه گوشت، هيچ كدام را نبرد، اين است وضع حيوانات ] 

.  
 

آفتاب آمده بود تا وسط اتاق و مگس ها را هم با خودش آورده بود. اردیبهشت بود و هنوز لذت داشت كه 

دراز بكشی توی این آفتاب و آن قدر گل ختمی هایی را كه با آن گردن خارخاری تا لب پنجره قد كشيده 

 .بودند، نگاه كنی تا چشم هایت گرم شود، سنگين شود و خوابت ببرد؛ اگر مگسها بگذارند
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محمدحسين هر روز اول چادر برمی دارد، مگس ها را بيرون می كند و گاهی كه یكی دوتایشان سمج می 

شوند، آن قدر دور اتاق دنبالشان می كند تا بالاخره آن ها را می گيرد توی مشتش. بعد در حالی كه عرق 

از سر و رویش راه افتاده، می آید توی حياط، ولشان می كند. آن وقت است كه نجمه سادات، عبدالباقی، 

نورالدین و بدرسادات با هم می زنند زیر خنده. نجمه می گوید: آقا جون، خب چرا این طوری می كنيد؟ 

یكی بزنيد توی سرش بميرد دیگر. و خودش جلو جلو می داند آقا جون چی جواب می دهد: عزیز دلم، این 

مگس هم جان دارد. نباید جاندار را كشت. بعد چادر را با وسواس، تا می كند و می دهد دست نجمه 

سادات. می گوید: لباس را هيچ وقت پرت نكنيد بيفتد یك گوشه. حتما آویزان كنيد یا تا كنيد. كلی از این 

كارهای ریز ریز هست كه مقيد است آنها را انجام بدهد. دست هایش را قبل از كار و قبل و بعد از غذا 

بشوید. قبل از غذا كمی نمك بخورد، بعدش هم همين طور. وقتی سرش را شانه می كند، بنشيند و 

چيزی پهن كند. ایستاده چيز نخورد. توی در ننشيند. سبزه و گياه ـ اگر شده كم ـ دور و برش باشد و... به 

بچه ها می گوید: كسی كه مقيد باشد به چيزهای كوچك، كم كم آمادة چيزهای بزرگ هم می شود. این 
 .ها خودش آدم را می كشد به سمت حقيقت.265

در حالات حضرت آیت الله آقای سید محمد باقر شفتی ذکر شده که آن مرحوم اوایل تحصیلات خود در 

او بسیار بد می گذشت و غالبا ایشان از برای قوت لا یموت خود معطل  نجف اشرف از حیث فقر بر

 .بودند

 .آخر الامر نجف را ترک کرد و به حوزه علمیه اصفهان آمد در آنجا هم به او سخت می گذشت

مدتی بر من گذشت نداشتم تا اینکه بسیار ضعیف شدم روزی در مدرسه نماز وحشتی : فرموده بود

به مقدار یک نماز هم به من دادند پیش خود گفتم مدتی است گوشت نخورده ام آوردند تقسیم کردند 

 .بهتر است قدری گوشت بخرم رفتم بازار یک دانه جگر گوسفندی خریدم

در مراجعت برخوردم بخرابه ای دیدم سگی در کنار خرابه از گرسنگی حال حرکت ندارد و شیر در 

سوخت چون دیدم بچه های او به زیر سینه او  دلم بحال سگ: پستان او خشکیده است می گوید

چسبیده اند من آن جگر را قطعه قطعه نمودم و به سوی او افکندم تا تمام شد آن سگ سر خود را 

 .بطرف آسمان بلند کرد و چند مرتبه صدا زد یقین کردم در حق من دعا کرد

وجه زیادی برای من فرستاد و شفت که محل اصلی من است یکی از ثروتمندان آنجا  از طولی نکشید که

لکن در نامه قید کرده بود که راضی نیستم یک درهم آن را صرف کنی بلکه باید آن را در نظر شخصی 

امینی بگذاری تا اینکه سرمایه کسب خود قرار دهد و از منافع آن استفاده کنی چون به دستور او عمل 

چهار صد کاروانسرا و دو هزار دکان خریدم و نمودم خداوند به من ثروت فوق العاده عنایت کرد که 

 .یک دهی خریداری نمودم که مال التجاره او در هر سالی نهصد خروار برنج می شد
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و عائله من حدود ( البته پول آنزمان)و در هر سال مالیات مستغلات من بهفده هزار تومان می رسید 

266!سیصد نفرند  

 :گفت می محله فروش سبزی

 .نمودند خریداری سبزی مقداری و آوردند تشریف تهرانی اقا جواد امیرز جناب روز یک

 با زیرا شدم ناراحت خیلی آیند، می ام مغازه طرف به دست به سبزی ایشان دیدم ساعت نیم از پس

 بودم فکر در و کشیدم خجالت خیلی .آوردند پس آقا و بوده خراب ها سبزی شاید که کردم فکر خود

 شدند مغازه وارد ملکوتی چهره و خمیده قد آن با ایشان دیدم که بودم خیالات همین در .بگویم چه که

 مگه؟ چطور :کردم عرض دادی؟ من به و برداشتی کجا از را ها سبزی این :فرمودند و

 لانه که دادم احتمال و است ها سبزی میان در مورچه یک دیدم بردم، منزل را ها سبزی وقتی :فرمودند

 جایی از تا ام آورده را او خودم حالا ام، کرده آواره را او من و باشد شما مغازه وندر در باید مورچه ی

 267.نماید حرکت اش لانه سوی به راحتی به تا بگذارم ای برداشته که

 

 : استاد مجاهدی حکایت جالبی از اقامت ایشان در کوه خضر نقل می کنند

های روستای  در نزدیکی)= مسجد مقدس جمکران و کوه خضر هنگامی که حضرت آقای مجتهدی در قم اقامت داشتند با 

در آن زمان هنوز مسجد همان حالت قدیمی خود را داشت و معنویت عجیبی بر فضای آن . بسیار مأنوس بودند( جمکران

 :حاکم بود و ایشان می فرمودند
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هنوز روشن و . ن واقع استاز زمینی که مسجد مقدس جمکران در آ –ارواحنا فداه  –مسیر عبور حضرت ولی عصر  

دارد نوازد و آدمی را به خضوع و خشوع وا می عطرآگین است و جان آدمی را می  

ها سجده صاحبنظران خواهدبود سال              برزمینی که نشان کف پای تو بود  

 

آن سال تصمیم . پرداختند کردند و به دعا و توسل می کوه خضر نیز از اماکن مورد علاقه ایشان بود و در آن جا خلوت می

بودند که اربعینی را در کوه خضر سپری کنند و لذا ده روز پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به کوه خضر  گرفته

 .رفتند و در اتاقی که در آنجا بود ساکن شدند و ارتباطشان را جز با معدودی از دوستان قطع کردند

 

ارک رمضان فرا رسید و جناب آقای مجتهدی فرموده بودند که در آخرین روز بعد از گذشت روزها آخرین روز از ماه مب

 .ماه مبارک مهمان آقای حاج میرزا یدالله غروی خواهم بود

مندان و اطرافیان حضرت آیت الله العظمی نجفی مرعشی بودند و با آقای مجتهدی نیز الفتی  حجت الاسلام غروی از علاقه

ایشان درخیابان بهار بود و دوستان بعد از افطار برای دیدار آقای مجتهدی در آنجا جمع دیرینه داشتند، منزل مسکونی 

 .شده بودند و حضرت آقای مجتهدی پاسی از افطار گذشته بود که آمدند

 

ایشان در مدت این چهل روز به خاطر روزه داری و غذای بسیار کمی که مصرف کرده بودند و نیز به علت شب زنده 

بودند ولی طراوت وجودی شان بیشتر از پیش به نظر  ریاضات شرعی، به طور محسوسی لاغر و تکیده شده ها و  داری 

رسید می . 

 

پس از ورود به خانه و احوال پرسی از دوستان، دست و روی خود را در آب زلال حوضی که در وسط حیاط بود شستشو 

ند و همین که آن را باز کردند تا دست و روی خود را دادند و بعد دستمالی از جیب پیراهن بلند عربی خود درآورد

ای بود که در داخل دستمال دیده بودند و انقلاب حال شان به خاطر مورچه! خشک کنند، حال ایشان منقلب شد ! 

 :دستمال را آهسته جمع کرده و در جیب خود گذاشتند و فرمودند 

قبض او مرا آزار ! باید بروم! توانم تحمل کنم و آوارگی او را نمی ام من ناخواسته این مورچه را از لانه خود دور کرده » 

دهد می ! » 

اید، اجازه دهید تا با ماشین سواری شما را تا کوه خضر  اید و تازه از راه رسیده دوستان هر چه اصرار کردند که شما خسته

 :همراهی کنیم، نپذیرفتند و فرمودند



282 
 

خضر و پیاده برگشتن است تاوان این غفلت، پیاده رفتن به کوه  » ! » 

کردند مورچه را به لانه خود رهنمون شدند و  حضرت آقای مجتهدی پیاده به کوه خضر رفتند و در جایی که بیتوته می

268پس از گذشت چند ساعت به قم بازگشتند
. 

 

 

 دوبار مهربانی در عالم برزخ برای علامه مجلسی فایده داشت

لند علمی و معنوی و خدمات فراوانی که به اسلام و مسلمانان کرده با آن مقامات ب «ره»علامّة مجلسی

 آمد، جزائری مرحوم خواب به وقتی است، «سلّم و آله و علیه الله صلّی»است و اکنون در محضر رسول الله

های یهودی نشین اصفهان رد  یکی اینکه روزی از کوچه. یز خیلی برای من نفع داشتچ دو: فرمود

دیدم یک کودک در آغوش مادرش، آن سیب را دیده و برای آن . ر دست داشتمشدم و سیبی د می

این عمل، یعنی خوشحال کردن آن کودک که ظاهراً یهودی . من نیز آن سیب را به او دادم. ذوق کرد

یعنی آن عمل به ظاهر کوچک و ناچیز، . هم بوده است، برای علامة مجلسی بسیار مفید واقع شده است

  .ای نزد اهل ملکوت و در برزخ داشته است العاده فوقارزش و فایدة 

روزی به مسجد : فرماید علامة مجلسی در خصوص دومّین عملی که در راحتی برزخ او تأثیر داشته، می

دیدم یک بچّه گربه زیر تگرگ است و راه نجاتی ندارد، دلم برای او . آمدم و تگرگ تندی گرفت می

کمک به این . ود گرفتم تا تگرگ تمام شد و سپس او را رها کردمسوخت و بچه گربه را زیر عبای خ

269.بچّه گربه نیز برای من بسیار سودمند بود  

ای در حیاط گربه  

بهش غذا می   حضرت امام دوست نشده بودم،      یک روز در حیاط راه می رفتیم، گربه ای در آنجا می چرخید، هنوز با گربه  

ما      دیگر با. بعد، هر موقع ما می آمدیم سریع می دوید، می آمد و با ما راه می رفت. شد     ی زیادرفت و آمد گربه دیگر خیل. داد

یک روز که کول من . می رفت خیلی با مزه بود     اگر ما محلش نمی گذاشتیم، جلویمان می آمد و دوباره عقب. دوست شده بود
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حاج عیسی      ننه صغری که آنجا بود به. یک پنجول پشت من زد و رفت( ردعیسی اذیتش می ک     حاج)بود، تا حاج عیسی را دید 

ناراحت شدند؛ آقا خیلی بهش غذا می دادند، اکثر      بعد که آقا شنید گربه را برده اند، خیلی. گربه را از اینجا ببرید: گفت

 270 .می دادند     گوشتهای غذایشان را به آن

 علامه طباطبایی و نجات گربه

گربه ای در چاه حیاط خلوت خانه اش افتاده است و با آنکه مرتب برای آن غذا و گوشت می ریخت ولی بسیار ناراحت بود که چرا ما باید غفلت 

کنیم و سر چاه را باز بگذاریم تا حیوانک در آن بیفتد. سپس دستور داد که مقنیّ بیاورند و در چاه را بکنند و گربه را بیرون بیاورند. طبق نقل 

 .فرزندش، این کار حدود 5133 تومان در آن روز برایش خرج برداشته بود. ولی خوشحال بود که برای نجات حیوانی اقدام کرده است

همسر علامه گفته بود ما در منزل حق نداشتیم برای از بین بردن مورچه یا سوسک و مانند آن سمپاشی کنیم. چون علامه معتقد بود: »اینها جان 
 .«دارند و ما حق نداریم آنها را بی جان کنیم، باید بکوشیم منزل را نظافت کنیم تا اینها پیدا نشوند271

 

امیرالمومنین در شبی که ضربت خوردند وقتی خواستند از خانه بطرف مسجد بروند سفارش مرغابی 

:هارا اینگونه کردند  

ــاح  کــرد،ابن  طلــوع  فجرصــادق  وقتــی ــه  رفــتن بــرای  امــام. گفــت  اذان  مــؤذن  نبّ   در ایــن. رفــت  منــزل  حیــاط  مســجد،به  ب

نفـر از    یـک !کردنـد   زدنـد وفریادوسـر وصـدا مـی      آمدنـد وپـر مـی     امـام   ،مقابـل  قبـل   روزهـای   ها بـرخلاف   ،مرغابی موقع

  نوحـه   کننـد وبعـد از ایـن    سـر وصـدا مـی     اینهـا الان !اینهـارا رهـا کنیـد   :فرمـود   آنهارا دورکنـد،اماّ امـام    خواست  منزل  اهل

 !خواهند بود  کنندگانی

ــه  مرغــابی  ســفارش  امــام  آنگــاه ــرم ای:نمــود وفرمــود   کلثــوم  ام  هاراب ــه! دخت ــر تــودارم  کــه  حقــی  ب   ،اینهــارا رهــا کــن  ب

یـا آنهـا را غـذا    . نیسـت   گفـتن   شـود،قادر برسـخن    مـی   وتشـنه   گرسـنه   هرگـاه   کـه   داشـتی   را نگـاه   ای زیـرا پرنـده  !بروند

 !بخورند  زمین  ویا آنهارا رهانما تا بروند واز گیاهان  کن  یرابوس  بده

 مهربانی سردار سلیمانی نسبت به پرندگان

خاطراتی از سردار سليمانی در مورد محبت او به حيوانات ( ره)معروف به عکاس امام خمينی« اکبر کشاورز شيرازی
 . نقل می کند

و رهبر ( ره)، کشاورز شيرازی که تاکنون تصاویر دوقلوی امام خمينیخبرگزاری بسيج به گزارش حکيم مهر به نقل از
سال پيش یک روز  53حدود : معظم انقلاب را در کنار هم طراحی و تيراژ وسيعی چاپ و منتشر کرده است، می گوید

عادت ؛ هميشه (س)صبح دلم گرفته بود و برای اینکه حالم بهتر شود تصميم گرفتم بروم گلزار شهدای بهشت زهرا
 .نزد دوستانم تا کمی آرامش پيدا کنم( س)دارم وقتی غصه دار می شم ميرم بهشت زهرا
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که حاج قاسم را دیدم  و بيست دقيقه، سر قبر یکی از دوستان شهيدم درحال گریه و راز و نياز بودم  ۳ ساعت حدود
دوساعت با هم گفت و گو و درد کيسه ای دستش است، او هم مرا دید و متوجه حالم شد؛ نزد من آمد و نزدیک به 

 .دل کردیم تا اینکه آرام شدم

امروز طبق روال هر هفته ماموریت داشتم که تو را دیدم و : گفت بلند شو برویم، گفتم کجا؟: حاج قاسم گفت
حالا کجا بریم دست من را گرفت و برد سر قبر ! گفتم خوب. ماموریتم را پاک فراموش کردم که برای چی آمده بودم

سرهر قبر : هدای گمنام و دیگر شهدا، از داخل کيسه ای که همراه داشت مقداری ارزن و گندم به من داد و گفتش
 ...کمی از این دانه ها برای پرنده ها بریز

گندم ها و ارزن ها  وقتی . قرار گذاشتيم وقتی گندم ها و ارزن ها را روی قبرها ریختيم یک جایی همدیگر را ببينيم  
اکبر جان هست، وقتی برگشتم متوجه  :پرسيدم قاسم جان اینجا که پرنده ای نيست، حاج قاسم گفتتمام شد 

 .شدم تعدادی یاکریم و گنجشک روی قبور شهدا نشسته و در حال جدا کردن دانه ها بودند

روی قبر  یک روز که برای قرائت فاتحه به قطعه شهدای گمنام آمده بودم، متوجه شدم مقداری شيرینی: سردارگفت
ریخته و چند تا گنجشگ مشغول خوردن بودند؛ بعد از مدتی یک یاکریم نشست روی قبر و گنجشک ها پریدند، اما 

چيزی روی قبر باقی نمانده بود و یاکریم ته مانده شيرینی ها را به سختی نوک می زد تا بخورد، خيلی دلم سوخت 
ارزن و گندم با خودم بياورم سر قبر شهدا بریزم تا این پرنده و تصميم گرفتم هرموقع سر قبر شهدا می آیم مقداری 

 .خوشحال هستند  این کار برایم عادت شده و خوشحال می شوم که این آفریده های خدا هم. ها بخورند

 272اکبر جان خدا به اندازه همين که دلی را سير کردیم آن هم از این زبان بسته ها، خدا را شکر می کنم: او گفت 

 

محل انها تنگ و .کسی که حیواناتی دارد یا پرندگانی دارد باید مرتب به اب و غذای انها برسد اری 

گاهی چندتا مرغ را در یک .متاسفانه پرندگان را در قفس های کوچک قرار می دهند. اذیت کننده نباشد

د که اینها قفس کوچک قرار می دهند ودر حقیقت انهارا چندین ماه تا زمان ذبحشان ،زندانی می کنن

.بدون مجازات الهی نخواهد بود  

مواردی بوده است که شخصی به حیوانی اذیت و آزار رسانده است خدا در همین دنیا او را عذاب کرده 

.است  

یک عابدی در بنی اسرائیل داشت نماز می خواند، بچه ها مقابل او مرغی را داشتند پَر می کَندند با شکنجه 

می کُشتند، زنده زنده، آن مرغ هم جیغ و داد می کرد، خب درد می کشید، آقا مرغ را می خواهی بخوری 

ذبحش کن. می خواست برود کمک کند نرفت. این روایت است که برای شما می گویم. بعد نمازش را 

ادامه داد حالا مرغی است دیگر. زمین دهن باز کرد او را در عذاب فرو برد. در روایت هست تا الآن که 

 273.من با شما سخن می گویم امام می فرماید که او در قعر عذاب در حال فرو رفتن است
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بر گردن یا نگوله  ! 

 

 تاخته،یروباه م کی یتمام روز را در پ. به شکار روباه داشته یآقا محمد خان قاجار علاقه خاص ندیگویم

کردهیم شیها و آخر ر کردهیم زانیآو یا و دور گردنش، زنگوله گرفتهیرا م چارهیبعد آن ب . 

 

ست؛ هم جانش را  وحشت کرده، اما زنده ا ده،یدَو اریالبته که روباه بس. ستین یظاهراً مشکل نجایا تا

آن زنگوله ماندیم. دارد، هم دمُش و هم پوستش ! 

 

شکار کند، چون  تواندینم گرید! کند یگردنش صدا م یبه بعد روباه هر جا که برود زنگوله تو نیا از

 یزنگوله، جفتش را هم فرار یصدا. ماند یم« گرسنه» نیبنابرا. دهدیم یکار را فرارزنگوله، ش یصدا

را از او   «آرامش» کند،یم« آشفته»زنگوله، خود روباه را  یتر، صدا از همه بد. ماندیم« تنها»پس  دهد، یم

ردیگیم . 

 

بردم و  اماّ لذّتی نمی خواندم، نماز شب می. حالی پیدا کردم حالت قبض و بی: یکی از بزرگان گفته بود

طور شده و من چه کار ناپسندی  هرچه با خود فکر کردم که چرا این. گرفتگی روحی شدید داشتم

، «شکت عنک عصفورة عند الحضرة»: تا اینکه در عالم کشف به من گفتند. کردم، چیزی به یاد نیاوردم

یدار شدم با خود اندیشیدم و وقتی ب! یک بچه گنجشک از دست تو در نزد خداوند شکایت کرده است

من بی . کنند ها گنجشک کوچکی را گرفته و با آن بازی می متوجّه شدم که چند روز پیش دیدم که بچّه

گرفتم و  در حالی که باید آن بچّه کنجشک را از کودکان می. اعتنا از کنار آنها رد شدم و حرفی نزدم

کند، زیرا آنها فهم و درک معنای حیوان آزاری را  ها شکایت نمی بچّه گنجشک از بچّه. دادم نجات می

به آن گنجشک کمک نکردم و اکنون : گفت آن مرد بزرگ می. کند ندارند، بلکه از بزرگترها شکایت می

!دانم آن بچّه گنجشک کجاست و چه کنم؟ نمی  

را رفتم روزی به صح: گفت ایشان می. کرد که او را نجات دهد همان شخص مرّتب از خدا درخواست می

لذا عصای خود را . و دیدم یک بچه گنجشک از درخت روى زمین افتاده و مارى قصد بلعیدن او را دارد

. اش گذاشتم بلند کردم و مار را فراری دادم و بچه گنجشک را نجات داده، پس از نوازش، در آشیانه

  عنک  شکرت» :همان شب وقتی سحرگاه برای نماز شب بیدار شدم، در عالم کشف به من گفتند

پس از آن، مجدداً . فهمیدم آن گنجشک نزد خداوند از من تشکر کرده است. «عصفورة عند الحضرة
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حال عبادت براى من پدیدار شد، از ناراحتى بیرون آمدم و حالت قبض من مبدّل به حالت بسط 

274.گردید  

 هیچ دانی نازنینم می توانی ۷ راحت اسرار سعادت را بدانی

 رمز خوشبختی انسان نسیت جز این ۷ مهربانی ، مهربانی ، مهربانی

 

 بخاطر یک گربه عذاب می  شد!

رسول خدا صلی الله علیه و آله در سخنی، حبس حیوان را باعث عذاب شدید آخرت بیان کرده اند. 

ایشان در جریان سفر معراج فرمودند: »زنی ـ که صاحب گربه ای بود ـ را در میان آتش دیدم که گربه 

اش نیز از هر طرف او را گاز می گیرد و می درد؛ علتش این بود که آن زن ـ در دنیا ـ این حیوان را 

بسته بود؛ بدون آنکه غذایی به او بدهد یا آزادش نماید تا خودش حیوانی را شکار کند؛ یعنی حبس، 

 275!بدون غذا و آزادی

اقایی می گفت الاغی داشتم روزی اورا جایی گذاشتم بعد که امدم دیدم نیستش. دنبالش گشتم دیدم 

 روی مادیانی است!خواستم جدایش کنم با سنگ اورا زدم ولی ناگهان افتاد و مرد!

 

 حیوان ازاری علامت بی رحمی فر

متاسفانه مرتب اخباری مبنی بر حیوان ازاری منتشر میشود یا کلیب ان در فضای مجازی پخش 

میشود..افراد حیوان ازار افراد فاقد رحم و مهرانی هستند و حتما در قیامت در دادگاه الهی محکوم 

 خواهند شد.

 دادستان کرمانشاه خبر داد؛

 دستگیری زن سگ آزار در کرمانشاه
 :دادستان بهشهر
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 عوامل حیوان آزاری در بهشهر دستگیر شدند
خبرگزاری مهر، علی صداقت در این خصوص گفت: در پی انتشار فیلمی منزجر کننده از حیوانان آزاری در بهشهر دستور قضایی برای شناسایی  ه گزارش

گوش الاغ صادر شد  نو دستگیری عوامل برید . 

در حال حاضر متهم که اقدام به بریدن گوش های الاغ نموده و فردی که از این اقدام فیلمبرداری کرده، دستگیر شده و تحت : این مقام قضایی تصریح کرد
 .نظر قرار دارند

 

 مدیرکل محیط زیست بوشهر خبر داد؛

 شناسایی و شکایت محیط زیست بوشهر از یک حیوان آزار

 

 دادستان فردیس خبر داد؛

 شناسایی و بازداشت عامل حیوان آزاری در فردیس

 

 با دستور قضایی؛

 حیوان آزاران در سردشت به شلاق محکوم شدند

 دستگیری حیوان آزاران در شهرستان فریدون شهر

 وصدها مورد دیگر

در گذشته احترام به طبیعت برای خانواده ها مهم بود اما اکنون برایشان مهم نیست و حتی برای 

معروفیت حیوان آزای می کنند. کامیونی به پلنگ تصادف کرده بود وبعدها معلوم شد پلنگ حامله بوده 

و خود و توله هایش تلف شده اند. گفتند چرا این کار را کردی؟ گفت دیدم در جاده است و خوشم آمد 
 .دنبالش کنم و به او زدم! درآخر هم قاضی او را تبرئه کرد و جریمه هم پرداخت نکرد276

 ..امام سجاد علیه  السلام، چهل بار با شترِ خود به حجّ رفت ولى یک تازیانه بر آن نزد
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https://www.mehrnews.com/news/5088001/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/5088001/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/5160900/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://www.mehrnews.com/news/5160900/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://www.mehrnews.com/news/5160900/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://www.mehrnews.com/news/4989924/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4989924/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4989924/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4989924/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4894704/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1
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تچند روایت درباره چگونگی برخورد با حیوانا  

 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

: وقتى ماده شترى را دید که زانویش بسته شده و بارش همچنان بر پشت اوست ـ فرمود  

آماده [ این شتر در قیامت ] صاحب او کجاست ؟ به او بگویید خودش را براى شکایت 

277کند  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

پس ، هرگاه . مدارا کردن را دوست دارد و بر انجام آن کمک مى کند  خداوند ملایمت و

اگر زمین خشک و بى . چارپایان لاغر را سوار شدید ، آنها را در منزلهایشان فرود آورید 

گیاه بود با شتاب از آن بگذرید و اگر سرسبز و پر علف بود، آنها را در آن جا استراحت 

278.دهید  . 

:فرمود لیه و آلهپیامبر خدا صلى الله ع   

                                                             

۳/۲۳۱/۱۷: بحار الأنوار ) 277  ) 

 

۲/۶۲۷/۶۲: الكافي  ) 278  ) 
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چارپایان سالم را سوار شوید و آنها را سالم نگه دارید و آنها را کرسى خطابه و صحبتهاى  

خود در کوچه ها و بازارها نکنید؛ زیرا بسا مرکوبى که از سوارش بهتر و بیشتر از او به یاد 

279خداوند تبارک و تعالى باشد . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

اگر ستمى که به حیوانات مى کنید بر شما بخشیده شود، بسیارى از گناهان شما بخشوده  

280شده است  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

او از ! آیا درباره این بى زبانى که خداوند در اختیار تو گذاشته است، از خدا نمى ترسى؟

281درد و رنجى که به وى مى رسانى نزد من شکایت کرد  . 

 : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

                                                             

۲۴۹۱۳: كنز العمّال  ) 279  ) 

 

۲۴۹۳۳: كنز العمّال  ) 280  ) 

۲۴۹۳۲: كنز العمّال  )  ) 

 
281
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 لعنت خدا بر کسى که حیوانى را مُثْله کند 282

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 

هر گاه از آن پیاده شد علفش دهد ، هرگاه : حیوان شش حقّ به گردن صاحب خود دارد 

آن را بار نکند ، بیشتر از از آبى گذشت آبش دهد ، به ناحقّ آن را نزند ، بیشتر از قدرتش 

283توانش آن را راه نبرد و مدت زیادى روى آن درنگ نکند  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 

صاحب خوبى نصیب من کن ؛ کسى که مرا از آب و غذا سیر ! خدایا: حیوانات مى گویند  

284کند و بیش از توانم بر من بار ننهد  . 

 : امام صادق علیه السلام

                                                             

۲۴۹۳۶: كنز العمّال  ) 282  ) 

 
283
 

،  ۳۱: الجعفریّات  -، و التصویب من مستدرك الوسائل «یطیق»: في المصدر 

 ۳/۲۱۳/۹۳۹۳: مستدرك الوسائل 

۲/۲۳۹/۲۴۳۳: كتاب من لا یحضره الفقیه  ) 284  ) 
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. 

برگرد : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله شنید که مردى شتر خود را لعنت مى کند ، فرمود  

285، با شتر لعنت شده همراه ما نیا  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 .به صورت حیوانات نزنید؛ زیرا آنها حمد و تسبیح خدا مى گویند 286

:دفرمو پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 . حیوان را براى چموشى و سرکشى کردن بزنید، اما به خاطر لغزیدن نزنید

  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله ـ وقتى الاغى را دید که صورتش را داغ نهاده اند ـ فرمود

مگر نشنیده اید که من لعنت کرده ام آن کسى را که صورت حیوان را داغ بنهد، یا بر  

287صورت آن تازیانه زند؟  

:کتاب من لا یحضره الفقیه  در 

على بن حسین علیهما السلام، چهل بار با شترِ خود به حجّ رفت ولى یک تازیانه بر آن نزد. . 

                                                             

۶/۳۴۳: دعائم الإسلام  ) 285  ) 

 ۱۶۳/۶۷: ، الخصال  ۱/۱۳۳/۴: الكافي 
286
  

۴/۳۱۶: التاج الجامع للاصُول  ) 287  ) 
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۳۷۳۱۲۷۳۴۱۴: کتاب من لا یحضره الفقیه  )  ) 

  ثواب مهربانى با حیوانات

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

. زنى بد کاره سگى را دید که بر سر چاهى له له مى زند و کم مانده است از تشنگى بمیرد 

] چاه آب کشید او کفش خود را در آورد و آن را به روسرى خود بست و به وسیله آن از 

288؛ و به سبب این کار آمرزیده شد[ آن حیوان داد  به و  . 

  

رسول خدا صلى الله علیه و آله مردى را دید که پایش را روى سینه گوسفندى گذاشته و 

نمى توانستى : فرمود. مشغول تیز کردن کارد خود است و گوسفند به او خیره شده است

289واهى جان این حیوان را دوبار بستانى؟قبلاً کاردت را تیز کنى؟ نکند مى خ ! 

 : به ناحقّ کشتن حیوانات

 : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

                                                             

۴۳۶۶۱: ز العمّال كن ) 288  ) 

 

۲/  ۶۱۱/  ۲: الترغیب و الترهیب  ) 289  ) 

 

http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#c
http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#c
http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#f
http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#f
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پرنده یا جز آن ـ که به ناحقّ کشته شود در روز قیامت از قاتل خود شکایت هر حیوانى ـ  

290خواهد کرد  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

هر کس گنجشکى را بى سبب بکُشد، آن گنجشک در روز قیامت از او به درگاه خدا بنالد  

291بب کشتفلانى مرا نه براى استفاده که بى س! پروردگار من : و بگوید   . 

 : مسند ابن حنبل ـ به نقل از عبد اللّه بن عمرو بن العاص ـ

 

هر کس گنجشکى را ، بدون رعایت حقّ آن ، بکُشد : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود 

حقّ گنجشک چیست ؟ : عرض شد . خداوند متعال در روز قیامت از او بازخواست کند 

292این که گردنش را بکَنَد این که او را ذبح کند، نه: فرمود   . 

                                                             

۳۹۹۱۳: كنز العمّال  ) 290  ) 

 

۳۹۹۳۶: كنز العمّال  ) 291  ) 

 

۲/۱۱۳/۱۱۱۲: مسند ابن حنبل  ) 292  ) 
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:امده کنز العمال   در 

 

از کشتن هر جاندارى نهى فرمود، مگر آن که آزار و [ رسول اللّه صلى الله علیه و آله ] 

293آسیب برساند  . 

 : نهى از به جان هم انداختن حیوانات

  التاج الجامع للأصول ـ به نقل از ابن عباس ـ

 294  . پیامبر صلى الله علیه و آله از به جان هم انداختن حیوانات نهى فرمود 

برند باید گاهی میخواهند حیواناتی را حمل کنند مخصوصا گوسفندانی را به شهر دیگری ب

.در هنگام حمل مواظبت کنند انها اذیت نشوند  

 نتیجه خوشحال کردن حیوان

 

روزى امام حسن مجتبى علیه السلام در یکى از باغستان هاى شهر مدینه قدم مى زد، که ناگاه چشمش 

به یک غلام سیاه چهره افتاد که نانى در دست دارد و یک لقمه خودش مى خورد و یک لقمه هم به سگى 

 .که کنارش بود مى داد تا آن که نان تمام شد

 
                                                             

۳۹۹۳۶: كنز العمّال  ) 293  ) 

 

۴/۳۱۶: التاج الجامع للاصُول  ) 294  ) 

 

http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#g
http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#g
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حضرت با دیدن چنین صحنه اى ، به غلام خطاب کرد و فرمود: چرا نان را به سگ دادى و مقدارى از آن 

 را براى خود ذخیره نکردى ؟

 

غلام به حضرت پاسخ داد: زیرا چشم هاى من از چشم هاى ملتمسانه سگ خجالت کشید و من حیا 

 .کردم او این که من نان بخورم و آن سگ گرسنه بماند

 

 امام حسن علیه السلام فرمود: ارباب تو کیست ؟

 

 . پاسخ گفت : مولاى من ابان بن عثمان است

 

 حضرت فرمود: این باغ مال چه کسى است ؟

 

 .غلام جواب داد: این باغ مال ارباب و مولایم مى باشد

 

 . پس از آن حضرت اظهار داشت : تو را به خدا سوگند مى دهم که از جایت برنخیزى تا من باز گردم

 

سپس حضرت حرکت نمود و به سمت ارباب غلام رفت ؛ و ضمن گفتگوهایى با ابان بن عثمان، غلام و 

همچنین باغ را از او خریدارى نمود؛ و سپس به جانب غلام بازگشت و به او فرمود: اى غلام ! من تو را از 

 . مولایت خریدم

 

 .پس ناگاه غلام از جاى خود برخواست و محترمانه ایستاد

 

سپس حضرت در ادامه سخنان خود اظهار نمود: این باغ را هم خریدارى کردم ؛ و هم اکنون تو را در 
 .راه خداوند متعال آزاد نموده ؛ و این باغ را نیز به تو بخشیدم295

 

 تاوان نامهربانی با حیوانات

                                                             
295
 55ج : ، احقاق الحق  647، ح 543ص : لام تاريخ ابن عساكر ترجمة الامام الحسن عليه الس 
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ف کرد و وقتی بیمارستان بردند و دکترها معاینه کردند گفتند گویند در زمان طاغوت پسربچه ای تصاد

!اورا پیش شیخ رجبعلی خیاط بردند ایشان هم گفت این پسربچه حتما می  میرد!زنده نمی ماند  

زیرا پدرش که قصاب است گوساله ای را چلو چشم مادرش سربریده ودل مادر گوساله سوخته لذا این 

296!مرد باید تاوان پس بدهد  

 

 

 

آری خداوند مهربان هیچ گونه اذیت و ازار نسبت به انسان ها و حیوانات را نمی پذیرد و به افراد 

پس همه ما با .مهربان پاداش می دهد و افرادنامهربان و ظالم و اذیت کننده را مجازات می نماید

با . با معلم و استاد. با برادر و خواهر. باهمسر و فرزندان. یکدیگر مهربان باشیم مخصوصا با پدر و مادر

.همسایه و دوستان تا نسبت به حیوانات   

 

                                                             
296
 کیمیای محبت 


